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 مروری کوتاه بر زندگی، زمانه و کارنامه سردار شهید حاج یدالله کلهر؛قائم مقام لشگر 10 سیدالشهداء)ع(

  شناخت منش و روش سردار شهید حاج یدالله کلهر در آیینه خاطرات
سردار سرتیپ حاج علی فضلی

  نقش سردار شهید حاج یدالله کلهر در نبرد فیاضیه آبادان، شکل گیری
  تیپ المهدی، عملیات‌های فتح‌المبین و بیت المقدس

گفت و شنود شاهد یاران با سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی

  بررسی عملکرد سردار شهید در سپاه کرج و راه اندازی تیپ نبی اکرم
گفت و شنود شاهد یاران با سردار اسدالله ناصح

  بررسی نقش و جایگاه سردار شهید حاج یدالله کلهر در عملیات فتح المبین
گفت و شنود شاهد یاران با حاج عبدالوهاب امیر

  بررسی نقش و جایگاه سردار شهید حاج یدالله کلهر در سمت قائم مقامی لشگر سیدالشهداء)ع(
گفت و شنود شاهد یاران با سردار محمدعلی فلکی

  سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک همسر
گفت و شنود با خانم کلهر

  سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک برادر
گفت و شنود شاهد یاران با ولی الله کلهر

  بررسی نقش و جایگاه شهید یدالله کلهر در عملیات والفجر هشت
گفت و شنود شاهد یاران با رضا صفرزاده

  بررسی ابعاد خانوادگی سردار شهید حاج یدالله کلهر
گفت و شنود شاهد یاران با ابوالفضل کلهر

  نقش و تاثیرگذاری سردار شهید یدالله کلهر در غرب کشور
از نگاه علی کرمی 

  سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک دوست و فرمانده
گفت و شنود شاهد یاران با محمود تنها

  منش و رفتار سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک فرمانده
در گفت و شنود شاهد یاران با مصطفی کریم پناه 

  نقش و تاثیر گذاری سردار شهید حاج یدالله کلهر در عملیات کربلای پنج
گفت و شنود شاهد یاران با عباس رنجی

  نحوه شهات سردار شهید حاج یدالله کلهر
گفت و شنود شاهد یاران با جواد عبداللهی

 متن وصیت نامه سردار شهید حاج یدالله کلهر، قائم مقام لشکر 10 سیدالشهداء

علمدار / دیباچه
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علمدار  ـه
چـ
ــا
ــب
دی

در تاریخ ایران نقش ایلات و عشایر همیشه 
پررنگ و تاثیر گذار بوده است. همانهایی که 
برای دفاع از میهن هیچ گاه از پای ننشستند. 
غیرت و مردانگی از مهمترین ویژگی‌های این 
مردان اســت. ایل »کلهر« نیز به مانند تمامی 
عشــایر از همین ویژگی‌ها برخوردار است. 
در مدت جنگ تحمیلی شــهدای دلاوری را 
تقدیم ایران اسلامی نمودند که برخی از آنها 
جزو نامداران بودند. فرماندهانی که شجاعت 

آنها زبانزد خاص و عام بود.
سردار شهید حاج یدالله کلهر، یکی از همین 
شــهدای سرافراز اســت. او در یک خانواده 
مذهبی در روستای باباسلمان شهریار به دنیا 
آمد. از همان دوران نوجوانی محبوب قلوب 
همه دوستان و آشنایان بود. شوخ طبعی یدالله 
و مهــر و محبتش باعث گردیده بود که او را 

همه دوست داشته باشند.
سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز 
پا به عرصه مبارزه با استبداد پهلوی گذاشت 
و توانســت در اندک زمانی به یکی مبارزین 
تاثیرگذار در شــهریار تبدیل شود. وضعیت 
مناسب جسمی و بدن ورزیده‌اش از او یک 
مبارز مسلمان انقلابی ساخته بود. هوشمندی 
کلهر باعث شــد که رژیم پهلوی نتواند او را 
بازداشت کند. تنها یکبار آن هم در روزهای 
پایانی بهمن ماه 1357 در درگیری با نظامیان 
پهلــوی در میدان حُر بر اثر اصابت گلوله به 

پایش مجروح شد.
از زمان پیروزی انقلاب اســامی در ایران، 
فصل جدید زندگی حاج یدالله ورق خورد. 

او دیگر یدالله قبل از انقلاب نبود، کاملا تغییر 
کرده بود. اصلا زندگی‌اش را وقف پیشرفت 
اهداف امام خمینی)ره( کرده بود. تشــکیل 
گروه نظامی در شهریار برای حفاظت از مال 
و جان مردم منطقه از جمله کارهای ابتدایی 

او بود.
او به مانند بســیاری از جوانــان آن روزگار، 
تحقق آرمان‌های خود را در نهاد تازه تاسیس 
شده »سپاه پاسداران انقلاب اسلامی« مشاهده 

کرد و به سبزپوشان سپاه پیوست.
اندک زمانی از این موضوع نگذشــت که با 
درخشش در ســپاه پاسداران کرج، به عنوان 
فرمانده گروه اعزامی به کردستان راهی منطقه 
غرب کشور شد. حضور مداوم وی در مبارزه 
با گروههــای ضدانقلاب تجربه نابی بود که 
حاج یدالله به زحمت بدست آورده بود. حالا 

دیگر به یک مرد جنگی تبدیل شده بود.
روحیات و اخلاق خــوش او باعث گردید 
که تمامی نیروهای پاســدار و بسیجی کرج 
عاشق و شــیفته حاجی بشــوند. مهمترین 
عاملی که بایــد یک فرمانده از آن برخوردار 
باشند. جذابیتی که در منش حاج یدالله وجود 
داشت باعث گردید تا خیل جوانان برای در 
کنار بودن او بــه جبهه‌های جنگ حق عیله 

باطل بشتابند.
حاج یدالله در طول سال‌های دفاع مقدس با 
قرار گرفتن در مهمترین صحنه‌های نبرد که 
هر شخص به راحتی جرات حضور در آن را 
توانست  نداشت، 

از خود چهره ماندگار به یادگار بگذارد.
حضــور در جبهــه فیاضیه آبادان، تشــکیل 
تیپ‌هــای عاشــورا و المهــدی، قائم مقام 
فرماندهــی در تیپ المهدی، تیپ 27 محمد 
رسول الله)ص(، حضور در تیپ نبی اکرم و 
آخر کار هم با قبول مسئولیت قائم مقامی در 

لشگر سیدالشهداء)ع( به کار خود پایان داد.
در آنجا به لقب »علمدار« لشگر سیدالشهدا)ع( 
شهرت داشت. برخی به تنهایی او را لشگری 
برای ســپاه اسلام می‌دانستند. چون جسارت 
و شــجاعتش تحســین‌برانگیز بود و گویی 
خداوند به او قدرتی ویژه‌ای داده بود تا خود 

را سپر بلایی برای انقلاب اسلامی کند. 
ســردار شــهید یدالله کلهر در هر جایگاه و 
وضعیتی که خدمت می‌کــرد از تکلیفی که 
برای خودش درنظر گرفته بود لحظه‌ای غافل 
نمی‌شــد. عمرش را وقف جهاد فی‌سبیل‌الله 
کــرد و در راه امام خمینــی)ره( که به تعبیر 

خودش راه مستقیم الله بود رستگار شد.
پیرامــون این فرمانده دلیر تــا به حال آثاری 
همچون : پرواز از شلمچه)شــعر(، در میان 
آتش، قول مردانه، غریبه، نشانه پنجم، آشنایی 
با موج، میهمان ملائک، سرو شبهای سرخ، از 
مجموعه چهره‌های ماندگار )جلد 19( و... . 

منتشر گردیده است.
آنچه پیش روی شماست مجموعه‌ای از گفت 
و شنودهای شاهد یاران با دوستانی است که 
بخشــی از عمر خود را در کنار دوســت با 

ارزش خود »حاج یدالله کلهر« گذرانده‌اند. 
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در ســال 1333 شمسی در روستای بابا سلمان از 
توابع شهریار، در خانواده‌ای مذهبی و بسیار مومن 

پسری به دنیا آمد که نام او را »یدالله« گذاشتند. 
پدرش می‌گوید: پاکی و صفای روح بزرگ یدالله 
از همان موقع احســاس می‌شد. زمانی که به دنیا 
آمد، گوشــه گوش راستش کمی بریده بود. وقتی 
کودک را در آغوش پدرم گذاشتم، با دیدن گوش 
او گفت: این پســر در آینده برای کشورش کاری 
می‌کند. یا پهلوان می‌شــود، یا شجاعت و رشادتی 
ستودنی از خود نشــان می‌دهد. یدالله از کودکی 
بچه‌ای ســاکت مودب و بســیار جدی بود. وقتی 
عقلش رسید خواندن نماز را شروع کرد. از همان 

کودکی در صف آخر جماعت نماز می‌خواند.
یکی از عموهای شــهید کلهر می‌گوید: ما به طور 
دست جمعی با برادرانم زندگی می‌کردیم و یدالله 
از همه برادرزاده هایم قویتر بود؛ اما با تمام قدرت 
جســمی و نیرومندی اخلاقی پهلوانی و اسلامی 
داشــت. هیچ وقت به ضعیف‌تــر از خودش زور 
نمی‌گفت. همیشه از بچه‌های ضعیف دفاع می‌کرد 
و مواظب آنان بود. یدالله خیلی کوچکتر از آن بود 

کــه معنای میهمان و میهمان نــوازی را بداند؛ اما 
هنوز مدرسه نمی‌رفت که بیشتر ظهرها دوستانش 
را با خبر به سر سفره می‌آورد. او بسیار بخشنده و 
مهربان بود. چون ما در روســتا زندگی می‌کردیم، 
یدالله شاداب، پرانرژی و بسیار فعال تربیت شد و 
رشــد کرد. از همان کودکی در کارهای دامداری 
به ما کمک می‌کرد. بســیار زرنگ و کاری بود. از 
همان بچگی یادم می‌آید که شــجاع و نترس بود. 
در بازی‌ها میان بچه‌هــا محبوب بود و همه به او 
علاقه داشــتند. با همه شادابی و فعال بودن هرگز 
ندیدم با کســی دعوا و درگیری داشته باشد و این 
یکی از خصوصیت‌های مشــخص این شهید بود. 
هر کس به دنبالش می‌آمد و می‌گفت برای ورزش 
برویــم، می‌گفت: یا علی. خلاصــه هیچ وقت از 
ورزش و بازی روی گــردان نبود. اما با این همه 

خیلی پرحوصله و پر دل بود.
یدالله دوران دبســتان را در روستا گذراند. سپس 
برای ادامه تحصیل به شهریار علیشاه عوض رفت 
و تــا کلاس نهــم درس خواند و بعــد به خاطر 
مشــکلات راه و دوری مدرســه به تحصیل ادامه 
نداد. در دوران تحصیل، همیشه درسش خوب و 

جزو شاگردان ممتاز بود.
یــدالله پس از ترک تحصیل در یک تانکرســازی 
مشغول کار می‌شود. وی درسال 1351 همراه یکی 
از دوســتانش در کار برق و سیم کشی ساختمان 
وارد می‌شود و در شهر اصفهان یک پروژه بزرگ 
برق کشــی را با موفقیت در اســرع وقت به پایان 
می‌رساند. در سال 1353 مدتی به جوشکاری می 
پردازد و همان ســال به ســربازی اعزام می‌شود. 
دوره آموزش خود را در ارومیه و بقیه ســربازی 

اش را در شاهپور می‌گذراند. 
فعالیتهای انقلابی شهید پیش از پیروزی نهضت

از آنجا که خانواده شــهید کلهــر پیش از انقلاب 
اســامی، با شــخصیت حضرت امام آشنا بوده و 
از ایشــان تقلید می‌کردند، به همین دلیل یدالله هم 
رســاله و برخی کتابهای امام را مطالعه می‌کند و 
با افکار و اندیشــه‌های ‌ایشان آشنا می‌شود. یدالله 

دوستان ســرباز خود را جمع کرده، به روشنگری 
می‌پــردازد و ماهیت رژیم را برای آنان آشــکار 

می‌کند.
در ســال 1355 ســربازی را تمام کرده و پس از 
بازگشــت از ســربازی دوباره به کارهای برق و 
سیم کشی ساختمان مشغول می‌شود. مدتی هم به 

آهنگری و جوشکاری می پردازد.
یدالله با شــروع جرقه‌های انقلاب اســامی وارد 
عرصه سیاسی می‌شود. جوانان محل را جمع کرده 
درباره حضــرت امام و انقلاب برای آنان صحبت 
می‌کند. وی نخســتین کسی بود که در مسجد بابا 
ســلمان تکبیر و شعار مرگ بر شــاه سر می‌دهد 
و مــردم را به مبارزه علیه شــاه ترغیب می‌نماید. 
مدتی از ســوی پاســگاه شــهریار مورد تعقیب 
قرار می‌گیرد. با هوشــیاری تمــام فعالیت‌هایش 
را گســترش می‌دهد و هر روز بچه‌های محل را 
جمــع می‌کند و با آنان شــعارهای تند انقلابی از 
جمله شــعارهای مرگ بر شاه را ســر می‌دهند. 
او فعالانــه در اغلب صحنه‌های انقلاب اســامی 
حضــور می‌یابد و در روزهای پیــروزی انقلاب 
برای فعالیت بهتر و بیشتر راهی تهران می‌شود. در 

راهپیمایی‌ها حضور جدی می‌یابد. 
در 21 بهمن 1357 هنگام تصرف پادگان باغشــاه 
)میدان حُر( از ناحیه پــا تیر می‌خورد و مجروح 
می‌شود و چند روز در بیمارستان بستری می‌گردد.

مروری کوتاه بر زندگی، زمانه و کارنامه سردار شهید حاج یدالله کلهر؛ قائم مقام لشگر 10 سیدالشهداء)ع( 

مردی از جنس شجاعت   

بررســی زندگی مردان تاثیرگذار در تاریخ برای آیندگان لذت بخش است. همان 
گونه که ما از مطالعه سرنوشت گذشتگان خود لذت می‌بریم. در گذشته سرنوشت 
نویسی بیشتر برای صاحبان قدرت بوده است، اما در صدساله اخیر و به خصوص از 
زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 با پررنگ شدن نقش مردم در ساختار 

اجتماعی خاطره نگاری در میام مردمان به امری عادی تبدیل شده است. 
این سطور بخش کوتاهی از زندگی سردار شهید حاج یدالله کلهر؛ قائم مقام لشگر 

سیدالشهداء)ع( می‌باشد.

درآمد

از آنجا که خانواده شهید کلهر پیش از 
انقلاب اسلامی، با شخصیت حضرت 
امام آشــنا بوده و از ایشــان تقلید 
می‌کردند، بــه همین دلیل یدالله هم 
رساله و برخی کتابهای امام را مطالعه 
می‌کند و با افکار و اندیشه‌های ‌ایشان 
سرباز  دوستان  یدالله  می‌شود.  آشنا 
روشــنگری  به  کرده،  را جمع  خود 
می‌پردازد و ماهیت رژیم را برای آنان 

آشکار می‌کند.



www.navideshahed.com
4

يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

فعالیت‌های شهید پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، فعالانه 
در مســائل انتظامی و امنیتی در شــهریار فعالیت 
می‌کند. تا اینکه در اوایل ســال 1358 رســما به 
عضویت سپاه پاسداران در می‌آید. در فروردین ماه 
1359 به دنبال تحرکات ضد انقلاب در کردستان 
به سرپرستی یک گروه عازم آنجا می‌شود و مدتی 

به نبرد علیه ضد انقلاب می‌پردازد.
 فعالیتهای شهید در دوران دفاع مقدس

 او که پاسداری پاکباخته و فدایی انقلاب بود، پس 
از شروع جنگ تحمیلی گروهی از پاسداران سپاه 
کرج را ساماندهی کرده با پذیرفتن فرماندهی آنها 
راهی جبهه‌های سرپل ذهاب و گیلانغرب می‌شود 
و این جمع مدتی در آن جبهه علیه دشــمن بعثی 
عراق به مقابلــه می‌پردازند. وی در آزادســازی 
گیلانغرب ایثار و شــهامت بالایــی از خود بروز 
می‌دهــد و توانمندی نظامی خــود را به نمایش 

می‌گذارد.
حاج یدالله پس از مدتــی جنگیدن در جبهه‌های 
غرب و پــس از آزادی گیلانغــرب به جبهه‌های 
جنوب اعزام می‌شود و با نیروهای خود در جبهه 
آبادان مســتقر می‌گردد و در حساس ترین شرایط 
آبادان را همراه دیگر نیروهای مردمی از ســقوط 
و اشــغال نجات می‌دهد. فرماندهان خیلی زود به 
توانمندی نظامی و لیاقت شــهید کلهر پی می‌برند 
و از اســتعداد وی در مسوولیت‌های مختلف بهره 

می‌گیرند.
شــهید کلهر در تشکیل تیپ المهدی نقش اساسی 
ایفا می‌کند و خود به عنوان جانشین فرماندهی آن 

برگزیده می‌شود.
کلهــر از زمانی که وارد جنگ می‌شــود، در اکثر 
عملیات‌هــا با مســوولیت بــالا و هدایت نیرو و 
فرماندهی محور وارد عمــل می‌گردد و بارها در 
جبهه مجروح می‌شــود. در عملیات فتح‌المبین به 
عنوان خط شکن حماسه می‌آفریند و در منطقه ام 

الرصاص جراحت سختی برمی‌دارد.
امــا او کســی نبود که از پــای بیفتد و بــه بهانه 
جراحــت پای از جبهه بکشــد. یــک کلیه‌اش را 
ازدست می‌دهد و یک دستش بر اثر ترکش عملًا 
از کار می‌افتد. جای جای بدنش ترکش می‌نشیند، 
ولی او که عاشــق جبهه و بســیجیان بود، آنان را 

ترک نمی‌کند.

او در ســال 1361 یک دوره فشــرده تخریب و 
مربیگری را در پادگان امام حسین )ع( می‌گذراند. 
در خرداد ماه 1363 همراه گروهی به ســوریه و 
لبنان اعزام می‌شــود و جبهه‌های مختلف لبنان از 
جمله بلندیهای جــولان را بازدید می‌کند. پس از 
بازگشت از لبنان به جبهه‌های جنوب باز می‌گردد.

کلهر در عملیات فتح المبین با مسوولیت معاونت 
تیپ وارد عمل می‌شــود و در محور فکه و تنگه 
رقابیه حماســه می‌آفریند. پیش از تشــکیل تیپ 
المهــدی )ع( وی در طــرح، برنامــه و هدایت 
عملیات‌ها نقش موثر و بســزایی ایفا می‌کند. پس 
از شــرکت فعال در عملیات رمضان در لشگر 27 
محمد رســول الله )ص( به عنوان جانشین لشگر 
منصوب شــده و با این مســوولیت در عملیات 
والفجرمقدماتی و الفجریک حضوری تعیین کننده 

می‌یابد.         
او در عملیات والفجر 8 وارد عمل می شــود و به 
عنوان فرمانده به هدایت نیروها می پردازد. او در 
این عملیات به سختی مجروح می شود؛  به طوری 
که به خاطر مداوا حدود یک ســال در بیمارستان 
بســتری می‌گردد. هنوز بهبود نیافته، به جبهه‌های 
نبرد می شتابد و در عملیات کربلای 4 و کربلای 

5 حضوری چشمگیر و حماسی می یابد.
ویژگی های اخلاقی

كلهر به مفهوم واقعی، عاشــق بود؛ عاشــق راهی 
كه انتخاب كرده بود. عاشــق حضرت امام، عاشق 
بســیجیان و مردم. او هر چه داشــت، با دیگران 
قســمت می كرد. وی مردی متواضــع و فروتن 
بود. شــجاعتش در جبهه همیشه راهگشا بود. از 
نوجوانی، جوانمرد و والامنش بود. در عین جدی 
و قاطع بودن، شــوخ طبع می نمود. با بسیجیان با 

احترام و ادب برخورد مــی كرد، از این رو، همه 
مجذوب او می شدند و از او حرف شنوی داشتند. 

حرمت بزرگتران را همواره حفظ می نمود.
او پایبند حــال و حرام بود. از امــر به معروف 
ونهی از منكر غفلت نمــی ورزید. با دعا و قرآن 
انس دیرینه داشت. نماز شبش در جبهه ترك نمی 
شــد. یكی از همرزمانش می گوید: »شبی با بچه 
ها داشــتیم از خاطرات شــهدا تعریف می كردیم 
و شــهید كلهر هم نشســته بود. دیــر وقت بود، 
گفت:»بچــه ها بروید بخوابیــد كه نماز صبح تان 
قضا نشود همه كه رفتند، آمد و از من خواست كه 
به اتاقش بروم و من رفتم. یك مفاتیح از كشــوی 
میــزش در آورد، و گفت كه زیارت عاشــورا را 
برایم بخوان. زیارت را كه شروع كردم، سرش را 
به سجده گذاشت و در حال سجده شانه هایش از 
گریه می لرزید. نیم ساعت دعا طول كشید. دیدم 
هنوز در ســجده اســت. تو حال خودش رهایش 
كردم و از اتاق بیرون آمــدم. صبح كه برای نماز 
بیدار شدم، رفتم كه برای نماز بیدارش كنم، دیدم 
هنوز در ســجده اســت و هق هق گریه اش بلند 

است.«
چگونگی شهادت

شــهید کلهر که چمدانی پر از شکوفه های یاس 
تقوا همراه داشــت و برای ملاقــات و ضیافت با 
شکوه عشــق لحظه شــماری می‌کرد، عاقبت در 
شلمچه کارت سبز دعوت در میهمانی کروبیان را 
دریافت کرد. و در اول دی ماه 1365 در عملیات 
کربــای 5 درمنطقه شــلمچه در حالی که برای 
سرکشــی به خطوط مقدم جبهه اعزام بود، تذکره 
عبــور و معراج به عالم ملکوت را گرفت و بر اثر 

اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید.  

كلهر به مفهوم واقعی، عاشــق بود؛ 
عاشــق راهی كه انتخاب كرده بود. 
عاشق حضرت امام، عاشق بسیجیان 
و مردم. او هر چه داشــت، با دیگران 
قسمت می كرد. وی مردی متواضع و 
فروتن بود. شجاعتش در جبهه همیشه 
راهگشــا بود. از نوجوانی، جوانمرد و 
والامنش بــود. در عین جدی و قاطع 

بودن، شوخ طبع می نمود.
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وقتی وارد جنگ شدیم
چنــد روز بعــد از آغاز جنــگ روانه جنوب 
کشور شدیم. ۸۰ نفر از برادران سپاه در پایگاه 
منتظران شــهادت که امروز قــرارگاه کربلای 
ســپاه نام دارد مستقر شده و آموزش می‌دیدند 
و اعزام افراد از آن جا به ســمت جبهه ها بود. 
ابتدا به دارخوئین و ســپس به سلیمانیه اعزام 
شدیم. ســلیمانیه را مقر اصلی خود انتخاب و 
به روستای محمدیه رفتیم. عراقی‌ها تا پل مارد 
پیشــروی کرده بودند. ما چند روزی در کنار 
کارون شــروع به شناســایی و ساخت موضع 
علیه دشــمن کردیم و در عین حال آتش روی 
عراقی‌ها می‌ریختیم. از آن زمان یادم هست که 
یک روز گلوله ای به پشت بام مسجد سلیمانیه 
اصابت کرد و ستوان سه ژاندارمری شهید شد 
و ســردار دقیقی فرمانده ســپاه گچساران نیز 

موج گرفتگی پیدا کرد. 
به مــا اطلاع دادند که باید بــه عقب برگردیم 
ولی من می‌خواســتم تــا در منطقه بمانیم زیرا 
تمام نیروها به دارخوئین رفته بودند. هشــت 
نفــری در کنــار کارون ماندیم و خط را حفظ 
کردیــم. بعد از چنــد روز نیروهــای کمکی 
آمدند و یک خط علیه دشــمن تشکیل دادیم. 
آن زمان برادر صفوی )فرمانده محترم ســابق 
کل ســپاه پاســداران( نیز به کردســتان آمده 
بودنــد و فرماندهی جبهه دارخوئین را برعهده 
داشــتند. با توجه به اینکه یک شب با دو دسته 
از نیروها تصمیم گرفتیــم تا بر روی پل مارد 
برویم و با خمپاره عملیات را پشــتیبانی کنیم. 
در آن منطقــه که ما خط تشــکیل داده بودیم 
گاومیش‌های زیادی وجود داشــت و خواست 

خدا بود در آن شب گاومیشی پاهایش بر روی 
مین قرار گرفت و مین عمل کرد. ما نیز متوجه 
میدان مین شــدیم و به دلیل نداشتن تخریبچی 
عملیــات را انجام ندادیم تا اینکه عباس ملکی 
از پاســداران نجف آباد به ما ملحق شد و پنج 
قبضه از میــن ها را خنثی کــرد این موضوع 

مبنای آموزش ما در دارخوئین شد.
فرمان امام )ره( برای شکست حصر آبادان

زمانی که امام )ره( دســتور فرمودند که »حصر 
آبادان باید شکســته شــود« به همراه سپاهیان 
گچســاران به آبادان رفتیــم. در دارخوئین نیز 
سردار صفوی، شــهید خرازی، شهید کاظمی 
و... خط مستحکمی به نام خط شیر را درست 
کــرده بودند و ما به همراه یک گروه ۲۵۰ نفره 
متشــکل از پاســداران کرج، فارس، خارک و 
دزفول که به همراه فرماندهانشــان آمده بودند 
در ماهشهر مستقر شــدیم. من به همراه شهید 
حــاج داود کریمی مامور شــدیم تا از طرف 
فرماندهان به آبادان برویم و بعد از بررسی‌های 
لازم زمینــه ورود نیروهــا را فراهم آوریم. از 
جاده ماهشــهر وارد آبادان شدیم. ۲۲ آبان ماه 
بود. جلســه ای با فرمانده آبادان گذاشــتیم و 
از خــط بازدید کردیــم. آن روز گردان ۱۳۶، 
لشکر ۷۷ خراســان و گردان دیگری از ارتش 
در آبــادان بودند، تصمیم گرفتیم شــب را در 
آبادان اســتراحت کنیم و صبــح نیروها را از 

جاده ماهشهر به آبادان بیاوریم.

اولین اسرای عراقی
ساعت ۱۱ شــب بود که از جبهه ذوالفقاریه و 
ایســتگاه ۷ و ۱۲ به ما خبر دادند که عراقی‌ها 
وارد آبادان شــده‌اند و آبادان در حال ســقوط 

است. تمام اعضای سپاه از تدارکات، پشتیبانی، 
روابــط عمومی و... همه را بســیج کردیم و با 
یک جمــع ۱۹ نفری به کمک رزمندگان رفتیم. 
جنگ تن به تن میان نیروها به وجود آمده بود. 
رزمندگان پل بهمن شیر را منهدم کردند. همین 
امر باعث شــد تا عده‌ای از عراقی‌ها وارد آب 
شــدند. برخی کشــته و برخی نیز اسیر شدند. 
اولین اســرای عراقی صبــح روز ۲۳ آبان ماه 
مشاهده شدند. جاده ماهشهر-آبادان نیز سقوط 
کرده بود، عراقــی ها کامیون ها را منهدم کرده 
بودند و خانم دکتر ناهیدی و شــهید تندگویان 
نیز به اسارت درآمده بودند. راه‌های زمینی در 
آبادان بســته شــده بود و به ایــن خاطر ما نیز 
پیاده از نخلســتان ها به سمت ماهشهر حرکت 

کردیم.

آزاد شدن شرق کارون
در نخلســتان ها، زن هــا و بچه ها همه حیران 
و ســرگردان بودند. تیراندازی های شــدیدی 
می شــد. امکان پیــاده رفتن تا ماهشــهر نیز 
وجود نداشــت. همین امر باعث شد تا ارتش 
یک بالگــرد را در اختیار ما قــرار دهد. وقتی 
به ماهشهر رســیدیم. گروه را نسبت به مسائل 
آبادان توجیه و توضیحات لازم را به آنها دادیم. 
سرپرستی برای گروه ۲۵۰ نفره ما انتخاب شد 
تــا ما را به آبادان ببرد. او نیز از گروه مجاهدان 
انقــاب بود و مُصِر بود تا گــروه را به جزیره 
مجنون ببرد. آن زمان در جزیره مجنون خبری 
نبــود بالاخره در آن زمان با ســرهنگ فروزان 
فرمانده ژاندارمری ماهشــهر هماهنگ شد و ما 

شبانه از سمت خسروآباد به آبادان رفتیم. 
در شــهر آبادان دو کامیون با مهمات متعلق به 

شناخت منش و روش سردار شهید حاج یدالله کلهر
در آئینه خاطرات سردار سرتیپ حاج علی فضلی

حضرت آقا فرمودند: حاج یدالِله ما چطور است؟

کمتر پیش می‌آمد کــه دردوران دفاع مقدس؛ دو نفر این 
گونه با هم همکار و هماهنگ از ابتدای کار تا زمان شهادت 
یکی از آنها به این صورت کنار هم بمانند. بیشتر نیروها این 
دو دوست و فرمانده را »دوقلوهای عملیاتی« نام می‌بردند. 
اما این دوســتی و مودت هیــچ گاه باعث نگردید تا حاج 
یدالله شــان و درجه فرمانده خود را حتی در کی لحظه 
نگاه ندارد. حاجی که خیلی اهل شوخی بود، همیشه سعی 
می‌کرد تا احترام فرمانــده خود را حفظ کند. و چه خوب 
توانست جایگاه »قائم مقامی« را در دوره‌های مختلف در 
لشــگر و تیپ‌های مختلف برای حاج علی فضلی را نشان 

دهد. 
حال بعد از گذشــت نزدکی به 30 سال از زمان شهادت 
دوست و رفیق؛ فرمانده است که اینک زبان گشوده و یار 

خود را تعریف می‌کند.

درآمد
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در آنجا تقسیم بندی‌ها صورت گرفت 
گروهی به سمت ذوالفقاریه و گروهی 
نیز به فیاضیه و بهمن شــیر و خارک 
رفتند. ما نیز در جبهــه فیاضیه به 
فرماندهی شهید حاجی پور بودیم که 
سنگرهای زیادی را در دشت زدیم. با 
گروه شهید کلهر نیز هماهنگ شدیم و 
خط واحدی را تشکیل داده و با دشمن 
درگیر شدیم و بالاخره عملیات ثامن 
الائمه)ع( را در سال ۱۳۶۰ اجرا کردیم.

گروه شــهید چمران بود. مــا نیز خود را جزو 
گروه شــهید چمران معرفی کرده و با کامیون‌ها 
به سمت مقر سپاه آبادان رفتیم. در آنجا تقسیم 
بندی‌هــا صــورت گرفت گروهی به ســمت 
ذوالفقاریــه و گروهی نیز بــه فیاضیه و بهمن 
شــیر و خارک رفتند. ما نیــز در جبهه فیاضیه 
بــه فرماندهی شــهید حاجی پــور بودیم که 
ســنگرهای زیادی را در دشــت زدیم. با گروه 
شــهید کلهر نیز هماهنگ شدیم و خط واحدی 
را تشــکیل داده و با دشــمن درگیر شــدیم و 
بالاخــره عملیات ثامن الائمه)ع( را در ســال 
۱۳۶۰ اجرا کردیم و نتیجه اش نیز آزادشــدن 

شرق رودخانه کارون بود.

تعییــن کننده شــهید کلهر در  نقش 
شکل گیری تیپ المهدی

حاج یدالله کلهر، نقش تعیین کننده و مؤثری را 
در تشــکیل تیپ المهدی )عج( دارند. تشکیل 
تیپ المهدی )عج( به واسطه مجاهدت‌هایی که 
این بزرگوارها به خرج دادند، بســترش فراهم 
شد. ما به اتفاق شهید کلهر در سنوات گذشته، 
از مقدمات روزهــای آغازین جنگ، در منطقه 
جنوب، در آبادان رفاقــت و برادریمان به یک 
اوجی رسیده اســت و لذا تا اینجا هم در چند 
عملیــات در حصر آبــادان، در عملیات طریق 
القدس در تیپ 31 عاشــورا و در جبهه فیاضیه 
ادامه داشت تا اینکه به مقطع فتح المبین رسید. 
فرمانده وقت ســپاه، ابلاغ فرمودند که تیپ 33 

المهدی )عج( تشکیل بشود. 
تیپ 33 المهدی )عج( در واقع شــکل‌گیریش 
25-24 روز قبــل از عملیات فتح المبین ابلاغ 
شده اســت. ترکیبی داشــت این تیپ، شاکلۀ 
اصلیــش برادرهــای ما بودند از چند شــهر و 
کاشان،  کرج،  گچســاران،  رزمندگان  اســتان. 
اســتان فارس، تهران و... . قریب به 12 استان، 

ترکیب تیپ را در واقع شکل دادند. 
تیــپ المهدی )عــج( به دلیل آشــنایی که در 
عملیات‌های قبلی با کادر و استخوان بندی آن 
داشتیم به سرعت شــکل گرفت. در این شکل 
ســاختار و سازماندهی، هر کدام از بزرگوارها، 
جایگاه رفیع خودشــان را پیدا کردند. اصلًا هم 

مهم نبود که چه کســی کجــای تیپ المهدی 
)عــج( قرار دارد، همــه با این نــگاه که تیپ 
المهدی همه صاحبش هستند، همه فرمانده‌اش 

هستند در آنجا حضور داشتند.
 ترکیب تیپ با یک صمیمیت، برادران عزیزانی 
چون ســردار دقیقی، شــهید کلهر، شهید علی 
معمار و سایر بزرگان مقدمات آن تشکیل شد.

 همه دوســتان بالاتفاق نظرشــان این بود که 
شــهید کلهر قائم مقام تیپ المهدی بشوند. من 
به ایشان پیشنهاد دادم که ایشان فرماندهی تیپ 
را بر عهده بگیرند و من به شــما کمک می‌کنم. 
شــهید کلهر یک آدم سلیم النفســی، وارسته، 

شجاع و کم نظیری بود. 
به هر صورت قرار شــد که هیئت رئیسه تیپ 
با حضور شــهید کلهر، ســردار دقیقی و بنده 
تشکیل شــود. شــاکلۀ تیپ المهدی با حضور 
افراد و شــهیدان بزرگواری شــکل گرفت. ما 
برای سازماندهی و آموزش تیپ جهت حضور 
در عملیــات فتح المبین حــدود 25-24 روز 
فرصت داشتیم. در این زمان باید نیروهای تیپ 
آموزش و انسجام پیدا بکنند. شناسایی در خط 

انجام بشود، طراحی عملیات هم انجام بشود.
خُب این ســازماندهی انجام شــد. خط و حد 
عملیاتی تیپ ما را تعییــن کردند. از رودخانه 
کرخــه تا جاده فکه و تا  تپه ســبز، حدود 11 
کیلومتر عرض جبهۀ بود. ســمت چپ خط ما، 
تیپ 17 علی بن ابیطالب قم و سمت راست ما 
هم تیپ 7 دزفول قرار داشت. در عمق هم باید 
خِنگِ می‌رسیدیم. عراقی‌ها جلوتر  به رودخانه 

از رودخانه خِنگِ خط تشکیل داده بودند.
مــا در اینجا بایــد قریب بــه 12-10 کیلومتر 
بــه جاده آســفالتی  تا  پیشــروی می‌کردیــم 
می‌رســیدیم و از آن طرف هم به سایت 4 و5 
را تصرف کنیم. از آنجا دیگر زمین شــیب پیدا 
می‌کرد. به سمت ارتفاعات بلغاضه که حد خط 

نهایــی را فعلًا تا ســایت 4 و 5 و انتهای این 
شیب زمین پیش بینی کردند. 

نیروهای ما هم متشــکل از 3 گردان از تیپ 3 
لشگر 77 خراســان به همراه 8 گردان از تیپ 
المهدی بود. به همین دلیل جلســات متعددی 
برای طراحی و شناســایی عملیات توســط ما 
و برادران ارتش شــکل گرفت. شهید کلهر در 
این جلســات نقش مؤثری را داشتند. فرمانده 
یا معاون تیپ 3 لشــکر 77، اگر اشــتباه نکنم 
جناب ســروان قاســمی بودند. یادم هست که 
حــاج یدالله به مــن می‌گفت: مــن در دوران 
خدمت سربازی؛ سرباز آقای قاسمی بودم. در 
ارتش او فرمانده گروهــان ما بود و از آنجا با 
همدیگر آشنا شدیم. این باعث شد که انسجام 

ما عمیق‌تر، صمیمی‌تر گردد.
در مــواردی هم که برای جلســات به قرارگاه 
می‌رفتیم؛ اگر با شهید کلهر رفته بودیم که هیچ، 
در غیر این صورت شهید کلهر این جلسات را 
ادامه می‌دادند. هیچ شبی نبود که ما با اطلاعات 
شــب قبل، روز بعدش جلســه داشــته باشیم. 
مرســوم هم این بود کــه در روز به کار آماده 
ســازی و آموزش و بازدید ها و  سرکشــی‌ها 
و انســجام  وقتمان را صرف می‌کردیم، شــب 
کــه دیگر تاریکی بود، بخشــی درگیر آموزش 
بودند، ما می آمدیم و آن جلسات پی در پی را 
داشتیم. شــهید بزرگوار شهید کلهر در انسجام 
دهی به این مهم نقش فوق العاده‌ای را داشتند.

در عملیــات فتح المبین یــک گردان ضد زره 
کــه در عملیات طریق القــدس یک گروهان و 
یک دســته‌اش را تشکیل داده بودیم، با پیشنهاد 

شهید برگوار شهید کلهر، تشکیل دادیم.

روحیه سلحشوری حاج یدالله
 حــاج یدالله کم حرف مــی‌زد. یعنی به اندازۀ 
ضرورت حرف می‌زد. اما در جایی که بزنگاهی 
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بود؛ یک شــرایط ویژه و بحرانی پیش می‌آمد، 
نقطه نظرهایی می‌گفت که بسیار کاربردی بود. 
اگر من اصرار می‌کردم شــاید لب به سخن باز 
می‌کرد. همیشــه می‌گفت: وقتــی فرمانده دارد 
صحبت می‌کنــد، دیگر نیازی بــه حرف زدن 
من نیســت. من گاهاً از او برای صحبت کردن 
خواهش می‌کردم. اما در مقاطعی که ما نبودیم، 
ایشــان به بهترین وجه ممکن جلسات را اداره 
می‌کرد. موضوعات را بــه خوبی جلو می‌برد. 
حاج یدالله در کار شناســایی پیشــتاز بود. در 
پذیرش خطر پیشتاز بود. یعنی آن شب‌هایی که 
ما برای شناســایی می‌رفتیم، حتماً شب قبلش 
شــهید کلهر رفته بود و ایــن بچه‌ها را در آن 

راهکار شناسایی کرده بود. 
حاج یــدالله یک روحیه سلحشــوری را با آن 
قدرت جسمی خوبی که داشت به نیروها منتقل 
می‌کرد. روح سلحشوری، روح شجاعت، روح 
تفکر و اندیشــه او حقیقتاً با اخلاق اســامی 

بود.  منطبق 
حاج یدالله هیــچ وقت به آدم‌های ضعیف زور 
نمی‌گفــت. هر کس در تیپ و لشــکر و یا در 
بــازی ورزش که بیــن نیروها انجام می‌شــد؛ 
مظلــوم واقــع می‌گردید حاج یــدالله حتما او 
را یــاری می‌کــرد. در واقــع شــوخی او هم 

شوخی‌های توأم با عدالت بود.

وقتی کلهر وارد دژ خرمشهر شد
عملیــات بیت المقدس بعــد از فتح المبین در 
خوزستان و بخش اندکی از استان ایلام طراحی 
و در دهم اردیبهشت ماه در سال 61 یعنی سی 
و چهار ســال پیش به اجرا در آمد. جغرافیای 
این عملیات در مثلث خرمشــهر بصره و اهواز 
واقع شــده است دشــمن بر این باور است که 
بــا وجود چهار مانع طبیعی قادر اســت از این 

جغرافیا برای همیشــه دفاع کنــد وجود چهار 
رودخانه جغرافیانی منطقه را پوشانده. نیمی از 
ادوات دشــمن و مهندسی شان در این جغرافیا 

قرار دارد.
بچه‌های اطلاعات با شناخت دشمن و تاکتیک 
فرماندهان؛ مشــخص کردند دشمن نقاط قوتی 
را در این منطقه داراست. جغرافیای فکه برای 
مقابلــه انتخاب شــد در منطقــه عمومی فکه 
از چهار قــرارگاه فتح نصر قــدس و فجر که 
قرارگاه های مشــترک ارتش بود استفاده شد. 
این عملیات با 135 گردان 45 گردان ارتش 90 
گردان دریــادلان که هنر امام بود که همه مردم 
را در خدمت آرمان های انقلاب و دفاع مقدس 
پای کار آورد تا در مقابله با دشمن و در انجام 

عملیات بیت المقدس همه چیز مهیا باشد.
در چنین شرایطی شناسایی انجام شد، عملیات 
در ســه مرحله طراحی شد و در اجرا به چهار 
مرحله موکول شــد عبور از کارون، رسیدن به 
جاده اهواز خرمشهر که نزدیک به صد کیلومتر 

در اشغال دشمن است  وبرخی از یگان ها باید 
حدود چهارده تا 28 کیلومتر جنگ داشته باشد 
تا به این جاده برســند مرحله دوم رســیدن به 
مرزهای بین المللی اســت و بعدی رسیدن به 
جاده شلمچه و ساحل رودخانه اروند است تا 

بیفتد. اتفاق  محاصره خرمشهر 
این عملیات دانش و انگیزه رزمندگان اسلام را 
با هم توام کرد عبور از رودخانه جنگ دردشت 
و صحــرا جنگ در منطقــه رملی فکه و جنگ 
در منطقه ویژه خرمشــهر ســخت بود دشمن 
خرمشهر را به پادگانی نظامی تبدیل کرده بود. 
فرزندان امام با آمادگــی کامل در منطقه اصلی 

عملیات مهیای نبرد شدند.
مــا اول بایــد در فکه عمل مــی کردیم دراین 
منطقه تپــه های رملی جاده چاه نفت شــمال 
رودخانه و پاســگاه فکه را داشتیم مرحله اول 
در تیپ المهدی با لشــکر هفــده زرهی عراق 
مواجه هســتیم. اگر عنایــت و لطف خدا نبود 
واحدهای پیاده هایی که در مقابلش یک لشکر 
زرهی اســت هیچ تناســب رزمی با هم ندارند 
عملیات آغاز و معابر باز شــده است میدانهای 
مین برچیده شــده است با دشمن درگیر شدیم 
خدا عنایت کرد تپه ها در شــب اول به تصرف 
ســپاه اســام در آمد. پایمــردی نیروها مانع 

بازپسگیری دشمن شد.
صبح روز بعد گفتند مرحله سوم را باید در فکه 
انجــام دهید چون هنوز دشــمن دارد مقاومت 
می کند در این مرحله بر آن شــدیم با شــهید 
یدالله کلهر، ســردار دقیقی و فرماندهان گردان 
بــه جای اینکه در تاریکی اقدام کنیم روز را به 
ستون کشی بپردازیم. خدا به ما مدد غیبی کرد 

عنایت خداوند را در این میان شاهد بودیم.
18 اردیبهشــت آزادی هویزه را شــاهد بودیم 
قرارگاه ها با هم ترکیب شدند شب سی  ویک 
اردیبهشــت به مرحله جاده شلمچه رسیدیم. به 
ما ماموریت دادیم به این جاده برویم شــرایط 
ســختی داشتیم قبل از روشــنایی هوا به جاده 
رســیدیم همه رزمند ها که می رسند نماز شکر 
بــه جا می آورد به جاده اروند رســیدند عراق 
تلاش زیادی کرد اما صبح سوم خرداد بود که 
سردار پوررشــید به قرارگاه احضارمان کردند 
بخشــی از قرارگاه فتح و فجر باید برای ورود 
به خرمشــهر آماده میشــد دیدم احمد کاظمی 
حســین خرازی در آن جلســه حضــور دارند 
ما شــدیم جناح چپ عملیات ســمت راست 
شهید کاظمی ســمت راست او شهید خرازی، 
هماهنگی هــا و تمهیدات بین گردانها صورت 

گرفت.
عراقی ها قبل از دژ خرمشــهر موانعی بیشتری 
نســبت به ســایر نقاط گذاشــتند. گام بعدی 
کمربندی خرمشــهر و گام سوم مرکز شهر بود. 
عملیات آغاز شد آتش ســنگین تهیه اجرا شد 
بچه های اطلاعات و تخریــب زیر آتش تهیه 

حاج یدالله کلهر، نقش تعیین کننده 
و مؤثری را در تشکیل تیپ المهدی 
)عج( دارند. تشــکیل تیپ المهدی 
)عج( به واســطه مجاهدت‌هایی که 
این بزرگوارها به خرج دادند، بسترش 
فراهم هست. ما به اتفاق شهید کلهر 
در سنوات گذشته، از مقدمات روزهای 
آغازین جنگ، در منطقه جنوب، در 
آبادان رفاقت و برادریمان به کی اوجی 
رسیده است و لذا تا اینجا هم در چند 
عملیات در حصر آبادان، در عملیات 
طریق القدس در تیپ 31 عاشورا و در 
جبهه فیاضیه ادامه داشت تا اینکه به 

مقطع فتح المبین رسید.
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معابر زدند خبر از خط رســید رشته سیم های 
الکترونیــک را قطــع کردند و امید دشــمن را 
ناامیــد کردند. ما چهار گــردان بودیم که باید 
بــه خط می زدیم گردان شــرع پســند گردان 
عربیــان و گردان خوش رفتار و گردان شــهید 
کلهر آغاز کردند شهید کلهر با بی سیم خبر داد 
سنگری از این دژ به تسخیر درآمد. سنگرهایی 
به تصــرف درآمد. خیز بعدی را برای ورود به 
جاده جنت و کمربندی خرمشــهر آغاز شــد. 
شــهید کلهر دقایقی بعد اعلام کرد ما هم اکنون 
وارد پادگان دژ خرمشــهر شــدیم و عراقی ها 

ناگزیر به تسلیم شدند.
شــهید کلهر می‌گفــت در لیوانی که از فلاکس 
فرمانــده چای ریخته شــده دارد بخــار بلند 
می‌شود اما سرعت سربازان امام به قدری زیاد 
بود که دشــمن مجال چای خــوردن هم نیافته 
بود. در آخر شــهید شرع پســند اعلام کرد بار 
دیگر پرچم ایران بالای مسجد جامع خرمشهر 
به اهتزاز درآمد. عراقــی ها فوج فوج خود را 
تسلیم سپاه اسلام می‌کردند. عمدتا دست روی 
ســر با زیرپوش‌های سپید تســلیم شده بودند. 
یازده هزار نیروی عراقی به اســارت درآمد و 

امام فرمودند خداوند خرمشهر را آزاد کرد.
امام پیــام نورانی دیگــری داد و فرمودند فتح 
خرمشــهر فتح خاک نیســت. فتح ارزش‌های 
اسلامی اســت. نوید بیداری اسلامی را جاری 
کردند افق بلنــد پیامبرگونه امام این را می‌دید. 
بیســت هزار اســیر گرفته شــد، تجهیزات و 

مهمات بسیاری به غنیمت سپاه اسلام درآمد.

یدالله کلهر؛ معلم اخلاق
حاج یدالله کلهر همیشــه معلم اخلاق من بود 
و بــه ما درس بصیرت می‌داد. من قبل از جنگ 
هم ارادتمند این شــهید بزرگوار بودم. در شش 
سالی که شــهید کلهر در جنگ حضور داشت، 
من هم در محضرش خدمت کردم. سردار حاج 
یــدالله کلهر با آن هیبت، شــجاعت، جثه قوی 
و قامت رعنا به تنهایی برای ســپاه اسلام یک 

لشکر بود.

حاج یدالِله ما چطور است
دیدار ما با مقــام معظم رهبــری زمانی اتفاق 
افتاد که حاج یدالله کلهر به دلیل رشــادت‌های 
فوق العاده‌شــان در عملیات والفجر 8 دستشان 
مجروح شــده بود و عصب دســت قطع شد، 
ضمن اینکه یکی از کلیه‌هایش را هم به اســام 
تقدیم کرد؛ مقام معظم رهبری که آن روزها به 
عنــوان رئیس جمهور در عرصــه نظام حضور 
داشتند، شــناخت عجیبی از شهید کلهر داشتند 
و با این شــهید حشر و نشر داشــتند. وقتی به 
آقا  دفتر ریاســت جمهوری رفتیــم، حضرت 
خطاب به ســردار کلهر فرمودند: »حاج یداللهِ 

ما چطور است؟«

چهار نفر بودیم که به محضر مقام معظم رهبری 
رفته بودیــم. شــهید کلهر، شــهید میررضی، 
رســول توکلی و من. وقتی آقا از اوضاع دست 
حاج یدالله پرســیدند، حاج یدالله نگاهی به ما 
انداخت تا ببیند حواســمان به او هست یا نه! 
وقتی متوجه شــد که ما حواســمان هســت با 

زیرکی گفتند: »الحمدلله! با آن کنار آمده‌ام!«
ما تا روز شهادت این شهید بزرگوار حتی یک 
بار هم از ایشــان نشــنیدیم که از درد دستش 
حرفی بزند. بعد از این پاســخ ســردار شهید 
کلهر، حضرت آقا هم که در ســال 60 عصب 
دستشــان بر اثر انفجار مسجد ابوذر قطع شده 
بود، به این شــهید فرمودند: »من اوضاع تو را 
درک می‌کنم زیرا از وقتی که عصب دست من 
قطع شد تا زمان زیادی درد دست نمی‌گذاشت 
بخوابم و هر شــب چندین بار با درد از خواب 
بیدار می‌شــدم«. شــهید کلهر بعد این فرمایش 
مقام معظم رهبری  باز بــا زیرکی تمام گفتند: 

»آقا من هم همینطور«. 
یعنی شــهید کلهر هم تا پاســی از شب از درد 
خوابــش نمی‌برد ولی چون با خدا معامله کرده 

بود تا زمانی که مقام معظم رهبری اشاره نکرده 
بودند و از درد دســت خودشــان حرفی نزده 

بودند، حاج یدالله هم هیچ حرفی نزد.

مامور هماهنگی دو لشگر
شــب عملیــات کربــای4 مــا در حوالــی 
مسجدجامع خرمشــهر در عقبه‌ی اصلی لشکر 
بودیــم و یک تیپ به‌ علاوه هم آورده پای کار 
بودیم. مأموریت ما در این عملیات عبور از خط 
»لشکر 41 ثارالله« و ورود به شهر »ابوالخصیب« 
و حرکت به ســمت بصره بود. ســردار »یدالله 
لشــکر10 سیدالشهدا)ع(( و  مقام  )قائم  کلهر« 
شــهید میرحسینی جانشین لشکر 41 ثارالله؛ هر 
دو وظیفــه هماهنگی عملیات دو لشــکر را بر 
عهده داشتند. جلســات متعدد و خوبی برگزار 

شده بود. 
قرارگاه تاکتیکی موقت لشــکر در ســاختمانی 
در نزدیکــی مســجد جامــع خرمشــهر قرار 
داشــت. گردان‌ها هم هر یــک در خیابان‌های 
اطراف مسجد مســتقر شدند و گردان حضرت 
علی‌اصغر )ع( در مسجد جامع خرمشهر مستقر 
شــد. البته هیچ‌یک از یگان‌ها اجازه‌ی تردد در 
محوطه را نداشتند و رعایت اختفاء الزامی بود. 
پشــت بازار »سیف و صفا« در ساحل رودخانه‌ 
کارون عقبه‌ یگان دریایی لشــکر قرار داشت و 
در آن‌جا تعداد زیادی از قایق‌های لشکر مستقر 
شــدند که در صورت نیاز نیروها را از کارون 
تا دهانه‌ی اروند و تا ســاحل بعد از جزیره‌ی 

»ام‌الرصاص« جابجا کنند. 
چیــزی نزدیک به 16 کیلومتر مســیر را باید با 
قایق طــی می‌کردیم و ناگزیر بایــد این عقبه 
انتخاب می‌شــد. به هر یگان بخشــی از منطقه 
به ‌عنوان عقبه‌ی واگذار شــده بود. آن‌هایی که 
می‌بایســت در ســاعات اولیه به خط می‌زدند، 
ســواحل روبــروی جزیــره‌ی ام‌الرصاص، و 

حاج یدالله کم حرف می‌زد. یعنی به 
اندازۀ ضرورت حرف مــی‌زد. اما در 
جایی که بزنگاهی بود؛ کی شرایط ویژه 
و بحرانی پیش می‌آمد، نقطه نظرهایی 
اگر  بود.  کاربردی  بسیار  که  می‌گفت 
من اصرار می‌کردم شاید لب به سخن 
باز می‌کرد. همیشــه می‌گفت: وقتی 
دیگر  می‌کند،  صحبت  دارد  فرمانده 
نیازی به حرف زدن من نیســت. من 
گاهاً از او برای صحبت کردن خواهش 
می‌کردم. اما در مقاطعی که ما نبودیم، 
ایشان به بهترین وجه ممکن جلسات 

را اداره می‌کرد.
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آن‌هایی که پشتیبان بودند، از سواحل رودخانه‌ 
کارون استفاده می‌کردند.

ما از ســواحل رودخانه‌ کارون و حوالی مسجد 
جامع خرمشــهر بهــره می‌بردیــم. عقبه‌ اصلی 
لشــکر برای پشــتیبانی و تأمین نیــرو در کنار 
رودخانه‌ کارون قرار داشــت و بخش دیگری 
که باید در مقابل هدف‌مان پشتیبانی می‌کردیم، 
یعنی بدنه‌ی رزمی را در کنار پاســگاه »خَیِّن« 
و نهــر »خَیِّن« و بعد از انتهای بندر خرمشــهر 
مســتقر کردیم. همه‌ عوامل و شرایط برای یک 
عملیات بزرگ فراعم بــود. همه گردان‌ها پای 

کار بودند. 
غــروب قبــل از عملیــات در مســجد جامع 
خرمشــهر آخرین توضیحــات را در رابطه با 
عبور از رودخانه اروند و طرز برخورد با مردم 
شــهر »ابوالخصیب« برای رزمندگان دادیم. به 
قرارگاه تاکتیکی لشــکر آمدیم و با فرماندهان 
آخریــن هماهنگی‌ها انجام شــد و همه آماده 

بودیم برای انجام عملیات.
حوالی ساعت 12 شــب بود که عملیات آغاز 

شد. 
لشکر ما تحت امر »قرارگاه قدس« سپاه بود. با 
بی‌سیمی که از قرارگاه قدس در اختیار داشتیم 
در جریان روند عملیات بودیم. حوالی ساعت 
یک نیمه ‌شــب بود که مطلع شــدیم مشکلاتی 
در روند عملیات ایجاد شــده است. نگرانی ما 
از این بود که تمــام نیروهای خودی، موفق به 
پیش‌روی نشده باشــند. خبر می‌آمد که دشمن 
شــدیداً مقاومت می‌کنــد و آتش پر حجمی را 
هم به روی نیروهای مــا می‌ریزد. قرار بود که 
سه  ساعت  سیدالشــهدا)ع(  لشگر10  نیروهای 
بامداد حرکت کنند. بنابراین از ساعت سه نیمه 
شــب به بعد باید برای لشگر ما آمادگی ایجاد 
می‌شد و ما از قبل این‌کار را انجام داده بودیم. 
از همین رو نزدیک ســاعت یک نیمه شب بود 
که این نگرانی حاصل شد که احتمالاً پیش‌روی 
با مشــکلاتی مواجه شــده و رزمندگان اسلام 

قادر به تصرف همه‌ی اهداف‌شان نشدند.  
بعضــی‌ از یگان‌ها پیش‌روی کــرده بودند و به 
اهداف رســیده بودند و بعضــی هم هیچ‌گونه 
پیش‌روی نداشــتند. دشــمن ســخت در حال 
مقاومــت بود. از زمین و هــوا منور بود که در 
آسمان روشن می‌شــد. هواپیماهای دشمن هم 
با منورهای خوشه‌ای آسمان منطقه درگیری را 

مثل روز روشن کرده بودند.
تصــور نمی‌کردیم که در شــب هم دشــمن 
با هواپیما ســاحل و عقبه مــا را بمباران کند. 
لحظه‌هــای ســختی بود و علــی الظاهر کارها 
خوب پیش نمی‌رفت. به نظرم رســید که بهتر 
است یکی از ما دوتا یعنی بنده یا سردار شهید 
یدالله کلهر به قرارگاه قــدس برویم و آخرین 
وضعیت را جویا شــویم. طبــق برنامه‌ی قبلی، 
باید بچه‌ها را زودتر حرکت می‌دادیم تا ساعت 

ســه نیمه شب ســوار بر قایق‌ها می‌شدند و تا 
مســیری که پیش‌بینی کرده بودیم می‌رفتند و از 
خط لشگر 41 ثارالله عبور می‌کردند و در ادامه‌ 
کار آن‌ها، ما تک‌مان)حمله( را آغاز می‌کردیم. 
طبق طرح مانور بایستی لشگر10 سیدالشهدا)ع( 
ساعت پنج صبح با دشمن درگیر می‌شد. شهید 
یدالله کلهر قرار شــد به قــرارگاه قدس برود. 

فرمانده قرارگاه قدس سردار جعفری بود.
من 12 روز بود که به حمام دسترســی نداشتم. 
ســرم به‌ خاطــر گرد و خاک خــط و رفت و 
آمد، فوق‌العاده کثیف شــده بود. دوستان کتری 
آب جوش پیدا کردنــد و همان جا جلوی در 
قرارگاه تاکتیکی سر وصورتم را شستم و با این 

کار، کمی آرامش گرفتم.
ســاعت سه نیمه شب بود که شهید کلهر اطلاع 
داد کــه عملیات به مشــکل خــورده و بعضی 
از یگان‌ها به اهداف‌شــان نرســیده‌اند و تدبیر 
فرماندهــی بر عقب‌نشــینی اســت. به محض 
آگاهــی از این خبر ما خیلی ســریع برادرها را 
دور هم جمع کردیم و یک شــورای اضطراری 

دادیم. تشکیل 
شــهید کلهر و شهید میررضی و سردار پروین، 

ســردار نوجوان و تمامی فرماندهان گردان‌ها، 
ســردار ســوهانی، آقای خلیلی، شهید عراقی، 
شهید کیان‌پور و سایر برادران که مسئول بودند 
در آن ساعت در دسترس بودند. همه را دعوت 
برای مشورت کردیم. نتیجه‌ی مشورت این شد 
که حالا که قرار اســت نیروهــا به عقب منتقل 
شــوند اگر بخواهیم معطل ماشــین شویم تا از 
عقبه لشــگر به ما برســد خیلی طول می‌کشد 
و احتمال دارد حجم آتش دشــمن ســنگین‌تر 
شود و تلفاتی را به یگان ما وارد کند پس بهتر 
اســت از مســیرهایی که تقریباً امنیت بیشتری 
دارد به گردان‌ها بگوییم که نیروهایشان را پیاده 
حرکــت دهند و با ســرعت منطقه درگیری را 

تخلیه کنند تا خودرو برسد.
فرمانــده گردان‌هــا ســریع توجیه شــدند و 
نیروهایشــان را که آماده بــرای عملیات بودند 
برای خارج شــدن از منطقــه درگیری هدایت 
کردند. رزمندگان لشگر10 می‌بایست مسیر 14 
کیلومتری را طی می‌کردند تا به مکان کم خطر 
و امنی برسند. جمعیتی نزدیک به 3000 نفر که 
در اطراف مســجد جامع خرمشهر برای انجام 
عملیات گســترش پیدا کرده بودند به ســتون 
یک و هر نفر با ســه متــر فاصله عقب‌روی را 
شروع کردند. ساعت پنج صبح بود که تعدادی 
از خودروهای ما رســید و بخشــی از اموال و 
امکانات که باقی مانده بود به عقب منتقل شد. 
تقریبا تا ســاعت هفت صبح همه‌ی گردان‌ها و 
واحدهای لشــگر به عقبه ما در پل‌های هفتی و 

هشتی دهنه‌ی زیر جاده‌ی خرمشهر رسیدند.

را  نیروها  پیکر حاج یدالله؛ جان  وقتی 
نجات داد

عملیات کربلای 5 در شــب 19 دی‌ماه ســال 
1365 درحالی انجام شــد که چند روز قبلش 
عملیات بزرگی را در منطقه خوزســتان به نام 

حاج یدالله کلهر همیشه معلم اخلاق 
من بود و به ما درس بصیرت می‌داد. من 
قبل از جنگ هم ارادتمند این شهید 
بزرگوار بودم. در شش سالی که شهید 
کلهر در جنگ حضور داشت، من هم 
در محضرش خدمت کردم. سردار حاج 
یدالله کلهر با آن هیبت، شجاعت، جثه 
قوی و قامت رعنا به تنهایی برای سپاه 

اسلام کی لشکر بود.
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کربلای 4 انجــام داده بودیم و قریب به 6 ماه 
فرزنــدان این امت کار آموزش و آماده‌ســازی 
نیروها را انجام داده بودند. در عملیات کربلای 
4 بیشترین جمعیت حاضر در جبهه‌ها را شاهد 
بودیم. فقــط در یک اعزام لشــکر 27 محمد 
رســول‌الله 100 هزار بســیجی جبهه را تقویت 
کرد. کسری نیرو نداشــتیم و رزمندگان مهیای 
این نبرد بودند. اما با این وجود در ساعت‌های 
اولیه نبــرد با شکســت مواجه شــدیم بدون 
هیچ دســتاورد و حاصلی و با از دســت دادن 
مجروحین و امکانات فراوان. با توجه به اینکه 
فرمانده کل قوا فرمــوده بودند ما از باب ادای 
دیــن و وظیفه بــه جبهه آمدیم مــا رزمندگان 
می‌دانســتیم که در نبرد چه پیروز باشیم و چه 
شکســت خورده به تکلیف خود عمل کرده و 
در نهایت پیــروز میدان هســتیم. در عملیات 
کربلای 5 در ابتدا به خاطر مشــکلات و موانع 
متعدد هیچ فرماندهی حاضر نمی‌شد فرماندهی 
این عملیات را به دست بگیرد. چون بین ما دو 
دشــمن در موقعیت عملیاتی 3 الی 10 کیلومتر 
میدان مین و باتلاق و آبگرفتگی وجود داشت. 
همین طــور دو خطر بــه هم پیوســته کمین 
عراقی‌ها که به کانال تاریخی شــلمچه می‌رسید 
و آن چیزی نبود جز محصــول تجربیات همه 
ارتش‌هــای دنیا که اندوخته‌شــان را در اختیار 
بعثی‌هــا قرار داده بودنــد و از آن به عنوان دژ 
نفوذ‌ناپذیر یاد می‌کردنــد. بعد از آن دژ کانال 
15 پل، کانال ماهی، نخلستان و جزایر مختلفی 
بود که موانــع را یکی پــس از دیگری ایجاد 
کرده بود.آن چیزی که فضای جلسه تبادل نظر 
فرماندهان درباره عملیات کربلای 5 را عوض 
کرد نــدای امام بود که از رزمندگان خواســته 
بود که ایــن عملیات را انجــام دهند. و بدین 
آمادگی کردند.  اعــام  فرماندهان  ترتیب همه 
یکی از سختی‌های عملیات کربلای 5 این بود 
که می‌بایست تک رودررو و جبهه‌ای با دشمن 
انجــام می‌دادیم. به همیــن دلیل چند روز قبل 
از عملیــات بچه‌های اطلاعــات و عملیات با 
فرماندهی ســردار کیانپور برای شناسایی رفتند 
و  توانستند 2 روزه به دژ شلمچه برسند. سعید 
کیانپور شخصاً در این عملیات حضور داشت. 
حوالی 12 نیمه شــب عملیات، همه غواص‌ها 

خودشــان را به مقاصد مورد نظر و تعیین شده 
رســاندند و از کمین‌ها عبور کردند. خبر رسید 
که جناح راســت یکــی از یگان‌ها با دشــمن 
درگیر شده اســت. بعد از آن که رمز عملیات 
قرائت شــد مابقی هم حمله را آغاز کردیم. در 
ابتدا حملات به پیش می‌رفت اما خبر رسید در 
دامنــه دژ هر چه تــاش می‌کنند تصرف حتی 
یک ســنگر نیز غیرممکن شــده است. یک بار 
دیگر دســتور حمله تجدید شد تا اولین سنگر 

فتح شد.
توانســتیم تــا 7 صبح فقــط 1800 متر از 5.5 
کیلومتر مورد نظر را به جلو ببریم و تا 9 صبح 
برتری با دشمن بود. برای آنکه بتوانیم عملیات 
را موفقیت‌آمیز پیش ببریم به محســن رضایی، 
فرمانده ســپاه وقــت زنگ زدیــم و گفتیم که 
رزمنده‌ها عاشــق امامند برای آن‌ها ملاقاتی را 
تــدارک ببیند. اعلام خبر قرار ملاقات بچه‌های 
لشــکر با امــام در ســاعت‌های عملیات بین 
رزمندگان موجب شور و شعف رزمندگان شد 
و همین باعث شــد بعد از به شهادت رسیدن 
بسیاری از شــهدا بچه‌ها با روحیه بالاتر اولین 

سنگر از دژ عراق را به تصرف درآورند.
عملیــات کربلای 5 تا 28 شــبانه‌روز به درازا 
کشــیده شــد و همه اهداف به تصرف ســپاه 
پاســداران انقلاب اســامی درآمــد. در این 
عملیات 80 تا 85 هواپیمای دشــمن منهدم شد 

و حدود 50 هزار کشته و زخمی داشتیم
دشمن فشــار زیادی می‌آورد و گردان‌های ما 
هم جانانــه در خط می‌جنگیدند. شــهید کلهر 
برای تقویت روحیــه بچه‌ها و هدایت عملیات 
از ما جدا شد. من خیلی نگران حاج کلهر بودم 
تا اینکه دو یا ســه ســاعت بعد تماس گرفتند 
که حاج یدالله هم به ســختی مجروح شــده. 
مــن بلافاصله بعد از شــنیدن خبر مجروحیت 
ایشان از نورعلی شوشــتری اجازه گرفتم و به 

جــاده آمدم تا وقت عبــور دادن حاج ‌یدالله از 
شهرک دوئیجی ایشان را ببینم. اما ظاهراً قبل از 
رسیدن من از آن‌جا عبور کرده بودند. بعد خبر 
رسید که ایشان را به بیمارستان صحرایی منتقل 
کردند و چون حال ایشــان وخیم بود، از آن‌جا 
به بیمارســتان شــهید بقایی انتقال‌شان داده‌اند. 
فکر می‌کنم حدود 24 ساعتی را شهید کلهر در 
بیمارســتان مقاومت کردند چون ایشان از بنیه‌ 
فیزیکی بسیار خوبی برخوردار بودند. از طرفی 
پزشــکان همه‌ سعی و تلاش خودشان را انجام 
دادند، اما با همه‌ این اوصاف ایشــان به‌حالت 
عادی برنگشــتند و همان ترکش کوچک باعث 

مرگ مغزی و نهایتاً شهادت ایشان شد.
وقتی حاج یدالله شهید شدند به بچه‌ها گفتم که 
پیکر پاک این شــهید را برای وداع به اردوگاه 
کوثر بیاورند تا همه رزمندگان با ایشــان وداع 
کنند. وقتی پیکر ایشان به اردوگاه آمد آن را به 
حسینیه بزرگ اردوگاه بردیم و همه رزمندگان 
به جز عده معدودی که برای نگهبانی مســتقر 
شــده بودند به این حسینیه آمدند. در زمانی که 
بر گرد پیکر شــهید کلهر مشغول روضه‌خوانی 
و وداع بودیم، هواپیماهای دشمن بعثی در 24 
نوبت آمدند و کل اردوگاه را بمباران کردند، به 
طوری که در اصطلاح اردوگاه کوثر را »شــخم 
زدند«. بمب‌ها و راکت‌ها به همه جای اردوگاه 
اصابت کرده بود به جز حسینیه بزرگی که همه 

در آن گرد پیکر شهید کلهر جمع شده بودند.
تلفات آن بمباران سنگین دشمن تنها یک شهید 
و پنج مجروح بود و هیچ کس باور نمی‌کرد که 
چنین چیزی ممکن باشد. اما چون خدا خواسته 
بود ممکن شد. اینگونه بود که خون یک شهید 
از خون هزاران رزمنده دیگر که می‌توانستند از 

شهدای کربلای 5 باشند، حفاظت کرد. 

چهار نفر بودیم که به محضر مقام معظم 
رهبری رفته بودیم. شهید کلهر، شهید 
میررضی، رسول توکلی و من. وقتی آقا 
از اوضاع دست حاج یدالله پرسیدند، 
حاج یدالله نگاهی بــه ما انداخت تا 
ببیند حواسمان به او هست یا نه! وقتی 
متوجه شد که ما حواسمان هست با 
با آن کنار  زیرکی گفتند: »الحمدلله! 

آمده‌ام!« 
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سردار آشنایی شما با شهید یدالله کلهر چگونه آغاز شد؟
اولین روزهای جنگ زمانی که نیروهای عراقی‌ قصد تصرف 
منطقه دارخوین و انرژی اتمی را داشــتند؛ ما توانستیم آنها را 
از این منطقه پس بزنیم. منظور از این ما حدود هفتاد نفر از 
نیروهای سپاه پاسداران گچساران است که در میان آنها افرادی 

نظیر سردار علی فضلی و آقای پروین هم حضور داشتند. 
فرماندهی این نیروها هم بر عهده شما بود؟

بله. 
چه شد که شما و این تعداد نیرو به منطقه رفتید؟

روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی من یک گروه به جبهه 
شتله فرستادم. خب برداشت امثال ما این بود که جنگ هفت 
الی هشت روز بیشــتر طول نخواهد کشید. آن موقع سپاه 
گچســاران زیر نظر سپاه خوزســتان بود. به همین دلیل در 
جلساتی که در سپاه خوزستان برگزار می‌شد با شهید جهان‌آرا 
رفیق و همکار شــده بودم. البته رفاقتمان به قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی برمی‌گشــت. یک روز جهان آرا به من زنگ 

زد و گفت: چرا شما برای کمک به ما نمی‌آیی؟ گفتم: مگه 
تمام نشده است؟ گفت: نه، اوضاع خیلی خراب است. هر چه 
داری با خودت بیاور. گفتم: چی؟ گفت: نیرو و سلاح. گفتم: 
مگه شما کمبود سلاح دارید؟! فکر نمی‌کردم که ارتش به سپاه 
برای جنگیدن سلاح ندهد. جهان آرا گفت: هر چی داری از 
سلاح، مهمات و نیرو داری با خودت بیاور. ما هم به غیر از سه 
الی چهار نفر به عنوان نگهبان در سپاه گچساران گذاشتیم و 
با بقیه نیروها به جبهه رفتیم. من فرمانده سپاه گچساران بودم، 
آقای فضلی معاون عملیات و آقای پروین هم در واقع مسئول 

عملیات بودند.
ما از گچساران به سمت اهواز رفتیم. مسئول سپاه خوزستان 
آقای شمخانی بودند. آنجا تصمیم گرفتند که ما را به منطقه 
دارخوین بفرستند. آقای رحیم صفوی و نیروهای اصفهان را به 
شادگان فرستادند چون ممکن بود که عراق یک محور از آن 

سمت باز کند. 
حــدود یک یا دو هفته در دارخوین ماندیم. تا اینکه یک روز 

عراق با تیپ پیاده مکانیزه برای گرفتن دارخوین حمله کرد. 
حدود ســه روز ما با این تیپ درگیــر بودیم؛ تا اینکه تعداد 
نیروهای زنده و آماده ما شاید به پنج الی شش نفر رسید. یعنی 
همه نیروها شهید و یا زخمی شدند. اسامی آنها هنور در ذهنم 
هست. علی فضلی، ایرج امینی، )شهید(خدامراد مرادی، )شهید( 
حمید دقیقی، )شهید( حسن شفیع‌زاده و بنده. حالا عصر روز 

سوم است. 
من بچه‌هــا را جمع کردم و گفتم: بچه‌ها هر که می‌خواهد 
عقب برود، می‌تواند. الان اگر عراق حمله کند ما چیزی برای 
دفاع نداریم؛ نه مهمــات و نه نیرو. اما اگر ما برویم، می‌دانید 
چه اتفاقی می‌افتاد؟ دیگر هیچ کس جلودار این عراق برای 
رسیدنش به اهواز نیست و محاصره اهواز هفتاد درصد می‌شود. 
دارخوین، انرژی اتمی و تمام روستاهای بین راه به دست عراق 
می‌افتد. تمام مردم این منطقه اسیر می‌شوند. عقبه آبادان بسته 
می‌شود و ممکن است که آبادان هم سقوط کند. گفتم: حالا 
بچه‌ها چه کار کنیم؟!! تصمیم گرفتیم که بمانیم و شــهید 
بشویم. اگر زنده باشیم که نمی‌توانیم این همه بلا را ببینیم. آن 

شب ما شهادت را انتخاب کردیم و شهادت هدف شد. 
خب ما دو عدد بی‌سیم داشتیم که یکی از آنها خراب شده بود 
و دیگری باطری نداشت. همان شب من به آقای فضلی گفتم: 
از این به بعد شما فرمانده باشید. من می‌خواهم به اهواز برگردم 

تا نیرو و مهمات بیاورم.
وقتی به اهواز رسیدم یک ماشین مهمات تهیه کردم. بعد به 
ساختمان گلف اهواز رفتم و مشکلات را برای آقای حسن 
باقری بازگو کردم. ایشان گفتند: به بچه‌های اصفهان می‌گوییم تا 
به کمک شما بیایند. بچه‌های اصفهان که در میان آنها شهیدان 
حســین خرازی و احمد کاظمی بودند به فرماندهی رحیم 
صفوی در شادگان حضور داشتند. چون آنجا درگیری نبود اینها 
به کمک ما آمدند. حدود سی و پنج نفر کمک آمدند و خط 
را حفظ کردیم. دو ســه روز بعد به دلیل پاره‌ای از مشکلات 
مجبور شدیم که با نیروهای گچساران دارخوین را ترک و به 
اهواز برگردیم. در اینجا ما حدود سی نفر شدیم. چون برایمان از 
گچساران و جاهای مختلف نیرو می‌آمد. آقای فضلی را برای 
شناسایی داخل آبادان فرستادیم. گفتیم برو آنجا شناسایی کن 
که اگر خوب است به آبادان برویم. اتفاقا همان روزی بود که 

عراقی‌ها از بهمن‌شیر عبور کرده بودند. 
در این دو روزی که علی فضلی به شناسایی رفته بود، ما بچه‌ها 
را تحت آموزش گذاشتیم. در گلف آموزش‌های مختلف از 
قبیل موشک تاو، موشک سهند و سلاح‌هایی که مهم بود قرار 
دادیم. خودم هم شروع به جمع آوری نیرو کردم. چون آن موقع 
اعزام نیرو منسجم نداشتیم. از شهرهای مختلف به اهواز نیرو 
می‌آمد. همان روزها یک گروه 90 نفره از کرج به اهواز آمده بود 
که نام فرمانده آنها »یدالله کلهر« بود. من این این نیروها و تعدادی 
نیرو از شهرهای بوشهر و خارک را جمع کردم و با هم به توافق 
رسیدیم که داخل یک گردان باشیم. گردانی با استعداد 300 الی 

400 نیرو که برای جنگیدن به آبادان برویم. 
یادتان هست که شــهید کلهر آن روزها به چه گونه‌ای 

بودند؟
البته این را بگویــم که آقای کلهر و آقای فضلی ظاهراً یک 
آشنایی قبلی با هم داشتند که من بی‌اطلاع بودم. آقای کلهر 
هیکل درشتی داشت اما تواضع بسیار بالایی داشت. تکبر در 

وجود او وجود نداشت البته مغرور در برابر دشمن بود. 
همین عامل تواضع هم باعث شد که آقای کلهر بدون هیچ 

نقش سردار شهید حاج یدالله کلهر در نبرد فیاضیه آبادان،
شکل گیری تیپ المهدی، عملیات‌های فتح‌المبین و بیت المقدس
 در گفت و شنود شاهد یاران با سردار سرتیپ پاسدار حسین دقیقی

کلهر آمده بود که شهید شود   

زمانی که رژیم بعث عراق به ایرانی که تازه رویداد مهم انقلاب اســامی را پشت 
ســر گذاشــته یورش آورد؛ به ذهن رهبرش یعنی صدام حتی خطور نمی‌کرد که 
مردانی از جنس آهن و آتش در برابر آنها تا پای جان خواهند ایستاد. این جوانان 
آمده بودند تا با خون خود نهرهای تشــنه محبت و پایداری را پر کنند حتی اگر 
با دست‌های خالی باشد. نقش شــهید کلهر در نبرد فیاضیه آبادان و شکل گیری 
تیپ المهدی و عملیات‌های فتح المبین و بیت المقدس را برای ما یکی از همراهان 
ایشــان بازگو خواهد کرد. حالا سردار دقیقی 36 سال پیش دیگر جوان نیست اما 

مرد آبدیده میدان‌های سخت شده است.  

درآمد
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چشم داشتی؛ پذیرفت که تحت فرماندهی ما به آبادان بیاید. در 
ضمن در طی عمر کاری خود نیروهایی مانند نیروهای تحت 
امر کلهر ندیدم. آنها واقعا بچه‌های بسیار خوبی بودند و از سپاه 
کرج آمده بودند. افرادی مانند مجتبی امینی، ابوالفضل خوش 
رفتار، مهدی شرع‌پسند، جعفر محمدی، سلیمانی، میررضی و... 
. اینها هیچ وقت خنده از لب‌هایشان کنار نمی‌رفت. همه با 
روحیه بودند. در سخت‌ترین شرایط می‌گفتند و می‌خندیدند و 

هیچ موقع ترس، دلهره، خستگی و منفی‌بافی نداشتند.
این نیروها آموزش نظامی هم دیده بودند؟

این افراد همه کادر ســپاه پاسداران کرج بودند و آموزش‌های 
اولیه را دیده بودند. البته بعدها افرادی مانند شهید علی صیاد 
شیرازی آموزش‌های تخصصی به بچه‌های ما دادند. آن روزها 
بنی‌صدر قصد دستگیری شهید صیاد شیرازی را داشت. آقای 
شمخانی به من گفت که شما صیاد شیرازی را پیش خودت 
ببر تا دادستانی ارتش نتواند او را دستگیر کند. حتی بعدها آقای 

صیاد شیرازی همراه ما به فیاضیه آبادان هم آمد.  
در آن جلسات و برخوردهای ابتدایی چگونه فرماندهی 

شما را پذیرفت؟
یدالله کلهر مرا به عنوان یک طلبه پذیرفت. چون من یک طلبه 
بودم. بچه‌های پاسدار نسبت به روحانیتی که لباس رزم پوشیده 

باشند خیلی ابراز محبت می‌کردند. 
در آن جلسه اولی که با هم گفتگو کردیم و من به آنها گفتم 
که بچه‌ها بیایید با هم باشیم و یک یگان درست کنیم و اینها 

هم قبول کردند. به نظر من این یک چیز ارزشمندی بود. همه 
اینها را ساماندهی کردیم و با سلاح‌های که تهیه کردیم برای 

رفتن به آبادان آماده شدیم.  
در محاسبات نظامی کسی داخل محاصره نمی‌رود و نیروهای 
داخل محاصره هم بیرون می‌آیند. اما ما می‌خواستیم به داخل 
محاصره برویم. روزی که ما به داخل آبادان رفتیم، فرمانده سپاه 
آبادان گفت: این کار بزرگترین کمکی بود که تا حالا به ما شده 
است. چون یک مرتبه گردانی با استعداد 350 الی 360 نیرو که 
همه پاسدار بودند. افراد شجاعی هم مانند بهمن نجفی، احمد 
بابایی)فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در سالهای 

دفاع مقدس( و بقیه بودند. 
در همان روز ورود به آبادان به چه منطقه‌ای رفتید؟

وقتی ما وارد آبادان شــدیم، فرمانده ســپاه آبــادان را به دلیل 
حضورهای قبلی که با یکدیگر در جلسات فرماندهای سپاه 
خوزستان داشتیم، آشنا بودیم. به او گفتم: کدام منطقه از همه 
سخت‌تر است؟ گفت: فیاضیه از همه سخت‌تر است. حتی 

عراقی‌ها دیشب می‌خواستند به آنجا حمله کنند. به همین 
دلیل ما فیاضیه را انتخاب کردیم. 

شهید کلهر چه سمتی در این گردان داشت؟
این گردان یک تیم فرماندهی داشت که آقایان کلهر، فضلی، 
حاجی‌پور، بهمن نجفی، بابایــی و من. این تیم فرماندهی 
فیاضیه در روزهای اول است. هیچ کاری بدون مشورت با این 

تیم انجام نمی‌شد. 
اولین کاری که باید انجام می‌دادیم این بود که پشت سرمان را 
امن می‌کردیم. چون دشمن هم از روبرو به ما حمله می‌کرد. 
هم از سمت چپ که آن سمت کارون  بود و هم از بهمن‌شیر 
که پشت سرمان به سمت ما شلیک می‌کردند.  از طرفی من 
به عنوان نماینده سپاه در اتاق جنگ ارتش در شهر آبادان شدم. 
جالب اینجا بود که هر بحثی که در اتاق جنگ زده می‌شد، 
بلافاصله عراقی‌ها عکس‌العمل نشان می‌دادند. این کار را برای 
ما ســخت کرده بود. یک روز در جلسه اتاق جنگ من اعلام 
کردم که ما می‌خواهیم یک عملیات در بهمن‌شیر انجام بدهیم 
و منطقه را پاکسازی کنیم. بقیه افراد حاضر در جلسه گفتند 

پاکسازی بهمن‌شیر نیروی زیادی می‌خواهد. گفتم: ایراد ندارد، 
ما چهار هزار نیرو داریم. از من پرسیدند که این نیروها را کجا 
نگهداری کردید؟ گفتم: همه این نیروها را از ماهشهر تا آبادان 
استتار کرده‌ام. حالا تمامی این حرف‌ها به نوعی دادن کد اشتباه 
به دشــمن بود. فردا صبح؛ من به همراه شهید کلهر، شهید 
مهدی شرع‌پسند و مجتبی امینی با هم به سمت عراقی‌ها 
برای پاکسازی بهمنشیر رفتیم. دشمن همه سنگرها را خالی 
و فــرار  کرده بودند. حتی مواد غذایی خود را در منطقه جای 
گذاشــته بودند. این پاکسازی بدون هیچ مانعی تا سه راهی 
بهمن‌شیر - کارون ادامه پیدا کرد و اولین پاسگاه چریکی را 
بچه‌های کرج آنجا ایجاد کردند. اما از آنجا به بعد یعنی در کنار 
کارون درگیری شدید می‌شد. اما 45 نفر از نیروهای کرجی را در 
اولین پاسگاه چریکی مستقر شدند و شهید شرع‌پسند هم به 

فرمانده آنجا معرفی شدند. 
انتخاب این فرمانده‌ها بر چه اساسی بود؟

به صورت مشورتی بود. مثلا به کلهر گفتم چه کسی را فرمانده 

این پاسگاه بگذاریم. او هم گفت: مهدی شرع‌پسند. از فردای 
آن روز هم همینطور پاکسازی را کنار کارون ادامه دادیم. قدم به 
قدم جلو می‌رفتیم و پاسگاه می‌زدیم. حدود 9 الی ده پاسگاه به 

فواصل 500 متر در کنار کارون مستقر کردیم. 
هر کدام از این پاسگاه‌ها چه تعداد نیرو حضور داشتند؟

هر پاسگاه 20 یا 30 نفر می‌گذاشتیم. این پاسگاه‌ها را داخل 
حیاط خانه‌ها، سنگر می‌چیدیم و آنجا خمپاره مستقر بود. در 
اتاق‌های گِلی کنار کارون هم بچه‌ها استراحت می‌کردند. این 
کار ادامه داشت تا اینکه به زیر منطقه شیرپاستوریزه رسیدیم. 
آنجا دیگر جنگل تمام می‌شد و از اینجا به بعد دیگر جایی 

برای اختفا و استتار نداشتیم و نمی‌توانستیم بجنگیم.
در این مدت که شهید کلهر کنار شما در فیاضیه حضور 

دارد؛ ایشان را از نظر عملیاتی چگونه دیدید؟
مدت زمانی که گذشــت من به عنوان مسئول ستاد منطقه 
فیاضیه دیگر نمی‌توانستم در عملیات‌ها شرکت کنم. همه من 
را به عنوان مسئول محور می‌شناختند. این محور یک مسئول 
داشت که کارهای ستادی و هماهنگی با سپاه آبادان را انجام 

می‌داد و یک مسئول عملیاتی در خط مقدم داشت که آن آقای 
فضلی بود و معاونش هم آقای کلهر بود. 

این انتخاب بر اســاس ظرفیت افراد در اجرای کارهای 
عملیاتی بود؟

حتما همین طور بود. مثلا حاجی‌پور تک تیرانداز است، بهمن 
نجفی تک تیرانداز اســت اما در جلسات شبانه هماهنگی 
عملیات شرکت می‌کردند. مثلا بعد از اینکه امام فرمودند که 
حصر آبادان باید شکسته شود؛ یک شب در همین جلسات 

تصمیم گرفتیم که عملیاتی را انجام بدهیم.  
آقای کلهر گفت که بچه‌ها از این منطقه به عراق حمله کنیم. 
حاجی‌پور گفت: ما باید برای موضوع شکستن حصر آبادان 
اجرا و عملیات داشته باشیم. امام به ما گفته، کسی دیگری اینجا 
نیست. لذا به نظر من هر شب ما باید بچه‌هایمان را به دسته‌های 
سه چهار نفره تقسیم کنیم و اگر شده یک نارنجک داخل سنگر 
دشــمن پرتاب کنیم، یک رگبار بندازیم در سنگرهایشان. تا 
یک حس ناامنی در آنها ایجاد کنیم. چون بیشــتر از این توان 

در این دو روزی کــه علی فضلی به 
شناسایی رفته بود، ما بچه‌ها را تحت 
آموزش گذاشتیم. در گلف آموزش‌های 
مختلف از قبیل موشک تاو، موشک 
سهند و سلاح‌هایی که مهم بود قرار 
دادیم. خودم هم شروع به جمع آوری 
نیرو کردم. چون آن موقع اعزام نیرو 
منسجم نداشتیم. از شهرهای مختلف 
به اهواز نیرو می‌آمد. همان روزها کی 
گروه 90 نفره از کرج به اهواز آمده بود 

که نام فرمانده آنها »یدالله کلهر« بود.
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نداریم، تکلیف ما در این است که  امر امام را در حد توان 
خودمان اجرا کنیم. بعد گفت باید برویم با ارتش هماهنگ 
کنیم. گفتــم: ارتش نه. حاجی پور گفت: نه؛ امام فرمودند 
هماهنگــی با ارتش. اگر قرار باشــد که با آنها هماهنگی 
نداشته باشــیم؛ من در عملیات شرکت نمی‌کنم. باید آنها 

اطلاع داشته باشند.
با ارتش کار را هماهنگ کردیم و گفتیم که ساعت 11 شب 
عملیات ما شروع می‌شود. 10 دقیقه به یازده شب آتش‌باران 
شدید عراق روی نیروهای ما شــروع شد. هر گلوله‌ای که 
می‌ریخت دو یا سه نفر شهید یا زخمی می‌شدند. حدسم 
این بود که دشــمن براساس دیده‌بانی که نزدیک ما حضور 
دارد بر ســر ما آتش می‌ریزد. چند نفر از بچه‌ها را فرستادم 
تا کناره‌ها را خوب جســتجو کنند. خودم هم شروع کردم 
کانال‌های بی سیم را بالا و پایین کردم تا اینکه آن فرد نفوذی 

را پیدا کردم. 
مهمترین کار شهید کلهر در فیاضیه چه بود؟

اولا شــهید کلهر بیشترین نیرو را از کرج آورد. به غیر از آن 
پشتیبانی کرج را کامل آورده. یک نیروی انسانی و آموزش و 
همه چیز از کرج می‌آمد. کرج یک ظرفیت خیلی بالایی را 
به میدان آورده بود. ما برای پاسگاه‌های بعدی و خط مقدم 
از نیروهای کرج اســتفاده کردیم. مثلا یادم هست تصمیم 
گرفتیم یک موتورهایی درست کنیم که آر.پی.جی را از فاصله 
بالا بتوانیم شــلیک کنیم. اینها کلی در کرج تمرین کردند. 
یک پایه فلزی روی موتور گذاشتند که آر.پی.جی‌زن روی این 
بایستد و بتواند آر.پی.جی را به سمت عراقی‌ها شلیک بکند. 
کرج در بحث آموزش، در بحث کمک‌های مردمی، در بحث 
نیروی انسانی، در بحث نگهداری خط مقدم و.. همیشه کرج 
پیشگام بود و این تاثیر گذاری را شخص کلهر فرماندهی 
می‌کرد و همه این کارها را او انجام داد. کلهر معاون محور بود 
و در این محور تمام پاسدارها، نفرات، خمپاره‌ها، دیدبان‌ها، 
نیرو‌های پشتیبانی، توپ 106 زن‌ها و ...  را هماهنگ می‌کرد. 
وقتی مسئول محور است، یعنی همه کارهای محور را انجام 

می‌دهد. کلهر روحیه بسیار قوی در برابر دشمن داشت.
این روحیه قوی یعنی چــه؟ مگر بقیه فرماندهان این 

چنین روحیه‌ای نداشتند؟
یعنی ترس در وجود او وجود نداشت. مثلا یک روز در سال 
65 با کلهر داشتیم از جاده بانه - سردشت عبور می‌کردیم. 
آن موقع من فرمانده سپاه کردستان بودم. گلوگاهی در میان 
کوهها قرار داشت که کمین‌گاه بود. حتی خود من یک بار 
در آنجا به کمین افتاده بودم و به چشــم دیدم که از آن بالا، 
یک نفر شاخ و برگ درختان را کنار زد و گرینوف را گذاشت. 
شروع کرد تیراندازی به ســمت ما که ما زود از آنجا عبور 

کردیم. حتی ترکش به ماشین ‌ما اصابت کرد. 
حالا آن روز من و کلهر داشــتیم از آن جاده خطرناک عبور 
می‌کردیم. بــه او گفتم از این جاده و گلــوگاه باید مقدار 
باسرعت عبور کنی. جریان را برایش گفتم. یک مرتبه کلهر 
گفت: چی؛ تند برویم؟! ماشــین را کنــار زد و گفت: من 
می‌خواهم اینجا یک چای بخورم و آن کسی که می‌خواهد 
تیربار بزند را ببینمش. یعنی ترس در وجود این شــخص 

مُرده بود.
ویژگــی دیگر کلهر این بود که با همه شــوخی می‌کرد و 
می‌خندید. خب آن روزها در فضای جنگی قرار داشتیم و 
هر لحظه آن اســترس بود امــا می‌دیدی که کلهر در حال 

شوخی کردن با نیروهاست. این خنده‌ها و شوخی‌های او به 
نیروها انرژی زیادی منتقل می‌کرد.

یادم هســت یک ســه راهی در منطقه غرب کشور وجود 
داشت که به آن سه راه مرگ می‌گفتیم. عراقی‌ها در این سه 
راهی ثبت گلوله داشتند. یعنی هر چه از آنجا عبور می‌کرد؛ 
آن را می‌زدند. به همین دلیل نامش سه راه مرگ بود. وقتی با 
کلهر به آنجا رسیدیم؛ یدالله ترمز ماشین را کشید و به من 
گفت اینجا سه راه مرگ است؟! از ماشین پیاده شد و شروع 

کرد به قدم زدن.  
از نظر اخلاقی هم کلهر آخــر تواضع بود. من یک تیپ 
طلبگی داشــتم. بچه‌ها را جمع می‌کردیم و مثلا تفسیر 
قــرآن می‌گفتم، حدیث می‌خواندم و... . مرا به عنوان طلبه 
می‌شناختند و از نظر نظامی چیزی از کلهر بیشتر نداشتم.

یکی دیگر از ویژگی‌های کلهر از همان ابتدا ایجاد وحدت 
بین نیروها بود. ممکن است در بین بچه‌های کرج کسانی 
باشند که بگویند ما می‌خواهیم فرمانده باشیم، یا نیروهای 
بچه‌های گچساران یک چیزی بگویند و بچه‌های تهران چیز 
دیگری. اما کلهر همه نیروها را جمع می‌کرد و با آنها حرف 

می‌زد. هیچ کس هم روی حرف کلهر حرفی نمی‌زد. 
این خیلی مهم است که نیروهای یک فرمانده، او را قبول 

داشته باشند و به حرف‌هایش گوش بدهند.
حتی یک بار نشد که کلهر در برابر فضلی یک ادعایی کند. 
این مهم است که کلهر پذیرفته است که حاج علی فضلی 
فرمانده اســت. یک جاهایی ممکن است که حتی حرف 
آقای فضلی را قبول نداشته باشد اما چون او فرمانده است، 
حرفــش را قبول می‌کند. به بقیه نیروها هم می‌گوید چون 

فرمانده است تمکین کنید. 
نیروهــای تحت امــر کلهر هم چــون او را به عنوان یک 

فرمانده تمام عیار قبول دارند، هر چی کلهر می‌گوید، همه 
می‌پذیرند.

بین آنها نه درجه، نه حکم و نه ماموریت است. طرف راحت 
می‌توانــد رها کند برود و اصلا طرف می‌تواند بگوید کلهر 
چه کسی است. ولی حاج یدالله، رهبری کاریزماتیک داشت 
و این مهم است. یک کسی است که از نظر اخلاقی، نظامی، 
فکری، تاکتیکی، صبر، شــجاعت، استقامت و رفتن در دل 
دشــمن جایگاه کسب کرده اســت. به همین دلیل کلهر 
عامل وحدت در میان نیرو‌هــای کرج بود. بعد از فیاضیه 
و حتی در عملیات‌های بعدی همیشه بین بچه‌های تهران 
و کرج می‌توانست اختلاف بیفتد، اما کلهر اجازه این کار را 
نمی‌داد. اصلا پُست و جایگاه خواستن در وجود کلهر نبود 
که بخواهد برای بدست آوردن آن در مقابل بچه‌های تهران 
بایستد. خیلی‌ها بودند که این گونه رفتار می‌کردند. اما کلهر 
هیچ وقت حساب خودش را از فضلی و از آن قولی که ابتدا 

داده بود، جدا نمی‌کرد. 
بحث دیگر صبوری کلهر بود. حاج یدالله واقعا خیلی صبور 
بود. یادم هســت در عملیات کربلای 5، او ده نقطه بدنش 
از گردن و کمر و طحال گرفته تا بقیه مجروح شده بود. در 
سنگر خوابیده بود و به عقبه نمی‌رفت. به او گفتم: کلهر 
تو باید بیمارستان باشی؛ نه اینجا. من آن موقع فرمانده سپاه 

کردستان بودم و برای بازدید از جبهه به منطقه رفته بودم.
گفت: حاجی جان شــاید یک ترکش بیاید بتواند ما را به 
شهادت برساند. گفتم: تو باید درمان بشوی؟ گفت: حاجی 
اگر من عقب بروم، بچه‌ها به هم می‌ریزند. باید بایســتم و 

بچه‌ها را حفظ کنم. 
من به این کار می‌گویم صبر. صبر این نیست که در شرایط 
 عادی و طبیعی بمانی و استراحت کنی. او در بیشترین بمباران 

وقتی ما وارد آبادان شدیم، فرمانده سپاه آبادان را به دلیل حضورهای قبلی که با 
یکدیگر در جلسات فرماندهای سپاه خوزستان داشتیم، آشنا بودیم. به او گفتم: 
کدام منطقه از همه ســخت‌تر است؟ گفت: فیاضیه از همه سخت‌تر است. حتی 
عراقی‌ها دیشــب می‌خواستند به آنجا حمله کنند. به همین دلیل ما فیاضیه را 

انتخاب کردیم. 
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و آتش آنجا با آن حالت زخمی و بسیار ضعیف در سنگر 
افتاده بود اما برای روحیه دادن به نیرو‌ها منطقه را ترک نمی‌کرد. 
بعد از حضور در فیاضیه، شما و آقای کلهر مشغول به 

چه کاری شدید؟  
تا قبل از عملیات ثامن‌الائمه، ما کل فیاضیه را به یک تیپ 
تبدیل کردیم. عملیات ثامن‌الائمه که تمام شد، ما تیپ عاشورا 
را تشکیل دادیم. اولین هســته تیپ عاشورا شهید کلهر و 
بچه‌های گچساران و کرج بودند. در ابتدا هم می‌خواستیم آقای 
فضلی را به عنوان فرمانده تیپ بگذاریم که آقای عزیز جعفری 

از طرف آقای محسن رضایی به عنوان فرمانده انتخاب شد. 
شما چه مسئولیتی داشتید؟

ساماندهی اینها با من بود. چون قبل از تشکیل تیپ، ما پیش 
آقا محســن رفتیم. او به ما گفت که سپاه می‌خواهد تیپ 
تشکیل بدهد. هر چه نیروی کیفی دارید برای تشکیل تیپ 
بیاورید. ابتدا تیپ عاشورا را تشکیل دادیم. بعد تیپ عاشورا را به 
شهید باکری سپردیم. بعد تیپ کربلا را تشکیل دادیم. مجددا 
می‌خواستیم که آقای فضلی را فرمانده تیپ کربلا بگذاریم که 
آقا محسن قبول نکرد و مرتضی قربانی فرمانده شد و علی 

فضلی جانشین او شد.
آقای کلهر در این مقطع کجاست؟

همشیه با فضلی است و ارتباطش با او قطع نشد. تعداد 30 نفر 
از بچه‌های کاشان، گچساران و کرج به عنوان کادر اصلی بودند 

که تیپ را تشکیل می‌دادیم و به فرماندهان آن می‌سپردیم. 

عملیات ثامن‌الائمه که انجام ‌شد، بلافاصله ما تیپ عاشورا و 
کربلا را تشکیل دادیم. این دو تیپ در عملیات طریق القدس 
)بُستان( عملیات می‌کنند و برای فتح المبین ما تیپ المهدی 

را راه انداختیم. 
چه شد که تیپ 33 المهدی را تشکیل دادید؟ 

بعد از تشکیل این چند تیپ من به آقا محسن گفتم که دیگر 
خسته شدم که همیشه بچه‌های ما را جانشین می‌گذاری. یک 
یگان به ما بدهید در آن ثابت بمانیم. آقا محسن گفت: پس 
یک تیپ درست کنید. اسم تیپ را هم آقای فضلی انتخاب 
کرد و ایشــان هم اولین فرمانده آن شــد و شهید کلهر هم 
جانشین فرمانده تیپ المهدی انتخاب می‌شود. با هم ترکیب 

تیپ المهدی در عملیات فتح المبین شرکت می‌کند.
شما هم مسئولیتی در این تیپ داشتید؟

مسئولیت آنچنانی نداشتم چون من فرمانده سپاه گچساران 
بودم. اما همه مرا به عنوان نفر شماره دو تیپ می‌شناختند. 

شما هم با تیپ المهدی در عملیات فتح المبین حضور 
دارید؟

بله. چون من در واقع فرمانده سپاه گچساران هستم و بیشتر 
یک عنصر ستادی هستم تا عنصر عملیاتی؛ لذا فضلی و کلهر 
فرمانده و جانشین تیپ شدند، من هم رئیس ستاد تیپ شدم.
در مورد نقش شهید کلهر در عملیات فتح المبین برایمان 

بگویید.
تیپ المهدی در ســایت پنج وارد عملیات شد. مرحله آخر 
عملیات بود. یک جایی به نام تپه سبز وجود داشت که سقوط 
نمی‌کرد. مانور تیپ ‌ما هم درست روبروی سایت بود. یعنی 
تک جبهه‌ای برای تیپ المهدی بود. تک جبهه‌ای سخت‌ترین 
قســمت یک عملیات است. وقتی کار منطقه خود را انجام 
دادیم. کار عملیاتی تپه سبز که به عهده تیپ 7 دزفول بود، 
این در روز اول ســقوط نکرد. روزهای دوم و سوم ما چند بار 
به خط زدیم. حتی یکبار کلهر را ســاعت 10 صبح به آنجا 
فرستادیم. اسناد آن موجود است. من از پشت بی‌سیم به آقا 
محسن گفتم: ما یک گروهان داریم که می‌خواهیم به تپه سبز 
بفرستیم. گفت: الان؛ ساعت ده صبح. خیلی مواظب باشید. 
خلاصه هر چه زدیم در آنجا به درب بسته خوردیم. روز چهارم 
یا پنجم شهید مصطفی حسن زاده که بعدها مسئول اطلاعات 
عملیات لشکر کربلا شد. با شهید اکبر زجاجی )بعدها قائم 
مقام حاج همت در لشکرمحمدرسول الله)ص( شد( این دو نفر 
با یک موتور برای شناسایی رفتند. از خط عراق عبور کرده بودند 
و به کنار رودخانه رفائیه روی جاده آسفالته رفته بودند. دیده بودند 
که سربازان عراقی داخل سنگرهاشان نشسته و تیراندازی هوایی 
می‌کنند. برای من تعریف می‌کردند که با موتور تا زیر سایت 
رفتیم و برگشتیم. از نظر ما این غیر ممکن بود اما برای عراق 
یک تاکتیک جدید بود. به آنها گفتم: آنجا چه دیدید؟ گفتند: 
عراق تانک‌هایش را روبروی هم چیده است و یک دالان درست 
کرده اســت. ما اسم آن را دالان مرگ گذاشتیم. نیرو وقتی وارد 
این دالان می‌شد راه را از پشت سر بر آن می‌بست و همه را 
شهید و اسیر می‌کرد. آنها گفتند به نظر ما عراق می‌خواهد که 
ما را داخل این دالان بکشاند. به همین دلیل هم به سربازهایش 
گفته بود تیر هوایی بزنند و به طرف ما شلیک نکنند که ما 
مثلا یک گردان برای گرفتن تپه بیاوریم و عراقی‌ها با تانک ما 
را تکه تکه کنند. اما می‌توانیم عراقی‌ها را محاصره کنیم. گفتم: 

چگونه؟ گفتند: مگر عراق برای ما دالان درست نکرده؟! خب 
اگر ما یک نیرویی از این طرف سایت بیاوریم که به ما دست 
بدهد، می‌توانیم دشمن را محاصره کنیم. این فکر خیلی خوبی 
بود. من، حسن‌زاده، زجاجی به همراه حاج علی فضلی رفتیم 
قرارگاه پیش شهید مجید بقایی. موافقت او را گرفتیم. این کار 
سه گردان نیرو می‌خواست. یک گردان ما داشتیم، دو گردان 
هم از آنها خواستیم. البته این کار خیلی خطرناک بود. چون 
هر کس داخل دالان که می‌رفت؛ معلوم نبود که سالم برگردد. 
به هر صورت قرارگاه کار را تمام و کمال به ما سپرد. تنها گفتند 
که از آن سمت می‌گوییم تیپ دزفول بیاید. حالا ما یک گردان 
داریم؛ فرمانده گردان هم شهید شرع‌پسند است. با این حال 

کلهر با این گردان رفت.
با اینکه قائم مقام تیپ بود اما در پیشانی خطر قرار گرفت؟

جاهای حساس کلهر همیشه در جلو قرار دارد. سخت‌ترین 
و حساس‌ترین نقاط عملیات را کلهر مدیریت می‌کرد. آنجا 
چند مدیریت می‌خواست. 1- مدیریت الحاق با تیپ دزفول 
2- گم نکردن مسیر 3- پیدا کردن سایت و اینکه این گردان 
نباید درگیر شود. یعنی نباید تا اولین تانک عراقی را دید شروع 
به شلیک و درگیری کند. گردان بعدی باید با این تانک‌ها درگیر 
می‌شد. لذا یک گردان دیگری فرستادیم و به آنها گفتیم این 
گردان که می‌رود جلو؛ شما نباید صبر کنید تا دشمن مانور 
عملیات را در دســت بگیرند و شروع به نقشه کشیدن کند. 
کلهر که جلو رفت با من تماس گرفت و گفت که این منطقه 
خیلی وسیع است حتما یک گردان دیگری نیاز است. یعنی 
غیر از آن دو گردان، به یک گردان دیگر هم نیاز است. من رفتم 
در عقبه‌ تیپ که در شهرک المهدی مستقر بود. بچه‌هایی که 
مجروح بودند و دو یا سه جای بدنشان باندپیچی بود را جمع 
کردیم و به آنها گفتیم بچه‌ها این گردان یعنی پیروزی عملیات 
سایت پنج. همه باید بیایید و همه آمدند. حدود 5-6 نفر باقی 
ماندند. باید ساعت شش صبح الحاق صورت می‌گرفت اما 

این کار نشد.
چرا؟

ساعت هفت ولی الحاق نشده. تیپ دزفول آمده و در ارتفاعات 
منطقه مستقر شده اما جلو نمی‌آید. اگر این تیپ جلو نیاید؛ 

از  کلهر  ویژگی‌هــای  از  دیگر  یکی 
نیروها  بین  ایجاد وحدت  ابتدا  همان 
بود. ممکن اســت در بین بچه‌های 
باشــند که بگویند ما  کرج کسانی 
می‌خواهیم فرمانده باشیم، یا نیروهای 
بچه‌های گچساران کی چیزی بگویند 
و بچه‌های تهران چیز دیگری. اما کلهر 
همه نیروهــا را جمع می‌کرد و با آنها 
حرف می‌زد. هیچ کس هم روی حرف 

کلهر حرفی نمی‌زد.
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سه گردان‌ ما کاملا نابود شده است. ما هم از ستاد فقط با کلهر 
تماس داریم. او هم یک جایی هست که ارتباط‌مان قطع شده. 
بی‌سیم‌ها جواب نمی‌دهند و باید یک موتور بلند شود و از 
بین این همه آهن و دود برود جلو و با کلهر صحبت کند. این 
هم کار آقای فضلی بود. این وسط ما هم تنها مانده‌ایم و تک 

تک فرماندهان را به میدان فرستاده‌ایم.
خلاصه کلهر خودش ســوار موتور شد و به سمت تیپ 7 
دزفول رفت و ارتباط را برقرار کرد، یعنی نیروها را به منطقه برد. 
این نیروهای عقبه را مدیریت کرد. وقتی این‌ها رفتند به سایت 
5 رسیدند چیزی از این نیروهای عقبه دشمن هم باقی نماند. 

در این تپه سبز ما نزدیک 2000 اسیر از دشمن گرفتیم. 
حتی صدام با نیروهایی که در تپه سبز مستقر بودند، مستقیم 
در تماس بود و به آنها می‌گفت که مقاومت کنید. من نیرو 
برایتان می‌فرستم. اگر آنها مقاومت می‌کردند، یگان‌های ما هم 
از پهلو به دشمن زده بودند و همه نیروهای ما از بین می‌رفتند. 
آن منطقه خط مقدم صدام بود. آن منطقه در واقع تک جبهه‌ای 
عراق بود. یعنی جبهه اصلی آنها و آن را باید ما می‌شکستیم و 

این کار انجام شد. در اینجا نقش کلهر خیلی مهم بود. 
حالا کلهر رفته، الحاق هم حاصل شده. بچه‌ها هم به داخل 
سایت رفته‌اند اما دشمن در تپه سبز مقاومت می‌کند. از خط با 
بیسیم اطلاع دادند که تپه سبز خیلی مقاومت می‌کند. گفتم: 
هیچ چیزی نیست؛ دو تا تیرباره که مقاومت می‌کنند. به شهید 
علی معمار گفتم که خاموش کردن این تیربارها کار خودته. 
گفت: زجاجی بیاید، با هم برویم. زجاجی ترک موتور نشست. 
ما فکر می‌کردیم که سنگرهای دشمن بتونی است اما این گونه 
نبود. طرح علی معمار این بود که با موتور داخل سنگر دشمن 
برود و زجاجی تیربار‌چی‌ها را با گلوله از بین ببرد. این کار با 
همان دقت انجام شد اما تیربارچی دومی علی معمار را همانجا 
شهید کرد. علی معمار جانشین عملیات تیپ بود. با این کار 

معمار تپه سبز هم آزاد شد. 
زیباتریــن خاطره‌ای که از عملیــات فتح‌المبین دارید 

چیست؟
دو سه روز بعد از اتمام عملیات فتح‌المبین؛ یک شب به ما 
خبر دادند که فردا صبح آقایان کلهر، دقیقی و حسن شفیع‌زاده 
در قرارگاه باشند. ساعت هفت صبح جلسه است. من به همراه 
حسن و کلهر با لباس‌های خاکی و چکمه‌های پلاستیکی به 
قرارگاه رفتیم. لباس‌هایمان پر از خاک و گل بود. وقتی آنجا 
رسیدیم به ما گفتند که برای شما سه نفر یک سفر تشویقی 
مشهد در نظر گرفته شده که همین الان باید تشریف ببرید. 

گفتیم: چرا دیشب به ما این مطلب را نگفتید که لباس‌های 
مناسب بپوشــیم. گفتند: ایراد ندارد، در مشهد به شما لباس 
مناسب و پول داده خواهد شد. به هر حال تا ده دقیقه دیگر 
هواپیما به سمت مشهد پرواز می‌کند. هواپیمای C130 پر از 
مجروح بود. ما هم سوار شدیم و به مشهد رفتیم. ما را در پادگان 
لشکر 77 پیاده کردند. من و شفیع‌زاده و کلهر به داخل ستاد 
فرماندهی لشکر رفتیم. آنجا هم جلسه بود و همه مسئولین در 
جلسه بودند. به زور یکی را پیدا کردیم و از او پرسیدیم: شما 
میهمان دعوت کرده‌اید؟ گفت: نه. گفتیم: جایی هست که ما 
دوش بگیریم و لباس عوض کنیم؟ گفت: نه. گفتیم: حداقل 
یک جایی به ما بدهید تا استراحت کنیم. ما را به آسایشگاهی 
بردند که هیچ تختی در آن نبود. گفتیم: لااقل چند تخته پتو به 
ما بدهید. گفت: پتو نداریم. گفتیم: به ما اجازه می‌دهید که به 
شهر برویم. گفت: بروید. با همان لباس گِلی و چکمه به حرم 
رفتیم. حالا همه ما را می‌بینند و تعجب می‌کنند و می‌گویند 
اینها کی هستند؟ خودمان هم می‌خندیدیم. شفیع‌زاده به یکی 
از این رفتگرها گفت: جارو به ما می‌دهی که کمکت کنیم؟! 
او هم حاضر نشد جارویش را به ما بدهد. خلاصه رفتیم کنار 
حرم و از بیرون زیارتی کردیم. چون با این گِل و لباس خاکی 
نمی‌شــد داخل حرم رفت. گفتم: یک حمام عمومی برویم، 
لباسی بخریم و یک زیارت کنیم. حسن شفیع‌زاده و کلهر 
گفتند: ما نمی‌آییم. اما من رفتم. پولی که داشتم فکر کنم حدود 
1400- 1500 تومان بود. به حمام رفتم. بعد یک دست لباس و 
یک جفت کفش خریدم که همه آنها دویست تومان شد. یک 

زیارت هم کردم و مستقیم به فرودگاه رفتم. 
چون من تــازه ازدواج کرده بودم. آن موقع بلیط هواپیما 1000 
تومان بود. سوار هواپیما شدم و به تهران رفتم. بعد هم به کاشان 

رفتم و چند روزی هم در آنجا ماندم.
بعد از عملیات فتح المبین؛ عملیات بیت المقدس به 
سرعت آغاز می‌شود. در مورد نقش تیپ المهدی در این 

عملیات برایمان بگویید. 
در بیت‌المقــدس نقش کلهر خیلی مهم بود. در ابتدا انجام 
عملیات فریب در فکه به ما ســپرده شد. اصل عملیات در 
خرمشهر است منتهی یک جبهه ثانویه در فکه باز شد. در 
این جبهه تیپ‌های المهدی، تیپ 17 علی بن ابیطالب قم به 
فرماندهی آقای درویش و یک تیپ هم از بچه‌های شیراز که 
نبی رودکی فرمانده آن بود. یک گردان از ارتش هم قرار بود که 
به ما کمک کند. عملیات را ما انجام دادیم. عراق هم یک لشکر 
در فکه مستقر کرده بود که کاملا این لشکر از بین رفت. بعد به 

ما اعلام کردند که به عملیات بیت‌المقدس ملحق بشویم. در 
اینجا مرحله اول عملیات تمام شده و مرحله دوم در حال آغاز 

است و نیروها تا نزدیکی‌های خرمشهر رفته‌اند. 
در ایــن مرحله عملیات ما باید از نهر عرایض عبور کنیم. 
سخت‌ترین جای شکستن محاصره خرمشهر است که آن 
را بشــکنیم و داخل شهر بشویم. ما باید خط مقدم دشمن 
را با آتش ادوات بشــکنیم و نیروهــا را به داخل ببریم. قرار 
بر این بود که ظرف 9 دقیقه آتش ادوات ریخته شــود، خط 
دشمن شکسته شود و بعد نیروها عبور کنند. 9 دقیقه شد 
ده دقیقه، دوازده دقیقه اما خط نشکســت. دشمن داشت با 
تمام قوا مقاومت می‌کرد. اینقدر اســتحکاماتش قوی است 
که نمی‌شــکند. از خط‌های اصلی دفاعی جهان، این خط 
قوی‌تر است. آقای فلکی فرمانده توپخانه تیپ به من گفت: 
فلانی دیگر مهمات نداریم، هر فکری می‌خواهی بکن. من 
هم پشت بی‌سیم نشسته بودم. حاج علی فضلی هم کنار 
من نشســته اســت. یدالله کلهر هم با نیروها به خط رفته 
است. گفتند که آتش تهیه تمام شده است. یعنی این مرحله 
عملیات خرمشهر انجام نمی‌شود. فتح خرمشهر؛ بی فتح 
خرمشهر. ما صبح باید پنج هزار اسیر و شهید داشته باشیم 
و هیچ نیرویی هم برای نگه داشتن خط قبلی‌مان هم نداشته 
باشــیم. ببین چه وضعیتی داشتیم. اینجا دیگر هیچ کاری 
نمی‌توانیم انجام بدهیم. من و آقای فضلی بی‌سیم را کنار 
گذاشــتیم و از سنگر بیرون آمدیم. خودمان را روی خاک‌ها 
انداخته بودیم و به خدا التماس می‌کردیم. ما تمام تلاش‌مان 
را کرده بودیم. حالا این جریان یک گردان بعلاوه نیرو داشتیم 
و به میدان آوردیم و ... یک جریان خیلی مفصل اســت که 
در اینجا جایش نیست. خودم بارها از زبان صیادشیرازی در 
مورد اهمیت این بخش سخنرانی کرده است. کسی جرات 
نمی‌کرد در مرحله آخر عملیات به بچه‌های سپاه بگوید جلو 
بیایید. چون برای نمونه از تیپ امام حسین تنها یک گروهان 
باقی مانده بود. نیرو برای کسی باقی نمانده بود. علی فضلی 
یک روحیه داشت که همیشه اول بود. در بیشتر مواقع هم 
به خاطر این روحیه به او اعتراض شده است. هفت هشت 
دقیقه بعد همین جوری کــه خودمان را روی خاک انداخته 
بودیم و به خدا و حضرت زهرا التماس می‌کردیم و از طرفی 
هم آتشــی بود که دشمن روی سر نیروهای ما دارد می‌ریزد؛ 
دیدم آقای فضلی از روی زمین بلند شد و محکم خاک‌های 
لباســش را تکان داد و به سمت سنگر حرکت کرد. به او 
گفتم: چی شده؟ با حالت گریه گفت: خط مقاومت دشمن 

جاهای حساس کلهر همیشه در جلو 
قرار دارد. سخت‌ترین و حساس‌ترین 
نقاط عملیات را کلهر مدیریت می‌کرد. 
آنجا چند مدیریت می‌خواســت. 1- 
مدیریت الحاق با تیپ دزفول 2- گم 
نکردن مســیر 3- پیدا کردن سایت 
و اینکه این گردان نباید درگیر شود. 
یعنی نباید تا اولین تانک عراقی را دید 
شروع به شلکی و درگیری کند. گردان 
بعدی باید با این تان‌کها درگیر می‌شد.
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شکست؛ ندیدی؟ آقا گفت خط شکست.  
فاصله من با فضلی خیلی کم بود. او فکر می‌کرد آن چیزی 
دیده را من هم دیده‌ام. گفتم: چی شده؟ گفت: آقا فرمود خط 

شکست؛ برویم. 
با هم وارد سنگر شــدیم. رفتم پای بی‌سیم با کلهر تماس 
گرفتم. یک مرتبه یدالله کلهر گفت: به گوشی؛ خط شکسته 

چه کار کنیم؟ 
کلهر خودش در نوک پیکان این عملیات است. بعدها هر چه 
از آقای فضلی در مورد آن ماجرا پرسیدم، جوابی به من نداد. 
ما هم به قرارگاه اعلام کردیم که خط شکسته است. گفتند به 
داخل شهر بروید. ما هم نیروها را داخل فرستادیم. یگان‌های 
بعدی هم پشت ســر ما آمدند. خب ما خط را شکسته‌ایم 
و تیپ‌های دیگر باید از ما عبور می‌کردند و جلو می‌رفتند. 
آنها دیر کردند. قرارگاه به ما گفت که شما تا جاده خرمشهر 
و شهرک ولی‌عصر و جاده شلمچه را جلو بروید تا به اروند 
برسید. بعدها که در رسانه‌ها اعلام کردند که رزمندگان اسلام با 
آب رودخانه اروند وضو گرفتند؛ یکی از نفرات اول کلهر است. 
یعنی کلهر در آن عملیات تا آخر رفت. کلهر در این عملیات 
نوک پیکان بود. یعنی هر جا که کارهای سخت و مشکل نیاز 

به مدیریت و هماهنگی داشت، خودش وارد عمل می‌شد. 
بعد از عملیات بیت المقدس شهید کلهر با تیپ محمد 

رسول الله)ص( به سوریه می‌روند؟
خیر. بعد از عملیات بیت‌المقدس ما در خدمت آقای کلهر 

بودیم و به شناسایی‌های عملیات رمضان مشغول بودیم.
در تیپ المهدی؟

بله. در واقع همه به مرخصی رفته بودند و ما داشتیم مهمات و 
ادوات باقی مانده در منطقه را جمع می‌کردیم. بعد هم بحث 
تهیه عقبه‌ برای عملیات رمضان را انجام دادیم. هم کارهای 
مهندسی داشتیم و هم بیشتر کارهای شناسایی داشتیم. کلهر 
به همراه تعداد محدودی از نیروها در منطقه باقی مانده بود. 
یادم هست محل کارمان یک کانکس آهنی بود که در روزهای 
تابستان به شدت داغ می‌شد. البته در ابتدا مقداری خاک روی 
کانکس می‌ریختیم که آفتاب مستقیم به آن نتابد اما این کار 
هم نمی‌توانست جلوی گرما را بگیرد. به همین دلیل بیشترین 
تفریح و سرگرمی ما در یک جایی بعد از ایستگاه حسینیه بود 
که مقداری آب جمع شده بود و داخل آن آب‌تنی می‌کردیم. 
اما با این حال بیشتر کارمان آماده سازی عملیات رمضان بود. 

عملیات رمضان با تاخیر مواجه شد. چون تعدادی از نیروها به 
سوریه رفته بودند. تا قبل از این نیروهای ایرانی آمادگی‌ خوبی 
به دست آورده بودند و این وقفه در انجام عملیات باعث ایجاد 
مشکلاتی برای ما شــد. از طرف دیگر یگان‌ها را استانی و 
سرزمینی کردند. تیپ المهدی که علی فضلی فرمانده‌اش بود 
و آقای کلهر هم جانشــین بودند. ما هم در ستاد آن حضور 
داشتیم را به شیراز دادند. آنها هم فرماندهان تیپ المهدی را 
قبول نداشتند و در واقع می‌خواستند که افراد خود را جایگزین 
کنند. لذا در این زمینه برخوردهای خیلی بدی صورت گرفت.

برادر بزرگوار سردار اسدی را که تا آن زمان در اعزام نیروی گلف 
شرکت داشتند را به عنوان فرمانده تیپ المهدی انتخاب کردند. 
به همین دلیل تیپ یک مرتبه سه درجه تنزل کرد. خب آقای 
اسدی هنوز عملیاتی نشده بود اما الحمدالله ایشان بعدها خیلی 

رشد کرد. 
شما حساب کنید یک مرتبه نیروهایی که ما در تیپ به عنوان 
فرمانده داشتیم، مثل آقایان کلهر، فضلی، کوثری و بچه‌های 

کرج، کاشان و گچساران که همه استعداد خیلی خوبی بودند 
را یک مرتبه از فرماندهی عزل کردند. اما با این حال کلهر در 

تیپ المهدی به عنوان تک تیرانداز ماند. 
به عنوان نیروی عادی؟

بله. این روحیه‌ای که کلهر داشت؛ اگر به او می‌گفتند که بیا 
فرمانده بشو، می‌آمد کار لشکر را انجام می‌داد. وقتی هم که 
می‌گفتند تو را به عنوان فرمانده نمی‌خواهیم. به آنها می‌گفت: 
تک تیرانداز نمی‌خواهید؟ به همین دلیل در عملیات رمضان 
کلهر تــک تیرانداز بود. کلهر به همراه بچه‌های کاشــان و 
گچساران به عنوان تک‌تیرانداز در عملیات رمضان حضور 
داشتند و هیچ کار فرماندهی نکردند. چون افراد جدیدی که 
به تیپ آمده بودند اصرار داشتند که فرماندهان قبلی نباید در 
کار عملیات دخالتی داشته باشند. کمتر کسی می‌تواند مانند 
شهید کلهر آن سختی و بد رفتاری را تحمل کند و در منطقه 

بماند اما او این کار را کرد.
شهید کلهر با توجه به سوابق حضوری که در صحنه‌های 
جنگ از کردســتان گرفته تا عملیات‌های جنوب؛ هیچ 

اعتراضی نسبت به رفتارها و عملکردها نداشتند؟
کلهــر اصلا صدایش هم درنمی‌آمــد. او می‌فهمید که چه 
اتفاقاتی در حال رخ دادن است اما اعتراض نمی‌کرد. آقای کلهر 
با تمام فرماندهان بعدی تیپ المهدی از نظر نظامی، تاکتیکی، 
شجاعت و سابقه با هر معیاری که بسنجید با آنها غیر قابل 
مقایسه بود. اما وقتی کسی برای شهادت می‌آید، همه اتفاقات 

این مسیر را به جان و دل می‌خرد.
از چه زمانی دیگر با آقایان فضلی و کلهر در تیپ حضور نداشتید؟ 
از همین مقطعی که برای شما توضیح دادم، تصمیم گرفته 

شــد که من با آقای فضلی و دیگر نباشیم. لذا مرا به غرب 
فرستادند. این ادامه داشت تا اینکه آقای کلهر در اواخر سال 61 
و یا اوایل سال 62 به تیپ نبی اکرم آمدند اما موفق نشدیم که 
آقای کلهر را زیاد در منطقه نگهداریم. چون آقای فضلی فرمانده 
لشکر 27 محمد رســول الله)ص( و زور او چربید و کلهر را 

پیش خودش برد.   
پس ارتباط‌تان از اینجا کمرنگ‌تر می‌شود؟ 

همدیگر را می‌دیدیم و با هم تماس داشتیم. حتی به کردستان 
می‌آمدند چون آنها در غرب عملیات داشتند. برای شناسایی 
و حتی انجام امــور مثلا عملیات والفجر 4 )کانی‌مانگا( به 
کردستان می‌آمدند. حتی سنندج به منزل ما می‌آمدند و یا ما 
در این مدت به منزل آنها می‌رفتیم. در این مدت حتی وقتی 
برای سرکشــی از جبهه به جنوب هم که می‌رفتم حتما به 
لشکر 10 سیدالشهدا سر می‌زدم. چون اکثر رفقایمان در آنجا 

حضور داشتند. 
دیدار بعدی و کاری شــما با شهید کلهر چگونه شکل 

گرفت؟
من همیشــه دوست داشتم که در عملیات‌ها حضور داشته 
باشم. اما عملا دیگر از هم جدا شده بودیم. من فرمانده سپاه 
کردستان شده بودم و آنها در یگان عملیاتی بودند و در غرب 
و جنوب کشــور در حال رفت و آمد بودند. تا اینکه قبل از 
عملیات کربلای 5 آقای هدایت لطفیان به جای سردار ایزدی 
فرمانده قرارگاه حمزه شــد. به دلیل پاره‌ای از مشکلات من 
نتوانستم با ایشان همکاری کنم. من یک طلبه بودم و زیر بار 
حرف زور نمی‌رفتم. به همین دلیل کار را در غرب رها کردم و 
به جنوب رفتم. آن موقع در کربلای 5 کمر سپاه شکسته شده 

هفت هشت دقیقه بعد همین جوری که خودمان را روی خاک انداخته بودیم و به 
خدا و حضرت زهرا التماس می‌کردیم و از طرفی هم آتشــی بود که دشمن روی 
ســر نیروهای ما دارد می‌ریزد؛ دیدم آقای فضلی از روی زمین بلند شد و محکم 
خاک‌های لباسش را تکان داد و به سمت سنگر حرکت کرد. به او گفتم: چی شده؟ 
با حالت گریه گفت: خط مقاومت دشمن شکست؛ ندیدی؟ آقا گفت خط شکست. 
فاصله من با فضلی خیلی کم بود. او فکر می‌کرد آن چیزی دیده را من هم دیده‌ام. 

گفتم: چی شده؟ گفت: آقا فرمود خط شکست؛ برویم. 



17

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

بود و خیلی تلفات داده بودیم.
منظور چه بخش از عملیات کربلای پنج است؟

مرحله آخر عملیات بود. من برای بازدید از جبهه به دیدن کلهر 
رفتم. سنگری در منطقه 5 ضلعی قرار داشت که کلهر در آن 
حضور داشت. وقتی به دیدن او رفتم، با کمال تعجب دیدم که 
بدنش از چندین نقطه مجروح شده است و در در سنگر افتاده 
بود. به او گفتم: تو باید الان دکتر باشی؛ اینجا چه کار می‌کنی؟ 
گفت: اگر عقب بروم، روحیه بچه‌ها خراب می‌شود و به هم 
می‌ریزند. در همان منطقه هم علی فضلی را دیدیم و به غرب 
برگشتیم. وقتی رسیدم خبر شهادت حاج یدالله کلهر را به من 
دادند. همانجا از آقای لطفیان خداحافظی کردم و به لشکر 10 

سیدالشهدا رفتم. 
وقتی به جنوب رفتم، در جاده خرمشهر یک پل دو دهانه بود 
که آقای فضلی آنجا مستقر بود. هوا هم خیلی گرم بود. نه آبی، 
نه سوختی، نه غذایی؛ هیچ چیزی نبود. حالا همان شب هم 
قرار بود که لشکر وارد عملیات شود. از آقای فضلی جریان را 
پرسیدم. گفت: بچه‌های تدارکات اعتصاب کرده‌اند. گفتم: من 
چه کاری می‌توانم انجام بدهم؟ گفت: برو هر کاری می‌توانی 
انجام بده. گفتم: اختیار دارم؟ گفت: بله. گفتم: پس آقای پروین 
با من همراه باشد. گفت: بچه‌ها با او مشکل دارند. گفتم: به 
هر حال او قائم مقام لشکر است، همراه من بیاید بهتر است. 
به اتفاق آقای پروین به عقبه لشکر در اردوگاه کوثر که در جاده 
سوسنگرد مستقر بود؛ رفتیم. فقط به آقای پروین گفتم که هیچ 
حرفی نزند. با تعجب دیدم که بچه‌های تدارکات در یک چادر 
تمیز نشسته‌اند و همه چیز اعم از کنسرو و کمپوت هم برای 
خودشــان باز کرده‌اند. به قول معروف برای خودشان عشق و 
حال می‌کنند. ما هم رفتیم داخل چادر آنها نشستیم. برای ما 
هم کنسرو و کمپوت آوردند. گفتم: جریان چی است؟ گفتند: 
ما به آقای فضلی اعتراض داریم. یعنی چه ایشان این مقدار 
برای لشکر مسئولیت می‌پذیرد؟ تا در قرارگاه می‌گویند کدام 
لشکر در عملیات‌ها وارد عمل می‌شود؛ آقای فضلی سریع 
دستش را بالا می‌گیرد. بدون اینکه با ما مشورتی بکند و ببیند 

ما آمادگی داریم یا خیر.  
آنها مرا می‌شــناختند و خیلی هم احترام می‌گذاشتند. کلی 

آیه و حدیث خواندیم اما فایده نداشت. به آنها گفتم  تعداد 
زیادی نیرو گرسنه و تشنه زیر آفتاب دچار مصیبت شده‌اند. 
حداقل یک مقدار آب برای آنها بفرستید. گفتند: آقای فضلی 
باید بچه‌ها را به عقب بیاورد و دیگر مسئولیت عملیاتی هم 
نپذیرد. اگر هم خواست مسئولیت عملیاتی قبول کند ابتدا با 
ما مشورت کند. چون ما ستاد لشکر را تشکیل می‌دهیم. ما 

مهندسی‌ هستیم، ما تدارکات هستیم. 
گفتم: آقایان از امروز من مسئول تدارکات لشکر هستم)حالا 
همان زمان هنوز فرمانده سپاه کردستان هم بودم(؛ هر کسی 
می‌خواهد بماند و هر کســی می‌خواهد از اینجا برود. همه 
آنها تعجب کرده بودند. البته این جریان در مقطعی اتفاق افتاد 
که تمام نیروهای ستادی تهران به کمک لشکرها آمده بودند. 
چون اکثر فرماندهان و کادرهای لشکرها در عملیات‌ها شهید 
شده بودند. مثلا آقای فضلی وقتی به منطقه رفته بود تنها یک 
مسئول گردان همراهش بود. نه مسئول تدارکات هست، نه 
تخریب هست، نه آب هســت و نه سوخت است. اوضاع 

خیلی افتضاح بود و با این وضع نمی‌شود جنگ کرد. 
همان شــب آقای فضلی آمد و گفت: چی شد؟ تو مسئول 
تدارکات لشکر شدی؟! گفتم: بله. گفت: شما به عنوان قائم 
مقام لشکر کار را شــروع کن. گفتم: نه، آقای پروین هست. 
گفت: پس بیا رئیس ستاد باش. گفتم: نه؛ من برای عملیات 
کربلای 5 آمده‌ام. به هر حال همان شب حکم رئیس ستادی 

برای من زدند. 
در این مدتی که با شهید کلهر همکاری میک‌ردید؛ پیش 

می‌آمد که ایشان دلتنگ خانواده خود بشود؟  
بعضی وقت‌ها که صبح از منزل بیرون می‌آیید، برنامه ریزی 
کرده بودید که چند کار را انجام بدهید. وقتی غروب که به منزل 
بازمی‌گردید یادتان می‌افتد که کاری را انجام نداده‌اید. آدم بعضی 
مواقع خودش را هم در صحنه جبهه و جنگ فراموش می‌کرد. 
بیشترین فشــار هم به خود فرد وارد می‌شود. مثلا دندانمان 
خراب می‌شد؛ وقت نمی‌کردیم که به دکتر برویم. بعد فضای 
بین بچه‌ها به گونه‌ای بود که اگر کسی ابراز دلتنگی می‌کرد 

دیگر بچه‌ها به شدت مسخره‌اش می‌کردند.
اگر از مسئله‌ای ناراحت و یا عصبی می‌شد چه میک‌رد؟

آقای کلهر در اوج عصبانیت همیشــه سکوت می‌کرد. در 
جاهای مختلف عصبانیت او را دیده‌ام. مثلا در جریان مانور 
عملیات، در جریان انتصاب افراد، یا در بحث عملیات. یا در 
زمان‌هایی که قرارگاه برخوردهایی که با ما داشت. یادم هست 
کلهر وقتی عصبانی می‌شد، رنگش کاملا سفید می‌شد. من 
همیشه از رنگ و روی کلهر متوجه می‌شدم که او عصبانی 
است اما همیشه سکوت می‌کرد. حتی از سنگر بیرون می‌رفت 
و یک دور می‌زد و برمی‌گشــت. ولی اصلا اهل پرخاشگری 
و این چیزها نبود. حرفش را می‌زد، اما اگر می‌خواست ضد 
نظرش کاری عملی شود؛ بیرون می‌رفت و یک جوری خودش 
را مشغول می‌کرد و دوباره می‌آمد یک شوخی می‌‌کرد. معلوم 
بود که عصبانیت را از خودش دور کرده است. در کار مدیریتی 
کسی نمی‌تواند بگوید که عصبانی نبودم و نشدم؛ اصلا این 

غیر ممکن است. 
شــما فرض کنید در عملیات المهــدی، در تپه 182 حدود 
شــصت نفر از نیروهایتان تیر خلاص بخورند. خب معلوم 

است که عصبانی می‌شوید. 
شخصی با این کاریزماتیک که همه نیروها با او این گونه 
دوستی و رفاقت دارند؛ چرا هیچ گاه مانند بعضی از افراد 

دوست نداشت که نفر اول یک لشکر یا تیپ باشد؟ 
یادم هست که یک روز به من گفت: تو بیا فرمانده سپاه کرج 
بشو. گفتم: من کرج نمی‌آیم. آن موقع که از کردستان آمده بودم. 
گفتم: می‌خواهم در جبهه باشم. از کردستان بیرون آمده‌ام، حال 
به کرج بروم؟ بعد به او گفتم: چرا خودت نمی‌روی؟ خندید و 

گفت: من جبهه آمده‌ام که شهید بشوم، حالا کرج بروم.
کلهر می‌توانست بگوید که بچه‌های کرج یک تیپ داشته 
باشند. اما او به هیچ وجه ریاست طلب نبود و خودش واقعا 
نمی‌خواست. اصولا این افراد را باید فرماندهان بالاتر کشف 
کنند و مسئولیت بدهند. ولی وقتی که یگان‌ها استانی شد، 
می‌دیدی فردی که یک صدم کلهر قابلیت دارد، فرمانده شده 
اما کلهر نه. این دیگر وظیفه شخص نیست که بیاید خودش 

را جلو بندازد او باید خودش را کنار بکشد.
شما در اینجا کدام عامل را در مورد فرمانده نشدن شهید 
کلهر مقصر نی‌دانید. فرماندهان بالاسری یا خود ایشان را 

که مسئولیت نمی‌پذیرفت ؟ 
هر دو عامل را. همین که ایشان کنار فضلی مانده بود؛ مسئولین 
می‌گفتند حضور کلهر در کنار فضلی باعث قوام فضلی و 
تشکیلات او می‌شود. به نظر من هم این درست است. اتفاقا 
در جلسات هم من دیدم که فرماندهان بالاتر بعضی وقت‌ها 

اگر به او می‌گفتند که بیا فرمانده بشو، 
می‌آمد کار لشکر را انجام می‌داد. وقتی 
هم که می‌گفتند تو را به عنوان فرمانده 
نمی‌خواهیم. به آنهــا می‌گفت: تک 
تیرانداز نمی‌خواهید؟ به همین دلیل 
در عملیات رمضان کلهر تک تیرانداز 
بود. کلهر به همراه بچه‌های کاشان و 
گچســاران به عنوان ت‌کتیرانداز در 
عملیات رمضان حضور داشتند و هیچ 
افراد  نکردنــد. چون  کار فرماندهی 
جدیدی که به تیپ آمده بودند اصرار 
داشتند که فرماندهان قبلی نباید در 

کار عملیات دخالتی داشته باشند.
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کلهر را می‌دیدند خیلی گرم او را تحویل می‌گرفتند، احترامش 
می‌گذاشتند و قبولش داشتند. 

حالا ببینید کلهر می‌توانست تیپ کرج را جدا کند. بگوید ما 
کاری به تهــران و حاج علی فضلی نداریم و یک تیپ برای 
خودمان می‌خواهیم. خیلی راحت هم می‌توانست این کار را 
بکند ولی این کار را نکرد. همیشه عامل وحدت بین بچه‌های 
کرج و تهران هم خود کلهر بود. چون بچه‌های کرج یک جاهایی 
با آقای فضلی خورده‌گیری می‌کردند. مثلا انتصاب آقای پروین 
را بچه‌های کرج اصلا قبول نداشتند. اما کلهر به بچه‌ها می‌گفت 
شما سکوت کنید و هر چی آقای فضلی می‌گوید شما عمل 
کنید. اما لطف خدا را ببینید. اگر کلهر تیپ کرج را جدا می‌کرد، 
آن وقت الان لشکر 10 سیدالشهدا با همه افتخارات برای کرج 
نبود. اینکه خداوند باید نصرت بدهد و خداوند باید این توفیق 
را بدهد واقعا خدا این کار را کرد. این بود که یک سیدالشهدای 
ضعیفی را در کرج راه بندازند. سیدالشهدایی بدون افتخاراتی که 
الان دارد. بدون این آدم‌هایی که آمدند در آن شهید شدند اما همه 
این افتخارات و کارها برای شهید کلهر است. و شهید کلهر جزو 

ده شهید برتر استان تهران است. 
شما در صحبت‌هایتان اشاره کردید که شهید کلهر همیشه 
دشمن را به تمسخر می‌گرفت. آیا منظور این است که در 
زمینه مانور و عملیات هم کاری را برای نیروها آسان می‌گرفت؟ 
ما کار را نمی‌توانستیم که آسان بگیریم. چون طرح مانور را همه 
باید در قرارگاه و فرماندهان تائید می‌کردند. چون یک مرتبه 
جلسات هماهنگی برای عملیات‌ها شاید تا 20 شب طول 
می‌کشید. یادم هست جلسات عملیات فتح‌المبین شب‌های 
زیادی تا صبح با احمد متوسلیان و همه فرمانده تیپ‌ها در مورد 
طرح عملیات صحبت می‌کردیم. هر یگان باید طرح مانور و 
شناسایی‌های خود را بیان می‌کرد. اینطور نبود که کار سرسری 
گرفته شود. اصلا اجازه نمی‌دادند. اما این نکته مهم است که آدم 
وقتی رعب و ترس از دشمن نداشته باشد، همه کار می‌تواند 
انجام بدهد و این خیلی مهم است. کلهر این گونه بود. کلهر با 
خیال راحت جلو می‌رفت. وقتی دشمن داشت تیرباران می‌کرد 
و یا غرش تانک‌ها به گوش می‌رسید؛ کلهر خیلی راحت و 
نترس از کنار آنها رد می‌شد. و این کار تاثیر خیلی خوبی در 
روحیه نیروهای زیر دست او داشت. کلهر هر جا کار مهم و 

سختی بود؛ نفر اول برای انجام آن بود. 
در عملیات بیت‌المقدس آنجا که خط شکست، کلهر در 
خط مقدم بود. در همان مرحله آخر عملیات بیت‌المقدس 
که اشــاره کردم. نیروها قرار بود پل را تحویل بدهید و از روی 
جاده آسفالته بیایند. خب آنجا فرمانده گردان‌ها حاضر نشدند 
که بروند اما کلهر رفت. او همیشه نوک پیکان بود. در واقع در 

جاهای حساس، پای کار بود. این است که لشکر می‌تواند هر 
مانعی را رد کند و هر خطی را بشــکند. به خاطر این است 
فرمانده‌اش غیر از اینکه در قرارگاه تاکتیکی‌اش نشسته، نوک 

کار هم خودش است و آن کلهر است. 
اشاره کردم که وقتی کلهر به هیچ گرفته می‌شد؛ در خط مقدم 
به عنوان تک تیرانداز باقی می‌ماند. قهر کردن و دلسرد شدن 
و غیره در کارش نبود. امکان دارد امثال من و شما بعد عزل از 
فرماندهی به عنوان تک تیرانداز در تیپ بمانیم اما وقتی که از 
عملیات باز می‌گردیم حتما در مورد عملکرد فرماندهان جدید 
صحبت‌هایی خواهیم کــرد. اما وقتی با کلهر در این زمینه 
صحبت می‌کردی؛ خیلی عادی عادی بود. کلهر بعد از اینکه 
سمت فرماندهی و مسئولیت نداشت و به عنوان تک تیرانداز 
بود. وقتی که از عملیات بر‌گشت دقیقاً مثل یک بسیجی که 

تک‌تیرانداز است، خوشحال بود و کیف می‌کرد.
تا این مقدار غرور را در خودش از بین برده بود که دیگر 

این گونه مسائل برایش مهم نبود.
بله، دقیقاً. هر کدام از این مســائل برای او یک کلاس است. 
هر وقت مورد اهانت و بی‌توجهی قرار می‌گرفت، برایش یک 
مرحله رشد بود. ما نمی‌توانیم اینها را مطرح کنیم و بیان کنیم. 
چون اینها را ما خودمان نفهمیدیم. او فهمیده و من نفهمیدم. 
وقتی به من می‌گویند که ستاد را تحویل بده؛ گفتم: بیا تحویل 
دادم. گفتند: فردا خودت را معرفی کن. فرداش خودم را معرفی 
می‌کنم. به سمت پشت خط مقدم رفتیم. البته خودمان هم 
نرفتیم، ما را بردند. اما کلهر در خط مقدم جبهه ایستاد. مثلا آنها 
می‌خواستند که دقیقی در تیپ المهدی و گچساران نباشد. 
خیلی راحت می‌توانستم تفنگم را بردارم و بروم توی یکی از 
گردان‌ها مانند کلهر مشغول به کار بشوم. اما وقتی با آنها بحث 
بکنی؛ تا آخر کار با تو می‌آیند. اما وقتی آرام بروی در یک گردان 
بایستی کسی کاری با تو ندارند. اصلا از اول برد با کسی است 

که تا گفتند تیپ المهدی را تحویل بده، تحویل داد. 
اگر بخواهید در یک جمله آقای کلهر را تعریف کنید، 

چه می‌گویید؟ 
کلهر مصداق شجاعت، فروتنی، بی‌ادعایی، پرکاری و بی‌توقع 

بود.
در صحنه‌های نبرد موضوع پیش آمده که شهید کلهر کاری 

را انجام داده باشند و شما بگویید: عجب کار شجاعانه‌ای و 
یا چه کار اشتباهی؟

کار اشــتباهی از او ندیدم. چون هر کاری بود با مشورت هم 
انجام می‌دهیم. اما شجاعت کلهر بی‌اندازه بود. هر کاری که 
او انجام داده با شجاعت بوده است. مثلا همان عملیات فتح 
المبین که به دالان مرگ رفتم؛ این کار کمی نیست. به نظر من 

عملیات فتح‌‌المبین را باید به نام کلهر ثبت کنند. 
در عملیات بیت‌المقدس شکســتن خط درست است که 
لطف خدا بود اما کسی که در خط مقدم ایستاد کلهر است. 
این چیزی نیست که کسی بخواهد راجع به آن شک کند. اینها 
همه شجاعت کلهر است. صبر و شجاعت و بردباری و حلم 

شجاعت کلهر بود. 
آن روزها که من در کردستان حضور داشتم، شهید کلهر برای 
دیدن من به سنندج می‌آمد. یک روز شهید کلهر با چند نفر 
از دوستان به دیدن من آمده بودند. جلوی درب دژبانی، نگهبان 
به او می‌گوید: اسم‎تان چیست؟ کلهر می‌گوید: بنده قاسملو، 
این آقا عبدالله مهتدی، این آقا عزالدین حسینی و... .  نام سران 
کومله را به نگهبان دژبانی می‌گوید. نگهبان هم آنها را به داخل 
پادگان راه داده بود. نگهبان نمی‌دانســته این اسامی، نام سران 
کومله است. کلهر به نگهبان می‌گوید: ماشین بعدی هم با 
ماست. خلاصه دو ماشین به داخل پادگان می‌آمدند. مرا که 

دید، گفت: دژبانی‌تان این است؟! او که خیلی شوت است. 
خاطره بعدی اینکه در جنوب حفاظت برگه های تردد را کنترل 
می‌کرد. یک برگه‌هایی می‌داد که این برگه‌ها را حفاظت توفیق 
می‌کرد و به هر کسی نمی‌داد تا هر کسی در منطقه تردد نکند. 
چون می‌ترسیدند که عملیات لو برود. کلهر در برگه تردد خود 

نوشته بود که یدالله کلهر فرزند آلفرد؟!! 
چرا آلفرد؟

برای خنده و شوخی. من این برگه را نگه داشته بودم و بعدها 
به بچه‌های کرج دادم. یا اینکه یک روزنامه معمولی را پاره کرده 
بود و در دژبانی آن را به جای برگه تردد نشان می‌داد. کارت تردد 

داشت ولی برای شوخی و خنده روزنامه را نشان می‌داد. 
حاج یدالله آدم راحت، سبکبال و اصلا دغدغه دنیایی نداشت. 
آرام و همیشه خنده روی لبش بود. از همه چیز رها بود. اهل 

دنیا نبود و همیشه آماده پرواز بود. 

آقای کلهر در اوج عصبانیت همیشه 
ســکوت می‌کرد. در جاهای مختلف 
عبانیــت او را دیده‌ام. مثلا در جریان 
مانور عملیات، در جریان انتصاب افراد، 
یا در بحث عملیات. یا در زمان‌هایی که 
ما داشت.  با  برخوردهایی که  قرارگاه 
یادم هست کلهر وقتی عصبانی می‌شد، 
رنگش کاملا سفید می‌شد. من همیشه 
از رنگ و روی کلهر متوجه می‌شدم که 

او عصبانی است.
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اولین بار با آقای یدالله کلهر کجا و چه زمانی 
آشنا شدید؟

می‌دانید که شهید کلهر بچه شهریار است. خب 
ما جذب عضویت برای ســپاه کــرج را بعد از 

پیروزی انقلاب اسلامی شروع کردیم. 
شما آن موقع چه سمتی در سپاه کرج داشتید؟

آن روزها اصلا ســپاه به صورت رسمی وجود 
نداشــت. بلکه بیشــتر به صورت یک شورایی 
از معتمدین شــهر بود. مثــا آقای منصور زراع 
نژاد که عضو انجمن اســامی دانشگاه بود. البته 
انجمن اســامی آن موقع با الان فرق داشــت. 
آن موقــع بچه‌های مبارز، انقلابی و مکتبی جزو 

انجمــن اســامی بودند. او هــم رئیس انجمن 
اسلامی و بســیار آدم فعالی بود. بچه خرمشهر 
بــود و همان اول جنگ می‌گفت: از آن ســمت 
رودخانــه با آر.پی.جی خانه ما را خراب کردند 
و همه چیــز را از بین بردند. به هر حال او بود 

و چند نفر دیگر هم بودند.
مسئولیت راه اندازی سپاه کرج با او بود؟

مســئولیت با او نبود، بلکه دو نفر از تهران آمده 
بودند. 

شما هم جز شورا بودید؟
نــه من نبودم. اینها آمدند و یک ســری مطالب 
مطرح کردند و ما هم که نیرو جذب می‌کردیم. 

قبــل از اینکه اصلا مکانی برای ســپاه کرج در 
نظــر گرفته باشــیم، نیرو جــذب کردیم. برای 
جــذب نیرو هم من یادم هســت کــه بچه‌های 

انقلابی دانشگاه وسط میدان آمدند. 
دانشگاه؟ کدام 

مدرســه عالی کرج و دانشگاه کشاورزی کرج. 
مثلا آقای دکتر فراهانی که همین الان هم هستند، 
او به عنوان مســئول جذب بود. مو را از ماست 
می‌کشید و پوســت همه را کنده بود. حالا این 
جذب چگونه بود؟! هــم از بین بچه‌های کمیته 
انقلاب اســامی بود که آن موقع هم کمیته دو 
قسمت داشت که یک کمیته عظیمیه بود و یکی 
هم کمیتــه طالقانی که آنها گروه ســیاه‌جامگان 
بودند که همان اول درگیری‌های کردســتان به 
آنجا رفتند و اصلا یک تیــپ خاصی بودند که 
مسئولشــان آقای بابایی بود. اعضای این کمیته، 
نیروهــای کمیته عظیمیــه را برنمی‌تافتند. حالا 
مســئول عظیمیه یک حاج‌آقا روحانی بود به نام 
حجت الاســام جنتی که به رحمت خدا رفتند. 
خلاصه ســپاه کرج شــروع به جذب نیرو کرد 
و یک تشــکیلاتی را راه‌انــدازی کردند و یک 
خانــه‌ای را گرفتنــد و حتی در دانشــکده هم 
جــذب می‌کردند. در همین حیــن هم بچه‌های 
کمیته مراجعه می‌کردند که جذب سپاه شوند و 

کم کم کار جذب را شروع کردند.
شما هم همان سال 58 جذب سپاه شدید؟

نه، من جذب نشــدم. من همیــن طوری برای 
کمک رفتــم. من در دانشــکده اقتصــاد و در 
معاونت آموزش کارمند بودم. آنجا را رها کردم 
و به ســپاه رفتم. چون من قبلا خدمت سربازی 
رفتــه بودم و آموزش نظامی دیده بودم و بعد به 

رفتم.  دانشگاه 
خلاصه جذب ســپاه که شــروع شــد در 17 
شهریور ســال 58 سپاه کرج رسماً به فرماندهی 
آقــای لاهوتی کــه آن موقع فرمانده کل ســپاه 
پاسداران بودند در میدان شهدای فعلی کرج در 
نیروهایی  یک ساختمانی اعلام موجودیت کرد. 
که در این مدت جذب شــده بودند که فکر کنم 
در حدود 27-28 نفر بودند را در ســه یا چهار 
روز آمــوزش صف جمــع دادم و اینها جلوی 

جایگاه به عنوان افتتاح ســپاه کرج رژه رفتند.
چرا شما آموزش دادید؟

چون مــن قبلا آمــوزش نظامی دیــده بودم و 
حداقل نام‌مــان نیروی انقلابی بود و با بچه‌های 
دانشکده همراه بودم. چون هسته اولیه کار آنجا 
انجام دادند. خب آموزش  را بچه‌های دانشکده 
اولیه را من دادم و رژه هم رفتند و ســپاه کرج 
هم افتتاح شــد. ولــی مکان خاصی نداشــتیم. 
کجــا برویم؟! خب ما پاتوق داشــتیم و عقبه ما 
دانشــکده بود. در مدرســه عالی کرج روبروی 
جهانشــید، نیروهای ســپاه کرج را به حســینیه 
آنجا بردیم. بعد با ســپاه تهــران تماس گرفتیم 

بررسی عملکرد سردار شهید در سپاه کرج و راه اندازی تیپ نبی اکرم
در گفت و شنود شاهد یاران با سردار اسدالله ناصح

حاج یدالله واقعا یک علمدار بود   

روزهای ابتدایی شکل گیری ســپاه پاسداران؛ شهرها و استان‌های کشور دفاتر و 
نمایندگی ‌های این نهاد انقلابی یکی پس از دیگری شکل گرفت. آن زمان بود که 
اکثــر جوانان انقلابی که به امام و رهبر خود لبکی گفته بودند به عضویت ســپاه 
درآمده و پاســدار انقلاب اسلامی شدند. جوانان انقلابی کرجی نیز از قافله عشاق 

عقب نماندند و خود را به سرحد عشق رساندند. 

درآمد
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و اعــام کردیم کــه آقا ما نه اســلحه داریم و 
نه نیرو داریم. مــا فقط نیروها را آموزش دادیم 
و ســپاه هم اعلام موجودیت کــرده ولی هیچ 
امکاناتی نداریم. یک دســته ده الی پانزده نفری 
را به کرج فرســتادند به عنوان نیروی مســلحی 
که کنار ما باشــند تا مــا راه بیفتیم. فرمانده این 
دســته آقای ســردار جلالی رئیس فعلی پدافند 

بودند. غیرعامل 
در این زمان هنوز شهید کلهر وارد سپاه کرج 

بودند؟ نشده 
خیر. ســپاه کرج را که تشــکیل دادیم تنها 24 
ســاعت در دانشــکده بودیم. ســریع هماهنگ 
کردیم با آقای جنتی)مســئول کمیتــه عظیمیه( 
هماهنــگ کردیــم و اعــام نمودیم که ســپاه 
کرج تشــکیل شده و این هم رســمیتش و این 
هــم نامه‌اش؛ شــما کمیته را تحویــل بدهید و 
بروید. آنها هم تحویــل دادند و اصلا مقاومتی 
هــم نکردند. حتی بچه‌های آنجا هم آمدند به ما 
وصل شــدند و در کنار این تشکیل پرونده شد 
که آنها می‌توانند پاســدار بشــوند و عمده هم 
پاسدار شــدند. به هر صورت مقر ما شد محل 
کمیتــه عظیمیه. خب به طبــع دیگر در جاهای 
مختلف کمیته‌ها مســتقر و فعال بودند و در کنار 
آنها بود که سپاه تشکیل شد و خیلی از بچه‌های 
کمیته آمدند در ســپاه که وجه انقلابی بیشتری 
داشــتند ولی تجربه کمتری نســبت بــه کمیته 
داشــت، عضو شدند. سپاه هم یک ساختمانی را 
گرفت و پذیرش هــم در همانجا انجام می‌داد. 
ســپاه کرج که راه افتاد، مــا آنقدر درگیر بودیم 
که فرصت نداشــتیم تا به شهریار و رباط کریم 

برای بازدید برویم. 
سپاه این شهر زیرمجموعه سپاه کرج بودند؟

بله. 
شــما در این مدت در ســپاه کرج چه کار 

میک‌ردید؟
دو مــاه اول یعنــی در واقع مرداد و شــهریور 
1358؛ من پاره وقت با ســپاه همکاری می‌کردم 
و آقای دلیلی شــد مســئول عملیات سپاه کرج 
شــد و من جانشین عملیات شدم. و به اصطلاح 
آموزش هم می‌دادیم. در دانشــکده هم که کار 
آموزش خودم را انجــام می‌دادم. البته آن موقع 
هــم که انقــاب فرهنگی بود و تقریبــاً تعطیل 

بود. من هم زود از دانشــکده بیرون می‌آمدم  و 
کارهای سپاه را انجام می‌دادم. بعد از دو ماه کار 
دانشــکده را رها کردم؛ آقای دلیلی هم رفت و 
من شدم مســئول عملیات سپاه کرج. اگر اشتباه 

نکنم در تاریخ یکم آبانماه 1358 بود. 
دو ســه ماهی که گذشــت ما بحث آموزش را 
در ســپاه کرج شــروع کردیم. اعلام کردیم که 
از مناطــق مختلف زیر مجموعه ســپاه کرج که 
در شهرهای حواشی بودند برای آموزش بیایند. 
شــهید یدالله کلهر که آن زمان به عضویت سپاه 
شــهریار درآمده بــود هم با همیــن افراد برای 
آموزش دیدن به ســپاه کرج آمد. افراد شاخص 
کــه چند نفری از شــهریار و مراکز دیگر بودند 
پیــش ما آمدند. آموزش را شــروع کردیم. یک 
مربی هــم پیدا کردیــم که تقریبــاً مثل نیروی 
ویژه بــود و آموزش‌های ویژه هــم می‌داد. نام 
مربی آقــای عبدالهی بود که آن موقع در پدافند 
غیرعامل بودند و به قــول خودش می‌گفت که 
مــن دوره غواصــی زیر آب دیــدم و بهداری 
جنگــی دیدم. خــب آن موقع بهــداری جنگی 

خیلی برای ما رنگی بود.
دوره آموزش رنجر را دادیــم. همان چیزهایی 
که خود ســپاه تهران یک سال بعد از ما شروع 
کرد؛ چون هنوز گواهی‌های آن دوره را دارم که 

همین راپل و رنجر و این چیزها را در کوهستان 
و جنگل آموزش دادند. دوره خیلی خوبی بود. 
مــن کاری کرده بودم که عمده بچه‌ها – که فکر  
کنم کل نیروهای ما نزدیک چهل نفر بودند- از 
این چهل نفر نزدیک ســی و پنج نفرشان رفتند 
برای آموزش و برمی‌گشــتند در ســپاه و شهید 

کلهر در آن دوره بود و آموزش دیدند.
در ایــن مدت آموزش با حاج یدالله رفیق هم 

شدید؟
رفیــق آنچنانی نشــدیم؛ در حد یک آشــنایی 
معمولــی بود. تا اینکه درگیری‌های کردســتان 

هم شــروع شــد. حــالا می‌خواســتیم اولین 
نیروهای اعزامی را به کردســتان بفرستیم. چه 
قاعدتا  می‌فرســتادیم؟!  اعزام  باید  را  کســانی 
افرادی که آموزش ویژه و رنجری دیده بودند. 
آموزش رنجــر برای ما که یک دور گذاشــته 
بودیم خیلی عجیب بود. بعدها در ســپاه هم به 
عنــوان یک دوره از ما قبــول کردند. یعنی هر 
کســی که کارت رنجر داشــت که یک طرفش 
را مــن امضا می‌کردم و یــک طرفش را آقای 
عبداللهــی امضــا کردند به عنــوان یک دوره 
کامل قبول داشــتند. دوره خیلــی خوبی برای 
اعتماد به نفــس بچه‌ها که بتواننــد کار بکنند. 
بحث درگیری‌های کردســتان و سقوط سنندج 
که پیش آمــد ما اولین نیــروی اعزامی به این 
درگیری‌ها را در سپاه کرج  سازماندهی کردیم 
و شــهید کلهر را به عنوان مســئول این نیروها 

کردیم. انتخاب 
دلیل این انتخاب چه بود؟

می‌دانیــد در بحث مدیریت هــم این مطلب را 
داریم که می‌گویند مدیریت اکتســابی و یا ذاتی 
اســت که بعضی‌ها می‌گویند اکتســابی است و 
بعضی‌هــا می‌گویند ذاتی اســت. بعضی‌ها هم 
می‌گویند هر دو هســت. یعنی شــما با آموزش 
می‌توانید ســطح مدیریت را ارتقــا بدهید. ولی 

بعضی‌ها ذاتا مدیر هستند. شهید یدالله کلهر هم 
جزو افرادی بود کــه مدیریت ذاتا در او وجود 
داشــت. یعنی در یک جمع وقتــی حضور پیدا 
می‌کرد، افراد حاضــر در آن جمع خود به خود 

پیدا می‌کردند. سمت شهید کلهر کشش 
یکــی از مهمتریــن ویژگی‌هایی که او داشــت 
ایــن بود کــه بچه‌ها خود به خود بــرای انجام 
کارهایشــان ســراغ حــاج یــدالله می‌رفتنــد. 
این خــودش باعــث می‌شــد، تا اگــر من به 
عنوان کســی که بایــد فرمانده ایــن نیروها را 
 انتخــاب کنم قطعا به این نتیجه می‌رســیدم که 

دو سه ماهی که بازگشایی سپاه کرج 
گذشــت، ما بحث آموزش را شروع 
از مناطق  کردیم. اعلام کردیم کــه 
مختلف زیر مجموعه سپاه کرج که در 
شهرهای حواشی بودند برای آموزش 
بیایند. شهید یدالله کلهر که آن زمان 
به عضویت سپاه شهریار درآمده بود 
هم با همین افراد برای آموزش دیدن به 

سپاه کرج آمد.
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بهترین و کم دردســرترین گزینه برای فرماندهی 
نیروها آقای یدالله کلهر اســت. حتی اگر با دو سه 
نفر هم مشــورت می‌کردم هم خیلــی انتخاب او 
راحــت تر بود. آن موقع شــهید میررضی فرمانده 
سپاه شهریار بود، با او که مشورت کردم اولین نامی 
که برد یدالله کلهر بود. به همین دلیل هم وقتی این 

دسته به کردستان رفت، خیلی زود درخشید. 
قبل از اینکه به ماجرای کردستان برسیم، در آن 
دوره آموزشی که شــهید کلهر حضور داشت. 
به غیر از نکته مدیریت ذاتی شــهید کلهر نکته 

دیگری را مشاهده کردید؟ 
ببین تصور اولیه از یک فرمانده این اســت که او 
یک هیبتی، هیکلی و برو بیایی داشــته باشد. مثلا 
یک روز من به همراه یکی از دوســتانم که هیکل 
خیلی تنومندی داشت در یک اتاقی نشسته بودیم. 
یک نفر مراجعه کرده بود و سراغ فرمانده را گرفته 
بــود. او را به داخل اتاق راهنمایــی کرده بودند. 
طرف ناراحــت و عصبانی وقتی وارد اتاق شــد 
مستقیم سراغ این رفیق ما رفت. چون فکر می‌کرد 
فرمانده آن شــخص است. تصور ذهنی آدم‌ها این 

است.
 بعضی‌ها آدم‌های شلوغی هستند، به قول معروف 
خیلی پهن هستند اما عمق ندارند. کلهر این گونه 
نبــود. او خیلی آدم آرامی بود. خب شــهید کلهر 
خانزاده نبود و جزو عشــایر بود. شــما دیدید که 
در عشــایر منش پهلوانی و منش جسارت و بعد 
آرامش در اینها زیاد است. این ویژگی‌ها در کلهر 
بود و بدیــن جهت خود به خود بچه‌ها جذب او 
می‌شدند. این بود، موقعی که خواستیم نیرو اعزام 
بکنیم یــدالله کلهر را به عنــوان فرمانده انتخاب 

کردیم. 
شــما در این مدت و یا زمــان اعزام نیروها به 

کردستان با او هم صحبت شدید؟ 
مگر می‌شود از یک سپاه چهل نفری که می‌خواهیم 
پانزده نفر را برای اعزام انتخاب کنیم و مسئول هم 
برایش بگذاریم، با مســئولش صحبت نکنیم. من 
همیشه توصیه‌های عمومی‌ را انجام می‌دادم و هر 
کســی هم بود همین توصیه‌هــا را به او می‌کردم. 
من همیشــه در این آموزش‌ها توصیه‌های لازم و 
عمومی را می‌کردند که مثلا در منطقه عملیاتی این 
گونه باید عمل کنید. خلاصه اینها رفتند کردستان 
و خیلی خوب عمل کردند و در پاکسازی سنندج 
خوب درخشیدند. جوری که سپاه کردستان یدالله 

کلهر را در منطقه نگه داشت. 

اطلاع دارید که چه کســی شــهید کلهر را در 
کردستان نگه داشت؟

نمی‌دانم؛ شــاید آقای رحیم صفوی که آن موقع 
فرمانده نیروهای اعزامی از اصفهان برای پاکسازی 
ســنندج بود این کار را کرده بود. فرمانده ســپاه 
ســنندج فکر کنم آقای ایزدی بــود. اعلام کرده 
بودند که شاهین‌دژ مشــکل دارد و حاج یدالله را 
را به عنوان جانشین سپاه شاهین‌دژ فرستاده بودند. 
یک مدتی حدود 5 الی 6 ماه در ســپاه شاهین‌دژ 
بود. بعد از این مدت وقتی به کرج برگشــت در 
این حد بود که دیگر ایشان یکی از فرمانده‌هان و 

نیروهای شاخص مطرح شده بود.
بالاخره تجربه فرماندهی دارد؟

خب درگیری‌های شــهری که ما داشتیم و عمدتاً 
با خلاف‌کار، ســارق و ... بــود. ولی حاج یدالله 
تجربه جنگی هم داشت و با ضدانقلاب هم جنگ 
کرده است. البته بچه‌های شاخص هم داشتیم ولی 

ایشان شاخص‌تر بودند و تجربه بیشتری داشت.
مسئولیت خاصی به او واگذار کردید؟

حاج یدالله زیاد تمایل نداشت که در کرج، شهریار 
و کلا عقبه میدان جنگ بماند. بیشتر دوست داشت 
تا در خط مقدم درگیری حضور داشــته باشد. به 
همین دلیل بیشــتر در کردستان و بعد از آن قضیه 
جنگ هم پیش آمد و همان اول جنگ، حاج یدالله 

به منطقه رفت.
یعنی قبل از آغاز جنگ در سپاه کرج مسئولیتی 

نداشت؟
آن روزها شــهید مهدی شرع پســند هم در سپاه 
کرج حضور داشــت. او یک چهره معنوی داشت 
و خیلی مشــهور به قــرآن بــود و بی‌اختیار آدم 
کشش پیدا می‌کرد که ایشــان باید مسئول باشد. 
آن موقع هم ساختار، ساختار ابلاغی نبود، ساختار  
راه‌اندازی و سلیقه‌ای بود که مثلا فلانی عملیات، 
فلانــی در آموزش، فلانــی در اطلاعات و فلانی 

در لجســتیک باشد. ساختاری بود که خودمان در 
کلیات ســازماندهی کرده بودیــم و چیزهایی که 
ضرورت داشــت را تشــکیل دادیم. شهید کلهر 
مســئول عملیات شد ولی خیلی و مدتش محدود 
بود. چون که وقتی مســئله آغاز جنگ پیش آمد، 
ایشان را مجددا به عنوان مسئول بچه‌هایی که باید 

به آبادان اعزام می‌کردیم به منطقه فرستادیم.
قبل از اعزام به آبــادان موقعیتی پیش آمد که 
با هم گپ و صحبتی در مورد کردســتان با هم 

داشته باشید؟
حتما صحبت می‌شــد اما الان یادم نیست. ما آن 
موقــع همه در ســپاه بودیم. حتی همه در ســپاه 
می‌خوابیدم و جایی نمی‌رفتیم. شب و روز با هم 
بودیم. ماموریت‌هایــی که پیش می‌آمد مثلا با دو 
سه نیرو می‌رفتیم. همه نیروها نه تنها حاج یدالله. 
آنقــدر کار زیــاد بود که فرصــت کار دیگری را 
نداشتیم. شما حساب کن خود من در حین اینکه 
این کارها را انجام می‌دادم کار آموزش هم داشتم، 

صبحگاه داشتم، نیروها را کوه می‌بردم. 
به هر حال جنگ که شده به قول معروف دو جبهه 
برای سپاه کرج باز کردیم. یکی را فرستادیم غرب 

و یکی را هم فرستادیم جنوب.
جبهه جنوب را به آقای کلهر سپرده شد؟

محور جنوب مســئول بچه‌های کرج شهید کلهر 
بــود. اوایــل پانزده روز بــه پانــزده روز بچه‌ها 
می‌رفتند و می‌آمدند. تحمــل زمان زیاد را خیلی 
نداشــتند. این مسئله در غرب یا جنوب زیاد فرق 
نمی‌کرد. خلاصه ما ایشــان را فرستادیم جنوب و 
حاج یدالله جزو کسانی بود که در منطقه می‌ایستاد 

و نیروهای دیگر عوض می‌شدند.
در غرب هم شهید شرع‌پسند را به عنوان فرمانده 
نیروهای کــرج انتخــاب کردند. در کردســتان 
تپه‌ای وجــود دارند که نیروهــای کرج روی آن 
مســتقر شــدند که معروف به »تپه‌ کرجی‌ها« شد 

حاج یدالله زیاد تمایل نداشت که در 
کرج، شهریار و کلا عقبه میدان جنگ 
بماند. بیشتر دوست داشت تا در خط 
مقدم درگیری حضور داشته باشد. به 
همین دلیل بیشتر در کردستان و بعد 
از آن قضیه جنگ هم پیش آمد و همان 

اول جنگ، حاج یدالله به منطقه رفت.



www.navideshahed.com
22

يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

و الان هم به اســم تپه کرجی‌ها است. آنجا خط 
تشکیل دادند و شــد تپه کرجی‌ها. هر وقت نیرو 
می‌فرســتادیم غرب می‌رفتند تپه کرجی‌ها و آنجا 

مستقر می‌شدند.
تــا اینکه دیگر در اواســط جنــگ یعنی در قصر 
شــیرین کار به جایی رســید که نیــروی اعزامی 
از کــرج زیاد به منطقه می‌آمدند. یادم هســت که 
هفتصد نفر نیرو آمده بودند و خط قصرشیرین را 
به آنها داده بودند. آنجا خودم هم بودم. چون من 

از سال 60 کامل به منطقه رفتم. 
در مورد اعزام شــهید کلهر و نیروهای تحت 
امرش در مناطق جنوب کشور برایمان بگویید؟

اوایــل جنگ بود که خط مقــدم فیاضیه آبادان را 
بچه‌های کرج تشــکیل دادند. همــان روزها بود 
که خودم بــه منطقه رفتم و دیدم که در آن منطقه 
بچه‌های کرج خط تشکیل داده بودند. حاج یدالله 
هم مسئول جبهه آنجا بود. از این زمان شهید کلهر 
کلا دیــر به دیر به کرج می‌آمــد و اتفاقی می‌آمد. 
تا زمانی که تیپ المهدی تشــکیل شد و بچه‌های 
کرج و گچســاران در کنار هم از ارکان این تیپ 
بودند. آقای فضلی به عنوان فرمانده تیپ المهدی 
معرفی شده بودند و شهید کلهر به عنوان جانشین 

تیپ انتخاب شده بود. 
این آشنایی با سردار فضلی هم در همان مناطق 

جنوب اتفاق افتاد؟
این دو کنار هم خط داشتند. آقای فضلی بچه‌های 
گچســاران را آورده بودنــد و شــهید کلهر هم 

بچه‌های کرج را آورده بودند.
ارتباط آقای کلهر با ســپاه کــرج از این زمان 

خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود.
بله. البته وقتی به شهر برمی‌گشت به سپاه کرج سر 
می‌زد اما در خیلی از مســائل شهر نقش داشتند. 
چون مردم و بچه‌های ســپاه کــرج حاج یدالله را 
خیلی قبول داشــتند و نظر او را می‌پذیرفتند. یادم 
هســت من به همراه شهید میررضی و شهید کلهر 
پیش یکی از دوســتان رفتیم و به او گفتیم که باید 
برای نمایندگی مجلس شــورای اسلامی کاندید 
شــوید. در ابتدا آن فرد نپذیرفت اما با اصرار سه 
نفری ما بالاخره پذیرفت و کاندید انتخابات شــد 
و رای هم آورد. یعنی می‌خواهم بگویم وقتی هم 
شهید کلهر از منطقه می‌آمد روی خیلی از مسائل 
شــهر تاثیرگذار بود. خب می‌دانید جو سیاسی در 
کرج خیلی بد بود. مثلا ما خودمان در سپاه خیلی 

درگیری داشتیم.
خیلی از نیروهای ضد انقلاب‌ در کرج مســتقر 

بودند.
بله. همه گروهک‌هایی که در کردستان و در ایران 
بودند یــک دفتر در کرج داشــتند. همه آدم‌های 
پولدار یــک عقبه آنجا داشــتند. همــه آدم‌های 
قاچاق‌چی یک عقبه آنجا داشــتند. شما به سمت 
باغ‌های چالوس می‌رفتید یک چیزهایی می‌دیدید، 
به سمت باغ‌های شــهریار که می‌رفتید چیزهایی 
دیگری می‌دیدید. مثلا من یادم هســت رفتیم یک 

باغــی را گرفتیم به نام باغ 
مجذوب که موزه ماشین‌های قدیمی بود. 

شما در تیپ المهدی رفت و آمد داشتید؟
خیر. البته می‌دانید که تیپ المهدی بعد از عملیات 
فتح‌المبین ســاختارش تغییر کــرد و این تیپ در 
اختیار بچه‌های شیراز قرار گرفت و رفت در قالب 
آنجــا و اینها هم عقب کشــیدند و از تیپ بیرون 

آمدند و آقای کلهر هم به سپاه کرج آمد. 
در همین سال 60 بود که بحث‌ها در سپاه کرج بالا 
گرفته بود و مرتب نماینده از تهران می‌فرســتادند 
کــه به گونه‌ای ســپاه را جمع کنند که نمی‌شــد. 
بالاخره شــورای فرماندهی ســپاه کرج را کاملا 
تغییر دادند و ما هم از شــورا بیرون آمدیم. حالا 
در شورا چه کســانی بودند؟! مســئول عملیات 
شهید شــرع پسند بود. مسئول سپاه شهریار شهید 
میررضی بود. شــهید کلهر هم که کارهای جبهه و 
درگیری‌های کردســتان را انجام می‌داد و کارهای 
عملیاتی را بیشتر بر دوش حاج یدالله بود. خلاصه 
یک مرتبه گفتند که شورا باید عوض شود و همه 
را عــوض کردند. آقای ربیعی آمد و آقای کوثری 
هم مســئول عملیاتشان بودند و آمدند شورا را از 

ما تحویل گرفتند. 
برای عملیات بیت المقدس شــهید کلهر به چه 

صورتی عمل کردند؟
در عملیات الی‌بیت‌المقدس هم به عنوان فرمانده 
نیروهای کرج وارد شدند. خب آن موقع هنوز تیپ 
10 سیدالشهدا تشکیل نشده بود. حکم فرمانده‌ای 
تیپ را به نام شهید محســن وزوایی صادر کرده 

بودند اما او در عملیات بیت‌المقدس به شــهادت 
رســیدند. بعد از عملیات بیت‌المقدس حاج یدالله 
به ســپاه کرج برگشــت. در جابجایی که در سپاه 
کرج صــورت گرفت، من به غرب کشــور رفته 
بودم. در ابتدا جانشــین طرح و عملیات قرارگاه 
نجف شدم و بعد ســال 61 که شهید حاج بابا به 
شهادت رسید مســئول محور سر‌پل ذهاب شدم. 
این محور هم شــامل ســرپل ذهاب، گیلانغرب، 
سومار و تا زیر جوانرود ادامه پیدا می‌کرد. محور 
خیلی بزرگی بود. فقط در قصرشــیرین 8 گردان 
نیرو داشتیم. امثال شهید شرع‌پسند و شهید امینیان 
بعد از عملیات بیت‌المقدس نتوانســتند در ســپاه 
کرج بمانند و به غرب آمدند. همه اینها مســئول 
بودند ولــی وقتی فرماندهان ســپاه کرج عوض 
شدند از این دوســتان در جاهای استفاده کردند 
که در شــان آنها نبود. مثلا شهید میررضی راننده 
شــد. یا مثلا شهید شرع‌پسند شــد نیروی عادی 
شــده بود و پست می‌داد. شــهید کلهر هم سعی 
می‌کرد به حاشــیه برود و بیشتر در مناطق جنگی 
حضور داشــتند که بعدها پیش من آمدند. زمانی 
بود که تیپ نبی‌اکرم می‌خواست تشکیل شود. این 

رخداد‌ها در اواخر سال 61 اتفاق می‌افتاد. 
مقــداری در مورد نقش شــهید کلهر در تیپ 

نبی‌اکرم برایمان بگویید.
بعد از آمدن به محور ســر پل از بچه‌های محور 
و بچه‌های کرمانشاه اســتفاده کردیم. حاج یدالله 
مدتی پادگان ابوذر بود و بعد هم جانشین من در 
آن محور شد. بعد هم که تیپ نبی‌اکرم تشکیل شد 

وقتــی به شــهر 
برمی‌گشت به سپاه 
اما  می‌زد  سر  کرج 
در خیلی از مسائل 
شهر نقش داشتند. 
چــون مــردم و 
بچه‌های سپاه کرج 
حاج یدالله را خیلی 
قبول داشتند و نظر 
می‌پذیرفتند.  را  او 
من  هســت  یادم 
همراه شــهید  به 
شهید  و  میررضی 
کلهــر پیش یکی 
رفتیم  دوستان  از 
و بــه او گفتیم که 
باید برای نمایندگی 
شــورای  مجلس 
کاندید  اســامی 
آن  ابتدا  در  شوید. 
فرد نپذیرفت اما با 
ما  نفری  اصرار سه 
بالاخــره پذیرفت 
انتخابات  کاندید  و 
شد و رای هم آورد. 



23

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

به عنوان جانشین فرمانده تیپ بودند.
وقتی تیپ شد به اندازه استعداد گردان‌هایش خط 
داشــت. ما خودمان هم محدود شدیم. یعنی سه 
گردان در خط داشــتیم، هم زمان هماهنگ کردیم 
تیــپ روح الله آمــد، - بچه‌های کمیتــه- آمدند 
قصرشیرین را تحویل گرفتند و بعد تیپ احمد بن 
موسی هم که برای شیراز بود و فرمانده آن شهید 
افتخاری بود آنها هم تشــکیل داده بودند و آمدند 
محورهای چپ و راســت ما را تحویل گرفتند و 
ما کشیدیم عقب. عملیات والفجر 5 را در شنگوله 
گفتنــد باید بروید انجام بدهید. آنجا عقبه زدیم و 

کارهایمان را انجام دادیم. 
لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( هم برای 

عملیات آمده بودند؟
آنها بــرای عملیــات مجنون رفتنــد و ما کمک 
عملیات آنها بودیم. به همراه ما بچه‌های لشــکر 
انصارالحســین همــدان بودند که خــدا رحمت 
کند شــهید همدانی فرمانده آنها بــود. بچه‌های 
امیرالمومنین ایلام هم بودند. ما سه تیپ به مهران 
رفتیــم و عملیات والفجر 5 را انجام دادیم و آنجا 
شــهید کلهر با ما بود. البته شهید کلهر و چند نفر 
از نیروهایمــان را قبلا به کانی‌مانــگا و عملیات 
والفجر 4 فرســتادم تا کسب تجربه کنند که یکی 

از بچه‌های ما آنجا مفقود شــد. بــه منطقه رفتند 
و با نیروهای لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( 
همکاری کردند. خب همه‌ آنها هم مسئول بودند. 
مثلا اگر به گردان فرستاده می‌شدند، معاون گردان 
می‌شدند. خب شهید کلهر هم همه جا بود. هم در 
قرارگاه‌هــا رفت و آمد می‌کرد اما به عنوان نیروی 
آزاد بودند. بعد که عملیات شد یک عدد جیپ نو 

106 برداشتند و آمدند.
پادگان ابوذر عقبه ‌ما بود. به آنجا آمدند و مســتقر 
شــدند. چون می‌خواستند ســمت ارتفاعات بمو 
عملیات انجام بدهند که شناسایی‌ها بد انجام شد 

و عملیات صورت نگرفته بود.
بعــد از اینکه عملیات والفجر5 را در مهران انجام 
دادیم. بعد که تیپ دیگر ســر و ســامانی گرفت، 
شــهید کلهر همیشــه به من می‌گفت که ما باید 
ایــن تیپ را کم‌کم تحویــل بچه‌های خود منطقه 
بدهیــم. می‌گفــت: بالاخره تیپ بــرای بچه‌های 

کرمانشاه اســت و  ما مستشار هستیم. به هر حال 
جو بدی بود و این موضوعات متاسفانه در مناطق 
هست. خود شهید کلهر هم استدلالش این بود. به 
همین دلیل یکی از بچه‌های کرمانشاه را به عنوان 
جانشین دوم تیپ انتخاب کردیم. خود من راضی 

نبودم ولی بالاخره باید این کار انجام می‌شد.
در این مقطع شهید کلهر به یک فرد نظامی پخته 

و عملیاتی درجه یک تبدیل شده است.
دقیقــا اینجا او آدم پخته‌ای شــده اســت. چون 
درگیری‌هــای کردســتان، عملیــات فتح‌المبین، 
عملیات بیت المقدس و والفجــر 5 همه اینها را 

گذارنده بود و بعدش کم کم از ما جدا شد.  .
چه شد که شهید کلهر از شما و تیپ نبی اکرم 

جدا شد؟
شــهید کلهر با هماهنگی رفت. خیلی تلاش کرد 
و آخرش مــن را راضی کرد که برود. حاج یدالله 
حرفــش این بود کــه در آن مقطع زمانی بیشــتر 
عملیات‌هــا در جنوب انجام می‌شــود و از طرف 
دیگر حاج علی فضلی هم در لشکر 10 سیدالشهدا 
دست تنها بود و نفر نداشت؛ به همین دلیل اصرار 

داشت که به لشکر سیدالشهدا برود.
حــاج علی فضلــی کــه از قبل شــهید کلهر را 

می‌شناخت و در تیپ المهدی با هم همکار بودند 
و شهید کلهر جانشین حاج علی فضلی بود. یکی 
دو بار حاج یدالله به من گفت، حاج علی هم گفت 
اما من قبول نکردم که شــهید کلهر برود. ولی در 
آخر قبول کردم و کلهر رفت. البته اگر احســاس 
می‌کردم که کســی یک جایی دیگر مفیدتر است 

می‌گفتم به آنجا برود.
البته در این مقطع بچه‌های کرج هم در لشــکر 

زیاد دیده می‌شوند؟
بله و در لشکر هویت پیدا کرده بودند. البته بچه‌های 
کرج هنوز پیش ما بودند. مثلا مسئول عملیات‌ ما از 
بچه‌های کرج بود که عملیات شنگوله و عملیات 
میمک را انجام دادیم. عملیات‌های مختلف انجام 
دادیــم تک و توک بچه‌های کرج با ما بودند. مثلا 
بچه‌های اطلاعات‌مان عمدتاً بچه‌های کرج بودند. 
یک ســری هم بچه‌های کرمانشاه بودند. تا اینکه 
بعدها یا بچه‌ها مجروح شــدند یا رفتند عقب، یا 

عوض شدند یا شهید شدند و نفر بعدی آمد.
نمی‌دانم پادگان ابوذر که بمباران شــد شهید کلهر 
تیــپ نبی اکرم بــود یا نه! چون من در ســومار 
برای شناســایی رفتــه بودم. شــهید کلهر هم از 
قرارگاه آمده بود و ســر جاده ایستاده بود. من که 
از شناســایی برگشــتم، کلهر مرا صدا زد و گفت 
سریع ماشین سوار شو برو پادگان ابوذر که اوضاع 
خراب است. برای همین عملیاتی که قرار بود در 
میمک انجام شود همه جا نیرو آمده بود. بچه‌های 
شیراز آمده بودند، لشکر 10 سیدالشهدا آمده بود. 
یک ساختمانی آنجا گرفته بودند که عراق بمباران 
را چپ و راســت در پادگان انجــام داد و خیلی 
تلفات دادیم. فکر کنــم بدترین بمباران در تاریخ 

جنگ بود. 
با رفتن شــهید کلهر به لشــکر10 سیدالشهدا 

یکدیگر را می‌دیدید؟ 
بله. در بعضی از جلسات با هم دیدار داشتیم. 

شما به لشکر 10 سیدالشهدا رفتید؟
خیــر. مقر تیپ نبی اکــرم در عملیات کربلای 4 
و 5 که حاج یدالله کلهر به شــهادت رســید و یا 
حتــی در عملیاتی که مجروح شــد و ترکش به 
دستش خورده بود. که الان فیلمش هم هست که 

دستش بسته اســت. دستش ترکش خیلی خورده 
بــود و بعد از اینکه مراحل بیمارســتانی‌اش تمام 
شــد، نمی‌توانست در خانه تحمل کند و بایستد و 
استراحت کند. آمد غرب پیش ما. که یکی دو تا از 
بچه‌ها همراهش بودند و آب گرم می‌بردند برایش 
تا اینکه دردش کمتر شــود. او هم به پادگان ابوذر 
آمد تا عملیات کربلای 4 و 5 ما که رفتیم جنوب، 
درســت یک مقر کنار مقر لشــکر 10 سیدالشهدا 
داشتیم. نزدیک سوسنگرد در جنگل‌های گز بود. 
همانجا ما هم اردوگاه داشــتیم کنار اردوگاه اینها 
و همدیگــر را می‌دیدیم. در جلســات می‌دیدیم. 
لحظه‌ای که ایشان شهید شدند آنقدر خودم درگیر 
بودم در کربلای 5 که فقط شــنیدم که حاج یدالله 

کلهر به شهادت رسیده است. 
در این مدتی که با شهید کلهر در تیپ نبی اکرم 
حضور داشتید، شــخصیت او را از نظر نظامی 

چگونه دیدید؟

کلهر کی شخصیت خلاق بود که فکر 
از  نظامی داشت.  برای طراحی  خوبی 

طرفی هم بسیار آدم شجاعی بود.
شجاعتی که من می‌گویم کی مقدار از 
شجاعت عادی هم بالاتر بود. کلهر کی 
آدم بسیار متهور و جسوری بود. نه در 
کلام و بلکه در همه چیز. برایش اصلا 
مهم نبود مثلا در خط مقدم که می‌رفت 
به هیچ وجه از ترس تیر و خمپاره خم 
نمی‌شد. قشنگ راست و صاف تمام قد 

می‌ایستاد.
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کلهر یک شــخصیت خلاق بــود که فکر خوبی 
برای طراحی نظامی داشــت. از طرفی هم بسیار 

آدم شجاعی بود.
شــجاعتی که من می‌گویم یک مقدار از شجاعت 
عادی هم بالاتر بود. کلهر یک آدم بســیار متهور 
و جســوری بود. نه در کلام و بلکه در همه چیز. 
برایــش اصلا مهــم نبود مثلا در خــط مقدم که 
می‌رفــت به هیچ وجه از ترس تیر و خمپاره خم 
نمی‌شد. قشنگ راست و صاف تمام قد می‌ایستاد. 
خمپاره هم می‌آمد روی زمین  نمی‌خوابید. انگار 

همه چیز برایش عادی بود. 
در عملیات بدر بچه‌های لشکر 10سیدالشهدا در 
یک جزیره عمل کردنــد که الان نامش را به یاد 
ندارم. در آنجا بچه‌ها گفتند که فشــار خیلی زیاد 
بــود که همه نیروها بریــده بودند از بس تلفات 
زیاد بود و آتش ســنگین بود. مثلا وقتی شــهید 
کلهر برای بازدید می‌رفت؛ همه نیروها خیالشان 
راحت می‌شد و محکم سر جایشان می‌ایستادند. 
یعنــی خود نام کلهر باعث قــوت قلب همه بود 
که کلهر اینجاســت. یعنی وقتی می‌گوییم فلانی 
به عنوان علمدار لشــکر است. آن علمداری در 
مورد شهید کلهر صدق پیدا می‌کرد. همه نیروها 
می‌گفتند علمدار لشــکر حاج یدالله کلهر است. 
بچه‌ها درد دلشــان با حاج یدالله می‌کردند. هم با 
منطق بود و هم جذبه داشت و هم اینکه در حین 
اینکه حرف‌های بچه‌هــا را گوش می‌کرد خیلی 
به حرف‌شــان عمل نمی‌کرد. به همین جهت هم 
حساب می‌بردند از او و در کنار این مسائل حاج 

یدالله آدم خیلی شوخی بود. 
وقتی پادگان ابوذر بودیم یک ســالن غذاخوری 
درســت کرده بودیم و می‌گفتیم تا اینجا هستیم 
پخش نکنیم و غذا را در یک ســالن داشته باشیم 
و همانجا غذا را توزیــع کنیم. کلهر که می‌رفت 
سالن به مسئول توزیع غذا می‌گفت: یک غذا هم 

برای حسن آقا بدهید. 
حسن چه کسی بود؟

این یــک نام تخیلی بود. چون با یک غذا ســیر 
نمی‌شــد، یک غذا هم برای حسن آقا می‌گرفت. 
از طرفــی هم اهل ورزش بود و با بچه‌ها والیبال 
بازی می‌کرد. بــا نیروها هم می‌جوشــید و هم 
اداره‌شــان می‌کرد. طبیعی بود کــه نوع برخورد 
حــاج یدالله با بچه‌ها و نوع برخوردشــان با من 

خیلــی فرق می‌کرد. بچه‌هایی که نیروی ایشــان 
بودند همیشه کنارش بودند. 

خاطره‌ خاص از شــهید کلهر دارید که هرگاه 
نام او را می‌شنوید یاد آن خاطره می‌افتید؟

در خانواده ما همیشه همسرم این خاطره از حاج 
یدالله را تعریف می‌کند. زمانی که در کرمانشــاه 
بودیــم کلهر هر وقت مرخصی می‌رفت با بچه‌ها 
می‌رفت ســد کرج. یک مقری داشتند و همیشه 
می‌رفت پایگاه بسیج ســر می‌زد و بعد می‌رفت 
کنار ســد. همسرم همیشه به من می‌گوید که من 
هیچ وقت یادم نمــی‌رود که یک بار حاج یدالله 
آمــد جلوی درب منزل و در زد و گفت: من این 
ماهی‌ها را برای شما گرفته‌ام. رفته بود سد کرج، 
ماهی گرفته بــود و آورده بود منزل ما. گفته بود 
من کلهر هستم. همسرم هیچ وقت حاج یدالله را 

ندیده بود فقط اسمش را شنیده بود.
اتفاق می‌افتاد که حاج یدالله عصبانی شود؟

بله عصبانی می‌شد. چون بحث کار بود. 
مثلا می‌شد سر نیروهایش فریاد بزند؟

بله. ولی خوب جلوی من خیلی ملاحظه می‌کرد. 
من نمی‌دانم حالا علتش چه بود. 

با شما  اتفاق می‌افتاد ســر موضوعات کاری 
اختلاف نظر داشته باشد؟

اختلاف نظر در بحث کاری خب داشــتیم. مثلا 
می‌گفت فلانی به درد این کار نمی‌خورد، مسئول 
این قسمت نگذاریمش یا مثلا بگذاریمش. خب 

در این موضوعات با هم بحث می‌کردیم. 
بعد به نقطه اشتراک می‌رسیدید؟

خب حتما می‌رسیدیم.
می‌شــد نقطه اشــتراکی در موضوعی وجود 

نداشته باشد ؟
به هر حال یکی از ما کوتاه می‌آمد. مثلا یک مورد 
بود در مورد شخصی که مثلا فلان قسمت باشد. 
من گفتم قبولش ندارم ولی چون شــما می‌گویید 
باشــد اشکال ندارد. و یادم هست که یک بار که 
همین بنده خدا کاری را درســت انجام نداده بود 
به کلهــر گفتم دیدی کار فلانی خوب نیســت. 
گفــت بابا ولش کن. هیچ وقت هیچ گیری با هم 

نداشتیم و اختلاف نظر تندی با هم نداشتیم. 
آخرین باری که آقــای کلهر را دیدیم یادتان 

هست کجا بود؟
فکر کنم همان عملیات کربلای 5 بود که ماشین 
مــرا زده بودند. به ما گفته بودنــد که به قرارگاه 
برویم. شــهید کلهــر با آقای فضلــی به قرارگاه 
آمدند. این قــرارگاه که می‌گویــم در خود پنج 
ضلعی بود. یعنــی قرارگاه خط مقــدم. من هم 
ترکــش خورده بــودم و گردنــم باندپیچی بود. 
ترکــش خورد به شیشــه ماشــین وتمام خورده 
شیشــه به گردنم اصابت کرده بود و همه گردنم 
زخمی شــد. خلاصه همینجوری باندپیچی شده 

رفتیم در قرارگاه. 
به یاد دارید که به شما گفته باشد که من شهید 

می‌شوم؟ 

حاج یــدالله آدم شــوخ طبعــی بود. بــا اینکه 
همیشــه برای نماز شب بلند می‌شد اما هیچ‌کس 
نمی‌فهمیــد. نمــاز را که می‌خوانــد، می‌گرفت 
می‌خوابید. حتی یادم هســت کــه پلاک گردن 

نداشت و اصلا برنمی‌داشت.
چرا؟

چیــزی نمی‌گفت ولی فکر می‌کنــم با توجه به 
روحیه‌اش و منشش می‌خواست که همه چیزش 

گمنام باشد و به خاطر خدا باشد.
اگر بخواهیــد در یک جمله آقــای کلهر را 

تعریف کنید چی می‌گویید؟
کلهر: مرد با صلابت، مقتدر، صادق، فدایی اسلام 
و انقلاب. ایشــان انسان عجیب و پیچیده‌ای بود. 
زمانی هم که انتخاب شد به عنوان علمدار لشکر 
واقعا روحیاتش به ایــن جایگاه می‌خورد. یعنی 
آدم احســاس علمدار بودن را در ایشان داشت. 
خیلی کــم حرف می‌زد. کمتر وقــت می‌کرد به 
خانواده اش برســد، دائم به فکر جبهه بود. شاید 
یکی از گلایه‌های دخترش این باشد که من اصلا 
پدرم را ندیدم. شهید کلهر در جبهه حضور فعال 
داشــت و ارادات خاصی هم نسبت به بسیجی‌ها 
ابــراز می‌کرد. هنگام عملیــات زمانی که اوضاع 
واقعا بهم می‌ریخت و فشــار روی بچه ها زیاد 
می‌شد وقتی خبر می‌رســید که شهید کلهر آمده 

خط همه رزمندگان احساس قوت می‌کردند.
در کربلای 4 شــنیدم که آتش خیلی سنگین شده 
بــود. یکی از بچه ها به نام ســلمان به قدری به 
شــهید کلهر علاقمند بود که وقتی گلوله ای در 
نزدیکی آنها منفجر می‌شود سلمان سریع خودش 
را روی ایشان انداخته و شهید می‌شود اما شهید 
کلهر جان ســالم به در می‌برد. بعد از اینکه آتش 
می‌خوابد شهید کلهر شروع می‌کنه به گریه کردن 
که من جوابت را روز قیامت چطور بدهم؟! بچه 

ها اینگونه به شهید کلهر ارادت داشتند.
زمانــی که یدالله مجروحیت ســنگینی پیدا کرده 
بود که تا زمان شهادت هم دستش بسته بود )که 
فیلمی هم از ایشان است که اورکتش را انداخته 
روی دســتش و راه می‌رود.( امــا با وجودی که 
دکتــر گفته بود باید اســتراحت کند یدالله با آن 
دست بســته آمده بود جبهه و شاید نمی‌توانست 
کار خاصی انجام دهد ولی می‌خواســت حضور 

داشته باشد.

زمانی که یدالله مجروحیت سنگینی 
پیدا کرده بود که تا زمان شهادت هم 
دستش بســته بود )که فیلمی هم از 
ایشان است که اورکتش را انداخته روی 
دستش و راه می‌رود.( اما با وجودی که 
دکتر گفته بود باید اســتراحت کند 
یدالله با آن دست بسته آمده بود جبهه 
و شاید نمی‌توانست کار خاصی انجام 
دهد ولی می‌خواســت حضور داشته 

باشد.

حاج یدالله هم از شــدت درد با این 
دستش که سالم بود اینقدر این میله 
تخت را کشیده بود که باور کنید این 
میله را کج کرده بــود. دردی زیادی 
داشــت اما به هیچ وجه ناله نمی‌کرد. 
یعنی کی دست و کلیه‌اش کاملا از بین 
رفته و دستش در حال قطع شدن بود 
زیرا  به پوست آویزون شده بود. البته 

الحمدالله دستش را معالجه کردند.
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آشنایی شما با شهید یدالله کلهر از کجا و چگونه 
آغاز شد؟

آشنایی من با ایشــان مربوط می‌شود به قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی. آن روزها برای من حادثه‌ای پیش آمد که 
خیلی جالب بود. من در نیاوران در یک تعمیرگاه اتومبیل 
)نقاشی ماشین( کار می‌کردم. با یکسری از دوستان قرار 
گذاشــته بودیم که به جاده چالوس برویم. چون ما آنجا 
یک باغ شــخصی داشــتیم که در 60 کیلومتری جاده 
چالوس و در روســتای ملک قلیز واقع شده بود. خود 
من چهارشنبه به آنجا رفتم و قرار شد که یکسری روز 

پنجشنبه به باغ بیایند. 
روز پنجشنبه طبق قراری که داشتیم، من رفتم کنار پمپ 
بنزین نساء ایستادم که دوستان به آنجا بیایند و من آنها را 
راهنمایی کنم تا به باغ برویم. جلوی پمپ بنزین حدود دو 
ساعتی معطل شدم اما خبری از دوستان نشد. یک دفعه 
متوجه جوانی شــدم که با موتورسیلکت روبروی پمپ 

بنزین ایستاده است. 
جوانی با موهای فری و بلند داشت از دور روستای ما را 
نگاه می‌کرد. من که از دور او را نگاه کردم ابتدا فکر کردم 
یکی از دوستانم است. چون تا حدی زیادی به دوست من 
شبیه بود. به همین دلیل شروع کردن برایش سوت زدن 
و دســت تکان دادن. آن جوان هم برای من دست تکان 
داد. وقتی جوان جلوتر آمد تازه متوجه شدم که نه من، او 
را می‌شناسم و نه او مرا. جلوتر که رفتم با او احوالپرسی 
کردم و حتی روبوسی هم کردیم. دیگر فهمیده بودم که 
او را اشتباهی گرفته‌ام. به او گفتم: من شما را اشتباه به 
جای یکی از دوستانم گرفتم و مزاحمتان شدم. اشتباهی 
برای شما دست بلند کردم و بخاطر همین بوسیدمت که 
هم معذرت خواهی کرده باشــم. از طرفی هم به خاطر 
ادبت که جواب ســام مرا دادی. آن جوان گفت: حالا 
نمی‌شه ما رفیق شما باشیم. گفتم: چرا نمیشه؛ شما از 
الان رفیق من هستی. قدمت روی چشم، من بچه‌ همین 
روســتا هستم. اگر رفیق من هستی پس بیا به خانه ما 

برویم. جوان گفت: نه؛ خیلی 
ممنــون. گفتم: اصلًا امکان نداره، باید به خانه ما بیایی. 
خلاصه به زور بردمش خانه خودمان. تو راه اســمش را 
پرسیدم. گفت: اسمم »یدالله« است. یدالله گفت: موتورم 
را چه کار کنم؟ گفتم: اینجا همه آشنا هستند، می‌توانی 
موتور را بگذاریم جلوی مغازه‌ها و به آنها بسپاریم و هم 
می‌توانیم با خودمان به داخل روستا ببریم. چون که محله 
ما درست این سمت رودخانه است. به هر شکل ما آمدیم 
خانه و موتور را گذاشتیم داخل حیاط. خدا بیامرزد مادرم 
را؛ یک عصرانه )نان، پنیر، سرشیر و کره محلی( به ما داد. 
بعــد به هم به داخل باغ رفتیم و قدم زدیم. یدالله گفت: 
من می‌خواهم به شمال بروم. من مانع شدم و گفتم: شما 
که شب می‌خواهی به شمال بروی، پشه هم زیاده است، 
اینجا آب و هوای خوبی دارد. امشب پیش ما در باغ بمان. 
اینجا هیچ کسی نیست. فردا صبح سحر به اتفاق هم به 
شمال می‌رویم. گفت: تو هم می‌آیی؟ گفتم: آره. گفت: 
اگر شما می‌آیی، من هم امشب در اینجا می‌مانم. خلاصه 
یدالله آن شب در باغچه‌ای که جلوی حیاط بود خوابید. 
صبح روز بعد، نماز صبح را که خواندیم به سمت شمال 
راه افتادیم و عصر هم برگشــتیم. یک گشتی کنار دریا 

زدیم و برگشتیم. 
این اتفاق برای چه سالی است؟ 

 یک ســال قبل از پیــروزی انقلاب اســامی. یعنی 
حدود ســال 56. چون بعد از این ماجرا دیگر کم‌کم به 
تظاهرات‌ها نزدیک شدیم. همان روز من تلفن محل کارم 
را به حاج یدالله داده بودم اما او هیچ شــماره تماسی به 
من نداده بود. اما آنچه که در خاطرم از یدالله باقی ماند، 

معرفت و منش او بود.
به هر حال حوادث انقلاب اســامی آنقدر پشت سر 
هم اتفاق می‌افتاد، مشــغله‌های زیادی داشتیم. بالاخره 
حضور در تظاهرات و درگیری‌ها و مسائل دیگر از جمله 

مشغله‌های جوانان انقلابی بود.  
من به همراه یک تعداد از دوســتان، خیلی زیاد خدمت 

آیت الله طالقانی می‌رسیدیم. دلیل هم داشت؛ چون آیت 
الله طالقانی را دوســت داشتیم و می‌خواستیم به عنوان 
محافظ دور و بَر آقا باشیم. چون می‌ترسیدیم ساواک و 
ماموران امنیتی آقا را مورد اذیت و آزاد قرار دهند. به همین 

دلیل واقعاً دورش را گرفته بودیم. 
آن روزها آیت الله طالقانی کجا مستقر بودند؟ 

ایشــان در جای ثابتی مستقر نمی‌شدند. آن روزها یک 
مقطعی در خیابان هاشمی تهران سکونت داشتند اما در 
مکانی زیاد ثابت نمی‌ایستادند. ایشان آن دوران در یک 
مقطعی قم بودند و یک مقطعی تهران مستقر بودند. آن 
روزها کسی نمی‌توانست آیت الله طالقانی را سریع پیدا 
کند. مگر از طریق کســانی که به ایشان خیلی نزدیک 
بودند. یعنی به همین راحتی نمی‌شــد آقا را پیدا کرد. 
وقت‌هایــی که لازم بود خدمت آقا برســیم، ما را خبر 

می‌کردند. 
در ایام پیروزی انقلاب اســامی ملاقاتی یا دیدار 

مجددی با شهید کلهر داشتید؟
در ایام برگزاری تظاهرات‌های منتهی به انقلاب اسلامی 
حاج یدالله را ندیدم. وقتی هم به لطف خدا و با رهبری 
حضرت امام)ره( و همت مردم رژیم شاه سرنگون شد؛ در 
بعضی از شهرها مسائلی پیش آمد که افراد جدایی‌طلب 
خواهان استقلال از ایران شدند. مانند گنبد، خوزستان، 

سیستان و بلوچستان، کردستان و... . 
از طرفی هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته‌های 
مردمی شــکل گرفت که من هم به کمیته شمیرانات 

پیوستم. 
ملاقات بعدی شما با سردار یدالله کلهر چگونه اتفاق 

افتاد؟
زمانــی که هواپیماهای بعثی به ایــران حمله کردند و 
فرودگاه مهرآباد را بمباران کردند من در تهران بودم. یکی 
از دوستان به نام سیدرضا یزدانی که اهل بندرانزلی است، 
برای دیدن من به تهــران آمده بود. ما به اتفاق هم برای 
دیدن خانواده خواهر سیدرضا به محله مهرآباد رفته بودیم 

بررسی نقش و جایگاه سردار شهید حاج یدالله کلهر در عملیات فتح المبین در 
گفت و شنود شاهد یاران با حاج عبدالوهاب امیر

ماجرای کباب‌هایی که شهید کلهر 
در محاصره برای نیروها آورد   

افرادی که ایمان در دل‌هایشــان وجود دارد به 
هر نحوی که شــده یکدیگر را پیدا می‌کنند. 
کلهر.  با شهید  عبدالوهاب  آشنایی حاج  مانند 
اما این دوســتی با محبتی که ایجاد می‌گردد 
پایدار و بادوام خواهد بود. آشــنایی این دو به 
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. اما 
اتفاق شــیرین‌تر زمانی رخ می‌دهد که هر دو 
آنها در کاروان عشقی حضور دارند که به سمت 
جبهه‌هــای نبرد حق علیه باطل حضور دارند و 

این همراهی تا پایان ادامه پیدا می‌کند.

درآمد
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که متأسفانه در همان زمان هواپیماها به فرودگاه مهرآباد 
حمله کردند. به سیدرضا گفتم: مثل اینکه جنگ شروع 
شده است و عراقی‌ها حمله کرده‌اند. ما نمی‌توانیم دست 
روی دست بگذاریم. باید ببینیم امام چه می‌گویند، بالاخره 
ما ســربازیم و باید مطیع دستور باشیم. به اتفاق هم به 
منزل ما رفتیم و خوابیدیم. همان شب خواب دیدنی و 
جذابی از امام خمینی دیدم که ماجرایش بماند برای بعد. 
نماز صبح را که خواندم، لباس‌هایم را پوشــیدم و آمدم 
به رفیقام گفتم که من همچین خوابی دیدم. امام به من 
دستور داده‌اند که از اسلام پاسداری کنم. من تکلیفم را ادا 
می‌کنم، اگر می‌خواهید بیایید. بعضی از دوستان با من 

آمدند و بعضی‌ها هم بعدها به ما پیوستند. 
دقیقاً روز اول شروع تهاجم رژیم بعث به ایران من به خانه 
رفتــم و از خانواده خداحافظی کردم و روز دوم به جبهه 
رفتم. بنی‌صدر آن موقع رئیس جمهور بود. اعلام کرد که 
منقضی‌های سال 56 به جبهه بیایند. من به جبهه رفتم 
و 6 ماه در آنجا ماندم. این مرحله که تمام شــد، یعنی 
دوره احتیاط خدمت منقضی‌های سال 56؛ کارت پایان 
خدمت را گرفتم و رفتم جاده چالوس برای کمک کردن 
بــه برادرها و پدرم. بعد که به کرج آمدم، دیدم چند نفر 
از بچه‌ها در پشت بیمارستان کسری)بیمارستان حضرت 
ولیعصر فعلی( ایستاده‌اند. این بیمارستان برای سپاه کرج 
بود و از آنجا برای جبهه اعزام نیرو می‌شــد. به دوستان 
گفتم: چی شــده؟ گفتند: می‌خواهیم به جبهه برویم. 
گفتم: مدارک چه می‌خواهد؟ گفتند: هیچی؛ یک قطعه 

عکس و کپی شناسنامه.  
مدارکم را آماده و تحویل دادم و عصر همان روز به سمت 
جبهه راه افتادیم. من فقط توانســتم به خانه بروم و به 
پدرم بگویم که من به جبهه رفتم. در این اعزام حدود 60 
الی 70 نفر از اهالی روستاهای چالوس همراه ما بودند. 
ســوار قطار که شــدم، داخل یکی از واگن‌ها نشستم. 
همین طور که ذکر و دعا می خواندیم عیسی ساوه‌ای 
دستش را گذاشــت روی زانوی من و گفت: برادر امیر 
این آقایی که در راهروی قطار قدم میزند را می‌شناسی؟ 
گفتم: نه. گفت: او برادر کلهر است. خب این فردی که 
من یک لحظه در راهروی قطار دیدیم با آن یدالله کلهر 

که قبلًا برخورد داشتم کاملا فرق داشت. از طرف دیگر 
روستایی داریم سمت ولایت‌رود چالوس که همه اهالی 
آن روستا فامیلیشون کلهر است. من ابتدا ذهنم به سمت 
ولایت رود رفت و اصلًا فکر حاج یدالله نبودم. در جواب 
عیسی گفتم: خُب، به سلامتی. حالا این کلهر چه کسی 
هست؟ گفت: فکر کنم فرمانده ما باشه. من یک مقدار 
یدالله را نــگاه کردم و زیاد هم دقت نکردم. حاجی یک 
کلاه ســرش بود و یک لباس سپاه که آرم داشت هم به 
تن داشت. همین طور که ذکر می‌گفتم یک دفعه گفتم: 
انگار این مرد را من می‌شناســم. صورتش را با اینکه به 
دقت ندیدم اما هیکلش برایم آشنا است. دوباره برگشتم 
و حاجی را نگاه کردم. گفتم: عیسی این برادر کلهر که 
می‌گویی، بچه ولایت‌رود اســت؟ گفت: نه، نه، نه. این 
احتمالاً بچه شــهریار یا کرج است. اصلًا به ولایت رود 
ارتباطی نداره. گفتم: یعنی چی؛ مگه کرج هم کلهر داره؟ 
گفت: آره، شهریار و کرج هم کلهر داره. من یک دفعه که 
جبهه بودم او فرمانده ما بود. احتمالاً بچه شهریار باشه. 
ســه، چهار بار این بحث تکرار شد. با خودم می‌گفتم 
خدایا این فرد چقدر قیافه‌اش آشناست. هر چه از شیشه 
کوپه نگاه کردم، او را نشناختم. بالاخره تصمیم گرفتم تا 
بیرون کوپه رفتم. گفتم: سلام علیکم، برادر کلهر. حاجی 
سرش را بلند کرد و جواب سلام من را داد. یک لحظه به 
من خیره شد و گفت: برادر امیر شما هستی؟ گفتم: بله، 
شما؟ گفت: نشناختی منو. کلاه روی سرش را برداشت و 
مرا بغل کرد و بوسید. تازه آن زمان حاج یدالله را شناختم. 
چون قبل از انقلاب حاجی موهای بلند و فری داشت، 
کاپشن تنش بود و کتانی به پا داشت. ولی الان موهایش 
را کوتاه کرده بود و لباس نظامی و پوتین به پا و مرتب و 
منظم. اصلًا نمی‌توانستی با لباس شخصی مقایسه‌اش 
کنی. اما آن لحظه که کلاهش را برداشت و اسمم را برد، 
همان لحظه شناختمش. ولی ایشان همان لحظه اول که 
مرا دید شناخت. من بار دومی که حاجی را دیدم همان 
لحظه بود که به اتفاق می‌رفتیم جبهه. خیلی خوشحال 
شــدم و داشتم از خوشحالی پرواز می‌کردم که رفیقم را 

بعد از چند وقت دیده بودم. 
عملیاتی هم با هم همراه شدید؟

خاطره‌ای که برایتان می‌گویم برای بعد از عملیات بستان 
است. تقریباً چند روز بعد از عملیات بستان بود که ما 
برای رفتن به جبهه راه افتادیم. وقتی به پادگان دو کوهه 
رسیدیم، یکســری از بچه‌ها چون در عملیات بستان 
حضور داشــتند، سطح کارآیی خودشان را خیلی بالاتر 
می‌دانســتند. وقتی به دوکوهه رسیدیم نماز خواندیم و 
شــام خوردیم. یک وقت ســر و صدای درگیری در دو 
کوهه پیچید. چند نفر جمع شــده بودند و جَو سازی 
می‌کردند که ما اینجا آمده‌ایم که به جبهه برویم نه اینکه 
در پادگان دوکوهه بخوابیم. این آقا )منظورشان حاج کلهر 
بود( می‌ترسه به خط مقدم برود. ما این جا پول بیت المال 
را داریم حرام می‌کنیم. در حالی که غذایی که ما خوردیم 
یک سیب زمینی بیشتر نبود. هر کاری می‌کردیم اینها 
آرام نمی‌شدند. حاج ابوذر از یک طرف صحبت می‌کرد، 
از یک طرف حاج یدالله کلهر صحبت می‌کرد. اما اینها 
آرام نمی‌شدند و می‌گفتند که ما باید به خط مقدم برویم. 
رفتن به خط مقدم هم که همین جوری نیست که هر 
کس از راه برســد زود به خط مقدم برود. آنجا حساب 
و کتاب دارد. فرمانده خط دارد، فرمانده قرارگاه دارد، تازه 
باید بروند صحبت کنند تا یک جایی را برایشان در نظر 

بگیرند. 
شهید کلهر با آن افراد برخوردی نکردند؟

نه، اصلاً. حاجی خیلی صبر داشــت و خیلی آرام بود. 
می‌گفت: من همین جوری نمی‌توانم نیروها را به خط 
مقدم ببرم، هرکس که می‌خواهد برود، کســی جلویش 
را نمی‌گیرد. آخر ســر هم بلند شــدم و برای بچه‌ها 
صحبت کردم و گفتم: آقا جــان ما اینجا آمده‌ایم تا به 
وظیفه خودمان عمل کنیم. وظیفه ما هم این است که 
از فرماندهان اطاعت کنیم. اگر قرار اســت که هر کس 
بخواهد برای خــودش تصمیم بگیرید، هرج و مرج به 
پا می‌شود و مشکلاتی پیش می‌آید که به هیچ عنوان 
نمی‌شــود آن را جمع کرد. آن زمان اســت که نیازی به 
حمله صدام به ما نیســت، با این حرکت ها خودمان را 
شکست می‌دهیم. پس بهتر است که ما سرمان را پایین 
بیندازیم و آرامش خودمان را حفظ کنیم و مطیع دستور 
فرماندهی باشیم، تا ببینیم چه دستوری صادر می‌کنند 

به او گفتم: من شما را اشتباه به جای 
از دوستانم گرفتم و مزاحمتان  یکی 
شدم. اشتباهی برای شما دست بلند 
کردم و بخاطر همین بوسیدمت که هم 
معذرت خواهی کرده باشم. از طرفی 
هم به خاطر ادبت که جواب سلام مرا 
دادی. آن جوان گفت: حالا نمی‌شه ما 
رفیق شما باشیم. گفتم: چرا نمیشه؛ 
شما از الان رفیق من هستی. قدمت 
روی چشــم، من بچه‌ همین روستا 
هستم. اگر رفیق من هستی پس بیا 
به خانه ما برویم. خلاصه به زور بردمش 
خانه خودمان. تو راه اسمش را پرسیدم. 

گفت: اسمم »یدالله« است
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که ما همان را اطاعت کنیم. حاج ابوذر یکسری بچه‌های 
کرج و اطراف کرج را آرام کرد. بچه‌های جاده چالوس را 
هم من آرام کردم. بالاخره حاجی رفت یک خطی گرفت 
و رفتیم پایگاه مبــارزان و از آنجا رفتیم خط مقدم که 
بســتان و پل سابله بود را تحویل گرفتیم. سه خط پل 
سابله را تحویل گرفتیم. این نیروهایی که با ما بودند به 
سه گروهان تقسیم شدیم. حاجی هم فرمانده یکی از این 
گروهان شد. یک گروهان پل سابله را تحویل گرفت. یک 
گروهان به کرخه نور رفت. یک گروهان هم رفته بود یک 
خطی را تحویل بگیرد که گُم شده بود. جالب اینجاست 
همان‌هایی که در دوکوهه شلوغ کرده بودند، وقتی به خط 
مقدم رفتند و یک خمپاره که زدند، همان‌ها اولین نفرها 
بودند که فرار کردند. حاج یدالله آمد تا یک سری لیست 
برداری کند و گفت: ما کــه نمی‌دانیم در دل مردم چه 
می‌گذرد. اینها شاید آمده بودند یک اسمی در کنند، شاید 
آمده بودند که اصلًا جاسوســی کنند. ما نمی‌دانیم، آنها 
خودشان می‌دانند و خدای خودشان. ما با این گونه نیروها 
کار نداریم. حاجی یکسری اسامی را نوشت و گفت: من 
به این افراد اعلام کنم که اگر خواستند دفعه بعد به جبهه 
بیایند، نامه‌های اینها را بدهیم دستشان که بروند. و همین 
کار را هم کردند. ما حدود 500  نفر بودیم که حاج یدالله 
نام 100 نفر را نوشت که اسم من هم بین آنها بود. ما که 
به خط رفتیم، حاجی یک نامه ای را به ما داد که وقتی که 
از جبهه برگشتیم، فلان روز قرار ما باشد. که همین قرار 

باعث شد تا به عملیات فتح المبین رفتیم. 
اگر بخواهید به بهترین مشخصه شهید کلهر اشاره 

کنید، آن چه ویژگی است؟
یکی از صفت‌های حاجی این بود که آدم فوق العاده آرام 
و صبوری بود. این مسئله‌ای که من تعریف کردم مثل این 
می ماند که یک نفر گلوی آدم را بگیرد به طوری که نتواند 
نفس بکشــد. این گونه در فشار و ناراحتی قرار بگیرد. 
این حس وقتی بر آدم بوجود می‌آید که یک چیزی را از 
انسان بخواهند که اصلًا غیر معقول و غیر منطقی است. 
یک سرباز نمی‌تواند اصلا به فرمانده‌اش دستور بدهد. 
اما با این حال حاجی هیچ عکس‌العملی نسبت به آن 
اعتراضات نشان نداد. من به شخصه نمی‌توانم همچین 
چیزی را تحمل کنم اما حاجی آنقدر حوصله داشــت. 
این مرد کوچکترین عکس‌العملی از خودش نشان نداد. 
با حوصله و خیلی متیــن صحبت می‌کرد. من اصلا 

نمی‌توانســتم تحمل کنم که با من آن گونه صحبت 
کنند. چون کــه آنها به حاجی بی‌ادبی می‌کردند. اصلًا 
این مرد کوچکترین عکس‌العملی نشان نمی‌داد. تنها از 
کلمات جانم، عزیزم و با متانــت جواب آنها را می‌داد. 
با آرامش انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده اســت. صحبتی 
هم که می‌کرد خیلی منطقی بود. می‌گفت: به این دلایل 
نمی‌توانیم الان به خط مقدم برویم. بنده هم فرمانده بالا 
دســت دارم و باید از آنها دستور بگیرم. آیه »اطَیعُوا الله و 
اطیعو الرسَُول ...« را حتی برای معترضین خواند اما فایده 
ای نداشت. می‌دانید کسی که خودش را به خواب بزند را 
نمی‌توان از خواب بیدار کرد. متأسفانه بعضی از آن افراد 

خودشان را به خواب زده بودند. 
 وقتی ما پل ســابله در جنوب شــهر بستان را تحویل 
گرفتیم. حاج یدالله یک ماشین جیپ داشت که سقف 
هم نداشــت. با جیپ آمد و پشت خاکریز پارک کرد. 
یک نقشه درآورد و شــروع کرد به خواندن نقشه. خط 
دشمن را روی نقشه نگاه می‌کرد. همان کارهایی که یک 
فرمانده انجام می‌داد از او سر می‌زد. خط مقدم را بررسی 
می‌کرد و خط دشمن را زیر نظر داشت. خط خودی را 
هم ارزیابی می‌کرد. من نزدیک ایشان بودم. یک بار هم به 
حاجی گفتم: برادر کلهر کمک نمی‌خواهید؟ گفت: نه، 
خیلی ممنون. من خیلی دوستش داشتم، وقتی که ایشان 
را می‌دیدم یک شــور خاصی در وجودم ایجاد می‌شد. 
مخصوصاً این که چون بعد دو ســال همدیگر را دیده 
بودیم. خدا را شاکر بودم که کنار حاج یدالله بودم و خیلی 

خوشحال بودم. 
چون من خدمت سربازی رفته بودم یکسری از مسائل 
نظامی را می‌دانستم که چه کار باید بکنم. ولی بچه‌های 
بســیجی نمی‌دانســتند چون آموزش ندیده بودند و 
نهایتاً آموزش کار با اســلحه کلاش را دیده بودند. من 
آموزش‌های خاصــی دیده بودم. این هم لطف خدا بود 
که آموزش‌های خاص را ببینیم و بروم در جبهه استفاده 
کنم. حاجی که داشت نقشه‌ها را بررسی می‌کرد، دوربین 
هم آنجــا بود و گه گاه با آن منطقه را نگاه می‌کرد و با 
قطب‌نما داشت مختصات منطقه را می‌گرفت. در این 
فاصله یک خمپاره آمد و پشت خاکریز ما زمین خورد.  

حاجی کنار جیپ ایستاده بود و داشت شرایط را بررسی 
می‌کرد. خمپاره نزدیک حاجی زمین خورد. سنگر ما هم 
همان نزدیکی بود. در همین فاصله که بهش گفتم کمک 
می‌خواهی؟ گفت: نه؛ اگر خواســتم خبرتون می‌کنم و 
دستش را هم به نشانه تشکر بالا برد، خمپاره زمین خورد. 
من و همه بچه‌هایی که آنجا بودیم، روی زمین شیرجه 
زدیم که ترکش به ما اصابت نکند. سوت خمپاره که آمد 
ما پریدیم. خمپاره که سوت می‌کشید و پایین می‌آمد؛‌ 
اولــی که آمد حاجی گفت: آروووم. دومی که آمد گفت: 

یوااااااااش. 
اصلًا یک شــجاعت خاصی داشتند. حاجی از جاش 
تکان نخورد. من گفتم: ایــن چه کاری بود؟ گفت: من 
فرمانده این نیروها هستم اگر قرار باشد با هر خمپاره به 
زمین بخوابم و پنهان شوم، نیروهای من باید بروند داخل 
ســوراخ موش پنهان شوند. بعد هم اگر تا خدا نخواهد 
هیچ اتفاقــی نمی‌افتد. ما هم کــه آمدیم اینجا، الکی 
نیامده‌ایم. گفتیم تَوکََلتُ عَلَی الله، کَفی باّالله ويكلا. او را 
وکیل قرار دادیم. وکَفی باِالله حَسیبا وَ کَفی باِلله شَهیدا. 
او شاهد ماست. به بچه‌ها گفتم: چای اگر هست، برای 
حاجی یک لیوان بریزید تا خستگی‌اش در بره. بچه‌ها 
آب آوردند چون چای نداشــتیم. حاجی گفت: تشنه‌ام 

نیست. گفتم: نطلبیده است و مراده؛ بخور. 
حاج یدالله مچم را گرفت و گفت: بشین. با هم نشستیم. 
به او گفتم: واقعاً نترســیدی؟ گفت: نه. خودت را نباید 
بترسونی؛ از چی باید بترسی. این جمله ای بود که روز 
اولی که به اتفاق رفته بودیم خط به من گفت. همیشه 
یادم بود، این حرفی بود که من تا آخر عمرم آویزه گوشم 
کردم و هنوزم هســت. آن حرف این بود که ما خدایی 
داریم که خیلی قادر و قدرتمند است و او همه این دنیا 
را خلق کرده و هر چه هم بخواهد همان می‌شود. برای 
این که خیالت راحت باشد، سوره یاسین را بخوان. متوجه 
می‌شوی که این آیه را ایشان اشاره کرد که، همه چی به 
دستور خدا می‌شــود. »إنَّما امَرهُ و إذا ارَادَ شَیئاً أن یَقولِ 
الله کُن فَیَکون«. خدا اگر بخواهد می‌شود و اگر نخواهد 
نمی‌شود. فقط کافیست که او اراده کند. اصلًا نیازی به 
امر کردن نداره، فقط کافیه که بخواهد. بخواهد می‌شود، 

یکی از صفت‌های حاجی این بود که 
آدم فوق العاده آرام و صبوری بود. این 
مسئله‌ای که من تعریف کردم مثل این 
می ماند که کی نفر گلوی آدم را بگیرد 
به طوری که نتواند نفس بکشد. این 
گونه در فشار و ناراحتی قرار بگیرد. 
این حس وقتی بر آدم بوجود می‌آید 
که کی چیزی را از انسان بخواهند که 
اصلاً غیر معقول و غیر منطقی است. 
کی سرباز نمی‌تواند اصلا به فرمانده‌اش 
دستور بدهد. اما با این حال حاجی هیچ 
عکس‌العملی نسبت به آن اعتراضات 

نشان نداد.
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نخواهد نمی‌شود. اگر بخواهد ما در یک لحظه می‌توانیم 
به دنیا غالب بشویم، اگر هم نخواهد نمی‌شویم. حضرت 
نوح ترسید که کشتی‌اش در دریا غرق شود. خدا را قسم 
داد به پنج تن آل عبا. حضرت موسی وقتی می‌خواست 
از دریا عبور کند ترســید، خدا را قسم داد به پنج تن آل 
عبا. حضرت ابراهیم وقتی در آتش انداخته بودند، از ترس 
این که بسوزد خدا را قسم داد به پنج تن آل عبا. حضرت 
عیسی را وقتی می‌خواستند اعدام کنند، ترسید و خدا را 
قسم داد به پنج تن آل عبا و خدا یک نفر را هم شکل 
حضرت عیسی فرســتاد و آن را اعدام کردند. خداوند 
این گونه هوای بنده‌اش را دارد. راهش هم این است که 
به همین قدرت، به همین عظمت که دارید می‌بینید. 
من از خمپاره به این کوچکی برای چه بترسم وقتی که 
خدایی به آن قدرتمندی دارم. ما باید بایستیم و توکلمان 
به خدایی باشــد که آنقدر قدرت دارد. ما را خلق کرده 
و تا او نخواهد هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما هم که غســل 
شهادت کردیم و این لباس را پوشیدیم و آمده‌ایم اینجا 
از چه بترسم. اگر میخواهی در این بازی باشی، این بازی 
نیست، این یک حقیقته، با این حقیقت کنار بیا. خیلی 
قاطع و محکم راهی که آمده‌ای را ادامه بده؛ این تکلیف 
ماست. ما خدایی داریم قادر و توانا، پنج تَن داریم، چهارده 
معصــوم داریم، قرآن را داریم، امام را داریم و آقا امام زمان 
)عج( را داریم، مشکلی ما نداریم. دشمن مشکل دارد که 

هیچ کدام از اینها را ندارند. 
حاجی از نظر ارادت، از نظر شجاعت این شکلی بود. 
اینها تمام جملاتی اســت که او به من گفت. نماز که 
می‌خواندیم، حاج یدالله در سجده ذکر سُبوحُ قُدّوس زیاد 
می‌گفت. شــاید بنده از کسانی بودم که در کنار شهید 
کلهر در زمان جنگ تا زمان شهادتش کنارش بودم. هم 
شــب‌ها با هم بودیم و هم روزها. حتی ایشان وقتی که 
مرخصی می‌گرفت و به شهر که می‌آمد سپاه نمی‌رفت 
اما به چالــوس پیش من می‌آمد. به هر صورت چه در 
زمان جنگ و چه خارج از جنگ روزها و شب‌ها من در 
کنارش بودم. حاجی شب را راحت نمی‌خوابید.  نصف 
شب‌ها بیدار می‌شــد و نماز می‌خواند. او خیلی آدم 

خاص، ساده، بی‌آلایش و حرفی بود. 
در مورد این ویژگی‌هایی که از شهید کلهر نام بردید، 

برایمان بیشتر توضیح دهید.
من 24 ساعته با حاج یدالله بودم و با هم بیرون می‌رفتیم. 
او خیلی کم حرف می‌زد. یعنی تا من سؤال نمی‌پرسیدم، 

حاجــی صحبت نمی‌کرد. یا مگر اینکه حرفی خیلی 
واجبی می‌خواست بزند، صحبت می‌کرد. یادم هست  
زمانی که حــاج یدالله فرمانده ما بود و در این مدت که 
با ایشان بودم، چندین بار از حاجی خواستیم تا برای ما 
صحبت کند اما هیچ وقت این کار را نکرد. یک مرتبه 
قبل از عملیات فتح‌المبین در اهواز به همراه نیروها در 
یک سالن بودیم و از ایشان خواهش کردیم که برای ما 
صحبت بکنند. یک مدت ما را رها کرده بودند و از طرف 
ســپاه رفته بودند اما ما کار خودمــان را انجام می‌دادیم. 
ورزش می‌کردیم، دعا می‌خواندیم و... . این تعداد همان 
بچه‌هایی بودند که حاجی خودش آنها را ثبت نام کرده 
بود. حاجی رفته بود تا برای انجام این عملیات آماده شود. 
حاج وقتی آمد، گفت: بچه‌ها به شما مژده بدهم. من به 
خاطر اینکه رفتم و یک مدت پیش شما نبودم معذرت 
خواهی می‌کنم. بعد با همه ما روبوسی کرد. به او گفتیم: 
حاجی برایمان صحبت کن. یک جعبه پرتغال گذاشتیم، 
حاجی را روی آن نشاندیم روی جعبه و گفتیم برایمان 
صحبت کن. حاجی نشســت روی جعبه، ما نشستیم 
دور حاجی و برایمان نیم ساعت صحبت کرد. صحبتش 
که داشت تمام می‌شــد، گفت: دوست دارم با هم یک 
زیارت عاشورا بخوانیم. بچه‌ها هم یک زیارت عاشورای با 
حال خواندند که مزه‌اش را هنوز با خود دارم و هنوز هم 
احساس می‌کنم. آن زیارت عاشورا، قشنگ‌ترین زیارتی 
بود که در طول زندگی‌ام خوانده‌ام. همین یک بار بود که 

حاجی در جمع 100 نفری برای ما صحبت کرد. 
محور و موضوع صحبت‌های شــهید کلهر در چه 

زمینه‌ای بود؟
بیشــتر در این رابطه بود که ما تکلیــف داریم، بزرگان 
ما گفتند، ما هم باید بــه تکلیفمان عمل کنیم. کاری 
نداریم پیروز می‌شویم یا نه. ما فقط به وظیفمه‌مان عمل 
َ یَنصُركُْمْ وَ  می‌کنیم. پیروزی با خداست. إنِ تنَصُروُاْ اللَّ
ِّتْ أقَْدَامَكُم‏ْ. هیچ صحبت دیگری به جز این نداشت.  ب یُثَ

این صحبت‌ها برای قبل از عملیات فتح المبین بود. 
بهترین صفتی که نیروها برای شــهید کلهر به کار 

می‌بردند چه بود؟

بچه‌ها به شهید کلهر لقب؛ قمربنی‌هاشم لشکر10 سید 
الشهدا )ع( داده بودند. ایشان هم همان صفات را داشت. 
یعنی دارای گذشــت بالایی بود. همان صبوری و همان 
شجاعت را داشت. به همان شکل او جراحت برداشت، 
یک نشانه‌هایی را داشت که حضرت ابوالفضل )ع( هم 

داشتند. 
خاطره‌ای در این زمینه برایمان بگویید.

آن زمان تلویزیون مانند امروز آنقدر دم دســت نبود. یادم 
هست در همین سپاه کرج یک تلویزیون آوردند تا قرعه 
کشــی کنند و به هر کس افتاد او برنده می‌شد. سه بار 
قرعه کشی شد که هر سه بار قرعه به نام حاج یدالله افتاد. 
مرتبه اول، حاجی گفت: قبول نیست. دوباره قرعه کشی 
کردند. مجددا به نام ایشان افتاد. تا سومین بار که به نام 
حاجی افتاد. اما حاج یدالله تلویزیون را به منزلش نبرد و 

آن را به یکی از بچه‌ها بخشید. 
یا نمونــه دیگر؛ به یکی از بچه‌ها گفتیــم: چرا ازدواج 
نمیکنــی؟ گفت: ازدواج کنم، همســرم را برای زندگی 
کجا ببرم؟ حاجی تا این موضوع را شــنید؛ خانه‌ای که 
از طرف ســپاه، در جهان‌شهر کرج به او داده بودند را به 
آن طرف بخشــید. دنیا برای او معنی نداشت. حاجی 
از همــه چیز به راحتی می‌گذشــت. مثــل برق و باد 
همه چیز را می‌بخشــید. در یک کتابی را می‌خواندم 
که، روزی پیامبر اسلام)ص( می‌خواستند وصیت کنند. 
عموی خودشــان عباس را خواستند و به او گفتند: من 
می‌خواهم وصیت کنم؛ وکیل، وصی، وزیر و جانشین من 
می‌شوی؟ عباس گفت: باید چه کار کنم؟ پیامبر فرمودند: 
یکســری شرایطی دارد که باید به آنها عمل کنی. از تو 
می‌خواهم خوب ببخشی، خوب نگهداری، خوب عمل 
کنی و به مقصد برسانی. عمو پیامبر نگاه کرد و گفت: 
این چیزهایی که شما گفتی، هیچ کدام از دست من بر 
نمی‌آید. شما دشمنت از پشت بام روی سرت خاکستر 
و شکمبه گوسفند خالی می‌کنه، بعد که مریض می‌شود 
به ملاقاتش می‌روی؛ من همچین کاری نمی‌توانم انجام 
بدهم. شــما کســی را می‌خواهید که بتواند به راحتی 
ببخشد. من این صفت را ندارم. عموی پیغمبر، عباس به 

وقتی ما پل ســابله در جنوب شهر 
بستان را تحویل گرفتیم. حاج یدالله 
کی ماشین جیپ داشت که سقف هم 
نداشت. با جیپ آمد و پشت خاکریز 
پارک کرد. کی نقشه درآورد و شروع 
کرد به خواندن نقشه. خط دشمن را 
روی نقشه نگاه می‌کرد. همان کارهایی 
که کی فرمانده انجام می‌داد از او سر 
می‌زد. خط مقدم را بررســی می‌کرد 
و خط دشمن را زیر نظر داشت. خط 

خودی را هم ارزیابی می‌کرد.
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پیغمبر خدا می‌گوید. بعد این صفات و کارها را حضرت 
علی )ع( قبول می‌کند.

حــاج یــدالله همچین صفاتــی را داشــت و همه را 
می‌بخشید. اگر کسی کاری می‌کرد که حاجی ناراحت 
می‌شد؛ اما ســریع او را می‌بخشید. حاج یدالله خیلی 
بزرگوار بود. کاملا مشخص بود که حاجی در حال رشد 
و ترقی بود. او در حال پرواز بود. یک آدمی که در حال 
پرواز است دیگر نمی‌تواند سکوت کند. دیگر نمی‌تواند 
ساکن باشد. چون مثل آبی که یک جا می‌ماند می‌گَندد. 
حاج یدالله دائم در حال تلاطم بود. دوســتانی که با او 
بودند، می‌دانند که حاج یدالله چگونه زندگی کرد. حاجی 
با اینکه شیر جبهه‌ها بود و دلاور، سردار، بزرگ و به قول 
ما ایرانی ها رستم دستان بود اما وقتی که نماز می‌خواند 
یک آدم خاضع و خاشع بود و در برابر  قدرت خدا خود 

را کوچک می‌دانست.
بیشتر وقت‌ها و به خصوص زمانی که دست‌های حاجی 
مجروح شده بود، در اتاق من بود. مثلًا شب‌ها یک اتاق 
مخصوص برای حاج یدالله گذاشــته بودیم که راحت 
باشد. بالاخره بچه‌ها می‌آمدند پیش من و می‌رفتند ایشان 
را اذیت نکنند ولی حاجی که خواب نداشت. تا صبح 
همین طور بحث نماز، قرآن، دعا و پیغمبر را داشــت. 
صبح که می‌شد حاجی با بچه‌ها بگو و بخند می‌کرد. 
درد شدید داشت ولی آنقدر که در این کارها خیلی قوی 

شده بود، به روی خودش نمی‌آورد. 
یک روز حاجی هر ســه گروهان را جمع کرد و پشت 
رودخانه مستقر شدیم. یکی از فرمانده گروهان‌ها آقای 
رضایی از بچه‌های سپاه کرج بود. او یک پسر قد بلندی 
بود که روز اول استقرار ما در وقت نماز برای گرفتن وضو 
که رفته بود بر اثر اصابت خمپاره، پایش را از دست داده 
بود. حاج ابوذر خدابین معاون او به عنوان  فرمانده خط 
انتخاب شد. نادعلی رستمی؛ پسر عمه شهید کلهر که 
بعدها به شهادت رســید. او هم با ما بود. نادعلی یک 
جوان ورزیده و قوی بود. در ضمن خیلی هم مرید حاج 
یدالله کلهر بود. او معاون حاج ابوذر شد. ما باید آن خط 
را تثبیت می‌کردیم. هنوز عملیات بســتان نشده بود و 

خاکریز نزده بودیم. دشــمن پراکنده بود و باید خاکریز 
می‌زدیم و خط را تثبیــت می‌کردیم. 10 الی 20 نفر از 
نیروهای عراقی از شیعیان کربلا، نجف، سامرا و کاظمین 
بودند که فرار کردند و به ما پیوستند. حاج ابوذر این افراد 
را تحویــل من داد. من بــا اینها جلو می‌رفتیم و درگیر 
می‌شدیم و اینها این سمت با لودر خاکریز می‌زدند. شب 
ها می‌رفتیم جلــو و روزها به عقب می‌رفتیم. خب آن 
روزها نیروهای ما در سن 13 الی 15 ساله بودند. اینها هنوز 
جنگ ندیده بودند و نمی‌دانستند که اسلحه چیست، 
تیر چیست، عملیات چیست و... . یک مرتبه عملیات 
بستان شــد و افراد برای حضور در عملیات به منطقه 
آمده بودند. حالا مثلًا ما یک مقدار ســن‌مان بیشتر از 
بقیــه نیروها بود و مثلا بچه‌های جــاده چالوس مرا به 
عنوان بزرگتر قبول داشتند و هر چی که من می‌گفتم را 
قبول می‌کردند. یکسری از بچه‌های حاجی آباد و کرج 
حاج ابوذر را به عنوان بزرگتر قبول داشــتند و هر چه او 
می‌گفت را قبول می‌کردند. ما در این فاصله خاکریز آن 
منطقه را زدیم و حاجی آمد و گفت که یکسری از نیروها 
که به منطقه آمده بودند؛ گذاشته و رفته‌اند و خط آن جا 
خالی شده است. بعد هم آقای مرتضی قربانی که فرمانده 
لشکر کربلا بود، آمد و خط را از ما تحویل گرفت. ما از 
آنجا رفتیم پیش حاج کلهــر که در رودخانه کرخه نور 
بود. سه گروهان چکیده‌مان شد یک گردان بعلاوه یک 
گروهان. حاجی گفت: هرکس می‌خواهد بماند، بماند و 
هرکس هم می‌خواهد برود، برود. یک عده رفتن و عده‌ای 
هم که ماندند، تا پایــان جنگ در جبهه ماندند. ما که 
رفتیم بُستان روز اول حاجی با ما بود. روز دوم یک سری 
به ما زد، دیگر ما حاجی را ندیدیم تا در مرتبه دومی که 
به منطقه رفتیم، پشــت نطقه نیسان آنجا سه روز ما در 
محاصره بودیم، بعد از سه روز حاجی برایمان شام آورد. 

در مورد این موضوع برایمان بیشتر توضیح دهید.
سه چهار ماه قبل از عملیات فتح المبین، باران آمده بود 
و ما هم امکانات زیادی نداشتیم. تعداد نیروهای آنجا کم 
شده بود. ما رفته بودیم تا نیروها را تقویت و کمک کنیم. 
در واقع تمرکز نیرو پیدا کنیم. خُب نمی‌شد چهار نفر 

اینجا باشــیم، چهار نفر جای دیگر باشیم، عملًا هیچ 
کارآیی نداشتیم. ما باید در یک جا جمع می‌شدیم که 
کارآیی داشته باشیم و از نظر نظامی درستش این بود که 

حاجی این کار را انجام داد. 
گفتند که احتمالاً دشــمن امشب از سمت چپ‌مان به 
مــا حمله کند و خط را بگیــرد. آقا چه کار کنیم؟ من 
مأمور شــدم با چند نفر دیگر، برویم و یک جا کمین 
بزنیــم. اطلاعات نظامی ما در حــد زیر صفر بود و به 
هیچ دردی نمی‌خورد. بنده به اتفاق چهار نفر دیگر برای 
شناسایی رفتیم. من به عنوان فرمانده این چهار نفر، یک 
تیربار، یک آرپی‌جی، یک بیســیم و دو کلاش و چند 
نارنجک و یک مقدار فشنگ ریختیم داخل یک کیسه و 
گرفتیم دستمان و یا علی. به این عنوان که وقتی نیروهای 
دشــمن برای حمله به سمت ما می‌آیند، به آنها کمین 
بزنیم و نگذاریم جلو بیایند و خط مقدم را تصرف کنند. 
مــا بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی می‌افتد جلو رفتیم تا 
خط خودی را حفظ کنیم. تا ساعت 3 ماندیم و شهید 
نادعلی رســتمی با بیسیم تماس گرفت و گفت: برادر 
امیر عقب بیاید، قضیه منتفی شد. ساعت حدود 3:30 
صبح بود، هنوز اذان صبح نشــده بود ما عقب آمدیم و 
گفتیم: چی شــده؟ گفت: هیچی، عراقی‌ها اگر تا الان 
نیامده‌اند، دیگه نمی‌آیند و مأموریت تمام است. الحمدالله 
آن شب به خیر گذشت. قطب نما نداشتیم و هوا هم 
ابری شد. خوزستان دشت است، کوه و کمر ندارد که آدم 
نشانه بگذارد. گفتیم: کجا برویم؟ دیدیم یک آمبولانسی 
آنجــا گیر کرده. ما هم همینطور داشــتیم می‌رفتیم و 
نمی‌دانستیم کجا هستیم. آمبولانس در گِل گیر کرده 
بود و چند مجروح در آن بود. راننده گفت: برادرها بیاید 
کمک کنید. آمبولانس از این ماشین‌های سیمرغ بود. این 
ماشین هم خیلی سنگین است. یک کامیون حریف این 
ماشین نیست. گفتم: بچه‌ها نفری هفت بار سوره توحید 
را بخوانید و یاعلی بگویید، ماشین را در بیاوریم. همین 
کار را هم کردیم و ماشین را درآودیم. انگار که هیچ وزنی 
روی دست ما نیست. به همین راحتی ماشین بیرون آمد. 
در صورتی که ماشین تا کمر در گل گیر کرده بود. یعنی 

در را باز می‌کرد، در به گِل می‌خورد. 
ما هم گم شــده بودیم و هر چه می‌گشتیم، بچه‌ها را 
نمی‌توانستیم پیدا کنیم. می‌خواستیم با بیسیم تماس 
بگیریم، دیدیم باتری هم تمام شده و بیسیم هم جواب 
نمی‌دهد. همین طوری داشتیم دور خودمان می‌چرخیدیم، 
گفتم: بچه‌ها من راه را گم کرده‌ام، هرکس راه را بلد است 

حاج یدالله همچین صفاتی را داشت 
و همه را می‌بخشید. اگر کسی کاری 
می‌کرد که حاجی ناراحت می‌شد؛ اما 
سریع او را می‌بخشــید. حاج یدالله 
خیلی بزرگوار بود. کاملا مشخص بود 
که حاجی در حال رشد و ترقی بود. او 
در حال پرواز بود. کی آدمی که در حال 
پرواز است دیگر نمی‌تواند سکوت کند. 
دیگر نمی‌تواند ساکن باشد. حاج یدالله 

دائم در حال تلاطم بود.
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بسم الله. دوستانی هم که با بودند رسول شکیبا، موسی 
شهیدی که بعدها به شهادت رسید. مصطفی صفاریان، 
علی قمی و... . در میان افراد علی قمی و مصطفی از بقیه 
سن‌شان بیشتر بود. علی قمی و مصطفی گفتند: برادر 
امیر شما از همه ما هم سنت بالاتر است و تجربه‌ات هم 
بیشتر است، مجددا شما جلوی ستون باشید بهتر است. 
بقیه نیروها کمتر از شما می‌دانند. شما جلوی ستون باش، 
ما به شما اقتدا می‌کنیم. هر کاری کردید ما هم همان کار 
را انجام می‌دهیم. توکل به خدا، خودمان را می‌سپاریم به 
خدا. وقتی شما نمی‌دانی؛ ما از کجا بدانیم. به هر صورت 
راه افتادیــم و رفتیم. همین طــور که می‌رفتیم به یک 
خاکریز رسیدیم. دیدم پشت خاکریز خیلی شلوغ است 
و سر و صدای خیلی زیادی می‌آمد. گفتم: بچه‌ها این 
شلوغی به نظرتان به خاطر چیست؟ شماها همین جا 
بشینید اینجا، اسلحه مرا هم بگیرید. چفیه‌ام را باز کردم و 
دادم دست بچه‌ها. به آنها هم تاکید کردم همانجا بشینند 
و پا نشــوند. من می‌روم جلو و یک نگاهی می‌اندازم، 
ببینم اینها کی هستند. اگر خودی بودند، صداتون می‌کنم 
که شــما هم بیایید. اگر دشمن هم بود، که من سعی 
می‌کنم فرار کنم. اگر نتوانســتم شما حداقل بتوانید از 
اینجــا بروید و خود را به خط مقــدم نیروهای خودی 
برسانید. شما جلو نیاید تا من تکلیف را مشخص کنم. 
من از خاکریز بالا رفتم و از زیر ســیم خاردار هم روی 
خاکریز قرار داشــت عبور کردم و به آن طرف خاکریز 
رفتم. جمعیت زیادی از نیروهای نظامی در آنجا حضور 
داشتند. خیلی احساس خستگی می‌کردم. چون حدود 
10 یا 12 شب بود که درست و حسابی نخوابیده بودم. 
با نزدیک شدن به عملیات، هر شب تمرین می‌کردیم 
و خاکریز می‌زدیم. هر شــب عملیات داشتیم، یعنی 
یک شب نبود که ما عملیات نداشته باشیم. روزها هم 
با هم کشتی می‌گرفتیم و دعای توسل می‌خواندیم. در 
این سنگر و آن سنگر می‌رفتیم و دعا می‌خواندیم. یک 
لحظه هم که بیکار می‌شــدیم، شروع می‌کردیم به مُچ 
انداختن و کُشتی گرفتن. خسته نمی‌شدیم و به این هم 
فکر نمی‌کردیم که ما شب می‌خواهیم دوباره به مأموریت 

برویم، لذا به استراحت نیاز داریم. تا به خودمان می‌آمدیم 
شب شده بود و باید به مأموریت می‌رفتیم. یادم است از 
فرط خســتگی موقع راه رفتن دستم را می‌گذاشتم روی 
شانه نفر جلویی و یک چُرتی می‌زدم. چون خسته بودم، 
خیلی دقت کردم که متوجه لهجه آنها بشوم. ترکی که 
صحبت نمی‌کردند، فارســی که صحبت نمی‌کردند، 
کُردی هم نیست، لری هم نیست. این چه زبانیه؟ داشتم 
فکر می‌کردم که اینا به چه زبانی صحبت می‌کنند. اصلًا 
فکر نمی‌کردم که اینها عراقی باشند، از بس که خسته 
بودم. تنها چیزی که در ذهنم بود این بود که اینها دشمن 
هستند. یک گودالی آجا حفر کرده بودند و دو نفر داخل 
آن گودال نشسته بودند و داشتند سیگار می‌کشیدند. من 
یک سیگار همراهم داشتم. ســیگارم را در آوردم و زدم 
روی دست سرباز عراقی و سیگارش را گرفتم و سیگارم 
را روشــن کردم. ازش تشکر کردم و سیگارش را بهش 
برگرداندم. آنها به هم نگاه کردند و خندیدند. من ریشم 
بلند بود و موهایم به هم ریخته بود. به هم می‌گفتند: این 
کیه؟ موهاش اینجوریه و ریشش هم بلنده. در این فاصله 
سیگارم را روشن کردم و دو تا پکُ هم به آن زدم. داشتم 
قدم می‌زدم و همین طور که می‌رفتم که یک مرتبه دیدم 
رفیقایم منو صدا می‌کنند. شهید مصطفی بود؛ گفت: 
برادر امیر. من گفتم: بله. گفت: بیا اینها دشمن هستند. 
من همان مســیری که آمده بودم را برگشتم و دیدم دو 

جوان پیش بچه ها هستند.
این دو نفر چه کسانی بودند؟

آنها را نمی‌شناختم اما از بچه‌های بسیج بودند. یک مقدار 
هم محاسن داشتند و یک کلاه مَشتی هم سرشان بود 
و لباس بسیجی به تن داشتند. آن دو نفر تا مرا دیدند، 
گفتند: برادر امیر!؟ اسم مرا بردند، انگار که مرا می‌شناسند. 
در صورتی بچه‌های ما نه اســم مرا به آنها گفته بودند 
و نه نشــانی از من به آنها داده بودند. گفتند: شــما که 
می‌خواســتی خودت را تســلیم عراقی‌ها بکنی، عرق 
گیرت را در می‌آوردی و می‌گرفتی دســتت و می‌گفتی 
أنا دخَیل، دخَیلُ الصَدام. داشتند با من شوخی می‌کردند. 
گفتند: همین جوری بلند شــدی و رفتی، بدون پارچه 

سفید. خب یک تیر می‌زدند و مُخِت را می‌پاشیدند روی 
زمین. حداقل یک پارچه سفید را با خودت می‌بردی که 
نکُشند. این چه کاری بود که انجام دادی؟ این کار عین 
خودکشی بود. گفتم: مگه آنها عراقی هستند؟ گفتند: آره. 
گفتم: ما نیروهایمان را گم کردیم. گفت: برادر عبدالوهاب، 
نیروی ایرانی آن سمت هستند. خیلی سریع به نیروهای 
خودی رســیدیم. وقتی به خاکریز رسیدیم نادعلی به 
استقبالمان آمد و با هم روبوسی کردیم. او گفت: کجایی 
بابا مرد حسابی، ما منتظر شماییم؟ نگران شدیم. گفتم: 
راه را گــم کرده بودیم؛ این برادرها ما را اینجا آورند. وقتی 
برگشــتم پشت سرم که آن دو بسیجی را نشان نادعلی 
بدهم با تعجب دیدم خبری از آنها نیست. نفمیدیم که 

این دو نفر چه کسانی بودند و از کجا آمده بودند.
در آن محاصره‌ای که قرار داشتید، شهید کلهر برایتان 

غذا ‌آورد؟
ما ســه روز در محاصره بودیــم و این مدت حاج یدالله 
برایمان غذا آورد. در آن سه روز باران می‌بارید. ما هم در 
خط یک مسجدی درست کرده بودیم که نامش را به یاد 
اباذر غفاری؛ ربَذَه گذاشته بودیم. محلی برای نماز خواندن 
و دعا کردن. زمیــن را کندیم و گونی خاکی چیدیم و 
یک مســجد خیلی محکم درست کردیم. کار مسجد 
که تمام شــد و همه داخل سنگرها رفتیم تا استراحت 
کنیم. نان، آب و غذا نداشتیم. باران آمده بود و دور تا دور 
ما را گرفته بود. از طرفی هم دشمن جلوی ما را گرفته و 
یک طرف ما هم مین گذاری شده بود. ما راهی به عقب 
نداشتیم. نه بیسیم داشتیم و نه ماشین. فقط حاجی یدالله 
و نیروهایش می‌دانســتند که ما در کجا قرار داریم. آنها 
هم راهی نداشتند که پیش ما بیایند. آذوقه ما هم تمام 
شده بود و ســه روز واقعاً چیزی برای خوردن نداشتیم. 
اوضاع خیلی خراب شده بود؛ حتی چند نفر از نیروها در 
حال بی‌هوش شدن بودند و رو به قبله دراز کشیده بودند 
و شهادتین می‌گفتند. شب شد و هوا تاریک شده بود. 
یک دفعه دیدم یک ماشین آمد و نور انداخت. با تعجب 
دیدم که شهید کلهر است. با نیسان برای ما یک دیگ 
غذا که کباب کوبیده بــود، آورده بود. داخل دیگ؛ روی 
کوبیده‌ها را هم روزنامه گذاشته بود، این روزنامه بوی کباب 
به خودش گرفته بــود. ما اول فکر کردیم که نان لواش 
اســت. در همان تاریکی کباب‌ها را با روزنامه خوردیم. 

فقط حاجــی یــدالله و نیروهایش 
می‌دانستند که ما در کجا قرار داریم. 
آنها هم راهی نداشــتند که پیش ما 
بیایند. آذوقه ما هم تمام شده بود و سه 
روز واقعاً چیزی برای خوردن نداشتیم. 
اوضاع خیلی خراب شــده بود؛ حتی 
چند نفــر از نیروها در حال بی‌هوش 
شدن بودند و رو به قبله دراز کشیده 
بودند و شهادتین می‌گفتند. شب شد 
و هوا تارکی شده بود. کی دفعه دیدم 
کی ماشین آمد و نور انداخت. با تعجب 
دیدم که شهید کلهر است. با نیسان 
برای ما کی دیگ غذا که کباب کوبیده 

بود، آورده بود.
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آخرش هم حاجی گفت: روزنامه‌هاش را بیاندازید سطل 
آشغال که مگس جمع نشود. گفتیم: کدام روزنامه؟ گفت: 
همان که روی کباب‌ها بود. گفتیم: مگه نان لواش نبود؟ 
همه آنها را خوردیم. خیلی خوشمزه بود. کلی سر این 
جریان خندیدم. حاج یدالله گفت: بابا شما چقدر شکمو 
هستید. همه غذاها را خوردید که هیچ؛ روزنامه‌ها را هم 

خوردید. 
آن شب یک مقدار با ما شوخی کرد و بعد ما را به مکانی 
برد که باید می‌رفتیم. نیروهای ما به خاطر حضور حاج 
ابوذر و من که توانسته بودیم بچه‌ها را یکجا جمع کنیم 
و بچه‌های محل را کنار هم جمع کرده بودیم. بیشترین 
نیرویی هم که آنجا مانده بود نیروهایی بودند که تحت 
فرمان حاج ابوذر خدابین بودند. البته بنده هم زیرمجموعه 

ایشان بودم. 
جریان محاصره را برای حاج یدالله تعریف کردم. شهید 
کلهر دعای »رجال الغیب« -که توســط آن چند فرشته 
که خدا آنها را فرستاده تا مراقب شما باشند؛ در همه جا 
حضور دارند- را برای من خوانده بود. حاجی می‌گفت 
احتمالاً همان دعای رجال‌الغیب تو را نجات داده است. 

ما رسیدیم به کرخه نور، فقط نیروهایی که حاجی جدا 
کرده بود در آنجا مانده بودند. حاجی در آن منطقه سیگار 
را قد‌غَن کرده بود. حاجی یک کیسه برنج60-50 کیلویی 
که خالی بود و داخلش ســیگار وینستون ریخته بود و 
از نیروها جمع کرده بود. حاجی کیســه را به من داد و 
گفت: برادر امیر، این کیسه امانت پیش شما باشد. هر 
وقت نیاز شد به شــما خبر می‌دهم که برایم بیاورید. 
بچه‌ها می‌گفتند: برادر امیر؛ حاجی که متوجه نمی‌شود. 
یک نخ سیگار بده تا بکشیم. خلاصه یک روز حاجی 
مرا صدا کرد و گفت: بیا اینجا ببینم. رفتم پیشــش و 
گفت: سیگارها را بردار و بیاور. من هم سیگارها را انتهای 
سنگر گذاتشته بودم. وقتی رفتم تا آنها را بردارم که برای 
حاجی ببرم؛ دیدم ای داد و بیداد هیچی داخل کیســه 
ســیگار باقی نمانده است. رفقای ما بدون اینکه به من 
بگویند، رفته بودند از داخل کیســه سیگارها را برداشته 
بودند. من هم از این ماجرا خبر نداشتم، چون که فکر 

نمی‌کردم کسی این کار را بکند. کلًا در یک کیسه برنج 
یک پاکت سیگار مانده بود که آن هم چند دانه داخلش 
مانده بود. من پاکت سیگار را باز کردم دیدم سه، چهار 
نخ بیشــتر نمانده است. کیسه را مُچاله کردم؛ گذاشتم 
جلوی حاجی و گفتم: بفرمایید حاجی. حاج یدالله مرا 
نگاه کرد. احساس کردم می‌خواهد مُچ مرا بگیرد. تا آمد 
مُچ مرا بگیرد سریع از سنگرش بیرون آمدم. حاجی دنبالم 
دوید. من می‌دویدم و حاجی هم پشت سر من می‌دوید. 
آخرش هم نتوانست مرا بگیرد. به هر صورت از دستش 
فرار کردم. حاج یدالله با صدای بلند به من گفت: ببین، 
تو را به دار می‌کشــم. من هم گفتم: فعلًا که نتوانستی 
ما را بگیری. هر وقت توانستی مرا بگیری آن وقت یک 
فکری به حالش می‌کنیم. چون با حاجی دوست بودم، 
زشت می‌دانستم که قهر باشم. به همین دلیل خودم را 
برای آشتی کنان آماده کردم. وقتی شام را بین نیروها توزیع 
کردند؛ شام خودم را برداشتم و به سنگر حاجی رفتم. وارد 
سنگر که شدم، دیدم آنها هم غذاهای خود را داخل یک 
سینی بزرگ ریخته و مشــغول غذا خوردن بودند. حاج 
یدالله کلهر، آقای جبرئیلی، آقای حسین طباطبایی، آقای 
محمد رحیمی و ... ســر سفره نشسته بودند. من هم 

سهم غذای خود را داخل ریختم، سلام کردم و سر سفره 
نشســتم. حاجی مرا نگاهی کرد. گفتم: سر غذا جنگ 
و جدل نه، بگذاریم برای بعد از غذا خوردن. شــام را که 
خوردیم، یعنی آشتی کردیم. به حاج یدالله گفتم: بگذار 
ببوسمت. با هر دردسری بود حاجی را بوسیدم و با هم 
آشــتی کردیم. حاجی گفت: آخه چیکار کردی؟ گفتم: 
شده دیگه، بچه‌ها بدون اطلاع من سیگارها را از کیسه 
برداشته‌اند، من چه کار کنم. اطلاعی از این کار نداشتم. 
حاجی گفــت: یعنی تو آنقدر بی‌عرضه هســتی که 
نمی‌توانی از یک کیسه نگهداری کنی. گفتم: حابا شده 
دیگه. خلاصه از بحث سیگار بیرون آمدیم. به حاجی 
گفتم: من فردا برای ناهار پیش شــما می‌آیم و داستان 
سیگار را برایتان روشن می‌کنم. حاجی گفت: باشه. فردا 
ناهارم را گرفتم و رفتم سنگر حاجی. داشتند به جماعت 
نماز می‌خواندند. سید حسین طباطبائی جلو ایستاده 
بود و بقیه هم پشت سرش داخل سنگر در خط مقدم 
اقتدا کرده بودند. ما به بچه‌ها گفته بودیم، در خط وقت 
موقع اذان که شــد همه با هم اذان بگویند. قبل از اذان 
هم برنامه قرآن خوانی داشتیم. شهید شرع پسند هم در 
یک خط جلوتر از ما حضور داشت. من گه گاهی آنجا 
می‌رفتم. یک عده از بچه‌ها هم آنجا بودند. چون که ما 
خیابان بهار کرج بود و منزل شهید شرع پسند هم آنجا 
بود، یک آشنایی کوچکی از قبل با هم داشتیم ولی خُب 

رفیق نبودیم.
 وقتی دوستان در حال نماز خواندن بودند من شروع کردم 
به غذا خوردن. چون من خیلی غذا می‌خوردم. اینها دیدند 
که من غذا می‌خورم، نمازشان را سریع خواندند و گفتند: 
چه خبرته، ما هم می‌خواهیم غذا بخوریم. اینها سمت 
من حمله کردند. من هم غذایم را به دست گرفتم و فرار 
کردم. یک مقدار هم دنبالم کردند و گفتند: این را باید ما 

حتماً تلافی کنیم. 
حاج یدالله مسابقه کشتی زیاد برگزار میک‌رد؛ در این 

زمینه برایمان توضیح دهید؟
یادم هست ما از آنجا به اهواز رفتیم و حاجی بین بچه‌ها 
مسابقه کُشــتی راه انداخت. وقتی نیروها با هم کُشتی 
می‌گرفتند حاج یدالله شــروع می‌کرد بــه ارزیابی کردن 
و ورزیدگی نیروها را می‌ســنجید. ورزش کشتی غیر از 
این که قدرتی هســت، در آن فکر و استعداد طرف هم 
مهم است. یعنی اگه فکرش کار کند می‌تواند از قدرت 
حریف استفاده کند و ضربه‌اش کند. این نیست که فقط 
از نیروی قدرت بدنی خودت استفاده کنی. از نیروی طرف 
مقابل حتماً باید استفاده بکنی. حاجی آنقدر با استعداد 
بود، روی همه ایــن موارد دقت می‌کرد. بچه‌ها را از این 
طریق ارزیابی می‌کرد. در مســابقه‌هایی که می‌گذاشت 
مثلًا مسابقات کشتی و دو و میدانی؛ بچه‌ها را ارزیابی 
می‌کرد و از این طریق به بچه‌ها جایگاه و سِمَت می‌داد. 
یعنی مسئول دسته، معاون دسته، مسئول گروه، تا برسد 
بــه فرمانده گروهان، معاون گروهــان و معاون گردان و 
فرمانده گردان را از این طریق انتخاب می‌کرد. این یکی از 
کارهایی بود که هم آقا مهدی شرع پسند انجام می‌داد و 

هم شهید کلهر انجام می‌داد.
اگر یکی از نیروها کار اشتباهی انجام می‌داد و حاجی 
می‌خواست او را تنبیه کند، هر کاری می‌کرد که جدی 

حاجی آنقدر با استعداد بود، روی همه 
این موارد دقت می‌کرد. بچه‌ها را از این 
طریق ارزیابی می‌کرد. در مسابقه‌هایی 
که می‌گذاشت مثلاً مسابقات کشتی و 
دو و میدانی؛ بچه‌ها را ارزیابی می‌کرد 
و از این طریق بــه بچه‌ها جایگاه و 
سِــمَت می‌داد. یعنی مسئول دسته، 
معاون دسته، مسئول گروه، تا برسد 
به فرمانده گروهــان، معاون گروهان 
و معاون گردان و فرمانده گردان را از 
انتخاب می‌کرد. این یکی  این طریق 
از کارهایی بود که هم آقا مهدی شرع 
پسند انجام می‌داد و هم شهید کلهر 

انجام می‌داد.
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بشود که بتواند طرف را تنبیه کند اما نمی‌توانست. یعنی 
این اخلاق را نداشت که کسی را تنبیه کند. 

خاطره‌ای در این زمینه دارید؟
قبل از عملیات فتح المبین در دانشــگاه جندی شاپور 
اهواز بودیم. خودمــان را برای عملیات آماده می‌کردیم. 
دســته‌ای که داخل آن بودم 24 نفر بودیم. نماز صبح را 
که می‌خواندیم دیگر نمی‌توانستیم داخل چادر بمانیم. 
به  صبحگاه می‌رفتیم و ورزش می‌کردیم. تا برمی‌گشتیم 
وقت اذان ظهر می‌شــد که ناهــار و صبحانه ما یکی 
می‌شــد. به ما گفته بودند که باید عملیات فتح‌المبین 
10 الی 20 کیلومتر پیشــروی کنیــم. باید 20 کیلومتر 
می‌دویدیم. ما در 10 کیلومتر پیشروی مشکلی نداشته 
باشیم. اول هم 10 کیلومتر و بعد 20 کیلومتر می‌دویدیم. 
بعد می‌گفتند که ما باید 20 کیلومتر پیشروی کنیم، یعنی 
باید 40 کیلومتر می‌دویدیم. بعد می‌گفتند که شاید 40 
کیلومتر پیشــروی کنیم. آن وقــت ما باید 80 کیلومتر 

می‌دویدیم. شــب و روز باید ورزش می‌کردیم که برای 
عملیات آماده بشویم. ضمن ورزش کردن؛ برنامه دعا و 
نماز جماعت را هم داشتیم. حاج یدالله به کمک شهید 
مهدی شرع پسند، شهید میررضی و شهید گلکار نیروها 
را یک سازمان خوبی داده بودند. یک روز من گفتم: صبح 
دیگر ورزش نمی‌روم؛ دیگر خسته شده‌ام. شب قبلش 
به بچه‌ها گفتم که مــرا صبح بیدار نکنند. نماز صبح 
را که خواندم، دراز می‌کشــم و کسی نپرسه که فلانی 
کجاست؟ من حالم خوب نیست، می‌خواهم بخوابم. 
ساعت شش به بچه‌ها گفتم که من حالم خوب نیست 
و کسی سراغم را نگیرد. بعد نماز که ما نمی‌خوابیدیم، 
در چادرهای مختلف دعوت داشتیم. مثلًا در یک چادر 
دعای توسل بود، در چادر دیگر زیارت عاشورا بود، یکی 
دیگر دعای کمیل بود. آن یکی دعای ندبه بود. تا به چادر 
آخر می‌رسید نماز صبح می شد. حالا در این بین بچه‌ها 
می‌خواستند نوحه بخوانند و سینه زنی کنند. وقتی که 
سینه زنی می‌کردیم دیگر وقتی برای خواب نمی‌شد. اگر 

وسط روز وقت‌گیر می‌آمد، می‌خوابیدیم. 
شب به بچه‌ها گفتم که بعد از نماز کسی سراغ من نیاید. 
نماز صبحم را خواندم و خوابیدم. بعد از نماز هر کاری 
کردم دیــدم خوابم نمی‌برد. رفقا که به میدان صبحگاه 
رفتند؛ دلم تنگ شد. در دلم گفتم: ای کاش می‌رفتم و با 

رفقا می‌دویدم. با آنها می‌گفتیم و می‌خندیدیم. در چادر 
ماندم که چه کار کنم. داشتم خود خوری می‌کردم که چه 
کار بدی کردم. تصمیم گرفتم، حالا که بچه‌ها نیستند، 
بروم و صبحانه آنها را بگیرم. رفتم جیره صبحانه 24 نفر 
را گرفتم. صبحانه نان، کره و مربا بود. چای را هم در یک 
دیگ را دمَ می‌کردند و در پارچ پلاستیکی می‌ریختند. هر 
چه که جیره بود را گرفتم و گذاشتم در چادر تا بچه‌ها 
بیایند و صبحانــه را بخورند. صبحانه خودم را خوردم. 
پســر خاله من هم در دســته ما بود. صبحانه او را هم 
خوردم. بعد صبحانه یکی از دوســتانم را خوردم. به هر 
صورت صبحانه هر 24 را به عنوان دوســت خوردم. آن 
یک پارچ چای را هم تمام کردم. داشتم نقشه می‌کشیدم 
که حالا صبحانه اینها را خوردم چه جوابی به آنها بدهم. 
دیدم سر و صدا می‌آید. نگاه کردم دیدم بچه‌ها نزدیک 
چادر هستند. پوتینم را پوشــیدم و بندهاش را بستم. 
بچه‌ها پرسیدند صبحانه آمده؟ گفتم: آره آمده ولی من 

همه را خــوردم. این جمله را گفتم و فرار کردم. بچه‌ها 
هم دنبالم افتادند. می‌خواستد مرا بگیرند. من می ایستادم 
نگاهشان می کردم، اینها به عقب فرار می‌کردند. من یک 
آدم ورزیــده‌ای بودم. آنها هم جرأت نمی‌کردند که جلو 
بیایند. بچه‌ها گفته بودند که این عبدالوهاب گردن کلفت 
است و حریفش نیستیم؛ برویم شکایتش را به حاج یدالله 
کلهر بکنیم. حاجی مرا احضار کــرد. تا نزدیک چادر 
حاجی رسیدم؛ دیدم حاجی جلوی درب چادر نشسته 
است و بند پوتینش را دارد می‌بندد. برداشتم این بود که 
می‌خواهد مرا بگیرد و تنبیه کند. داشتم نقشه می‌کشیدم 
کــه اگر حاج یدالله از جایش تکان خورد، من فرار کنم. 
ماشاالله حاج یدالله هم ورزیده بود، ولی من آماده‌تر بودم. 
وقتی به حاجی رسیدم، گفتم: برادر کلهر چیزی شده؟ 
حاجی گفت: چه کار کردی شــما؟ گفتم: هیچی بنده 
امروز حالم خوب نبود، نتوانستم صبحگاه بروم. بعد هم 
شما نیروهایی که دارید را نمی‌توانید برایشان غذا تهیه 
کنید، من رفتم صبحانه گرفتم و خوردم. الان می‌گویند آن 
صبحانه برای 24 نفر بوده است. مگر می‌شود آدم غذای 
24 نفر را بخورد؟ به اینها دســتور بدهید که یک مقدار 
غذا بیشتر به ما بدهند که حداقل بچه‌ها شکم‌شان سیر 
بشــود تا نان خالی نخورند. چه خبر است یک ذره نان 
می‌دهند. البته نان زیاد می‌دادند. من این گونه می‌گفتم 

تا از اتهام مبرا بشوم. حاجی گفت: ما نمی‌دانستیم که 
شما آنقدر شکمو هستی و غذای 24 نفر را می‌خوری. 
تا آمد دست مرا بی هوا بگیرد، فرار کردم. هر کاری کرد 
که مرا بگیرد، نتوانست. حاجی به بچه‌ها گفت: بروید به 
برادر شرع پسند شکایت این آقا را بکنید. من نمی‌دانم 
با این شکمو چه کار کنم. بچه‌ها رفتند به شهید شرع 
پسند جریان را گفتند. شهید غلامعلی آجیر گفت: ما 
الان می‌خواهیم پیش برادر شــرع پسند برویم. چیزی 
بگوییم که شهید شرع پسند بگذرد. صبحانه بوده دیگه، 
می‌رویم یک چیزی می‌خوریم. نقشه کشیدند که آنجا 
بگویند ما صبحانه را گرفتیم و با هم خوردیم. الان هم 
می‌رویم از جیــب خودمان پول می‌گذاریم و برای بچه 
ها صبحانه می‌گیریــم، اجازه بدهید ما برویم صبحانه 
بگیریم. رفتیم پیش شهید شرع پسند. او گفت: برادر امیر 
چه شده؟ گفتم: بنده امروز خوابیدم و صبحگاه نیامدم. 
بعد رفتم صبحانه بچه ها را گرفتم و نشســتم همه را 

خوردم. گفت: این آقایان جریانشان چیه؟ گفتم: اینها را از 
خودشان بپرسید. گفت: برادر غلامعلی چی شده؟ گفت: 
ما هم کنار برادر امیر بودیم. صبحانه را گرفتیم و به اتفاق 
خوردیم. گفت: شــما؟ گفتم: هرچی ایشان می‌گوید، 
درســت است. شهید شرع پسند گفت: برادر امیر، شما 
لطف کن این بچه‌ها را تا چهار شیر، به صورت دو ببر. 
چون اینها را همه من در صبحگاه دیدم. اینجا فقط شما 
راست گفتی. به خاطر اینکه دروغ گفتند؛ می‌خواهم آنها 
را تنبیه کنم. از پیش شهید شرع پسند که بیرون آمدیم، 

بچه‌ها گفتند اجازه بده ما غذایی بخوریم، بعد برویم. 
حاج یدالله نمی‌توانست یک چهره جدی بگیرد و نیروها 
را تنبیه کند. مثلا سینه خیز ببره، مسابقه دو و کلاغ پر 
ببرد. این هم به خاطر این بود که حاجی خیلی مهربان 
بود. شــاید اگر مرا می‌گرفت و تهدید می‌کرد اما هیچ 
کاری نمی‌کرد. حاجی نهایت داستانش این بود که وقتی 
هم که یقه مرا می‌گرفت و مجبورم می‌کرد که با بچه‌ها 
کُشتی بگیرم. من اصلًا ندیدم حاجی بتونه به کسی یک 
تشــری بزند، یک تنبیهی بکند. اصلًا از این اخلاق‌ها 
نداشــت. اصلًا در مرامش نبود. با همه متین، مشتی و 
خوب برخورد می‌کرد. ولی من خودم با بچه‌ها برخورد 

می‌کردم. داد می‌زدم، تنبیه می‌کردم، سینه خیز می‌دادم. 

حاج یدالله مچــم را گرفت و گفت: 
بشین. با هم نشســتیم. به او گفتم: 
را  نه. خودت  گفت:  نترسیدی؟  واقعاً 
نباید بترسونی؛ از چی باید بترسی. این 
جمله ای بود که روز اولی که به اتفاق 
رفته بودیم خط به من گفت. همیشه 
یادم بود، این حرفی بــود که من تا 
آخر عمرم آویزه گوشم کردم و هنوزم 
هست. آن حرف این بود که ما خدایی 
داریم که خیلی قادر و قدرتمند است و 
او همه این دنیا را خلق کرده و هر چه 
هم بخواهد همان می‌شود. برای این که 

خیالت راحت باشد.
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آشنایی شما با آقای یدالله کلهر از کجا و چگونه آغاز 
شد؟

آشــنایی من با آقای کلهر تقسیم به دو بخش می‌شود. 
اولین بار قبل از اینکه او را ببینم، در موردش خیلی اوصاف 

مثبتی شنیده بودم.
این اوصاف را از طریق چه کسی شنید؟

من جزو اولین‌هایی بودم که وقتی تیپ سیدالشــهدا)ع( 
تشکیل شد، وارد این یگان شدم. برخلاف اینکه الان مثلا 
می‌گویند غلامرضا کیانپور)فرمانده اطلاعات و عملیات 
لشکر سیدالشهدا( نیروی کرجی بود و به همین خاطر 
به تیپ سیدالشهدا)ع( آمد؛ کیانپور از زمان فرماندهی کاظم 
رستگار در تیپ حضور داشت. یعنی قبل از ورود نیروهای 
کرجی به تیپ. نیروهای کرج مرداد یا شــهریور سال 64 
به لشکر سیدالشــهداء)ع( آمدند. در صورتی که از قبل 
بچه‌های کرج در تیپ سیدالشهداء)ع( حضور داشتند. به 
همین دلیل حاج یدالله برای من یک چهره شناخته شده 
در جنگ و جبهه بود. حالا الان دقیق به خاطر ندارم که 
این شناخت از طریق چه فردی به من منتقل شده بود. البته 
این نکته هم قابل توجه بود که من تعلق خاطری هم به 
کرج داشتم. چون اصل و نسب من به کرج برمی‌گردد. اما 
خودم در کرج به دنیا نیامدم و در آنجا هم زندگی نکرده‌ام. 
تقریبا 90 درصد بچه رزمنده‌های کرج فکر می‌کنند که من 
کرجی هستم. حتی بعضی از آنها فکر می‌کنند که منزل 
من کرج است. در صورتی که پدر من هم بیش از 15 سال 
در کرج زندگی نکرده است. چون ارتباط ما در بخش کرج 

خوب بود و ارتباط زیادی با آنها داشتیم. 
یعنــی قبل از حضــور آقای کلهر در لشــگر 10 
سیدالشهدا)ع(؛ شما از بچه‌های کرجی که در لشگر 
بودند و احتمالا آقای یکانپور در مورد شــهید کلهر 

توصیفاتی شنیده بودید.
در مورد شــجاعت، منش، قــدرت فرماندهی و لیاقت 
توصیفاتی شنیده بودم و می دانسیتم که آدم بزرگی است. 

اما با یکدیگر ملاقاتی نداشتیم. 
مگر سایر فرماندهان ما شجاع و دوست داشتنی نبودند؟ 
خب من همه فرماندهان جنگ را نمی‌شناختم. در طول 
جنگ اطلاعات خیلی کم در مورد شهید زین‌الدین شنیده 
بودم. کسی در مورد زین‌الدین مطلبی به من نگفته بود، تا 
او را بشناسم. یا در مورد شهید کاوه، اطلاعی نداشتم. چون 
که من آنها را نمی‌دیدم و نمی‌شناختم؛ دلیل بر این نیست 

که آنها این خصوصیات را نداشته‌اند. 
اما این ویژگی‌ها را در مورد حاج یدالله شنیده بودم و ذهنیتی 
از او داشتم. همین الان برخی از فرماندهان وجود دارند که 
این ذهنیت در موردشان ایجاد شده که ارتباط برقرار کردن 
با آنها سخت اســت. در مورد کلهر برعکس این جمله 
می‌گفتند. یعنی او جزو فرماندهانــی بود که به راحتی 
می‌شد با او ارتباط برقرار کرد. تلاشی برای ارتباط برقرار 

کردن نیاز نداشت.
شما با خیلی از فرماندهان و افراد گفتگو کردید. می‌دانید 
که ارتباط برقرار کردن با بعضی از افراد خیلی آسان است. 
اما در مقابل بعضی افراد هم مقداری سخت ارتباط برقرار 
می‌کنند. مثلا حاج قاسم سلیمانی خیلی راحت با افراد 
ارتباط برقرار می‌کند. منظور این اســت که ارتباط گیری 
افراد ربطی به سطح مسئولیت آنها نداشت و ندارد بلکه 

رفتار شخص است. فکر می‌کنم که این ویژگی حاج یدالله 
باعث شده بود که روی او حساسیت بیشتری داشته باشم. 
پس قبل از حضور ایشــان در لشگر سیدالشهدا)ع( 

برخورد آنچنانی با حاج یدالله نداشتید؟
بله. در کرج، تیپ نبی اکرم، پادگان ابوذر؛ ایشــان را بعضا 
می‌دیدم اما ارتباط‌مان تنها در حد سلام و علیک بود. یکی 
از کسانی که شاید کلهر را قبل از اینکه او را ببینم، به من 
معرفی کرد آقای محسن زعیم زاده است. شهید کلهر یک 
برجسته‌ای که داشت، طرفدارها و دوستداران زیادی داشت. 
کسانی که او را دوست داشتند، بیشتر به خاطر لطافت 
در برخــوردش، او را مطرح می‌کنند و نه به خاطر اینکه 
حاج یدالله فرمانده بزرگی بود. یعنی خیلی خوب با بچه‌ها 

ارتباط برقرار می‌کرد. 
کلهر از نظر جسمی، انسان تنومند و خیلی درشت اندام 
بود. همه جا این اندام و این تنومندی مانع ارتباط صمیمی 
می‌شود. چون این خصوصیات جسمی، یک ابهتی ایجاد 
می‌کند که مانع برقراری ارتباط می‌شود. اما او آنقدر به رفتار 
و اخلاقش تسلط داشت که همه با او به راحتی صمیمی 
می‌شدند. همه این مطالب، شنیده‌هایی بود که در مورد 
حاج یدالله به گوش من رســیده بود. شنیده بودم که او 
انسان دوست داشتنی است. اما هنوز فرصتی پیدا نشده 

بود که بتوانم از نزدیک حاج یدالله را درک کنم.
مرحله دوم آشنایی شما با شهید کلهر از چه زمانی 

آغاز شد؟
مرحله بعدی به زمان ورود ایشان به لشگر ده سیدالشهداء 

)ع( برمی‌گردد. 
آقای کلهر وارد لشــگری می‌شــوند که به هر حال 
در مدت‌های خیلی کوتاه قبل دچار مشــکلاتی با 
فرماندهان قرارگاه شــده بود. برخورد ایشان و دیگر 
فرماندهان که تازه به لشکر سیدالشهداء)ع( وارد شده 

بود، چگونه بود؟ 
اجازه دهید به یک گام عقب‌تر برگردیم. یکی از دلایلی که 
بین من و آقای کلهر یک انُس و الفت بیشتری برقرار شد 
به خاطر این بود که من به شدت طرفدار کاظم رستگار 
و طرفدار ایده‌های حاج کاظم بودم. وقتی که آن طیف از 
لشگر رفتند و طیف جدید که آمد؛ کلهر به هیچ عنوان 
راجع به آن مســائل موضع‌گیــری نمی‌کرد. هیچ کس 
نمی‌تواند ادعا کند که حاج یدالله در این زمینه حرفی زده 
باشد. خیلی از افراد علیه کاظم رستگار موضع گیری تندی 
کردند. خیلی از افراد راجع به کاظم رستگار بد صحبت 
کردند. وقتی که در سطح بالا چنین حرف‌هایی راجع به 
کاظم زده می‌شد. حتی بعضی از فرماندهانی که به همراه 
حاج یدالله به لشــکر سیدالشهدا آمده بودند، بدون آنکه 
اسمی از رستگار ببرند و غیرمستقیم، علیه حاج کاظم 

موضع می‌گرفتند. اما کلهر هیچ گاه این کار را نمی‌کرد. 
مفهوم این جمله شما این اســت که حاج یدالله از 

طرفداران ایده و فکر کاظم رستگار بوده است؟
خیر. نشان دهنده این است که او چقدر فرد با درایتی بوده 
اســت. قرار نیست انسان هر آنچه را که می‌داند بگوید. 
خیلی از افرادی که در لشگر حضور داشتند، می‌دانستند 
که من طرفدار کاظم هستم. به خصوص حاج یدالله در این 
زمینه اطلاعات کامل داشت اما هیچ گاه این مباحث را به 
روی من نمی‌آورد. کلهر در عین حال که کاملا به جریانات 

بررسی نقش و جایگاه سردار شهید حاج یدالله کلهر در 
سمت قائم مقامی لشگر سیدالشهداء)ع(
در گفت و شنود شاهد یاران با سردار محمدعلی فلکی

آقای کلهر 
»هنر معاونت« داشت

به سختی توانســتیم آقای فلکی را پیدا کنیم. 
دیگر برای مصاحبه ایشــان در این مجموعه به 
ناامیدی رســیده بودیم. زیرا او جزو مدافعین 
حرم حضرت زینب)س( است. لطف آقای فلکی 
شــامل حال ما شد و درســت چند روز بعد از 
اینکه وارد میهن اسلامی شدند، با روی باز ما را 

به حضور پذیرفتند. 
شــخصیت نظامی او در نوع بیــان و کلماتش 
کاملا مشخص اســت. به همین دلیل با درایت 
کلهر  یدالله  ویژگی‌های سردار شــهید  خاصی 
را کی بــه کی نام برد و توضیح داد. بســط و 
گســترش جایگاه شــهید کلهر در سمت قائم 
مقامی مهمترین نکته در گفتگو با ایشــان بود. 
آقای فلکــی در دوران دفاع مقدس، فرماندهی 
یگان توپخانه لشگر سیدالشهداء)ع( را برعهده 

داشتند.  

درآمد
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گذشته واقف بود، ولی اصلا موضع و صحبتی راجع 
به درست بودن یا نبودن کارهای گذشته نمی کرد. نه 

حرفی می‌زد و نه در موضع‌گیری‌ها دخالت می‌کرد.
و این نوع رفتار شهید کلهر باعث جذب بیشتر شما 

نسبت به شخصیت او شده بود؟
من فکر می‌کردم این نشــان دهنده شخصیت و فهم 
بالای او بوده اســت. این حرف الان من نیست. این 
مهم اســت که بفهمیم کلهر چــه آدمی بزرگی بوده 
اســت. حتی در اطراف شهید کلهر کسانی بودند که 
معترض هم بودند. یعنــی کلهر چنین افرادی را هم 
با خود داشت. یادم هست یکی از افرادی که با کلهر 
هم بسیار دوست بود، بعضی از گرایش‌های سیاسی 
را قبــا تجربه کرده بود. فکر نکنید که کلهر آدم کم 
بینشــی بود. گروه‌های سیاسی را خوب می‌شناخت، 
ولــی موضع نمی‌گرفت و در موضع‌گیری‌ها دخالت 
نمی‌کرد. تصور من این نبود که او طرفدار ایده حاج 
کاظم اســت. تصورم این بود که او چقدر آدم با علم 
و وزینی است و چقدر توانسته خود را از نظر عزت 

نفس بالا بکشد. 
این صحبت‌های شما بیشتر در مورد اخلاق و رفتار 
آقای کلهر اســت. از لحاظ نوع و روش کارهای 

نظامی چگونه بودند؟  
آن موقع من فرمانده گردان ادوات )توپخانه( لشــگر 
سیدالشــهداء بودم. اخیرا در سوریه من فرمانده تیپ 
پیاده بودم. گاهی اوقات آدم فراموش می‌کند که این 
موضعی که دارد، برای الان اســت یا قبلا این موضع 
را هم داشــته است. من می‌خواهم همه اینها را با هم 
جمع کنم. دوره عالی را دیدم، دوره دافوس را دیدم، 
دوره‌های خارج از کشــور را گذرانده‌ام. یک مدت 
مســئول عملیات یگان موشــکی کنار شهید حسن 

طهرانی مقدم بودم. در نیــروی هوایی کار کردم. در 
نیروی مقاومــت کار کردم و... . می‌خواهم بگویم با 
این دید؛ آقای کلهــر را از نظر نظامی خیلی قوی‌تر 
از حــاج علی فضلی می‌دانم. منتها یک ویژگی دیگر 
شهید کلهر داشت که آن را با کسی مقایسه نمی‌کنم. 
چون معاون آقای فضلی بود اینجا مقایســه را انجام 
می‌دهم. این برداشت من بود. برای اینکه در عملیات 
کربلای 5 اتفاقاتی دیدم که نتیجه گرفتم درایت ایشان 

بیشتر از آقای فضلی بود.
اجازه بدهید با این جمله، صحبت‌های خود را تکمیل 
کنم. در طول 1400 ســال، بعد از شهادت حضرت 
عباس )ع(، همیشــه ایشــان را به عنوان یک معاون 
می‌بینیــم، به عنوان علمدار می‌بینیم. حالا شــما امام 
حســین )ع( و جایگاه ایشان را کناری بگذارید. مگر 
ابولفضل)ع( نمی توانســت یک فرمانده قوی باشد؟ 
چون سایه امام حسین)ع( خیلی وسیع‌تر بود، ما این 
را کوچکتر می‌بینیم. چون امام حسین)ع(، در جایگاه 
امامت قرار داشتند. ولی در مورد آقایان فضلی و کلهر 
این را نمی‌بینم. می‌خواهم بگویم که اگر شــما امام 
حســین)ع( را کنار می‌گذاشتید؛ حضرت ابوالفضل 
نمی‌توانســت جایگاه ایشــان را بگیرد. چرا؟ چون 
امام حسین )ع( در جایگاه معصومیت و امامت قرار 

داشت. اما در لشگر یک بحث دیگر است. 
حالا بحثــم را روان‌تر ادامه می‌دهم. آقای کلهر چند 
ویژگی داشــت. یکی اینکه کاملا عملیاتی بود. یعنی 
دید عملیاتی، درایت عملیاتی، تدبیر عملیاتی خیلی 
قوی و بالایی در سطح لشــگر داشت. مثلا معتقدم 
شهید حســین اسکندرلو را نباید راجع به شجاعتش 
صحبت کرد. چون خیلی‌ها از او شجاع‌تر بودند. اما 

حسین دید عملیات وسیعی داشت. 
در مورد این »دید عملیاتی« شــهید کلهر بیشــتر 

برایمان توضیح دهید؟
آدم‌هایی در جبهه حضور داشــتند که خیلی از نظر 
دید عملیاتی روی او حســاب نمی‌کردند. اما وقتی 
پای کالک و نقشه می‌نشست؛ بازی جنگی که ما بعدا 
در دانشــگاه خواندیم. یعنی اینکه وقتی شما کاری 
در جنــگ انجام می‌دهید باید فکر کنید که دشــمن 
چه عکس‌العملــی انجام می‌دهد. بایــد حریفت را 
بشناســید و بدانید چه خواهد کرد. حاج یدالله کلهر 
این خصوصیت را به خوبی داشــت. کلهر دشمن را 
کاملا می‌شناخت. می‌دانســت اگر ما این کار را در 
جبهه انجام بدهیم، دشمن چگونه پاسخ خواهد داد 

و ما باید چه کنیم. 
یک حُســن دیگری هم داشت. علاوه بر اینکه افق و 
دید بالایی داشت؛ قدرت فرماندهی بالایی نیز داشت. 
حــالا این دو عاملی را که عنــوان کردم دیگران هم 
می‌توانند در خود و کنار هم جمع کنند. اما حاج یدالله 
یک حُسن دیگری هم داشت که جمع کردن آن با دو 
عامل قبلی کار همه کس نبود. اگر شما ده فرمانده را 
نام ببرید، مــن می‌گویم که 9 نفر آنها این ویژگی را 

نداشته‌اند. حاج یدالله قدرت تدبیر داشت. 
برخی اوقات بعضی‌ها می‌خواهند ادای فرماندهی را 
دربیاورند اما نمی‌تواننــد. ولی برخی را می‌بینید که 

منش فرماندهی را در وجود خود دارند. کلهر چنین 
ویژگی داشت. یعنی خیلی راحت به نیروهای تحت 
امر خود دستور می‌داد. اما افرادی را داشتیم که مسئول 
ستاد لشــکر بودند؛ وقتی به نیروهایش می‌گفت که 
مثلا صندلــی را جابجا کنید؛ قبول نمی‌کردند. گاهی 
اوقات نیروها هم اطاعت می‌کردند اما می‌دانســتند 
که او مرد این کارها نیســت. البته بگویم این ضعف 
نیست. فرماندهی کردن و دســتور دادن در ذات آن 

فرد نبود.
 حالا حاج یدالله علاوه بر داشــتن تدبیر فرماندهی و 
قدرت فرماندهی؛ ویژگی دیگری که داشت و آن هم 
خیلی مهم است، این بود که حاجی به شدت قدرت 

معاونت داشت. 
اتفاقا برای ما هم این سوال پیش آمده که چرا شهید 
کلهر همیشه جانشین فرمانده است؟ با اینکه شما 
قدرت فرماندهی او را از برخی فرماندهان بالاتر 

می‌بینید. 
اتفاقا می‌گویم این ویژگی آخر او شاید به ویژگی‌های 
قبلی که ذکر شد؛ می‌چربید و غلبه می‌کرد. ببینید من 
اصلا نمی‌توانم معاون باشــم. این موضوع را امتحان 
کردم. زمانی می‌بینید که شخصی چون در سطح 10 
نیست، همیشه در ســطح مثلا 8 می‌ماند. اما زمانی 
می‌بینید که شــخصی ســطح 12 را دارد ولی می‌آید 
و روی سطح 6 می‌ایســتد. فردی را که در سطح 7 
ایســتاده را هم قبول می‌کند. شاید در خلوت سطح 
7 را هم کمک می‌کند. این مسئله را من نمی‌دانم. اما 
می‌خواهم بگویم که هنر معاونت چیزی کمتر از هنر 
فرماندهی نیست. کما اینکه در برخی از موارد از هنر 

فرماندهی بالاتر هم است. 
منظور این جملات شما این است که حاج یدالله 
کلهر با اینکه همیشــه در جایگاه معاونت حضور 
داشــتند اما بهتر از دیگر فرماندهان می‌توانست 

عملیات و نیروها را فرماندهی کند؟
ویژگی جانشــین بودن آقای کلهر این بود که بدون 
آنکه گردان یا یگانی را در عملیات به او بســپارید؛ 
کار لشــگر را جلو می‌برد. شــهید کلهر جانشــین 
بــود ولی هیچ مســئولیت فرماندهی بــه او ندادند. 
رضــا دســتواره فرماندهی می‌کــرد، در عین حالی 
که جانشــین بود. البته تفاوت بین رضا دســتواره و 
محمد کوثــری این بود که نفــوذ فرماندهی محمد 
 کوثری از رضا دســتواره بالاتر بود؛ قدرتش بیشــتر

ارتباط برقرار کردن با بعضی از افراد 
خیلی آسان است. اما در مقابل بعضی 
افراد هم مقداری سخت ارتباط برقرار 
می‌کنند. مثلا حاج قاســم سلیمانی 
خیلی راحت با افــراد ارتباط برقرار 
می‌کند. منظور این اســت که ارتباط 
گیری افراد ربطی به سطح مسئولیت 
آنها نداشت و ندارد بلکه رفتار شخص 
اســت. فکر می‌کنم که این ویژگی 
حاج یدالله باعث شده بود که روی او 

حساسیت بیشتری داشته باشم.
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بود. من معتقدم کلهر از  فرمانده لشگر بالاتر بود. این هم 
نظر شخصی من است.

در جلسات فرماندهی لشگر که همه فرمانده گردان‌ها 
و یگان‌ها که حضور داشــتند؛ آیا پیش می‌آمد که 
حاج یدالله سر موضوعی با فرمانده لشگر و یا دیگر 
فرماندهان مخالفتی کنند؟ یا نه عادت داشت در مقابل 

همه دستورات و صحبت‌ها پذیرش داشته باشد؟
هنــر معاونتی کــه به آن اشــاره کردم، همین اســت. 
مخالفت‌هایش به گونه‌ای بود که هیچ کس نمی‌فهمید 
او مخالفت موضوع و یا حرفی است. یعنی به راحتی و 
بدون اینکه کسی متوجه و یا ناراحت بشود، آنها را هدایت 

می‌کرد. 
البته فرمانده لشگر هم فرد زیرکی بود و همه حرف‌هایش را 
اول کار نمی‌زد. اول کار همیشه یک بخشی از حرف‌هایش 
را می‌گفت. بعد صبر می‌کرد که مابقی نظراتشان را بدهند. 
آن وقت نظراتی که همه داده بودند را جمع بندی می‌کرد 
و نهایتا نظر خودش را می‌داد. اما آقای کلهر ســوار کار 
می‌شد. مثلا در جلســات اگر می‌خواست نظراتش را 
بگوید؛ این طور می‌گفت که »اجازه دهید این جملات را 
از زبان آقای فضلی بگویم«. آن  وقت صحبت‌های فرمانده 
را اصلاح می‌کرد. آن جایی که فرمانده لشــگر و فرمانده 
گردان به اختلافی بر می‌خوردند؛ شــهید کلهر در حالی 
که می‌دانست حق با فرمانده گردان است ولی حمایت از 
فرمانده لشگر می‌کرد. یا خودش را از بحث کنار می‌کشید 
و یا از فرماندهی حمایت می‌کرد تا بعدها آن فرمانده گردان 
را به شکل دیگری مجاب کند. در هیچ جلسه؛ هیچ وقت 
کسی متوجه نشد که آقای کلهر حرفی زده که مخالف 
با حرف آقای فضلی است. اینکه می‌گویم هنر معاونت 
داشت، همین است. حاج یدالله خیلی روی این کار تسلط 
داشت. هنر این است که به بهترین شکل یک موضوعی را 
انتقال دهند. لذا معتقد هستم آنقدر که از نام شهید کلهر 
در بعد از شهادتش استفاده شد؛ از خود آقای کلهر در زمان 
حیاتش استفاده نکردند. وگرنه آقای کلهر خیلی بیشتر از 

اینها می‌توانست کار کند. 
اولین عملیاتی که بعد از حضور آقای کلهر در لشکر 
سیدالشــهداء)ع( انجام شد، عملیات والفجر هشت 
در منطقه فاو است. در این عملیات آقای فضلی به 
شدت مجروح می‌شوند. آقایان جنگروی)معاون لشگر( 

و احسانی نژاد)مسئول ستاد لشگر( شهید می‌شوند. 
فرماندهی عملیات از آن مقطع در اختیار شهید کلهر 
است و کار را هدایت میک‌نند. در مورد نقش ایشان در 

آن عملیات برایمان بگویید.
اولین عملیات لشگر سیدالشهدا بعد از حضور آقای کلهر؛ 
عملیات عاشورای 3 می‌باشد که در مورد نقش کلهر در آن 
عملیات خاطره‌ای به یاد ندارم. نکته بعدی اینکه این گونه 
صحبت کردن، بی انصافی اســت. گام به گام در مراحل 
آماده سازی عملیات والفجر هشت، نقش شهید کلهر در 
کنار آقای فضلی کامل کننده است. یعنی این طور فکر 
نکنید زمانی که آقای فضلی نیست؛ کلهر نقش او را اجرا 
می‌کند. وقتی که می‌گویم یکی از ویژگی‌های مثبت ایشان 
هنر معاونت است؛ منظورم این است که حاج یدالله قوت 
قلبی در مجموع فرماندهی لشگر بود. و نکته جالب‌تر 
این است که معمولا در لشگر دو معاون داشتیم؛ معاون 
اول و معاون دوم. تا زمانی که آقای جعفر جنگروی شهید 
نشده بود، کسی نمی‌دانست که او معاون اول لشگر بود 

یا شهید کلهر. 
یعنی حتی در جلسات فرماندهی لشگر هم عنوان 

نمی‌شد که چه کسی معاون اول لشگر است؟

این درایت آقای کلهر بود. عملا جعفر جنگروی معاون دوم 
لشگر بود. اما آقای کلهر آنقدر با درایت و لطافت در حوزه 
فرماندهی کار می‌کرد که هیچ کس نمی‌فهمید که جعفر 
نفر سوم لشگر اســت. خب همه می‌دانستند که علی 
فضلی نفر اول لشگر است. ولی کلهر کاری نمی‌کرد که 

دیگران بفهمند که او دوم و جعفر سوم است. این مطلب 
را می‌توانید از ســایرین بپرسید. اینکه به صراحت گفتم 
بی انصافی است که فکر کنیم زمانی که علی فضلی در 
لشگر نیست، کلهر نقش او را بازی کرده. به همین دلیل 
است. حتی در زمانی که علی فضلی هم در لشگر بود؛ 

کلهر نقش جانشینی را به نحو احسنت اجرا می‌کرد. 
حادثه‌ای، اتفاقی و یا کاری در عملیات والفجر هشت 
از سمت آقای کلهر رخ داده که در ذهن شما ماندگار 

باشد؟ 
من همیشه بخش عمده‌ای از کارهای آماده سازی قبل از 
عملیات را با کلهر هماهنگ می‌کردم. چون آقای فضلی 
بیشتر روی تاکتیک رزم با فرمانده گردان‌ها کار می‌کرد و 
روی تاکتیک من دخالتی نمی‌کرد و کاری نداشت. یکی از 
ویژگی‌های خوب آقای فضلی که همیشه این را گفته‌ام. او 
وقتی به یک فرد اعتماد می‌کرد تا پایان کار را به او واگذار 
می‌کرد. آقای فضلی در بحث آتش و توپخانه به من این 
اطمینان را داشت که من کارم را انجام می‌دهم. منتها من 
برای اینکه در عملیات والفجر 8 بتوانم آتش خوبی روی سر 
دشمن بریزم، باید ابزار، امکانات، آتش و دیگر نیازمندی‌ها 
را بر طرف بکنم. تفاوت کار من با فرمانده گردان پیاده در 
همین است. این نیازمندی‌ها در قبل از شروع عملیات را 
از طریق آقای کلهر انجام می‌دادم. چون حاح یدالله خیلی 
صبور بود. کلهر نسبت به جعفر جنگروی و آقای فضلی 
صبورتر بود در شنیدن خواسته‌های فرماندهان و پیگیری 
کردن و رفع آن نیازمندی‌ها. این موارد جزو وظایف معاون 
است. و جالب این بود که با ستاد لشگر هم کنار می‌آمد. 
معمولا ستادها با جانشین خوب کنار نمی‌آیند. با ستاد که 
مسئول آن آقای احسانی‌نژاد بود، کنار می‌آمد. با نفر بعد 
از خودش که جعفر بود، هیچ کس نمی‌دانست که کدام 
یک از آنها معاون اول است. طوری هم رفتار نمی‌کرد که 
مثلا بگوید فقط کارهای ستادی را پیگیری می‌کنم و تو 
کارهای عملیاتی را انجام بده؛ این گونه نبود. من معتقدم 
که کسی نتوانسته است ویژگی‌های کلهر را بگوید. افرادی 
ماننــد من مثل کتابخانه می‌مانیم که همه چیز داریم اما 
پراکنده است. شما باید بگردید تا آن چیزی که می‌خواهید 
خودتان بیرون بکشید. همه اینها در ذهن ما کلاسه نشده 
اســت، مخصوصا راجع به شهید کلهر. من در این چند 
روز به دو موضوع کلهر بیشــتر فکر کردم، حتی دیشب 
تا صبح. یکی از آن موضوعات این است که آقای کلهر 

واقعا مظلوم بود.
منظورتان از مظلوم بودن، شهید کلهر چیست؟ مگر 

سایر فرماندهان مظلوم نبودند؟
منظورم این است که حاج یدالله در آن جایگاهی که باید 
قرار می‌گرفت، نبود. جایگاه کلهر فرمانده لشگر بود. حالا 
منظورم تنها لشگر سیدالشهدا نیست. ببینید من با شهید 
طهرانی مقدم کار کردم. او وقتی می‌دید که آقای حاجی زاده 
می‌تواند یک یگان را اداره کند؛ این یگان را به حاجی‌زاده 
تحویل  می‌داد و خودش می‌رفت یک یگان دیگر تشکیل 
می‌داد. وقتی می‌دید رضا نامی می‌تواند یک یگان تشکیل 
دهد، می‌گفت رضا نامی بیا این یگان را تشکیل بده، خودش 
می‌رفت یک گروه تشکیل می‌داد. این چیزی بود که من 
 در زمان شهید طهرانی مقدم دیدم. اما بعضی از فرماندهان
تا لحظه آخر می‌ایستادند که خودشان فرماندهی کنند. 

علاوه بر اینکه افق و دید بالایی داشت؛ 
قدرت فرماندهی بالایی نیز داشــت. 
حالا این دو عاملی را که عنوان کردم 
دیگران هم می‌توانند در خود و کنار هم 
جمع کنند. اما حاج یدالله کی حُسن 
دیگری هم داشت که جمع کردن آن 
با دو عامــل قبلی کار همه کس نبود. 
اگر شــما ده فرمانده را نام ببرید، من 
می‌گویم کــه 9 نفر آنها این ویژگی را 
نداشــته‌اند. حاج یدالله قدرت تدبیر 

داشت. 
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این را به صراحت بگویم اگر اســم برخــی از افراد را 
می‌بریم فقط به لحاظ این است که ارتباط نزدیکی با آنها 
داشته‌ام؛ وگرنه قصد بدی ندارم. گاهی اوقات افراد را با 
هم مقایســه می‌کند. مثلا وقتی شما پرتقال را با گریپ 
فروت مقایسه می‌کنید؛ قصدتان نیست که بگویید کدام 
خوب اســت یا بد. بلکه ویژگی هر کدام را می‌گویید. 
وقتی می‌گویم آقای کلهر مظلوم است برای این است که 
من بیشتر در مورد نحوه شهادتش این حرف را می‌زنم. 
چون حاج یدالله ایثارگری فوق العــاده‌ای انجام داد و 

شهید شد. 
در مورد نحوه شهادت ایشان خاطره‌ای دارید؟

من به لحاظ شرایط مسئولیتی‌ام در لشگر سیدالشهداء)ع( 
ارتباطم با فرماندهان بیشتر بود. مثلا یک فرمانده گردان 
زمانی که عملیات شروع می‌شد، در خط مقدم حضور 
داشت و با فرمانده لشــگر از طریق بی‌سیم در ارتباط 
بود. بعد که ماموریتش در خط تمام می‌شــد، به عقب 
برمی‌گشــت تا گردانش تجدید قوا کنــد. اما فرمانده 
توپخانه همیشه باید کنار فرمانده لشگر باشد که ببیند 
کدام یگان در حال عملیات اســت تا آتش را به جای 
درست هدایت کند. فلذا من جزو معدود کسانی بودم که 
بعد از مخابرات در حین عملیات همیشه کنار فرماندهی 
بودم. حوادثی که در فرماندهی اتفاق می‌افتاد را می‌دیدم 
و می‌فهمیدم که بعضی‌ها این موضوعات را نمی‌فهمیدند 

و بعضی‌ها هم قابل گفتن نبود. 
عملیــات کربلای 5 در منطقه شــلحه، در بووارین به 
مشــکل خورد. آقای حمید تقی‎زاده به عنوان فرمانده 
گردان به خط رفتــه بود. نیروهای اصلی اطلاعات هم 
که می‌رفتند برای آقای فضلی اطلاعات می‌آوردند، همه 
به شهادت رسیده بودند. افرادی مانند غلامرضا کیانپور، 
احمد عراقی و... شهید شده بود و عناصر اصلی که برای 

حاج علی خبر می‌آوردند، وجود نداشتند. 
آقای تقی‌زاده مدعی بود که به همراه گردانش400 متر 
پیشروی کرده است. اما قرارگاه چیز دیگری می‌گفت. 
مسئول محور هم آقای احمد شیرکوند بود. آقای فضلی 
دنبال خبر بود اما اخبار ضد و نقیض برای او می‌آوردند. 
کار هم به گونه‌ای بود که این جزیره شــلحه 10 متر به 
10 آن برای ما اهمیت داشت. که مثلا فلان گردان الان 
10 متر جلوتر رفته و یا 10 متر عقب نشینی کرده است. 
فرماندهی عملیات در یک »ام 113« انجام می‌شد. در آن 
آقایان فضلی، رضا صفرزاده، قاسم زاده، شهید کلهر، اکبر 
نوجوان و من حضور داشتیم. خبرهای بدی برای آقای 
فضلــی می‌آوردند. من به آقای فضلی گفتم: اگر اجازه 
بدهید، من به منطقه بروم و برای شما خبر بیاورم. آقای 
فضلی از این پیشنهاد من استقبال کرد. سوار موتور شدم 
و به سمت منطقه راه افتادم. بمباران خیلی سنگینی هم 
دشمن انجام می‌داد. به گونه‌ای که وقتی ده نفر می‌رفتند، 
دو نفر سالم بر می‌گشــتند. با موتور رفتم و از آب هم 
عبــور کردم و تقی زاده را پیــدا کردم. به او گفتم که با 
آقــای فضلی تماس بگیر و به او بگو که من اینجا کنار 
شما هستم. قصدم این بود که آقای فضلی مطمئن شود 
من تا کجا جلو رفتــه‌ام و وقتی به او گزارش منطقه را 
می‌دهم خیالش از اطلاعات راحت باشــد. آقای تقی 
زاده و نیروهایش بیشتر از 50 متر پیشروی نکرده بودند. 

گزارش این کار را من بــه آقای فضلی ارائه دادم. یک 
گردانی در لشــگر بود که فرمانده‌ای آن بر عهده آقای 
پازوکی بود. وقتی آقای فضلی گزارش مرا گوش کرد، به 
اکبر نوجوان گفت: شما این گردان پازوکی را بردارید و 
راه گردان تقی زاده را ادامه بدهید و 400 متر جلو بروید. 
چون اگر پیشروی نکنید، دشمن شب حمله می‌کند و 
بچه‌ها آنجا تلفات می‌دهند. هر چقدر نیروهای ما جلوتر 
بروند دهانه خط مقدم ما بازتر می‌شود و قدرت دفاعی ما 

هم بهتر می‌شود. تلفات‌مان هم کمتر می‌شود. 
از طرف دیگر آقای کلهر هم این ســینه بند را بسته بود 
و دســتش را هم بسته بود؛ در ام 113 نشسته بود. حاج 
یــدالله آن روز خیلی ناراحت، عبوس و غم گرفته بود. 
دلیلش هم شهادت حسین میررضی بود. حاجی خیلی 
پژمرده شده بود. اصلا کلهر طور دیگری شده بود. آقای 
فضلی این قضیه را فهمیده بود. به همین دلیل با نورعلی 
شوشتری تماس گرفت و به او گفت که آنجا بیاید و به 
یدالله کلهر روحیه بدهد. آقای شوشتری پیش ما آمد. من 
از جریان مطلع شده بودم. آقای شوشتری به یدالله کلهر 
شهادت میررضی را تسلیت گفت و کمی او را دلداری 
داد. حاج یدالله هم خیلی سرسنگین با شوشتری رفتار 
کرد. به هر حال آقای شوشــتری ریش سفید ما بود. اما 

باز تغییری در حال آقــای کلهر رخ نداد. بعد نمی‌دانم 
آقای فضلی این کار را کرد یا شخص دیگری که )شهید(
حجت الاســام میثمی آمد. او هم شروع کرد به کلهر 
دلداری دادن. ایشــان هم نیم ساعتی صحبت کردند و 
رفتند. حاج یدالله از ام 113 بیرون آمد؛ من هم کنارش 
بــودم. با یک حالتی گفت: من چه می‌گویم و اینها چه 
می‌گویند. یک مرتبه من گفتم: تو چه می‌گویی؟ دقیق 
به خاطر دارم که از کلمه »تو« استفاده کردم. حاج یدالله 
یک نگاه به من کرد؛ از آن نگاه‌های معنادار و چیزی به 
من نگفت. اما از طریق حس تله‌پاتی متوجه شــدم که 
حاج یدالله می‌گوید: من چرا به همراه میررضی نرفتم. 
این حس را همانجا من به آقای فضلی گفتم. دوســتان 
فکر می‌کردند که چون حســین میررضی شهید شده 
است، کلهر ناراحت است. در صورتی که کلهر هم دلش 

می‌خواست با او شهید شود. 
به آقای فضلی گفتم که کلهر چون خودش شهید نشده، 
ناراحت است. آقای فضلی هم طوری مرا نگاه کرد که 
من این موضوع را می‌دانم. حاج یدالله در آن ســاعات 
این چنین وضعیت روحی داشــت. ایــن حادثه‌ای که 
می‌خواهم تعریف کنم نهایتا 48 ساعت بعد از شهادت 
میررضی اتفاق افتاد. از طرفی هم احمد شــیرکوند هم 
وضعیت خوبی نداشت. بر اثر موج انفجار کمرش دچار 
مشکل شده بود. آقای فضلی به اکبر نوجوان گفت گردان 
پازوکــی را تحویل بگیر و آن را جلو ببر. اکبر نوجوان 
گفت: من این کار را نمی‌کنم. البته یک مقدار تلخ‌تر از 
این جمله را به کار برد. بعد گفت: آن منطقه جای ماندن 
نیست. آقای فضلی به او گفت: از اینجا برو بیرون دیگر 
نمی‌خواهم تو را ببینم. آقای اکبر نوجوان از ام 113 بیرون 
رفت و من هم پشت سر او بیرون رفتم. با هم به پشت 
خاکریز رفتیم و آنجا نشستیم. شروع کرد به دفاع از ایده 
خودش. من آن زمان ســیگار می‌کشیدم. یک سیگار به 
اکبر نوجوان دادم و یک ســیگار هم خودم کشیدم. با 
همدیگر پشــت یک خاکریز دراز کشیدیم. اکبر گفت: 
انگار نمی‌فهمند؛ آنجا جای نیرو بردن نیست. شروع کرد 

به استدلال آوردن.

آن جایی که فرمانده لشگر و فرمانده 
بــر می‌خوردند؛  اختلافی  به  گردان 
می‌دانست  که  حالی  در  کلهر  شهید 
حق با فرمانده گردان است ولی حمایت 
از فرمانده لشگر می‌کرد. یا خودش را 
از بحث کنار می‌کشید و یا از فرماندهی 
بعدها آن فرمانده  تا  حمایت می‌کرد 
گــردان را به شــکل دیگری مجاب 
کند. در هیچ جلسه؛ هیچ وقت کسی 
متوجه نشد که آقای کلهر حرفی زده 
که مخالف با حرف آقای فضلی است. 
اینکه می‌گویم هنر معاونت داشــت، 

همین است.
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شما با آقای نوجوان موافق بودید؟
دقیقــا یادم نمی‌آید اما رفتــار آن روز اکبر نوجوان را 
نپسندیدم. این گونه رفتار با فرمانده را شایسته ندانستم. 
البته این دو نفر با هم دوســت و رفیق بودند. من زود 
رفتم به اکبر دلداری بدهم که از لشگر نرود. همین که 
آمــدم به داخل ام 113 بروم؛ دیدم آقای کلهر از تانک 
بیرون آمد. به یکی از نیروهای مخابرات گفت که جیپ 
را روشن کند، می‌خواهم به خط بروم. یدالله کلهر این 
ماموریت را انجام داد. به منطقه رفت و شهید هم شد. 
نصف روز هم طول نکشید. بچه ها هم از شلحه بیرون 

آمدند. 
پس نظریه آقای نوجوان درست بود؟

نظریــه آقای نوجــوان درســت از آب درآمد! نظریه 
آقای فضلی هم درست بود. چون او می‌گفت هر چه 
سریع‌تر نیروها را جلو ببریم تا خط مقدم نیروهای ما 
بزرگ‌تر بشــود و مقاومت راحت‌تر بشود. کمی تعلل 
کردند و دشــمن نیروهایش را جلو آورد و نیروهای 
ما را عقب راند و نظریه آقای نوجوان تحقق پیدا کرد.

این که می‌گویم آقای کلهر مظلوم اســت به این دلیل 
اســت که آقای کلهر نه حرف نوجــوان را تایید کرد 
و نه حرف علی فضلــی را. خودش آمد و اطاعت از 
فرماندهی کرد. اینجا هم نقش معاونت و جانشــینی 
خود را خوب به اجرا گذاشت و هم اطاعت خودش 
را خوب به اجرا گذاشــت. در بحثم اشاره‌ای راجع به 
حضرت عباس)ع( داشــتم که  مــا این همه در مورد 
شجاعت او صحبت می‌کنیم اما به این موضوع اشاره 
نمی‌کنیم که این فردی بــا این مقدار بزرگی، درایت، 
حضور در جنگ صفین که آنجا کارهای بزرگی انجام 
داده بود. اما بزرگترین ویژگی قمربنی‌هاشم در واقعه 

روز عاشورا؛ اطاعت از فرمانده‌اش است.
آقای کلهر علاوه بر هنر معاونتش؛ هنر اطاعت پذیری 
از فرماندهی داشــت. شاید کســانی باشند که حرف 
فرمانده را گوش بکننــد اما کلهر با درایت، لطافت و 
ظرافت دســتور فرمانده را انجام می‌داد. آقای کلهر در 
آن صحنه، این کار را کرد. اینکه شــما می‌گویید چرا 

از واژه مظلوم اســتفاده می‌کنم؟ به این دلیل است که 
من آقای کلهر را کوچکتر از فرمانده لشکر نمی‌دیدم. 
کلهر از نظر شجاعت و شهامت با تقواتر از افرادی که 
در اطرافمان حضور داشــتند، بودند. من آدمی نیستم 
که بخواهم تقوای افراد را مورد سنجش قرار دهم. اما 
از نظــر خودم آدم مقیدتری بود. حاج یدالله مقیدتر به 
عبادت بود. همیشــه سرش در قرآن، مفاتیح و ذکر و 

این طور چیزها بود.
دیگری استفاده از نام او بعد از شهادت بود. یعنی من 

فکر می کنم که توانایی ایشان بیشتر از این بود.
اکثر افرادی که با شهید کلهر همکاری داشتند، معتقد 
بودند که عصبانیت آقای کلهر را ندیده‌اند. هر چه 
از ایشان به ذهن دارند خوش اخلاقی است. در این 

زمینه شما خاطره‌ای دارید؟
حاج یدالله عصبی می‌شد اما پرخاشگر نمی‌شد. یادم 
هست فردی به نام آقای رئیسی که چند وقت پیش هم 
فوت کرد. او مسئول پرسنلی سپاه کرج در زمان جنگ 
بود. برادرش فرمانده یکی از گروهان‌های توپخانه بود. 
یک تعدادی از بچه‌های کــرج در گردان ما بودند. از 
جمله بچه‌هایی که یک مقدار بیشتر از بقیه شلوغ بازی 
می‌کردند. مانند شهید کریم آخوندی، سعید شهسواری، 
قوچیان و... . بچه‌هایی که فاز عملیاتی‌شان بالا بود. این 
افراد در ســپاه کرج مورد بی‌مهری آقای رئیسی قرار 
گرفته بودند. مســئول پرسنلی طبیعت شغل و کارش 
طوری اســت که از ایجاد شر و شور جلوگیری کند. 
آقای رئیسی یک مدتی به جبهه آمدند. به یگان توپخانه 
ملحق شدند. آن افراد عملیاتی هم پیش ما بودند. این 
زمان بهترین فرصت بــود که آنها تلافی کنند. گردان 
مــا بالای 700 نفر بود و حجم گردان زیاد بود. به من 
اطلاع دادند که بچه‌ها می‌خواهند، حال آقای رئیسی را 
بگیرند و با او درگیر بشوند. من تا موضوع را شنیدم، 
ســریع خودم را به حاج یدالله رســاندم و موضوع را 
برای او تعریف کــردم.  حاجی از این موضوع خیلی 
عصبانی شد. دفتر حاج یدالله در طبقه چهارم یکی از 
ساختمان‌های پادگان دوکوهه بود. آن ایام تابستان هم 

بود و هوا خیلی گرم بود. حاجی از شــدت عصبانیت 
از جایش بلند شد و شــروع کرد به قدم زدن. مرتب 
هم به من نگاه می‌کرد و قدم می‌زد. برگشــت به من 
گفت: برو به آن بچه‌ها بگو بیایند اینجا کارشان دارم. 
همین که می‌خواســتم از اتاق حاجی بیرون بیایم؛ مرا 
صدا کرد و گفت: صبر کن. دوباره چند دقیقه‌ای مکث 
کرد. یکی از همان بچه‌هایی که بزرگتر بود را صدا زد 
و به او گفت: برو بچه‌های دیگر را به کناری می‌کشی 
و به آنها می‌گویی که یدالله گفته است دست از پا خطا 
کنید هر چه دیدید از چشــم خودتان دیدید و با من 
طرف هستید. فکر می‌کنم که با یک ادبیات این چنین 

پیغام داد.  
این یکبار عصبانیت کلهر را دیدم. یک مرتبه هم آنجا 
که آقای میثمی داشــت راجع به شهید میررضی برای 
یدالله کلهر صحبت می‌کرد. آنجا هم حاج یدالله خیلی 

عصبانی بود. 
بعد از شهادت حاج یدالله مشکلاتی در اداره لشگر 
پیش می‌آید که به نظر من نقش و تاثیر گذاری شهید 
کلهر در روند کار را نشان می‌دهد. یعنی تا زمانی که 
او زنده است مشکلی در پیشروی کار ایجاد نمی‌شود 
اما همین که او به شهادت می‌رسد، مشکلات هم از 
راه می‌رسند. لطفا در این زمینه برایمان صحبت کنید.

آنچه که در ذهنم وجود دارد، آقای کلهر دو کار را در 
رابطه با جانشینی انجام می‌داد. یکی اینکه فرمانده لشگر  
را هدایت می‌کرد، در حالی که حمایت هم می‌کرد. یک 
زمانی شما یک فرد را هدایت می‌کنید؛ همه می فهمند 
که شما او را هدایت می‌کنید. اما هیچ کس نمی‌فهمید 
که کلهر فرمانده را هدایت می‌کرد اما همه می‌فهمیدند 
که حاج یدالله فرمانده را حمایت می‌کرد. از طرفی هم 
آقای فضلی خیلی حرمت حاج یدالله را نگه می‌داشت.

یادم هســت مرحلــه دوم عملیات والفجر هشــت 
در زیر پل خرمشــهر بودیم. بــاران هم باریده بود. به 
همین دلیــل مقداری آب در چالــه‌ای که کنار چادر 
فرماندهی قرار داشــت جمع شده بود. چند سرویس 
بهداشتی صحرایی هم آن طرف‌تر قرار داشت که آب 
خروجی آن هم به همین چاله آب سرازیر می‌شد. در 
یکی از جلسات آقای فضلی هوس کرد که فرماندهان 
را تنبیــه کند. به آنها گفت برویــد و در آن آب جمع 
شــده قدم بزنید. همه به داخــل آب رفتند. یک دفعه 
حســین خالقی متوجه شــد که نجاســات سرویس 
بهداشتی در همین آب‌ها سرازیز می‌شود. به حاج علی 
 گفت: حاجی این آب نجس اســت. حاج علی گفت: 

عملا جعفر جنگروی معاون دوم لشگر 
بود. اما آقای کلهــر آنقدر با درایت و 
لطافت در حوزه فرماندهی کار می‌کرد 
که هیچ کس نمی‌فهمید که جعفر نفر 
سوم لشگر است. خب همه می‌دانستند 
که علی فضلی نفر اول لشگر است. ولی 
کلهر کاری نمی‌کرد که دیگران بفهمند 
که او دوم و جعفر سوم است. این مطلب 

را می‌توانید از سایرین بپرسید.
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صورتت را هم با این آب بشــور. قبل از رد و بدل شدن 
این جملات؛ حاج یدالله هم می‌خواست به همراه دیگر 
فرماندهان به داخل آب برود اما آقای فضلی دســت او را 
گرفت و مانع از ورود حاج یدالله به آن گودال آب شد. اما 
بعد از اینکه علی فضلی به حسین خالقی گفت صورتت 
را هم بشور. یک مرتبه حاج یدالله به علی فضلی گفت: 
حاج آقا اگر صلاح می‌دانید جلسه را ادامه بدهیم. حاج 
یدالله به نوعی از ایجاد یک بحران پیشگیری کرد. بعد با 
خنده به حاج علی گفت: دیگر بس شــان است، خوب 

تنبیه شان کردی. 
این کار او نشان دهنده هنر بالایش بود. با چنین حالتی 
برخورد کرد و طوری به آقای فضلی نشــان داد که انگار 
من هم در اجرای این حرکت طرفدار تو هســتم. اما در 
واقع مســئله را کات کرد. بچه‌ها هم رفتند و پاهایشان را 
شستند. یک چنین حرمتی را آقای فضلی برای حاج یدالله 

قائل بود. 
مثلا بارها و بارهــا، آقای فضلی به بعضی از فرماندهان 
به دلایل مختلف مثلا تاخیر حضور در جلسات، تیکه 
می‌انداخــت. مثلا به یکی می‌گفت گوشــه‌ای از چادر 
بایســت و یک پایت را بالا بگیر. اما حتی یک بار هم 
به کلهر چیزی نگفــت. چرا؟ به خاطر آن رفتار و منش 

کلهر بود. 
البته سابقه حضور این دو نفر در کنار یکدیگر هم 
هست. بالاخره آقای کلهر از سال 59 در کنار فضلی 

است. 
چنین سابقه‌ای را آقای فضلی با خیلی از افراد داشت اما 
هیچ گاه آنچه که با حاج یدالله برخورد می‌کرد با دیگران 

نبود.
آقای کلهر با این همه طرفداری که در لشگر داشت؛ 

کسی هم جرات ابراز مخالفت با او را داشت؟
بچه‌هایی که طرفــدار آقای کلهر بودند، حاج یدالله را نه 
به خاطر جایگاه شــغلی‌اش بلکه به خاطر شخصیت 
و روحیاتش دوســت داشتند و به او احترام می‌گذاشتند. 
شاید الان من به عنوان رئیس و فرمانده جایی، یکسری آدم 
طرفدار من باشند. این طرفداری به خاطر این است که من 
در این جایگاه هستم. کلهر در میان نیروها محبوب بود؛ 

به خاطر نوع رفتارش.
من یادم نمی‌آید که کســی مخالفتی با او داشته باشد و 
اگر هم مخالفتی بود به خاطر آن شخصیت آقای کلهر، 

مخالفان کمتر می‌توانستند عرض اندام کنند.
اگر بخواهید آقای یدالله کلهر را در یک جمله تعریف 

کنید، چه می‌گویید؟ 

می‌گویم او علمدار بود. 
این جمله مقداری تکراری است. 

این علمداری که من می‌گویم با علمداری که ســایرین 
می‌گویند فرق می‌کند. علمدار را از این بابت نمی‌گویم 
که حضرت عباس)ع( زمانی که روی اسب می‌نشست، 
زانوهایش به گوش اسب می‌رسید. منظور من از علمدار؛ 
یعنی قاری، حافظ و مفسر قرآن. یعنی حضرت عباسی 
که مجتهد بود؛ فرزند علی بن ابیطالب)ع( بود. فرزند صفین 
بود. فرزند یدالله بود. با این همه ویژگی اما مطیع کامل بود. 
متاسفانه در مورد جنگ ما فقط به فرماندهان می‌پردازیم. 
می‌گوییم که چون آن فرد فرمانده بود، هنرمند است. اما 
من می‌گویم که یدالله کلهر چون معاون و قائم مقام بود؛ 
این پســت را با چه هنری اجرا می‌کرد. کدام فرمانده را 
سراغ دارید که بگویید چون در اینجا معاونتش معاونت بود 
به موفقیت رسید. یعنی فقط کسانی که فرمانده بودند را 
درشت می‌کنیم. ولی کلهر فقط در جایی که فرمانده نبود 

بزرگ شد. این خیلی مهم است. 
در پایان صحبت خاصی اگر راجع به آقای کلهر دارید 

برایمان بگویید.
شما وقتی یک حادثه تلخ برایتان اتفاق می‌افتد؛ بعد از آن 
حادثه تلخ هر حادثه‌ای که تلخ نباشد؛ برای شما خیلی 
شــیرین اســت. یا یک جا که فرماندهی خیلی خوب 
فرماندهی نکرده است، یک فرمانده معمولی که بیاید زود 
ارتقاع درجه و رتبه می‌گیرد. کلهر به خودی خود و نه به 
خاطر اینکه بعد از چه کسانی به لشگر آمد؛ نه به خاطر 
اینکه جانشین علی فضلی بود و ... . واقعا کلهر فقط و 

فقط به خاطر آن شخصیت خودش، کلهر بود.
 من فکر می‌کنم که اگر فرماندهان را در سمت فرماندهی 
شناختیم؛ کلهر در سمت جانشینی، همان کارهایی را کرد 
که فرماندهان بزرگ انجــام دادند. ما در تاریخ جنگ‌های 
گذشته‌هم هم نداشتیم که بگوییم فلان فرد، معاون خیلی 
قوی‌ای بوده اســت. اما کلهر در ســمت خودش در نوع 

مسئولیت خودش، منحصر به فرد است. 
واقعا در دو لشگر تهران هم معاون و قائم مقام زیاد به 

چشم نمی‌آید. 
بله. شاید هم اشتباهی صورت گرفته است. چون ما فقط 

سراغ فرماندهان می‌رویم. ببینید حدود 11الی 12 مسئول 
ستاد در لشگر 10 سیدالشهدا تغییر کردند. از علی ربیعی 
گرفته تا رسول توکلی، مسعود معمایی، محمد حیدری، 
محسن ســوهانی، عباس ورامینی و... . ولی هیچ رئیس 
ســتادی مانند شهید احسانی نژاد که آن زمان کم تجربه 
بود دوره عالی را در لشگر گذراند؛ فقط و فقط به خاطر 
اینکه در تیم فرماندهی حضور داشته  که کلهر هم در آن 
بوده است. احسانی نژاد از نظر قد و قواره، از نظر سابقه، 
از نظر تجربه، همه اینها را که نگاه کنید دو سر و گردن از 
بقیه مسئول ستادها پایین تر است. اما در زمانی که شهید 
کلهر در لشگر بود احسانی نژاد کار کرد، بدون اینکه هیچ 
مشکلی برایش پیش بیاید. بعد از اینکه او رفت حسین 
دقیقی آمد. باز بدون این که تنشی به وجود بیاید کار کرد 
تا زمانی که آقای کلهر زنده بودند. ولی وقتی که آقای کلهر 

شهید شد اختلافات شروع شد. 
در پایان هم باید بگویم که خدا را شاکرم که چنین توفیقی 
پیدا کردم که در مورد بهترین‌ها صحبت کنم. این توفیق 
بزرگی است که در این دنیای رنگارنگ، آشفته و مه آلود، 
خدا چنین توفیقی را به مــن می‌دهد که از خوبی‌های 
خوبان صحبت کنم. این خود یک لطف است که دست 
تقدیر شما را به این سمت هدایت کرده است که از این 
بابت هم از شــما متشکرم و هم از خدا که این لطف را 

شامل حال من کرده است. 
از طرفی هم از شما خواهش دارم در مورد معرفی این شهدا 
به گونه‌ای قلم نرنید که مردم با خواندن این مطالب فکر 
نکننــد که این آدم‌ها برای یک دوره خاص بودند و دیگر 
هم از آن جنس وجود ندارد. در عین حال که ویژگی‌های 
منحصر به فرد این شــهدا را نقــل می‌کنید، طوری قدم 
برندارید که چنین برداشت شود که دیگر کسی نمی‌تواند 
حاج همت شود. دیگر کسی نمی‌تواند یدالله کلهر شود. 
دیگر کســی نمی‌تواند کاظم رستگار شود. چون بعضا 
پیش می‌آید که جوان‌ها و نسل سوم ما، این طور برداشت 
می‌کنند که نســل این فرماندهان دیگر تمام شده است. 
اما من که تازه از ســوریه برگشته‌ام؛ با چشمان خود دیدم 
که حسین فهمیده‌ها هنوز هستند. حاج همت‌ها هنوز 

هستند. یدالله کلهرها هنوز هستند. 

حاج یدالله از ام 113 بیرون آمد؛ من هم 
کنارش بودم. با کی حالتی گفت: من 
چه می‌گویم و اینها چه می‌گویند. کی 
مرتبه من گفتم: تو چه می‌گویی؟ دقیق 
به خاطر دارم که از کلمه »تو« استفاده 
کردم. حاج یدالله کی نگاه به من کرد؛ 
از آن نگاه‌های معنادار و چیزی به من 
نگفت. اما از طریق حس تلپاتی متوجه 
شدم که حاج یدالله می‌گوید: من چرا 

به همراه میررضی نرفتم.
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سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک همسر
در گفت و شنود با خانم کلهر

حاجی پیغام داده بود که
من فقط دختر عمه را می‌خواهم   

بررســی زندگی ســرداران و فرماندهان سال‌های 
جنگ تحمیلی بدون در نظر داشــتن نقش همسران 
آنها کاری ابتر است. اگر صبر زینبی این شیرمردان 
نبود و همراهی آن پشــت ســر همسرانشان وجود 
نداشــت این مردان بی‌ادعا به چنین جایگاهی نائل 

نمی‌آمدند. 
همسر شهید کلهر هم از این امر مستثنی نیست. او 
با حاج یدالله نسبت فامیلی دارد و از طایفه »کلهر« 
به حساب می‌آید. زنی که با دلاوری تمام تنها یادگار 
شهید را به ثمر رساند و پرورش داده است. حال او 

با خاطرات همسرش روزها را سپری می‌کند.

درآمد

من با شهید یدالله کلهر نسبت فامیلی داشتم. ایشان 
پسر دایی مادرم بود و از طرفی پدرشان، پسر خاله پدرم 
بود. به همین دلیل روابط خانوادگی و فامیلی ما بسیار 
گرم و صمیمی بود. خانواده‌ها معمولاً در مهمانی‌ها و 

شب نشینی‌ها همدیگر را می‌دیدند. 
شــهید کلهر اغلب همراه پســر عموهایش به منزل 
ما در شــهرری می‌آمدند و به پدرم سر می‌زدند. یادم 
هست هر زمان که او با برادرانم عباس و ابوالفضل یا 
با دوستانش در یک جا جمع می‌شدند، این یدالله بود 
که لبخند را به لب همه می‌نشاند و همه او را به شوخ 

طبعی می‌شناختند.
پدر آقا یدالله دامدار بود و از لحاظ مالی هیچ مضیقه‌ای 
نداشتند. با این حال ایشان در همان سنین نوجوانی با 
آهنگری و ساخت تانکر و... به کار در کنار درس و ادامه 

تحصیل مشغول بود.
اوقات بیکاری را اغلب با دوســتانش به بازی فوتبال 
می‌گذراند. هر وقت که تیم تشکیل می‌شد، یدالله در 
چهارچوب دروازه می‌ایستاد و دروازه‌بانی می‌کرد. صدای 

خنده و بازی او همه را به وجد می‌آورد. 
من آن روزها اصــاً فکر نمی‌کردم که یدالله علاقه‌ای 
به من داشته باشــد. در دیدارهای فامیلی، جز سلام و 

احوالپرسی هیچ کلامی بین ما رد و بدل نمی‌شد. 
یدالله پس از خدمت سربازی، به مبارزات سیاسی علیه 
رژیم شاهنشاهی مشغول شد. پخش و تکثیر اعلامیه 

و حضور در تظاهرات بخشی از این فعالیت‌ها بود.
پس از پیروزی انقلاب، پدر حاج یدالله با دوســت او، 
صفر کرمانی صحبت کرد و از او خواست که به یدالله 
بگوید که سرو ســامانی به زندگی‌اش بدهد و ازدواج 

کند.
آقا یدالله هم وقتی پیام پدرش را شــنید، به دوستشان 
گفته بودند که به پدرم بگویید اگر می‌خواهد من ازدواج 
کنم؛ من به دختر »عمه« علاقه دارم. یدالله؛ مادرم را عمه 

خطاب می‌کرد و مرا »دختر عمه«. 

پدرشــان وقتی از موضوع مطلع شده بود، گفته بودند 
شــاید زهرا برای زندگی به روستای ما نیاید، او بزرگ 
شده شهر اســت. با این حال مخالفتی نکرد و برای 
خواستگاری پدرش پیش قدم شــد. پدر و خانواده‌ام 
علاقۀ خاصی به یدالله داشتند و از این موضوع استقبال 
کردند و تصمیم گیری نهایی را به عهدۀ خودم گذاشتند.

زندگی در روســتا و دوری از خانواده برایم ســخت و 
طاقت فرســا بود به همین دلیل به این خواستگاری 
پاسخ منفی دادم. دو سال از این ماجرا گذشت. آن روزها 
بیست ساله بودم که پدر یدالله دوباره مرا برای پسرش 
خواستگاری کرد. این بار اخلاق و منش یدالله را ملاک 
انتخابم قرار دادم و پاسخم برای ازدواج با او مثبت بود. 
قرار روز شیرینی خوران و بله برونی گذاشته شد و ما 
بیست روز مهلت خواستیم تا خود را برای این جشن 
کوچک آماده کنیم. خرید عقدمان آیینه شمعدان بود، 
انگشتری طلا، لباس و... همراه چند تن از اقوام نزدیک 
به یکی از بازارهای شهرری رفتیم. یدالله برای خودش 
حلقه نخواســته بود و تنها برایش یک دست کت و 

شلوار خریدیم.
20 بهمن 1358 مراســم نامزدی مــا با حضور بزرگان 
فامیل در منزل ما برگزار شد و با شیرینی، میوه و شام از 
میهمانان پذیرایی کردیم. در طول یک سال نامزدیمان، 
یدالله به شــدت درگیر فعالیت‌های ســپاه و برگزاری 
کلاسهای آموزش نظامی بود و به ندرت او را می‌دیدم. 
یک روز یدالله به خانه ما تلفن کرد و گفت: من الان در 
ترمینال هستم و می‌خواستم ازت خداحافظی کنم. از 

او پرسیدم: کجا می‌روی؟ گفت: سنندج.
فکر می‌کردم نهایتاً بیست روزه برمی‌گردد؛ اما روزها و 
هفته‌ها به ماه تبدیل شــد و خبری از یدالله نداشتم. 
روزهایی که بدون او ســپری می‌شد، برایم با دلتنگی 
و تنهایی همراه بود و تحمل دوری‌اش را نداشــتم. از 
طرفی پدرم نیز ناراحت و نگران ســامتی یدالله بود. 
شهید کلهر بعد از سه ماه به خانه ما آمد. پدرم خیلی 

از او شــاکی شده بود. به یدالله گفت: »بیا مراسم عقد 
کنان را برگزار کن و دست زنت رو بگیر و ببر خانه‌ات؛ 
اینطوری که نمی‌شــود.« یدالله گفت: »پدر جان، الان 
نمی‌توانم. کارهایم خیلی زیاده است؛ ولی قول می‌دهم 
این دفعه که از جبهه برگشتم، مراسم عقدکنان را برگزار 
کنیــم.« پدرم کوتاه نیامد و یدالله در مقابل اصرار پدرم 
سکوت کرد و ســرش را پایین انداخت. بعد از اتمام 
صحبت‌هــای پدرم، او گفت: »پس یــک روز را برای 

مراسم عقد تعیین کنید.«
قرار عقد برای بیست روز بعد گذاشته شد و ما در این 
مدت در تدارک جهیزیه بودیم و همه چیز برای شروع 
زندگی مهیا بود. 8 بهمن 1359 در محضر پای عقدنامه 
را امضا کردیم. یدالله با گرفتن جشن عروسی مخالف 
بود و می‌خواست ما به مشهد برویم و رفت که بلیط 
هواپیما بگیرد؛ ولی در آن هوای ســرد و برفی هواپیما 
پرواز نداشت. بلیط قطار هم نتوانسته بگیرد. بالاخره 
با اتوبوس در یکی از روزهای سرد بهمن ماه به طرف 
مشــهد راه افتادیم. 5-6 روز مشهد بودیم. پس از آن 
بدون هیچ جشن و مراسمی زندگی‌مان را در دو اتاق 
در گوشه‌ای از حیاط خانه پدر شوهرم شروع کردیم. به 

اصرار پدر یدالله، ولیمه‌ای برای فامیل تدارک دیدیم.
در همــان روزهای ابتدایی به یــدالله می‌گفتم: »دیگر 
نمی‌گذارم از کنارم بروی.« او هم می‌خندید و می‌گفت: 
»نمی‌توانی، یعنی من نمی‌توانم در اینجا بمانم و باید 

بروم.«
آن روز معنی حرف او را درک نکردم، چرا که از تمام این 
دنیا فقط یدالله را می‌خواستم ولی تقدیر برایم زندگی 

دیگری رقم زده بود.
هنوز سه چهار روز از شروع زندگی‌مان نگذشته بود که 
یدالله ساکش را بســت و به جبهه رفت. روزهایی که 
بدون او می‌گذشت، کند و عذاب‌آور بود. گویی زمان 

از حرکت می‌ایستاد.
روزهــای تلخ تنهایــی را با اضطراب و نگرانی ســر 
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می‌کردم و کم کم داشــتم به نبودنش عادت می‌کردم. 
دیگر فهمیده بودم که هدف و راهش از زندگی مادی 
و دنیوی جداست. تنها چیزی که از خدا می‌خواست 

توفیق شهادت بود.
ماه‌ها می‌گذشــت و اگر او به خانــه می‌آمد مهمان 
چند روزه بود. کمتر حرف می‌زد و از مســئولیت‌ها و 
کارهایش چیزی نمی‌گفت. انگار نمی‌خواست به او 

عادت کنم.
یــدالله در جبهه بود که یک روز مادرم به او تلفن کرد 
و گفت: »یدالله داری پدر می‌شــوی.« او هم خندید و 

خوشحال شد.
اســفند 1360 دخترم مریم به دنیا آمــد. آن روز برف 
می‌بارید. همه جا سپید پوش شده بود ولی یدالله هنوز 
در جبهه بود. چهل روز گذشــت تا اینکه در یکی از 
روزهای فروردین ماه یــدالله به خانه آمد. مادرم نوزاد را 
در آغوش او گذاشــت. یدالله دخترمــان را نگاه کرد و 
بوسید و دوباره ســرجایش گذاشت. با دلخوری به او 
گفتم: »چه عجب که به منزل آمدی؟« گفت: »عملیات 
فتح‌المبین بود. خیلی از بچه‌ها مجروح و شهید شدند. 

نمی‌توانستم به خانه بیایم، منو ببخش.«
بعد گفت:» مجروح‌ها را برای درمان به مشــهد بردیم. 
ساعت سه هم پرواز داریم. در چند ساعتی که تا پرواز 
مانده یک ماشین دربستی گرفتم تا بیایم به شما سر 
بزنم و زود باید برگردم.« مبلغی پول روی زمین گذاشت. 
بــا محبت نگاهی به دخترمان انداخت و خداحافظی 

کرد و رفت.
ماه‌ها گذشت و من از یدالله خبری نداشتم. سراغش را 
از دایی نادعلی که او هم به جبهه می‌رفت، می‌گرفتم. 
از او پرسیدم: »چرا یدالله نمی‌آید؟« او گفت:»یدالله خیلی 
سرش شلوغ است. به تازگی هم تیپ ده سیدالشهدا را 
تشکیل داده‌اند. باید گردان‌ها و نیروها رو سازماندهی 
کنند و خیلی کارها دیگر به همین دلیل نمی‌تواند زیاد 

به منزل بیاید.«
دیگر به نبودنش عادت کرده بودم و لحظات تنهایی‌ام 
را با دخترم ســپری می‌کردم. حالا دیگر دخترمان سه 
سالش شده بود. شیرین زبانی می‌کرد و به پدر بزرگش 

انس گرفته بود. 
آنقدر یدالله دیر به دیر به ما ســر می‌زد که وقتی هم 
می‌آمد، دخترمان با او غریبی می‌کرد. یدالله هم دلش 
می‌گرفت و می‌گفت: »مریم منو نمی‌شناسه.« گفتم: 
به خاطر اینکه که زیاد تو خانه نیستی. سرش را پایین 

انداخت و گفت: آره؛ ولی دخترمه. من دوستش دارم. 
یکی از روزهای ســرد اسفند 1364 تعدادی از دوستان 
یدالله به خانه ما آمدند. من جمله آقای قاضی زاهدی 
و چند نفر دیگر. سلام و احوالپرسی کردند. نگاهشان 
دلم را لرزاند. با نگرانی پرسیدم:» حاجی شهید شده؟!« 
گفتند: نه، نگران نباشید، فقط مجروح شده است و الان 
در بیمارستان نجمیه بستری است. به همین دلیل اینجا 
آمده‌ایم تا شما را به بیمارستان ببریم و حاجی را ببینید.

کمی بعد خبر شــهادت دایی نادعلی را به ما دادند. با 
شنیدن خبر شهادت دایی، همۀ غصه‌ها روی دلم آوار 
شد و لحظه‌ای همه خاطراتش از ذهنم گذشت. آخرین 
نگاه دایی نادعلی، آخرین ســکوت دایی، آخرین کلام 

دایی نادعلی و آخرین خداحافظی دایی... 
بــرای دیدن حاج یدالله به بیمارســتان نجمیه رفتیم. 
بــا دیدنش که به حالت نیمــه بی‌هوش روی تخت 
بیمارســتان افتاده بــود، دلم لرزید. به ســختی نفس 
می‌کشــید و رنگ پریده و بی‌رمق بود. دستش بسته 
بــود. زخم عمیقی روی پهلویش نمایان بود و قطرات 
خون مثل قطره قطره سربی که می‌چکید، روی تختش 
به چشم می‌خورد. دکترها مدام اطرافش به این طرف 
و آن طرف می‌رفتند. یک لحظه دکتر رو به من کرد و 
گفت: خانم، بهش دست نزنید، حالش خیلی خراب 
است شاید شهید بشود. از اتاق بیرون آمدم. دلم گرفته 
بود و احساس می‌کردم بغضی که در گلو دارم، تا ابد 

رهایم نخواهد کرد. 
یدالله روزهای زیادی را در بیمارســتان نجمیه گذراند. 
روزهای توأم با درد ورنــج. عمل‌های متعددی روی او 
انجام شــد و یکی از کلیه‌هایش را درآوردند. دســت 
راستش کاملًا بی‌حرکت بود و عصب دستش از کار 

افتاده بود.
حاج یدالله ســه ماه در بیمارستان نجمیه بستری بود. 
دو ماه در بیمارستان شهدا و دو ماه هم در بیمارستان 
بقیه‌الله. وقتی از بیمارســتان مرخص شــد. دیگر به 
ســختی قادر به انجام کارهایش بــود. دیگر آن یدالله 
پرشور و پرتحرک نبود. ســاکت و بی‌رمق ساعت‌ها 
سرش روی بالش بود. فقط کمی از غذایی که برایش 

آماده می‌کردم را می‌خورد.
رفته رفته حالش کمی بهتر شد. روزی از من خواست از 
ساکش چسب و باند بردارم و زخم پهلویش را پانسمان 
کنم. وقتی زخم را باز کردم، از دیدن جراحت عمیقی 
که به شــکل عجیبی بخیه خورده بــود، جا خوردم. 
ناخودآگاه اشــکم سرازیر شد و به هر زحمتی که بود 

پانسمان را عوض کردم.
گفت:»من بروم. علی می‌خواهد منو ببرد 
حمام.« در خانه‌مان حمام نداشتیم و حاج 
یدالله برای شســت و شوی زخم به سپاه 

می‌رفت.
بعدها خودش برای آســایش من و دخترم 
آبگرمکنی گرفت و آورد. به پدرش گفت: 
همه وسایل برای ســاخت حمام را آوردم. 
شــما فقط یک کارگر بگیــر و حمام را 
درســت کنید. حاج یــدالله همین که تا 
حدودی بهبود یافت، دوباره به جبهه رفت.

هنوز یک سال از آن مجروحیت و روزهای 
سخت و پر درد نگذشــته بود که در اول 
بهمن 1365 به پدر شوهرم گفتند که حاج 
یدالله به آرزویی که داشــت، رســید. خبر 
شــهادت حاج یدالله کمر پدر شــوهرم را 
خمیده کرد. بی امان اشــک می‌ریخت و 
گریه می‌کرد. به او گفتند: حاجی می‌دانید 
شما پدر چه کسی هستید؟ اینقدر بی‌تابی 

نکن. باید بهش افتخار کنی.
من بعد از شهادت حاجی فهمیدم که او 
ســردار بوده است. همیشه می‌گفت:» من 
کاره‌ای نیستم. ما همه اونجا سربازای امام 

زمانیم.«
حاجی همه زندگی و خوشــی‌های این دنیا را با خدا 
معامله کرد. در وصیت نامه اش خطاب به من نوشته:» 
از من راضی باش«. من هر وقت سر مزار او می‌روم به 
او می‌گویم: حاجی من در این دنیا، سهمی از وجودت 
در زندگی‌ام نداشتم. فقط از تو می‌خواهم تو در آن دنیا 

شفاعتم کنی.
وقتــی برای دیدن پیکر حاجی به ســرد خانه بی بی 
سکینه رفتیم، دســت دخترم را گرفته بودم و مریم با 
دسته گلی به دیدار پدر رفت. با دیدن او گریه امانش را 

برید و دسته گل را به زمین انداخت.
دیدن پیکر غریبانه حاجی، شــانه‌های پیرمرد را خم 
می‌کــرد. مریم که دیگر فقط پنج ســالش بود. وقتی 
همه از کنار حاجی رفتند برادرم ابوالفضل ماند و من. 
ابوالفضل به شــدت گریه می‌کرد و صورت حاجی را 
می‌بوسید. کنار حاجی نشستم و پیشانی او را بوسیدم. 
اشک بی‌امان از گونه‌هایم فرو می‌غلتید. به آرامی به او 
گفتم: »حاجی تو هیچ وقت نبودی. اصلًا تو این دنیا 
نبودی؛ اما من ازت راضیم. تو هم از من راضی باش و 

فردای قیامت شفاعتم کن.« 

کی روز یدالله به خانه ما تلفن کرد و 
گفت: من الان در ترمینال هســتم و 
می‌خواستم ازت خداحافظی کنم. از او 

پرسیدم: کجا می‌روی؟ گفت: سنندج.
فکر می‌کــردم نهایتاً بیســت روزه 
برمی‌گردد؛ اما روزها و هفته‌ها به ماه 
تبدیل شد و خبری از یدالله نداشتم. 
روزهایی که بدون او ســپری می‌شد، 
برایم با دلتنگی و تنهایی همراه بود و 

تحمل دوری‌اش را نداشتم.
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 برای ورود به بحث، بهتر اســت مقداری در 
برایمان بگویید.  مورد خانواده شهید کلهر 

حاج یــدالله در ســال 1333 در یــک خانواده 
مذهبی بزرگ در روســتای بابا ســلمان شهریار 
به دنیا آمد. خب من 4 یا 5 ســال از حاج یدالله 

هستم.  بزرگ‌تر 
خانواده کلهر از همان ابتدا هم در روســتای 

بودند؟ ساکن  باباسلمان 
خانواده ما از ابتدا هم در روســتای باباســلمان 
ســاکن بودند و حتی زمانی کــه پدر و مادرمان 
هم فوت کردند در همان باباسلمان دفن شدند. 
زمانی که آقا یــدالله به دنیا آمدند را به خاطر 

دارید؟
یادم هســت زمانی که یدالله بــه دنیا آمد؛ چون 
مــا یک خانــواده مذهبی بودیم نــوزاد را پیش 
پدربزرگم بردند تا ایشان در گوش آقا یدالله اذان 
و اقامــه بخوانند. اگر بــه عکس‌های حاج یدالله 
هم با دقت نگاه کرده باشــید، متوجه می‌شــوید 
که یکی از گوش‌های او لاله گوش ندارد. وقتی 
یدالله را به پدر بزرگم دادند؛ خواهرم هم که آن 
روزها ســن و سالی نداشت از پدربزرگم پرسید 
که چرا گوش ایــن نوزاد لاله ندارد؟! پدربزرگ 
ما هم که نامش »حــاج حبیب‌الله« بود. او خیلی 
ســواد نداشــت اما آدم با سیاســت، با فهم و با 
شعوری بود. حاج حبیب الله خیلی دانا و درکش 

بالا بود. این را هم همه باباسلمان می‌دانند. 
پدربزرگم یک نگاهــی به این نوزاد)یدالله( کرد 
و گفت: این پســری که من می‌بینم، وقتی بزرگ 
شود شــخص مهمی می‌شود. بعد گفت: او حتما 
قهرمان یا پهلوان و جنگجو می‌شــود. منظورش 
این بود که با وجــود این علامت در لاله گوش 

حاج یدالله، او حتما یک مرد نامداری می‌شود.
علت این حرف را پدربزرگ نپرسیدند؟

اتفاقا افرادی که آنجا حضور داشتند از پدربزرگم 
دلیــل این حرفــش را پرســیدند. او گفت: در 
دورانی که من الان ســن و سالم بالاست، خیلی 
از مســائل را دیده‌ام و شنیده‌ام. این علامت‌ها را 
دیــده‌ام. و می‌گویم که این نــوزاد، مرد بزرگی 

می‌شود. 
سال‌ها بعد که حاج یدالله یک فرمانده بزرگ شد. 
پدرم می‌گفت که پدربزرگ از کجا می‌دانســت 
که یدالله این گونه نامدار می‌شــود. این صحبت 
پدربزرگــم برای من هم جالــب بود. الان نام و 
عکس حاج یدالله همه جا هســت. مجســمه‌اش 

در شهریار ساخته شده است.
خانواده کلهر چند فرزند داشت؟ 

خانواده ما ســه دختر و دو پسر داشت. بچه اول 
پــدرم زنده نماند. بعــد از آن من به دنیا آمدم و 
یکــی از دخترها بعد از من بــه دنیا آمد. فرزند 
ســوم خانواده حاج یــدالله بود. بعــد از او دو 

خواهرم متولد شدم. 
از نظر اقتصــادی آن روزها خانواده کلهر چه 

داشتید؟ وضعیتی 

پدربزرگم گفته بود یدالله آدم بزرگی می‌شود  

خانواده کلهر در شــهریار و منطقه باباسلمان برای خود نام و رسمی دارند. در این 
میان نام حاج حبیب الله کلهر)پدربزرگ شــهید کلهر( و حاج نبی الله کلهر)پدر 
شــهید کلهر( زبانزد اهالی آن منطقه هســتند. تقوا و مردم داری این خانواده را 
همه بــا حلاوت تعریف می‌کنند. حاج یدالله در چنین خانواده‌ای پای به هســتی 
وجود گذاشت و تربیت شد. حال تنها پسر به جای مانده در این خانواده برایمان از 

خاطرات برادر شهیدش می‌گوید.‌

درآمد

سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک برادر 
در گفت و شنود شاهد یاران با ولی الله کلهر  
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وضعیــت اقتصــادی خانواده ما نســبت به بقیه 
افرادی که در روســتای باباسلمان ساکن بودند، 
بهتر بــود. برای نمونه پدربزرگــم اولین حاجی 

بابا سلمان بود.  روستای 
در آمد اقتصادی خانواده از کجا تامین می‌شد؟
پــدر ما دامدار بود. این کار را هم تا زمان جنگ 
ادامــه داد. در آن مقطع دیگر به خاطر ســن و 
ســالش کار دامداری برایش سخت بود. من هم 
شــغلم چیز دیگری بود. حاج یدالله هم که تمام 

وقتش در جبهه بود.  
با توجه به اینکه فرمودید خانواده کلهر خیلی 
خانواده چه کســی  تقلید  مرجع  بود؛  مذهبی 

بود؟
از زمانی که من به یــاد دارم در ابتدا از آیت‌الله 
بروجردی تقلید می‌کردیم. بعد از اینکه ایشــان 
فوت کردند و ما هم مقداری بزرگ شــده بودیم 
و نــام امام خمینی در خانواده ما به عنوان مرجع 
تقلید مطرح شــد. یادم هســت که پدرم رساله 
امام خمینی داشــتند و آن را در جایی که کسی 

اطلاعی نداشت، پنهان کرده بودند. 
کســی به پدرتان گفته بود که از امام خمینی 

کند؟  تقلید 
پدربزرگ ما مذهبی بود و در مورد این مســائل 
خیلــی مطلع بود. قاعدتا پدر و عموهای من هم 

از ایشان درس می‌گرفتند.
شهید کلهر در دوران بچگی چگونه بود؟

حاج یدالله بچه زبر و زرنگ و با استعدادی بود. 
منظورتان از با استعداد چیست؟

نوع کارهایی که انجــام می‌داد، درس خواندش 
مشخص بود که او بااســتعداد است. یک مقدار 
هم که بزرگ شــد دنبال کار فنــی رفت. یعنی 
هــم درس می‌خواند و هم کار فنی انجام می‌داد. 
خیلی با اســتعداد و خیلی دلسوز بود. از طرف 
دیگــر خیلی هم نتــرس و دلاور بود. در همان 
بچگی هــم از چیزی نمی‌ترســید. مثلا دعوایی 
یــا برنامه‌ای کــه در محل پیــش می‌آمد از همه 
نترس‌تــر بود. یا در مســابقات ورزشــی حاج 
یــدالله از همه بهتــر بود. خیلی خــوب والیبال 
بازی می‌کرد. فوتبال هم کــه پیگیری می‌کرد و 

دروازبان خیلی خوبی بود. 
رفتارش به گونه‌ای بود که اگر کســی مورد ظلم 
و ســتم قرار می‌گرفت از او حمایت می‌کرد. در 
همان دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در 
ایام ماه رمضان دو نفر مشــروبات الکی مصرف 
کرده بودند و پسر عمه ما هم با آنها درگیر شده 
بــود. همان موقع من ‌رســیدم و متوجه درگیری 
شــدم. جریان را پرســیدم و گفتند که چند نفر 
مشروب خورده‌اند و برای مردم چاقو کشیده‌اند. 
در همین حین یک مرتبه حاج یدالله از راه ‌رسید. 
حاج یدالله به من گفــت: بزنم داداش؟! من هم 
گفتم: بزن. حاج یدالله همه آنها را کتک زد. یادم 
هســت ســر یکی از آنها که خیلی ادعا داشت، 
هیجده بخیه خورد. حاجی آن روز خیلی از این 

مســئله ناراحت شــد که آنها در ایام ماه رمضان 
الکلی مصرف کرده بودند.  مشروبات 

یدالله از آدم مظلوم طرفداری می‌کرد. یادم هست 
یک روز صاحب کار حــاج یدالله برایم تعریف 
می‌کــرد زمانی که حاجــی ازدواج نکرده بود و 
پیــش ما کار می‌کرد؛ کارهایــی می‌کرد که ما را 
مشــکوک کرده بود. بعضی از مواقع داخل یکی 
از این روســتاها می‌شــد و به بعضی از خانه‌ها 
ســر می‌زد. ما ابتدا در مورد یدالله فکرهای بدی 
بــه ذهنمان خطــور کرد. وقتی ســراغ آن خانه 
رفتیم متوجه شــدیم کــه خانواده‌های فقیری که 
پدرشان فوت کرده در آن زندگی می‌کنند. حاج 
یدالله حقوقی که می‌گرفت نیمی از آن را به این 
خانواده‌ها مــی‌داد. وقتی ما موضوع را فهمیدیم؛ 
خشــکمان زده بود. وقتی حاج یدالله شهید شده 
بود صاحبکار ســابقش برای عرض تســلیت به 
منزل ما آمده بود و این ماجرا را با گریه برایمان 
تعریف می‌کــرد. او می‌گفت: نماز و روزه یدالله 
همیشه به وقت بود. گفتم: حاجی مگه قرار بوده 
که این طور نباشــد؟! او گفت: زمان طاغوت که 
کســی اهل این چیزها نبود ولی یدالله همیشــه 

نماز و روزه‌اش به جا بود.
حاج یدالله رفیق‌باز هم بود؟

نــه به آن صــورت. با چند نفر دوســت بود که 

آنهــا هم از فامیل‌هــای خودمان بودنــد. با هم 
اینطوری که  اما  تیمی‌هایش فوتبال بازی می‌کرد 
با دوســتان این طرف و آن طرف برود نبود. آن 
دوره‌ای که حاج یدالله رشــد پیدا کرده بود این 
گونه نبود که تفریحاتی داشته باشد که بعضی از 

جوانان آن روزی داشتند. 
مثلا اهل رفتن به سینما بود؟

اطلاع دقیقــی در این زمینه نــدارم. چون حاج 
یدالله با من زیاد این طرف و آن طرف نمی‌رفت. 
البتــه در خانواده ما تا زمانــی که امام خمینی به 
ایــران نیامده بــود ما تلویزیون نداشــتیم. وقتی 
ایشــان به ایران برگشــتند و در بهشــت زهرا، 
گفتند که تلویزیون بد نیســت اما به شــرطی که 
از آن درست اســتفاده بشود. غروب همان روز 
پدرم به من گفت: برو شــهریار و یک تلویزیون 

خریداری کن. 
اتفاق افتاد که کســی از حاج یدالله در دوران 

کودکی شکایتی به پدرتان کند؟
زمانــی که حاج یدالله به مدرســه می‌رفت. یک 
روز فردی به پدرم گفته بود که یدالله یک مقدار 
شیطان شده است. و یک مقدار با یکی از بچه‌ها 

می‌کند. شیطنت 
پــدرم یدالله را صدا کرد. حاج یدالله عادتش این 
بود وقتی که با او صحبت می‌کردید، ســرش را 
پاییــن می‌انداخت و هیچ چیزی نمی‌گفت. پدرم 
گفت: یدالله جان اگر بــرای من فتح نمی‌آوری؛ 
ننــگ هم نیاور. چه کار کردی کــه بیایند به من 
بگویند تــو شــیطانی کردی و کســی را کتک 
زده‌ای. کار اشتباهی کرده‌ای. یدالله گفت: نه بابا 
جان، ان شــالله بزرگ که ‌شــدم فتح هم برایتان 
می‌آورم. همان موقع مــن با خودم گفتم که این 

بچه چه می‌گوید. 
حالا شیطنتش چه بود؟

بعدها که پرســیدیم فهمیدم کــه یکی از بچه‌ها 
با کســی درگیر شده بود و زورش به او نرسیده 

پدربزرگــم یــک نگاهی بــه این 
این پسری  نوزاد)یدالله( کرد و گفت: 
که من می‌بینم، وقتی بزرگ شــود 
شــخص مهمی می‌شود. بعد گفت: او 
حتما قهرمان یا پهلــوان و جنگجو 
می‌شود. منظورش این بود که با وجود 
این علامت در لاله گوش حاج یدالله، او 

حتما کی مرد نامداری می‌شود.
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بود. به همین دلیل سراغ یدالله رفته بود تا طرف 
را کتک بزند. خانــواده آن فرد هم به این فامیل 
ما شــکایت کرده بود. خب یدالله قوی، نترس و 

دلاور بود و همه به او تکیه می‌کردند. 
به چه صورتی  اوضاع تحصیلی حاج یــدالله 

بود؟
حاجی درســش خیلی خوب بــود. فکر کنم تا 
کلاس دهم یا یازدهم هم ادامه داد. اما شــرایط 
ادامه تحصیل برایمان خیلی ســخت شــده بود. 
آن روزها مدرســه ما در شــهریار بود و باید از 
روســتای باباسلمان تا ابتدای جاده هر روز پیاده 
می‌رفتیم. آنجا هم آنقدر باید منتظر می‌ماندیم تا 
یک وسیله نقلیه عبور کند و سوار آن بشویم تا به 
شهریار برویم. اکثر روزها هم چون ماشین نبود 
دیر به مدرسه می‌رسیدیم. معلم هم نمی‌گذاشت 
کــه ما به داخل کلاس برویــم. به همین دلیل از 
درس و مشــق عقب می‌افتادیم. بعد از مدتی من 
تــرک تحصیل کردم. اما حاج یدالله چند ســال 
بیشــتر درس خواند. حتی بعضــی مواقع پیاده 
به ســمت شهریار می‌رفت. زمســتان‌ها که برف 
می‌آمد؛ وقتی حاج یدالله از مدرسه پیاده به منزل 
رسید؛ پدرم به او گفت: بابا جان مواظب خودت 
باش. یک وقت گرگ یا درنده‌ای تو را در بیابان 
می‌خورد. یدالله هم می‌گفت: پدر جان ماشــین 
نیســت. من هم مجبورم از وسط بیابان به سمت 

بروم. شهریار 
بــه همین دلیــل حاج یدالله هم مجبور شــد که 
درس را رهــا کند. وگرنه حاج یدالله درســش 
خیلی خوب بود اما شــرایط بــه گونه‌ای پیش 
رفــت که درس را رها کرد. گویا بعدها که حاج 
یدالله به سپاه رفت؛ مقداری درس را ادامه داد.  

درس را که رها کرد، به چه کاری مشــغول 
شد؟ 

وقتــی درس را رها کرد چــون کارهای فنی را 
دوســت داشــت. در کارگاه تانکرســازی پسر 
عمه‌هایم)جانعلی و خانعلی( مشغول به کار شد. 
یــک مقدار که کار را یاد گرفت به جاده ســاوه 

رفت و کارش را آنجا ادامه داد.  
از بعضی دوســتان حاج یدالله شــنیده‌ام که 
ایشان قبل از پیروزی انقلاب با بهایی‌ها درگیر 

شده بود. در این زمینه برایمان بگویید.
در حدود روستای ما چند خانواده بهایی زندگی 
می‌کــرد. قبل از پیروزی انقــاب گاهی مردم با 
اینها درگیر می‌شــدند. بهایی‌هــا هم آن موقع از 
طرف حکومت شاه حمایت می‌شدند و مقامشان 
بالا بود. کســی زیاد جرات نمی‌کــرد که به آنها 

بگوید.  چیزی 
یادم هســت یکبار کــه به حمــام عمومی رفته 
بــودم. آن روزها بهایی‌ها هم بــه حمام عمومی 
می‌آمدند. وقتی وارد حمام شــدم، دیدم صاحب 
حمام با یکی از این بهایی‌ها گلاویز شــده است. 
من هم تا این صحنه را دیدیم وارد منازعه شدم 
و بــه هر صورتی آن بهایــی را با کتک از حمام 
بیــرون کردیــم. بلافاصله من توســط نیروهای 
پاســگاه بازداشــت شــدم. یعنی بهایی‌ها تا این 
مقدار قدرت داشتند. در پاسگاه به من گفتند که 
با آنها روبوسی کنم تا مرا رها کنم. من هم گفتم: 
اگر زندان بروم این کار را نمی‌کنم. خلاصه یک 

مقدار پولی دادیم و از پاسگاه رها شدیم.  
من درگیری حاج یدالله با بهایی‌ها را به چشــم 
ندیدم. امــا اوایل پیروزی انقلاب که حاج یدالله 
در ســپاه بــود، چند نفــر از آنها را بازداشــت 
کــرد. طبق گزارشــاتی که مردم به ســپاه کرج 
داده بودنــد، بهایی‌هــا در زیرزمین خانه‌شــان 
دســتگاه‌های مخابراتی وصل کــرده بودند و با 
اسرائیل در تماس بودند. البته امکان دارد زمانی 
که حاج یدالله مدرســه می‌رفته با بهایی‌ها درگیر 

باشد.  شده 
از ســال 56 که تظاهرات‌ها در کشور شروع 
می‌شود و موج انقلاب‌ اسلامی فراگیر می‌شود. 

حاج یدالله چه کار میک‌ردند؟
حاج یدالله قبل از سال 56 مشغول به فعالیت‌های 
انقلابــی بود. هنوز هیچ خبــری نبود که او یک 
فرد کاملا انقلابی بود. یعنی به تهران رفت و آمد 
داشت. البته ما اطلاعی به این موضوع نداشتیم و 

متوجه شدیم.  بعداً 
پس شما چگونه متوجه این موضوع شدید؟

از طریق دایی‌ام متوجه شــدیم. او در شهرری و 
محله امازاده ابوالحســن سکونت داشت. ایشان 
پدر شــهید بود و خودش هم یــک آدم انقلابی 
بــود. پدر دایی ما هم نامــش »ملایدالله« بود که 

اسمش را برای حاجی انتخاب کرده بودند. 
حاج یدالله با دایی یوسف رفت و آمد داشتند؟
خیلی زیاد. حاج یدالله از همان دوره که انقلابیون 

طرفدار امام خمینــی فعالیت خود را آغاز کرده 
بودند، در پخش اعلامیه با آنها همکاری می‌کرد. 
منتهی چیزی به ما نمی‌گفت. اما من می‌دانســتم 

که دایی یوسف فعالیت انقلابی دارد. 
ظاهــر حاج یدالله آن روزهــا به چه صورتی 

بود؟
لباسی که همه مردم می‌پوشیدند او هم می‌پوشید. 
به آن صــورت هم به دنبال مــد روز نبود. مثلا 
شــلوار پاچه گشاد می‌‌پوشید. ولی از لحاظ نماز 
و برنامه‌های مذهبی کم نمی‌گذاشت. حاج یدالله 
دوره‌ای که انقلاب اســامی شــروع شد، اولین 
کســی بود که در مسجد روستای باباسلمان علیه 
شاه شعار داد. وقتی حاجی شعار داد، همه اهالی 
روستا از مســجد فرار کردند چون می‌ترسیدند. 
امــا حاج یدالله بدون هیچ ‌ترســی علیه شــاه و 
حکومتش شعار داد. یک مرتبه مسجد خالی شد. 
تنها هفت هشــت نفر ماندند. بعد از مســجد که 
بیرون آمد، راه افتاد به ســمت کوچه‌های روستا 
که علیه شاه شعار بدهد. جلو رفتم و جلویش را 
گرفتم که این کار را نکند. به من گفت: به شــما 

ربطی ندارد. اگر تو می‌ترسی برو در خانه‌ات. 
وقتی هم صبح می‌شــد هم به تهــران می‌رفت. 
بعضی از مواقع هم  دو الی ســه شب در تهران 
می‌ماند. من هــم بعضی از روزها بــا او همراه 
می‌شدم. در تهران با یک روحانی ارتباط داشت 
که نامش را یادم نیســت. بــا آن بنده خدا رفیق 
شده بود. این روزهای منتهی به پیروزی انقلاب 
اســامی می‌شــد که حاج یدالله دیگر مســلح 
شــده بود. حتی یــک روز که درگیــری مردم 

با ماموران شــاه در پادگان باغ شــاه)میدان حر 
فعلی( به پایش تیر می‌خورد. خلاصه ســه شب 
ما از او خبر نداشــتیم. به هر جا هم که سرکشی 
می‌کردیم موفق پیدا کردن او نمی‌شدیم. تا اینکه 
یکــی از اقوام به ما خبــر داد که نام یدالله را در 
لیســت بیمارستان ساســان دیده است. وقتی به 
بیمارســتان رفتیم؛ دیدیم زخمــی در آنجا زیاد 
اســت. آن موقع هم ماموران شاه زخمی‌ها را از 

حاجی درسش خیلی خوب بود. فکر 
کنم تا کلاس دهم یــا یازدهم هم 
ادامه تحصیل  اما شرایط  ادامه داد. 
آن  بود.  برایمان خیلی سخت شده 
روزها مدرســه ما در شهریار بود و 
باید از روستای باباسلمان تا ابتدای 
آنجا  می‌رفتیم.  پیاده  روز  هر  جاده 
تا  می‌ماندیم  منتظر  باید  آنقدر  هم 
کی وسیله نقلیه عبور کند و سوار 
آن بشویم تا به شهریار برویم. اکثر 
روزها هم چون ماشین نبود دیر به 

مدرسه می‌رسیدیم.
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بیمارستان می‌دزیدند و آنها را می‌کشتند. پرسان 
پرسان فهمیدیم که حاج یدالله از بیمارستان رفته 
اســت. آن روزها من یک پیکان داشتم به طرف 
شــهریار برگشتم. ابتدای جاده شــهریار پادگان 
نظامی وجود داشــت. مردم جلوی پادگان تجمع 
کرده بودند و بــا مامورین درگیر بودند. من هم 
به مردم پیوســتم. بعد از ســاعتی به سمت منزل 
راه افتادم. داشــتم از ســعیدآباد رد می‌شدم که 
ماشــین را نگه داشتم. دایی یوسف و پسرخاله‌ام 
که ماشــین داشت آنها مرا کنار جاده دیده بودند 
و آنها هم توقف کردند. به ســمت من آمدند و 
مــرا صدا زدنــد. جلو که رفتم بــا تعجب دیدم 
حاج یدالله در صندلی عقب ماشین دراز کشیده. 
گفتم: چی شــده؟ جریــان را برایم تعریف کرد. 
به او گفتم که چند روز اســت دنبالش گشته‌ام. 
دایی یوســف گفــت: ما هم از طریــق یک نفر 
خبــردار شــدیم. کمــک کردیم و یــدالله را به 
منزل آوردیم. در بیمارســتان سجاد، یک آشنایی 
داشــتیم که هــر چند روز یکبار حــاج یدالله را 
برای تعویض پانســمان به آنجا می‌بردیم. مدتی 
که گذشــت دوباره حاجی راه افتاد که آن وقت 

دیگر حکومت پهلوی از بین رفته بود.
اتفاق افتــاد که پدر با رفتن حــاج یدالله به 

باشد؟ تظاهرات مخالفت کرده 
پــدرم هیچ وقت با این کارهــای یدالله مخالفت 
نکــرد. حتی زمانــی که حاجی می‌خواســت به 
عضویت ســپاه دربیاید؛ بعضی از افراد به دیدن 
پدرم آمــده بودند و می‌گفتند کــه نگذار یدالله 
پاسدار شــود که چنان و چنان می‌شود. آخر سر 
هم پدرم گفت: من برای رضای خدا کار می‌کنم 

و زیر برگه عضورت حاج یدالله را امضا کرد. 
حاج یدالله در روســتا با مامورین شــاه هم 

درگیر شد؟
جلوی خانه پدری ما در روســتای باباســلمان  
یــک تانکر خیلی بلند قرار داشــت. کنار آن هم 
خانه پســر عموی من که او هم بعدها در جنگ 
به شهادت رسید قرار داشــت. )شهید حسینعلی 
کلهر( ارتفاع این تانکر خیلی زیاد بود. یک روز 
حاجی مقداری رنگ برداشــت و به بالای تانکر 
رفت و روی آن شعار نوشــت. از آنجایی‌ها که 
بعضــی از اهالی روســتا طرفدار شــاه بودند به 
پاســگاه خبر دادند. من پایین تانکر ایستاده بودم 

که ماشــین جیپ پاسگاه با سه نیرو آمدند. حاج 
یــدالله خیلی چابک بود. تا نیروهای پاســگاه را 
دید از روی تانکر به پشــت بام منزل حسینعلی 
پرید. نیروهای پاســگاه خشکشان زده که حاج 
یدالله چگونه از روی این تانکر پریده اســت. از 
پشــت بام آنجا هم به پشــت بام منزل خودمان 
پریــد. یعنــی فاصله کوچه را پریــد. من که آن 
پایین ایســتاده بودم؛ مامــوران به من گفتند: این 
چه کسی بود که این کار را کرد؟ گفتم: نمی‌دانم. 
گفتند: تو بچه اینجایی آن وقت نمی‌دانی این چه 
کســی بود؟! گفتم: خب؛ من نمی‌دانم چه کسی 
بود. فقط دیدم از راه آمد و به بالای تانکر رفت 
شعار نوشت و رفت. به هر صورت مامورها هم 

دست به سر شدند و رفتند. 
بعــد از پیروزی انقلاب اســامی حاج یدالله 

کمتر به خانه می‌آمد؟ 
بلــه. مخصوصــاً دورانی که به عضویت ســپاه 
درآمده بود. از بس که کم به خانه می‌آمد، دختر 
حاج یــدالله به پدر من می‌گفــت: بابا. یعنی هر 
وقت یدالله از جبهه برمی‌گشت؛ بغلش نمی‌رفت. 
یــک روز پدرم به یدالله گفت: این دختر بچه‌ات 
اســت. یدالله گفت: بابا درســت است. دوستش 
هم دارم. ولی من آخرش شــهید می‌شوم و اگر 
من شهید شوم و او به من وابسته شود، آن موقع 

است. مشکل 
حاج یدالله ســه یــا چهار ماه یک بــار به منزل 
می‌آمد. هر وقت هم که می‌آمد از سپاه با ماشین 
بــه دنبالش می‌آمدنــد که بــرادر کلهر فلان جا 

جلسه است و باید برویم. 
ازدواج هم که کرد با همسرش به مشهد رفت و 
برگشت. هیچ مراسم خاص عروسی هم نگرفت. 
حاج یدالله خودش همسرش را انتخاب کرد یا 

خانواده برای او همسری پیدا کردند؟
خانواده همســر حاج یدالله بــا خانواده ما خیلی 
رفت و آمد داشت. چون پدر همسرش، پسرخاله 

پدرم است و مادرش هم خواهرزاده پدرم است. 
لذا حاج یدالله همسرش را زیاد می‌دید. همدیگر 

را خواستند و خانواده‌ها هم راضی بودند. 
در زمان غیبت حاج یدالله در منزل پدر و مادر 

برای او دلتنگی نمیک‌ردند؟
چندین بار مادرم از حاج یدالله خواست که بیشتر 
در شــهریار بماند. اما هر دفعه حاجی می‌گفت: 
مادرجان می‌بینی که الان موقعیت طوری اســت 
که این کار نشــدنی اســت. الان جنگ است و 
اســام احتیاج به ما دارد. اینهــا را که می‌گفت 
مادرم ســاکت می‌شــد. بعد به مادرم می‌گفت: 
مادرجان ناراحــت نباش. هر موقع من شــهید 
شدم، برای من گریه نکنی، برای امام حسین)ع( 
گریه کن. وقتی که شــهید هم شــد مادرم اشک 
از چشــمش نیامد، یعنی جلوی گریه خودش را 
گرفت. بعد از چند وقت که پســر عمویم شهید 

شد؛ مادرم خیلی گریه می‌کرد. 
در آن دوران می‌دانســتید کــه حــاج یدالله 

فرمانده است؟
دوره جنگ من هم گاهی به منطقه می‌رفتم. اوایل 
سال 61 بود که با چند نفر از دوستانم به شهرک 
المهــدی رفتیم. به همراه خودمان یک ماشــین 
لباس هم بردیم. آن زمان سایت‌های چهار و پنج 
را هم گرفته بودند. در ابتدا ما را به شــهرک راه 
نمی‌دادند. به دژبانی گفتم: من برادر، حاج یدالله 
هســتم. می‌خواهم ایشان را ببینم. به هر صورت 
مــا را راه دادند و به اتاق حــاج یدالله راهنمایی 
کردنــد. در آنجا به غیر از خــودش، حاج علی 
فضلی و چند تن از فرماندهان دیگر هم حضور 
داشــتند. ما را خیلی تحویــل گرفتند. چند اتاق 
معمولی آنجا قرار داشــت. نشســتیم و برایمان 
داخل این شیشــه مربایی‌ها چای آوردند. ما هم 
مقداری وســیله برایشــان بردیم. بعد که از اتاق 
بیرون آمدیم بیرون به یدالله گفتم: یک نامه‌ای به 
ما بــده که بتوانیم جلو برویم. گفت: بگذار بروم 

بــه مــادرم می‌گفــت: مادرجان 
شهید  من  موقع  هر  نباش.  ناراحت 
شــدم، برای من گریه نکنی، برای 
وقتی  کن.  گریه  حســین)ع(  امام 
که شهید هم شــد مادرم اشک از 
چشــمش نیامد، یعنی جلوی گریه 
از چند وقت  بعد  گرفت.  را  خودش 
که پســر عمویم شهید شد؛ مادرم 

خیلی گریه می‌کرد. 
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یــک نامه بگیرم و بیایم. رفــت یک نامه با خط 
خودش نوشــت و امضا کرد و آورد. من خطش 
را می‌شــناختم. به من گفت: به دوستانت نگو که 
حالا ما اینجا فرمانده و یا جانشــین هســتم. من 
برای رضای خدا اینجا هســتم. نامه را گرفتم و 
رفتیم. یکی از فامیل‌های ما که زیاد جبهه همراه 
مــن بود. این نامه را که گرفتــم؛ گفتم: فکر کنم 
نامه را از حاج علی فضلی گرفت. این فامیل‌مان 
گفت: این خط خود یدالله اســت! گفتم: پس به 
این دو نفر دیگر ماجــرا را نگو. حتی پدرم هم 
نمی‌دانســت که حــاج یدالله چــه جایگاهی در 

جبهه دارد. 
یعنی شــما هم نمی‌دانســتید که حاج یدالله 

است؟ فرمانده 
می‌دانستم که یدالله یک مسئولیتی در جبهه دارد 
اما نه تا این حد. نمی‌دانســتم اینقدر جایگاهش 
بالاســت. چند باری که من منطقــه رفتم، چند 
روزی کــه می‌ماندم، حاج یدالله مرا ســریع به 
شــهریار برمی‌گرداند. به من می‌گفت: شــما به 
خانه برو. پدر و مادر ما پیر هســتند و همســر 
من هم تنهاســت. تو هم ســه دختر داری. من 
هم که شهید شوم چه کســی می‌خواهد به اینها 
توجه کند. من هم مجبور می‌شــدم که برگردم. 
همینطوری چند وقت یک بار می‌رفتم. وقتی که 

حاج یدالله شهید شد، 45 روز به جبهه رفتم. 
به هر صورت حاج یــدالله زمانی که در قید 
حیات بودند امکاناتی از طرف سپاه در اختیار 
تا جایی که می‌دانیم  قرار می‌گرفت.  ایشــان 
حاجی از این امکانات اســتفاده نمیک‌رد. در 

بگویید. برایمان  این زمینه 
وقتی حاج شهید شد، غیر از وصیت‌نامه‌اش یک 
نامه‌ کوچک هم بود که گفته بود آن را به برادرم 
بدهیــد. متن نامه   دســتخط حاجــی بود. حالا 
بگذریم که چه چیزهایی در آن نوشــته بود. در 
بخشــی از این نامه نوشته بود که من یک بدهی 

به پدر دارم. هجده تومان یا بیست و شش تومان 
از ســپاه پیش من مانده اســت. اینها بدهی من 
اســت. بعد نوشته بود یک طلبی از کسی دارم.  

حــالا جریــان این طلــب چیســت. زمانی که 
حاج یدالله در ســپاه کرج مشــغول بود؛ یکی از 
پاســدارها را به دلیلی از ســپاه اخراج می‌کنند. 
آن طــرف هم پیش حاج یــدالله می‌رود و گریه 
زاری می‌کند که من زن و بچه دارم. حالا چگونه 
خرج خانــواده‌ام را تامین کنــم. حاج یدالله آن 
زمان یک ماشــین پیکان داشت. ماشین را به این 
فرد می‌دهد تا با آن کار کند و خرج خانواده‌اش 
را بدهد. به او هم می‌گوید هر وقت پول داشتی؛ 
برایــم بیاور. این آقا هیچ وقت بدهی حاج یدالله 
را نیاورد. حتی تشــیع جنــازه حاجی هم نیامد. 
بعد از شــهادت حاج یــدالله؛ اتفاقا آقای فضلی 
برای پدرم داســتان را تعریف کرده بود و گفته 
بود که می‌خواهید این فرد را بازداشت کنیم؟ که 
پدرم گفته بود: نه. حاج یدالله ناراحت می‌شود. 
جریــان دیگری کــه پیش آمده بود این اســت 
که یــک روز حاج یدالله به همــراه چند نفر از 
نیروهای دیگر ســپاه برای یکی از همکارانشان 
کلهر  اخلاق شــهید  می‌روند.  به خواســتگاری 
اینطــور بود که کم حرف می‌زد، وقتی هم حرف 
می‌زد ارزشمند حرف می‌زد. جلسه خواستگاری 
که شــروع شــده بود همه شــروع به صحبت 
می‌کننــد. به حاجی می‌گویند: برادر کلهر شــما 
هم حرفی بزنید. حاج یدالله هم می‌گوید: شــما 
حرف‌هایتان را بزنید. در میان جلســه پدر دختر 
خانــم بعد از ســوالات معمولی کــه در تمامی 
جلســات خواســتگاری مطرح می‌شود؛ از آقای 
داماد می‌پرســد که خانه داری؟ داماد می‌گوید: 
نه. تا ایــن کلمه را گفته بود، پــدر دختر خانم 
گفته بود که پس نمی‌نوانیم به شما دختر بدهیم. 
یک مرتبه حاج یدالله که گوشــه مجلس نشسته 
بوده، میگوید: آقا داماد خانه هم دارد. دوســتان 
دیگری که در جلسه حضور داشتند ساکت شده 
و دیگر حرفی نزده بودند. وقتی از خانه عروس 
خانم بیرون می‌آیند، آقــای داماد به حاج یدالله 
می‌گوید: بــرادر کلهر من که خانه‌ای ندارم، چرا 
دروغ گفتید؟ حاجی هم می‌گوید ســپاه خانه‌ای 
به من داده که از آن اســتفاده نمی‌کنم. آن خانه 
برای تو. همه دوســتان حاجی از این برخورد او 
تعجب کرده بودن که مگر می‌شــود یک آدم این 
همه بخشنده باشــد. به همه آنها هم گفته بود تا 
زمانــی که من زنده هســتم، نباید این جریان را 

برای کسی تعریف کنید. 
حاج یدالله خیلی اهل شوخی بود؟

حاجی واقعا اهل شــوخی بود. حالا یک خاطره 
از دوران بچگــی‌اش بگویم. ما بــه خانه خاله‌ام 
رفته بودیم. حاج یدالله خیلی با خاله‌ام شــوخی 
می‌کرد. البته همه فامیــل خاطر حاجی را خیلی 
می‌خواســتند. موقــع نماز بلند شــدیم که نماز 
بخوانیم. ایســتادیم که  قامت ببندیم. حالا یدالله 

هم پشت سر من ایســتاده است. دستش را بلند 
کرد و موقع قامت بســتن؛ گفت: سه رکعت نماز 
مغرب می‌خوانم از ترس صاحبخانه قربت‌الی‌الله. 
یــک مرتبه همه زیر خنده زدیــم. او خیلی اهل 
شــوخی بود ولی این کار را هم روی حساب و 
کتــاب بود. یا مثلا عادت داشــت زمانی که یک 
مقدار رشد کرده بود، همه که جمع بودند و اهل 
منزل حضور داشــتند، یک پارچه روی دوشش 
می انداخت و می‌رفت روی صندلی می‌نشســت 
و شــروع به صحبت می‌کرد. البته این خاطرات 

برای دوران کودکی اش بود.
زمانی که پاســدار شده بودند هم اهل شوخی 

بودند؟
خیلی کمتر شــده بود. اصــا حاجی کم حرف 
شده بود. یادم هســت زمانی که بنی‌صدر رئیس 
جمهور شــده بود. حاجی دیگر پاســدار شــده 
بود. یک روز من و حاج یدالله و پســر عمه‌هایم 
خانعلی و جانعلی نشسته بودیم. این دو تا برادر 
در مــورد بنی صدر بحث می‌کردند. یکی از آنها 
می‌گفت: بنی‌صدر کارش درست نیست. دیگری 
می‌گفت: چرا توهین می‌کنی؛ او شخص محترمی 
است. حاج یدالله هم ساکت نشسته بود و هیچی 
نمی‌گفــت. وقتی دیــد اینها خیلی بحث‌شــان 
بالا گرفــت؛ گفت: من یک چیــزی می‌گویم و 
همین‌جــا باید دفن کنید. یــدالله گفت: جانعلی 
درســت می‌گوید. بنی‌صــدر، آدم قابل اعتمادی 
نیســت. ما هم درگیرش هســتیم. الان ارتش به 
دســتور بنی‌صدر به ما هم اسلحه نمی‌دهد. چند 
وقت پیــش هم بنی‌صدر و همســرش به اهواز 
آمــده بودنــد. نیروهای ارتش هــم جلوی آنها 
رژه رفتند که همســر بنی‌صدر در این مراســم 
بی‌حجاب بود. ما رفتیم به او رســاندیم که اگر 
یک بار دیگــر این کار را بکند مــا خودمان او 
را درســت می‌کنیم. بعــد از آن ماجرا را به امام 
گفتیم. ایشان فرمودند: خودم می‌دانم، صبر کنید 

موقعش.  به 
اتفــاق می‌افتاد که حاج یدالله در خانه و جمع 

دورهمی صحبتی از شهادت بکند؟
صحبتــی در این زمینه نمی‌کــرد. حاج یدالله در 

می‌دانستم که یدالله کی مسئولیتی 
در جبهــه دارد اما نــه تا این حد. 
نمی‌دانســتم اینقــدر جایگاهش 
بالاســت. چند باری که من منطقه 
رفتــم، چند روزی کــه می‌ماندم، 
حاج یدالله مرا ســریع به شهریار 
برمی‌گرداند. به من می‌گفت: شما به 
خانه برو. پدر و مادر ما پیر هستند 
و همسر من هم تنهاست. تو هم سه 
دختر داری. من هم که شهید شوم 
توجه  اینها  به  می‌خواهد  کسی  چه 

کند.
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عملیات والفجر هشــت خیلی زخمی شــده بود 
و نادعلی هم به شــهادت رســید. کســی به ما 
اطلاع نداده بود که چنین اتفاقاتی افتاده اســت. 
چند روزی که می‌گذرد، بــرادر جبرائیلی که از 
دوســتان حاجی بود، به خانه ما آمد و گفت که 
یکی از آشنایان زخمی شده، بیا با هم برویم. تو 
راه گفت: نادعلی شهید شده و یدالله هم زخمی 
شده اســت ولی این را فعلا به خانواده‌اش نگو. 
خلاصه به بیمارستان نجمیه رفتیم. دست حاجی 
خیلی دچار مشکل شده بود و یکی کلیه‌هایش از 
بین رفته بود. حاجی بی‌هوش روی تخت افتاده 
بود. به خانه رفتیم و فردا مجددا به بیمارســتان 
رفتــم. این بار حاجی به هــوش آمده بود. یکی 
از بچه‌ها بهش گفت: حاجــی چطوری؟ گفت: 
خوبم. برگشــت گفت: نمی‌دانم من چکار کردم 

که شهید نمی‌شوم؛ من باید شهید می‌شدم. 
حاجــی مدتــی دوران نقاهــت را گذراند. در 
همین مدت هم بــا هواپیما بــه منطقه می‌رفت 
و برمی‌گشــت. وقتی هم که دســتش بهتر شــد 
بــه جبهه رفت. چند وقتــی منطقه بود و مجددا 
بــه خانه برگشــت. حاج یدالله هــر وقت که به 
مرخصــی می‌آمد همــه خانواده بــرای دیدنش 
جمع می‌شــدند. حاجی کنار مادرم نشسته بود. 
مادرم به او گفت: دســتت چطور اســت؟! ببینم 
دســتت را. حاجی گفت: خوبم. مــادرم گفت: 
دســتت کی خوب می‌شــود؟! گفت: مادرجان 
تحمل کن، خوب خوب می‌شــود. وقتی این بار 
به جبهه رفت، چند روز بعدش شهید شد. مادرم 
یدالله خودش می‌دانســت که شــهید  می‌گفت: 
می‌شــود. انگار خودش می‌دانست که می‌خواهد 

شهید شود. 
چه زمانی خبر شــهادت یدالله را به خانواده 

دادند؟

چنــد روز بعد از شــهادتش. پیکر حاجی را در 
کرج تشــیع کرده بودند و ما اطلاع نداشتیم. بعد 
پیکرش را به سردخانه برده بودند. غروب همان 
روز پســر عمویم که بعدها به شــهادت رسید؛ 
به خانه ما آمد. به مــن گفت: بیا مادرت حالش 
خوب نیســت. من شــک کردم. گفتم: راستش 
را بگــو. نزدیک خانه پدرم که رســیدیم گفت: 
پســر عمو یدالله رفت پیش امام حسین و زد زیر 

گریه. می‌گفت: مرا نبرد. 
خلاصــه من هم زدم زیر گریــه و به خانه پدرم 
رفتیم و خبر را به آنها دادیم. قیامتی شــده بود و 
همه گریــه و زاری می‌کردند. فردای همان روز 
پیکر حاجی در شهریار تشیع شد و طبق وصیت 
خودشان حاج‌آقا صادق‌زاده که امام جمعه رباط 
کریــم بودند نماز را بر پیکر حاجی خوانده بود. 
نام حاج یدالله بیشتر شما را یاد چه خاطراتی 

می‌اندازد؟
شــوخی‌های که حاجی در خانه انجام می‌داد. یا 
وقت‌هایی که خانه من می‌آمد و با دخترهای من 
شوخی می‌کرد. بچه‌های من خیلی به حاج یدالله 

داشتند.  علاقه 
حالا بد نیســت این خاطره را برای شما بگویم. 
بعد از شــهادت حاج یدالله من 45 روز به جبهه 
رفتم. در منطقه‌ای که بودیم، پلی وجود داشــت 
که عراقی‌ها آن را بمباران کرده بود. می‌خواستند 
این پل را مجــددا راه اندازی کنند. اعلام کردند 
که چه کسی جوشکاری بلد است. خب من فنی 
بودم. من و یکی از اقوامم که او هم جوشــکار 
بــود. هر دو دســت بلند کردیــم. آن طرفی هم 
که داشــت صحبــت می‌کرد پاســدار بود و مرا 
می‌شــناخت. او گفت: شــما نه. حاج یدالله تازه 
شهید شده و ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم. خلاصه 
به هر دردســری بود ما برای جوشکاری رفتیم. 

یک نفر را هم با من فرســتادند. وقتی نشســتیم 
که کارمان را شــروع کنیم و ساک‌هایمان را باز 
کردیم. عکس حاج یدالله در کیفم بود. آن طرف 
وقتــی عکس حاجی را دید، گفت: شــما فامیل 
حاج یدالله هســتید؟ گفتم: بله؛ برادرش هستم. 
آن فرد از جایش بلند شــد و صورت مرا بوسید 
و زد زیر گریه. یک آدم مسنی بود. گفت: اولین 
باری که به لشکر آمدم یک خاطره از حاج یدالله 
دارم که می‌خواهم برایــت بگویم. گفتم: خوب 

بگو. 
گفت: همــان روز اول ورودم به لشــکر مرا به 
عنوان نگهبان در دژبانی گذاشــتند. به من گفتند 
شــما اینجا باش و هر کســی را نگذار به داخل 
بیاید. ببین طبق نامه‌ای که برادر کلهر آن را امضا 
کرده؛ دســتور داده که خیلی باید حواستان جمع 
باشــد. اگر او بداند که کم کاری کرده‌ای خیلی 
مشــکل می‌شــود. به هر صورت من در دژبانی 
نشســته بودم، که یک موتورســوار بــا موهای 
فرفری آمــد و گفت: این زنجیــر را بینداز، من 
می‌خواهم بروم. گفتم: نمی‌توانم. گفت: بگذار 
بروم، گفتم: نه؛ نمی‌شــود. بدون نامه نمی‌توانم 
شــما را به داخل راه بدهم. موتور سوار گفت: 
ببینم اگر خود برادر کلهر هم بیاید نمی‌گذاری؟ 
گفتم: چرا. گفت: خیلی خب؛ من می‌روم نامه 
می‌گیرم. همین که موتور سوار دور زد و رفت. 
دو سه  جیپ که در آن فرماندهان رده پایین‌تر 
در آن نشسته بودند به دژبانی رسیدند و به من 
گفتنــد: برادر کلهر چه کار داشــت؟ گفتم: آن 
موتور ســوار برادر کلهر بود؟ گفتند: بله. بدنم 
لرزید؛ با خودم گفتم دیگه کار من تمام شــد. 
چنــد روز بعد از این اتفاق یک نامه آوردند و 
به من دادند. حاج یدالله به خاطر دقت در کارم 

برای من هشت روز تشویقی نوشته بود. 
اگــر بخواهی در یک جمله یــدالله کلهر را 

تعریف کنید؛ چه می‌گویید؟
حــاج یدالله یــک قهرمان بود. او شــخص با 

ایمانی و دلاوری بود. 

پــدرم هیچ وقت با ایــن کارهای 
یدالله مخالفت نکــرد. حتی زمانی 
که حاجی می‌خواســت به عضویت 
به  افراد  از  بعضی  دربیاید؛  ســپاه 
دیدن پدرم آمده بودند و می‌گفتند 
که  پاســدار شود  یدالله  نگذار  که 
چنان و چنان می‌شود. آخر سر هم 
پدرم گفت: من برای رضای خدا کار 
می‌کنم و زیــر برگه عضویت حاج 

یدالله را امضا کرد.
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اولین بار با شهید یدالله کلهر کجا و در چه زمانی آشنا 
شدید؟

اولین مرتبه حاج یدالله را به عنوان فرمانده عملیاتی در تیپ 
27 محمد رســول الله)ص( دیدیم و با او آشنا شدم. قبل از 
عملیات مسلم بن عقیل در منطقه سومار بود. شهید بزرگوار 
حاج محمدابراهیم همت فرمانده لشگر ظفر شده بود. – 
این لشگر قبل از سپاه 11 قدر شکل گرفته بود- تا جایی 
که من به یاد دارم آن زمان در ســطح سپاه، دومین لشگری 
بود که تشکیل شد. اول لشگر نصر بود که شهید حسن 
باقری فرمانده آن بود و دومین آن لشگر ظفر بود که حاج 
همت  فرمانده آن شد. البته نام بهتر آن قرارگاه ظفر است 
که چند تیپ سپاه از جمله، تیپ 27 محمد رسول الله)ص( 

را هدایت می‌کرد. 
حاج همت علاوه بر اینکه فرمانده لشگر ظفر بود، با حفظ 
سمت فرمانده تیپ 27 محمد رسول الله)ص( هم بودند. آن 
روزها شهید رضاچراغی معاون اول و علی فضلی معاون دوم 
حاج همت در تیپ محمد رسول الله)ص(بودند. اما هنوز 
پای آقای کلهر در اینجا به تیپ باز نشــده بود. من یک 
اصطلاحی در آقایان فضلی و کلهر به کار می‌برم که کمتر 
جایی هم عنــوان کرده‌ا‌م. من به این دو بزرگوار »دوقلوهای 
به هم چسبیده« می‌گفتم. این دو هر جا می‌رفتند، با هم 
بودند. مانند فیاضیه آبادان، تیپ المهدی و بعدها در طرح و 
عملیات سپاه 11 قدر، لشگر 27 محمد رسول الله)ص( و در 

پایان لشگر سیدالشهدا)ع(. 
در آن مقطع شما چه مسئولیتی داشتید؟

مســئول مخابرات تیپ 27 محمدرســول الله)ص( بودم. 
البته تا قبل از اینکه لشگر ظفر تشکیل شود، من معاون 
مخابرات تیپ بودم. لشــگر ظفر که شکل گرفت، آقای 
نیکبخت)مسئول مخابرات تیپ( به همراه حاج همت به 
عنوان مســئول مخابرات لشگر ظفر رفت و بنده مسئول 

مخابرات تیپ شدم. 
بعد از عملیات مسلم بن عقیل برای انجام کاری به تهران 

آمــدم. در همان ایام ظاهراً 
لشــگر ظفر تبدیل به سپاه 11 قدر می‌شود. سپاه 11 قدر 
و قرارگاه‌های ارتش که با هم ادغام می‌شوند؛ قرارگاه نجف 
را راه اندازی می‌کنند. یعنی برای عملیات بعدی به قرارگاه 

نجف تبدیل شد. 
این مقطع برای قبل از عملیات والفجرمقدماتی است؟ 

بله. چــون برای آمادگی این عملیــات در فکه و دهکده 
حضرت رسول مستقر شده بودند. مخابرات تیپ 27 محمد 
رســول الله)ص( را به آقای همدانی‌نژادی سپردم و به تهران 
آمدم. چون پدر همسرم فوت کرده بود. در همین زمان آقای 
فضلی به عنوان فرمانده تیپ 27 محمد رســول الله)ص( 
انتخاب می‌شود و آقای یدالله کلهر معاون ایشان در تیپ 

می‌شوند. 
قبل از حضور آقای کلهر در تیپ محمد رسول الله)ص(؛ 

با ایشان ملاقاتی داشتید؟
در عملیات مسلم بن عقیل مثلا وقتی با حاج همت یا 
حاج علی فضلی و یا رضــا چراغی به قرارگاه ظفر برای 

جلسه می‌رفتیم؛ حاج یدالله هم در آنجا حضور داشتند.  
علت حضور ایشان چه بود؟

فکر می‌کنم آن موقع حاج یدالله از طرف تیپ المهدی در 
جلسات حضور داشتند. نکته جالب این است که ایشان 
همیشــه از کلاه‌های نقاب‌دار که بعضی‌هــا به آن »کلاه 
آمریکایی« می‌گفتند؛ به سر داشت و همیشه موهایشان از 
زیــر کلاه بیرون می‌زد. همان طور هم که می‌دانید موهای 

حاج یدالله فری بود. 
در آن جلسات به یاد دارید که شهید حرفی یا نظری و 

یا مخالفتی با کسی داشته باشد؟
من عمدتاً در جلسات ثابت حضور نداشتم. معمولا فرمانده 
برای انجام کار فرماندهی‌اش به قرارگاه می‌رفت. یا طرح و 
عملیات برای انجام کارهایش به آن قرارگاه می‌رفت. من هم 
به عنوان یکی از مسئولین مخابرات تیپ برای هماهنگی 
کارها به قرارگاه می‌رفتم. هر کدام برای انجام کار خودشان 

به قرارگاه می‌آمدند. منتها آنجا افراد با هم برخورد داشتند و 
آن زمان سلام و علیک بین افراد و به خصوص رزمنده ها 
باب بود. به همین دلیل با کلهر در آن قرارگاه در حد سلام 
و علیک برخورد داشتم. منتهی با آقای فضلی در عملیات 
مســلم بن عقیل کار کرده بودیــم و همدیگر را خوب 
می‌شناختیم. تیپ 27 محمد رسول الله)ص( در حال آماده 

کردن خود برای عملیات والفجر مقدماتی بود. 
تیپ محمد رسول الله)ص( بعد از انحلال سپاه 11 قدر 

به لشگر تبدیل شد؟
خیر. قبل از انحلال ســپاه 11 قدر، تیپ 27 به لشگر 27 
محمد رسول الله)ص( تبدیل شــد. حالا یکی از کارهای 
آقای فضلی و آقای کلهر؛ که خودشان می‌گویند کار بدی 
اســت. اگر به سازمان سپاه رجوع کنید، آنها می‌گویند کار 
خوبی است. به فرماندهی مراجعه کنید؛ می‌گویند اطاعت 
از فرماندهی بوده است. این بود که آقای فضلی هیچ‌وقت 
دوست نداشت تیپ به لشگر تبدیل شود. آنها معتقد بودند 
چون برای لشــگر شــدن امکانات لازم را ندارند. امکانات 
همانی اســت که برای تیپ بود. آن وقت توقع فرماندهان 
از ما در حد یک لشــگر است. امکانات‌مان به اندازه تیپ 
است اما کار یک لشگر را می‌خواهند از ما بکشند. علی 
فضلی می‌گفت ما برای تامین نیروی انسانی مشکلی نداریم 
اما مگر می‌شود گردان بدون بی‌سیمچی به عملیات برود؟ 
مگر می‌شود نیرو بدون اسلحه و مهمات بجنگد؟ اول آنها 

امکانات را جور کنند، بعد سازمان را ارتقا دهند. 
در همین زمان‌ها بود که به جز واحد مخابرات، قرار شده بود 
که گردان مخابرات هم راه اندازی شــود.  در حین عملیات 
والفجرمقدماتی هم تیپ به لشگر تبدیل شد. آقای فضلی 
به عنوان فرمانده معرفی شده بود و شهید کلهر هم جانشین 
فرمانده شد. یعنی رسماً لشگر را تحویل گرفته بودند. از اینجا 
به بعد ســه تیپ به نام‌های ابوذر، سلمان و عمار در لشگر 
محمد رسول الله)ص( تشکیل می‌شود که فرماندهان آن شهید 

شرع پسند، شهید حاجی‌پور و شهید دستواره می‌شوند. 

بررسی نقش و جایگاه شهید یدالله کلهر در عملیات والفجر هشت
در گفت و شنود شاهد یاران با رضا صفرزاده

ماجرای جا گذاشتن حاج علی فضلی
در رودخانه اروندبه دستور شهید کلهر   

در ســال‌های دفاع مقدس و به خصوص روزهایی که 
عملیاتی انجام می‌شــد؛ نیروهــای مخابرات نقش به 
نگاری  تاریخ  ایفا می‌نمودند. متاســفانه در  را  سزایی 
جنگ تحمیلی کمتر به تاثیرگذاری این بخش از نیروها 
پرداخته شده است. مسئول مخابرات هر لشگر و تیپی 
از زمان آغاز عملیات در کنار فرمانده باید حضور مستمر 
پیدا می‌کرد و همین عامل باعث گردیده است که آنها 
از نظر استراتژکی مانند کی فرمانده تمام عیار باشند. 
از سوی دیگر خاطرات شیرینی هم از آن دوران دارند.

درآمد
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شــما در این زمان در  لشگر محمد رسول الله)ص( 
حضور ندارید؟

خیر. وقتی آقای فضلــی کار را تحویل گرفت متوجه 
شــده بود که رضا همدانی نژاد نمی‌تواند در یک زمان 
فرمانده گردان مخابرات و مسئول واحد مخابرات باشد. 
می‌گفت: من می‌بینم که هر روز می‌آیند و زیرآب این 
بنده خدا را می‌زنند. او هم بچه خوبی و مظلومی است. 

زورش به کسی نمی‌رسد. 
آقای مجتبی شیخ بهایی)مسئول مخابرات سپاه تهران( 
وقتی در تهران بودم؛ مرا صدا کرد و یک حکم 15 روزه 
بــه من داد و گفت باید به منطقــه بروی. آن موقع هر 
کسی را که می‌خواستند کاملا به منطقه بفرستند، با یک 
حکم 15 روزه اعزامش می‌کردند. حالا من کلی در تهران 
گرفتاری داشتم. همه کارهای پدر همسرم که به رحمت 
خدا رفته؛ دست من بود. گفتم: حاجی من تو تهران گیر 
هستم. گفت:عملیات در پیش است و باید به منطقه 
بروی. گفتم: اگر عملیات است که می‌روم. گفتم: حکمم 
را برای کجــا می‌زنید؟ فهمید که می‌خواهم مچش را 
بگیرم. می‌دانست که اگر حکم مرا برای لشگر بزند در 
منطقه ماندگار خواهم شد و به همین دلیل برای رفتن 
به منطقه بهانه خواهم آورد. شیخ بهایی گفت: حُکمت 

را برای سپاه 11 قدر زدم. 
با یک عدد ساک و اورکت به دوش به سپاه 11 قدر رفتم. 
آقای نیکبخت مسئول مخابرات سپاه 11 قدر بود. آقای 
عباس سعیدی هم معاونش بود. او رفیق من بود و قبلا 
هم در مرکز پیــام نیروی خودم بود. به آقای نیکبخت 
گفتم: با توجه به حضور عبــاس در اینجا چه نیازی 
به من دارید؟ گفت: اتفاقاً خیلی باهات کار داریم. کار 
اصلی هم حاج همت باهات دارد. گفتم: حاجی چه کار 
با من داره؟ گفت: نمی‌دانم. نیکبخت پیش حاج همت 
رفت و جریــان آمدن مرا به حاجی گفت. حاج همت 
هم گفته بود که به صفرزاده بگویید که به لشگر برود و 

مسئولیت مخابرات را به عهده بگیرد. 
وقتی مســعود جریان را به من گفت؛ به او گفتم: رضا 
همدانی نژاد آنجا مسئول مخابرات است. او رفیق من 
است و از بچه‌های قدیمی مخابرات است. اگر من به 
آنجا بروم رضا خراب می‌شــود. به همین دلیل من به 
لشــگر نمی‌روم. هر چه مسعود نیکبخت از صبح تا 
ظهر در گوش ما خواند، حریفمان نشــد. کلی با من 
صحبت و بحث کرد. خلاصه به حاج همت زنگ زد 
و ماجرا را گفت که صفرزاده یکسری استدلال‌های دارد 
که بعضی از آنها هم منطقی اســت. حاج همت گفته 
بود که من خودم با صفرزاده صحبت می‌کنم. من یک 
اورکت به تن داشــتم و می‎خواستم برای خواندن نماز 
ظهر وضو بگیرم. نزدیک تانکر آب که شدم؛ دیدم حاج 
همت با یک استیشن سفید وارد محوطه شد. من سریع 
پشتم را به او کردم و کلاهم را روی سرم گذاشتم که مرا 
نشناسند. نگو حاجی از من تیزتر بود، از دور مرا شناخته 
بود. همین طور که برای وضو جلوی تانکر نشسته بودم، 
حاجی بالای سرم آمد و گفت: رضا نمی‌خواهد وضو 
بگیری. سرم را بالا گرفتم و چهره‌ام را به گونه‌ای کردم 
که انگار از دیدن حاجی شوکه شده‌ام. با حاجی سلام 
و علیک کردم. حاج همت گفت: می‌دانی که حضرت 

امام حق ولایت را به فرمانده داده است. گفتم: بله. گفت: 
بنــده به عنوان ولی، به تو می‌گویم که نماز خواندن تو 
در اینجا باطل است. کاش می‌گفت کراهت دارد؛ گفت 
حرام است. گفتم: حاج‌آقا اذان ظهر است. گفت: می‌دانم. 
همین الان می‌روی تو ماشــین می‌نشینی؛ مسعود یا 
عباس ببرنت لشگر. آقای فضلی بی یال و کوپال مانده 
اســت. همدانی نژاد ضعیف است؛ می‌روی مسئولیت 
مخابرات لشگر را قبول می‌کنی. گفتم: حاج‌اقا ماموریت 
من پانزده روزه است. گفت: هر کس ماموریت پانزده روزه 
داده اســت، غلط کرده. به لشگر می‌روی، تا هر وقت 
مشکل داشــتی به تهران برمی‌گردانمت. آن روز وقتی 
بهم گفتی که می‌خواهم از لشــگر بروم؛ بهت نگفتم 
می‌خواهی ما را تنها بگــذاری؟ گفتی: مجبورم. گفتم: 

خب، برو. 
راست هم می‌گفت. در سپاه تهران داخل اتاق فرماندهی 
بودیم. آن موقع مهدی مبلــغ فرمانده بود. روبروی اتاق 
فرماندهــی، اتاق مخابــرات قرار داشــت. داخل اتاق 
فرماندهی که شــدم، حاج همت پشت میز فرماندهی 
نشسته بود. سلام کردم و گفتم: حاج آقا می‌خواهم از 
لشگر تســویه کنم. حاجی یک کلام گفت: رضا دلت 
میاد مــا را تنها بگذاری؟ گفتم: حاج‌آقا مجبورم. گفت: 
پس برو. چون می‌دانســت قبل از این ماجرا منافقین 
خانه مرا آتش زده بودند. به هر صورت قبول کردم. حکم 
پانزده روزه را جلوی حاجی پاره کردم و گفتم: امر شما 

برای من حکم است. حاج همت هم مرا بوسید. 
رفتم پیش مسعود نیکبخت و گفتم: دستور بده با یک 
ماشین، مرا به دهکده حضرت رسول ببرد. گفت: برای 
چی؟ گفتم: حاج همت دســتور داده. گفت: حاجی رو 
کجا دیدی؟ گفتم: همین الان. گفت: من جلســه دارم؛ 
می‌گویم عباس تو را ببرد. همانجا هم به علی فضلی 
معرفی‌ات کند. گفتم: می‌خواهم غریبانه به لشگر بروم. 
ابتدا می‌خواهم به مخابرات بروم و بعد از آن ســری به 
فرماندهــی بزنم. با همدانی‌نــژاد صحبت بکنم که او 
مسئول مخابرات بماند و من به عنوان جانشین کارهای 

او را انجام بدهم. 
جلوی دژبانی اردوگاه حضرت رســول از ماشین پیاده 
شــدم و به دهکده رفتم. نگــو حاج همت به محض 
اینکه به من تکلیف می‌کند تا به لشگر بروم؛ با تلفن 
صحرایی به علی فضلی ماجرا را می‎گوید که تا ده دقیقه 
دیگر صفرزاده آنجاســت. از در اردوگاه لشگر که وارد 
می‌شدید و صد متر به داخل می‌رفتید؛ چادر فرماندهی 
قرار داشت. حاج علی فضلی جلوی چادر فرماندهی 

ایســتاده بود و اورکتش هم روی دوشش بود. حالا من 
می‌خواستم که در ابتدای ورود او مرا نبیند. کلاه اورکت 
را روی ســرم انداختم و با یک فاصله مثلا چهل پنجاه 
متری راهم را کج کردم که به سمت چادر مخابرات بروم. 
زیر چشــمی نگاه کردم و متوجه شدم که حاج علی 
فضلی مرا دیده است و در تیررس دیدش هستم. یک 
دفعه حاج علی گفت: آقا رضا! برگشتم و گفتم: سلام 
علیکم حاج‌آقا. گفت: سر من کلاه نگذار؛ مستقیم هم 
نمی‌خواهد بــه مخابرات بروی. بیا اینجا ببینم. گفت: 
از این لحظه که داری با من صحبت می‌کنی، مسئول 
مخابرات لشگر هستی! گفتم: حاج آقا؛ هر کاری که به 
من بگویید مردانه انجام می‌دهم. اما رضا همدانی‌نژاد از 
دوستان قدیمی من است. حاجی گفت: این کاری که 
بهت می‌گویم را انجام می‌دهی. الان می‌روی نمازت را 
می‌خوانی، ناهار را هم میخوری. ساعت 2 بعدازظهر با 
ارتش جلسه داریم. مسئول مخابرات لشگر تو هستی. 
15 دقیقه با حاج علی کلنجار رفتم اما فایده نداشــت. 
گفتم: باشــه در جلسه شــرکت می‌کنم اما به عنوان 

جانشین مخابرات.
به هر صورت بــه چادر مخابرات رفتــم. به همدانی 
نژاد گفتم: شــما به عنوان مسئول مخابرات در جلسه 
حاضر شو. گفت: من هم به جلسه می‌آیم اما به عنوان 
جانشین. هر چه گفتیم او هم قبول نکرد و گفت تو 

باید مسئول باشی.  
خلاصه ما به جلسه رفتیم. فرمانده گردان‌ها و تیپ‌های 
لشگر مرا می‌شناسند. چون قبلًا در لشگر بودیم و آدم 
جدیدی برای آنها نبودیم. داخل چادر فرماندهی پشت 
شهید حاجی پور نشستم تا علی فضلی مرا نبیند و به 
دیگران به عنوان مسئول مخابرات مرا معرفی نکند. قبل از 
شروع جلسه حاج یدالله کلهر را دیدم و با هم احوال پرسی 
 کردیم. همانجا حاج علی فضلی به شهید کلهر گفت: 

فکر می‌کنــم آن موقع حاج یدالله از 
طرف تیپ المهدی در جلسات حضور 
داشــتند. نکته جالب این است که 
ایشان همیشــه از کلاه‌های نقاب‌دار 
به آن »کلاه آمریکایی«  بعضی‌ها  که 
می‌گفتند؛ به ســر داشت و همیشه 
موهایشــان از زیر کلاه بیرون می‌زد. 
همان طور هم که می‌دانید موهای حاج 

یدالله فری بود. 
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حاج یدالله؛ رضا صفرزاده که تعریفش را کردم این آقاست. با 
آن رضا همدانی نژاد اشتباهی نگیریدش. از این لحظه هم او 

مسئول واحد مخابرات لشگر است. 
حاج یدالله جلو آمد که من تبریک و خوش آمد بگوید. به 
ایشان گفتم: شما پادرمیانی کن و بگذار مسئولیت با رضا 
همدانی‌نژاد باشد. من خودم همه کارها را انجام می‎دهم و 
جانشین مخابرات بشوم. حاج یدالله گفت: حاج علی شما 
را به عنوان مسئول مخابرات قبلا به من معرفی کرده. من 

هم حریف او نمی‌شوم.  
خلاصه من مســئول مخابرات لشگر شدم و آن جلسه 
آغازی بر آشنایی من با شهید یدالله کلهر بود.  یعنی از بدو 

ورود مجدد من به لشگر محمدرسول الله زده شد. 
در جلسه معارفه هم حاج علی فضلی گفت:رضا صفرزاده 
مسئول مخابرات لشگر و آقای همدانی‌نژاد هم جانشین 
اوست. خلاصه استارت کار را ما زدیم. از سختی و خوشی 
و مصائب واحد مخابرات می‌گذریم و توضیح نمی‌دهم. 
حتی بالاجبار گردان مخابرات را هم خودم تحویل گرفتم. 
خصلت کاری مرا فرماندهانی که با آنها کار کردم، می‌دانند. 
حتی حاج همت هم می‌دانست چون او این شگرد کاری را 
به من یاد داده بود. آقای فضلی هم می‌دانست چون در زمان 
حضور حاج همت در لشگر کار مرا دیده بود. من همیشه 
در هر عملیاتی و با هر فرماندهی که کار کردم عادت داشتم 

که هدایت عملیات را به دست بگیرم. 
منظورتان از هدایت عملیات را به دســت می‌گرفتم؛ 

چیست؟ 
یعنی در عملیات من فرمانده لشگر می‌شدم و هدایت کار 

در حین عملیات را به عهده می‌گرفتم.
مگر این کار امکان دارد؟

به این صورت که نحوه و توانایی کارم را در عملیات رمضان 
به مدت یک ســاعت به حاج همت نشان دادم. حاجی 
گفت: رضا؛ تو به اندازه 4 فرمانده تیپ هستی. من چهل و 
هشت ساعت است که نخوابیدم، کمی استراحت می‌کنم. 

هر جا که گیر کردی مرا صدا کن. 
از آن به بعد هم برای هر عملیاتی که می‌خواستیم انجام 
بدهیم حاج همت به بچه‌های اطلاعات عملیات می‌گفت 
کــه صفرزاده را هم با خودتــان ببرید. از نظر طبقه‌بندی 
اطلاعات؛ حضور مسئول مخابرات در کارهای شناسایی 
مفهومی نداشت. شناسایی و دانستن نقاط عملیاتی، آن هم 

دو ماه و یا ســه ماه قبل از شروع عملیات برای مسئول 
مخابرات خیلی زود است. نهایت ده یا پانزده روز به شروع 
عملیات مسئول مخابرات به منطقه می‌رود که عوارض 
زمین را ببیند تا بتواند ارتباط‌ها را خود برقرار کند. مثلا فلان 
تپه باعث قطع ارتباط نشود. یا اینکه کدام مسیرها خوب 
ارتباط می‌دهد و جایی که قرارگاه تاکتیکی بنا می‌شود باید 
مسلط به این عوارض زمین باشد. از این جهات مسئول 
مخابران را به منطقه می‌بردند. اما وقتی قرار باشد که من 
عملیات را هدایت کنم باید عوارض منطقه را می‌شناختم. 
الان مثلا اگر به گــردان یک می‌گویم که فلان حرکت را 
انجام بدهد، باید بدانــم او کجای منطقه قرار دارد. وقتی 
فرمانده گردان یک می‌گوید من پشت تپه ماهور و یا پشت 
فلا دژ و موقعیت شهید فلانی هستم؛ من باید منطقه را 
از قبل خوب شناخته باشم که بدانم دقیقا نیروهای او در 
کجا مستقر هستند. به همین دلیل حاج همت به بچه‌های 
اطلاعات می‌گفت که مرا برای شناسایی ببرند. حاج همت 
این را در لشــگر جا انداخته بود. وقتی حاج علی فضلی 
هم فرمانده لشــگر شد و من مسئول مخابرات شدم این 
کار شدت بیشتری هم گرفت. البته بچه‌های اطلاعات در 

ابتدای کار یک مقدار اکراه داشتند.

حالا چرا در زمان فضلی این کار شدت گرفت؟ چون حاج 
علی از قبل مصدوم است و توان جسمی‌اش کم است. 
فرمانده عملیاتی است اما توان جسمی‌اش ابداً این اجازه 
را بهش نمی‌داد. مخصوصاً زمان عملیات کربلای 5، دو 

ساعت که کار می‌کرد؛  بی‌حال و اذیت می‌شد. 
نحوه کار و عملکرد حاج علی فضلی و شهید کلهر با 

یکدیگر چگونه بود؟
در چارت سازمانی فرماندهان یک رده صف داریم و یک 
رده ستاد. یک چیزی هم داریم به نام صف و ستاد. بعضی 
از فرماندهان؛ فرماندهان ستادی هستند و حتی همین امروز 

مانند حاج محمد کوثری. 
یک سری از فرماندهان هم فرماندهین صف هستند. نه 
اینکه کار ستادی بلد نیستند. البته نه اینکه آنها هم که در 
ستاد هستند کار عملیاتی بلد نیستند اما تخصصشان 
در این کار اســت. در ارتش می‌گویند سرهنگ توپخانه، 
سرهنگ ستاد، سرهنگ ستاد بالاتر از آنهاست. چون ستادی 
بودن خیلی مهم است. مثلا شهید صیاد شیرازی در زمان 
جنگ، سرهنگ توپخانه بود، نه سرهنگ ستاد. حاج همت 
یک فرمانده صف و ستاد بودند. حاج علی فضلی صف 

بود. 
حاج یدالله کلهر چه؟

یــدالله کلهر یک چیزی بین صف و ســتاد بود. قدرت 
عملیاتی‌ او به شــدت بالا بود و بیشتر به صف نزدیک 
بود. برای شــاهد عرضم این را باید بگویم، اگر بنا بر این 
بود که فرمانده لشــگر و جانشین لشگر؛ یکی از آنها در 
حین عملیات بایستد و عملیات را هدایت کند و یکی 
از آنها هم به قرارگاه برای جلسه برود. حتما آقای فضلی 
برای جلسه به قرارگاه می‌رفت و یدالله کلهر برای هدایت 
عملیات می‌ماند. چون حاج یدالله به شدت عملیاتی بود. 
البته حاج علی فضلــی هم عملیاتی بود اما می‌خواهم 
بگویم که یدالله کاملا یک فرد عملیاتی بود و در خیلی 
از کارها اصلا خودش را درگیر نمی‌کرد. مثلا برایش مهم 
نبود که در لجستیک چه می‌گذرد؟!! این مسائل مهم است 
و ارکان جنگ هستند. اما حاج یدالله بیشتر درگیر کارهای 
شناسایی و کالک‌های عملیاتی بود. خودش می‌رفت در 
دیدگاه‌ها می‌ایستاد و منطقه دشمن را دید می‌زد. با بچه‌های 
اطلاعات برای شناسایی به منطقه را شناسایی می‌رفت. یا 
بیشتر در قرارگاه برای جلسات عملیاتی می‌رفت. حاج 
یدالله کلهر یک فرمانــده صف بود. اصلا به این موضوع 

شک نکنید.
در مورد عملیات والفجر مقدماتی برایمان بگویید. 

همه عملیات والفجر مقدماتی گــره بود. حتی یکی از 
کانال‌ها به نام یکی از گردان‌های ما نام گرفت. منظور همان 
گردان کمیل است. گردان کمیل کاملا از بین رفت. موقعی 
که بعد از 48 ساعت در کانال گیر کردند و زخمی شدن 
بی‌ســیم‌چی. چون از آن سمت خط می‌گفت: حاجی 
حاجی...! سلام مرا به امام برسانید و بگویید تا آخرین لحظه 
مقاومت کردیم و خداحافظ. این‌ها در این عملیات همه 

گره بود. 
یادم هست که کار به جایی رسید که علی فضلی فرمانده 
لشگر 27 به من گفت: رضا به خط مقدم برویم. یک نفربر 
بود که بیسیم روی آن نصب بود. سوار آن شدیم و به خط 
مقدم رفتیم. یک نقطه‌ای را بچه‌های اطلاعات مشخص 
کردند که نفربر را  در آنجا قرار بدهیم و عملیات را هدایت 
کنیم. نام آن »تنگه خطــی« بود که بعد از تپه دوقلو قرار 
داشــت. من یک لحظه متوجه شدم حاج همت پشت 

بی‌سیم دارد می‌گوید: رضا! رضا! همت! 

و  گردان‌ها  فرمانده  رفتیم.  به جلسه 
تیپ‌های لشگر مرا می‌شناسند. چون 
از قبل در لشگر بودیم و آدم جدیدی 
برای آنها نبودیم. داخل چادر فرماندهی 
پشت شهید حاجی پور نشستم تا علی 
فضلی مرا نبیند و به دیگران به عنوان 
مســئول مخابرات مرا معرفی نکند. 
قبل از شروع جلسه حاج یدالله کلهر 
را دیدم و با هم احوال پرسی کردیم. 
همانجا حاج علی فضلی به شهید کلهر 
گفت: حاج یــدالله؛ رضا صفرزاده که 

تعریفش را کردم این آقاست.
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حاج همت آن موقع فرمانده ســپاه 11 قدر است و الان 
نباید با من کاری داشته باشد. من فرمانده‌ام علی فضلی 
است که کنارم نشســته بود. با خودم گفتم شاید حاج 
همت داره رضا چراغی را صدا می‌زند. آنقدر کار اضطراری 
بــود که همه به خط مقدم آمده بودند. یک دفعه صدای 
رضا چراغی درآمد و گفت: حاجی، رضا هستم؛ به گوشم. 
حاج همت با صدا بلند گفت: با تو کار ندارم. با آن تپل 
مخابراتی‌ هستم. عین این جمله را به کار برد. من بیسیم 
را برداشــتم و گفتم: حاجی به گوشم، امر بفرما. همت 
گفت: رضا مگر تو همان رضای عملیات رمضان نیستی؟! 

گفتم: حاجی چه کار کنم؟ امر بفرمایید!
یعنی تا این مقدار کار گره خورده بود که حاج همت 

هم به خط آمده بود؟
کار اینقدر گره خورده بود که یک نفر دیده‌بان زنده نمانده 
بود. حاج همت رفته بــود یک کنج، روی تپه دوقلو که 
دید به دشــمن داشته باشد. کارش هم با من این بود که 
می‌گفت یک جوری فرکانس مرا به توپخانه وصل کنید تا 
گرا بدهم که آنها آتش به بر سر دشمن بریزند. حاج همت 
که فرمانده قرارگاه بود دیده‌بان شده بود. من در خط هستم 
و رضا همدانی‌نژاد در قرارگاه تاکتیکی است و دارد از آنجا 
کار را هدایت انجام می‌دهد. حاج یدالله کلهر با یک جیپ 
در خط مقدم لشگر است. حاج همت که فرمانده سپاه 
11 قدر بود و حد کلی بود و چند لشگرها تحت امرش 
بودند؛ تنها لشگر ما نبود. منتها به من گفته بود که هم در 
نفربر و هم در اتاق عملیات آنقدر بی‌سیم نصب کن که 
اگر من به قرارگاه شما آمدم؛ بی‌سیم آنقدر زیاد باشد که از 
آنجا بتوانم بقیه لشگرها را هدایت کنم. و همه این کارها 

انجام شده بود. 
به حاج همت گفتم: چه کار برایتان انجام دهم؟ گفت: 
ناهیدی)شهید ناهیدی فرمانده توپخانه لشگر محمدرسول 
الله( که برات مفهمومه؟ گفتم: بله حاجی. گفت: بچه‌هاش 
اینجا نیستند؛ رفتند پیش شهید فلانی)می‌خواست من 
بفهماند که آن فلانی شــهید شده است( گفتم: خب؟ 
گفت: می‌خواهم کار آنها را من بکنم. منو وصل کن به 
بچه‌های ناهیدی. فهمیدم که می‌خواهد به توپخانه گرا 
بدهد. در کانال خصوصی بی‌ســیم از رضا همدانی‌نژاد 
فرکانس توپخانه و کد آن را گرفتم. حالا باید یک جوری 
به حاج همت این کدها و فرکانس را برســانم. چون او 
که نمی‌دانست کد چیست. قبلا هم مخابراتی نبوده و 
زبان مخابراتی‌ها را نمی‌داند که به او بگویم چه کار کند. 
بعضی وقت‌ها ما بعضی حرف‌ها را با زبان‌های خاص 
می‌زدیم. مثلا یکی از زبان‌هایی که بین ما مرســوم بود؛ 
زبان سوســکی بود. می‌خواستیم مثلا بگوییم احمد یا 
فروزان! می‌گفتیم: فریبرز، رضا، وزین و ... . یعنی حروف 
اول کلمات و اسامی را برمی‌داشتیم و کنار هم می‌چیدیم 
تا آن اســمی را که می‌خواستیم را بدست بیاوریم. با هر 
مصیبت بود به حاج همت فهماندم. خودم هم همراهش 
آمدم. یک مرتبه گفتم: حاجی! حاجی ! رضا! گفت: رضا به 
گوشم. گفتم: حاج‌آقا این شما و ناهیدی. من بروم یا بمانم. 

گفت: اینجا نمان ولی به گوش باش، چون کارت دارم. 
حاج یدالله کلهر هم در این عملیات به نحوه احسنت 
فرماندهی کرد اما چه کاری ازش برمی‌آید؟! سعی می‌کند 
با آن هنر و آن صفی که خدمت‌تان عرض کردم حداقل 

تلفات را جمع بکند و از مجروح شدن بچه‌ها جلوگیری 
کند. بچه‌ها محاصره شده بودند و فقط نیروهای لشگر 
ما نبود. نمی‌دانم این جمله چقدر صحت دارد؛ آن زمان 
می‌گفتند لشــگر اصفهان، دو گردانشان دربست اسیر 

شدند. 
این گونه شدن عملیات والفجر مقدماتی هم علت داشت. 
این حرف را به حــاج همت هم زدم. در پادگان دوکوهه 
کالک عملیات را روی پرده بــزرگ برای همه نیروها به 
نمایش گذاشتند. تا نیروها را توجیه کنند. به هر صورت 

در میان این همه آدم، چند نفر نفوذی هم پیدا می‌شود. 
بعد از عملیات والفجر مقدماتی؛ حاج یدالله و علی 

فضلی از هم جدا می‌شوند. علت این کار چه بود؟ 
حاج علی فضلی و حاج یدالله بعد از عملیات والفجر 
مقدماتی از لشگر 27 محمد رسول الله)ص( جدا شدند. 
از آن روزها ســی و چند سال است که می‌گذرد وهیچ 
محرمانه خاصی هم وجود ندارد. در همه جا یک چیزی 
عرف است و الان هم هســت. مثلا من مسئول پانزده 
نفر هستم. من وآن پانزده نفر، زیر نظر کسی هستیم که 
او مســئول 115 نفر است. اگر اشتباهی در این میان رخ 
بدهــد، من گردن یکی از این پانزده نفر می‌ا‌ندازم. خودم 
که مسئولیت نمی‌پذیرم. این کار عرف است. نتیجه این 

عدم‌الفتح والفجر مقدماتی را به گردن لشگر 27 محمد 
رسول الله)ص( و در راس آن گردن آقای فضلی انداختند. 
در حین همین عملیات هجده نوار از مکالمات بیسیم 
را ضبــط کرده بودم. هیچ کس هم از این ماجرا اطلاعی 
نداشت. اصلا هم به شخص راوی که مسئولیت این کار 
را نداشت؛ کاری نداشتم. تمام لحظات حساس عملیات 
را ضبط کرده بودم. شب بعد از عملیات؛ غروب دلگیری 
بود و اعصاب‌هــا همه خورد بود. در گرگ و میش هوا، 
دیدم علی فضلی روی یک خاکریز نشســته و خیلی 
درهم و ناراحت است. یعنی کارد بهش می‌زدی خونش 
درنمی‌آمد. رفتم جلو و به او گفتم: حاج‌آقا نبینم ناراحتی 
باشی. گفت: بعضی‌ها خیلی نامرد هستند. گفتم: چرا؟ 
گفت: همه مشکلات عملیات را سر من خراب کردند. 
گفتم: حاج علــی، می‌توانم از این ماجرا نجاتت بدهم. 
یک نگاهی به من کرد و گفــت: تو؟ گفتم: آره. گفت: 
چگونه؟ گفتم: من هجده نوار از مکالمات بیسیم‌ها را در 
لحظات حساس عملیات ضبط کرده‌ام. تا این حرف را 
زدم، علی فضلی از جا پرید. اما به یک شرط آنها را بهت 
می‌دهم. اگر هم همین الان مرا به قضایی معرفی کنی؛ 
زیر تمام ماجرا می‌زنم. گفت: چه شرطی؟ گفتم: به من 
تعهد بده که نوارها را برمی‌گردانی. یا 18 نوار را کپی بگیر 
و با خــودت ببر. گفت: تعهد می‌دهم که همه نوارها را 
برگردانم؛ همچین چیزهایی کپی گرفته نشود بهتر است. 
هجده نوار را به آقای فضلی دادم. از آن به بعد اگر شــما 
آن 18 نوار را دیدید، مــن هم دیده‌ام. اما این هجده نوار 
خدمتی که باید به حاج یدالله کلهر به عنوان جانشــین 
و آقای فضلی به عنوان فرمانده انجام می‌داد را انجام داد. 
اگــر این نوارها کمک نمی‌کرد، این دو تا باید از صحنه 
فرماندهی جنگ حذف می‌شدند. اما این نوارها باعث شد 

که نجات پیدا کنند. 
به این حرف‌هایتان اطمینان دارید؟

من اطمینان دارم. 
به همین دلیل به آنها سمت بهتری داده شد. آقای فضلی 
مسئول طرح و عملیات سپاه 11 قدر یا قرارگاه نجف شد. 

یدالله کلهر کی چیــزی بین صف و 
ستاد بود. قدرت عملیاتی‌ او به شدت 
بالا بود و بیشتر به صف نزدکی بود. 
برای شاهد عرضم این را باید بگویم، 
اگر بنا بر این بود که فرمانده لشگر و 
جانشین لشگر؛ یکی از آنها در حین 
عملیات بایستد و عملیات را هدایت 
کند و یکی از آنها هم به قرارگاه برای 
برای  آقای فضلی  برود. حتما  جلسه 
جلسه به قرارگاه می‌رفت و یدالله کلهر 
چون  می‌ماند.  عملیات  هدایت  برای 

حاج یدالله به شدت عملیاتی بود. 



51

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

حاج یدالله کلهر هم جانشین اول یا دوم شد. چون محمد 
کوثری هم آن زمان بود. آن روزها هم من با حاج یدالله خیلی 

رفیق شده بودم و تند تند به او سر می‌زدم.  
پس در این مقطع مقــداری از حضور حاج یدالله در 

عملیات‌ها کاسته شد؟
به هیچ وجه این طور نیست. طرح و عملیات است که به 
فرمانده لشگر می‌گوید؛ کجا عمل کند و کجا عمل نکند. 
خودش باید قبل از اطلاعات عملیات برای شناسایی به 
منطقه رفته باشد. پس در اینجا هم حاج یدالله عملیاتی 
اســت. او مدتی در اینجا حضور داشت و بعد تیپ نبی 

اکرم رفت.
دلیل این جدایی حاج یدالله با آقای فضلی به نظر شما 

چیست؟
امکان دارد که در آن مقطع تیپ یا لشگری وجود نداشته که 
این دو نفر به عنوان فرمانده به آنجا بروند. و یا اینکه، هر 
دو نفری که با هم مدتی کار می‌کنند؛ دلیل نمی‌شود که 
همیشه کنار هم باشند. یا همیشه در ارتباطشان صدرصد 

موفق باشند. 
دیدار بعدی شما با آقای کلهر چگونه انجام شد؟ 

بعد از عملیات والفجر یک به دلیل مشکلاتی که در تهران 
داشــتم؛ مجبور شدم که لشگر را ترک کنم. در تهران هم 
مسئول مرکز پیام بودم. به همین دلیل وقتی حاج یدالله و یا 
حاج علی برای حضور در جلسه‌ای به تهران می‌آمدند، آنها 

را ملاقات می‌کردم. 
حاج یدالله اهل گپ و گعده بود؟

با هر کســی گپ نمی‌زد. با بچه‌های شــهریار و بچه 
محل‌هایش گپ می‌زد. البته رابطه حاج یدالله با من نسبت 

به بقیه بهتر بود.
از نظر کاری چه زمانی با ایشان مجددا همکار شدید؟

این ماجراها گذشت تا اینکه من مسئول ارتباطات سپاه یکم 
ثارالله شدم. در مخابرات یک بخشی به نام ارتباطات وجود 
دارد که اتاق بی‌سیم و مدیریت فرکانس زیر نظر آن است. 
بــرای خودش یک زیر مجموعه‌ای دارد. آقای عباس دلیر 
فرمانده مخابرات سپاه یکم ثارالله و مرا به عنوان مسئول 

ارتباطات انتخاب کرد. 

تیپ سیدالشهدا هم در منطقه مشغول به کارش بود. برادری 
به نام آبیاتی به همراه محمود محمدی در مخابرات آنجا 
فعالیت داشتند. منتها کار زیاد نکرده بودند و خیلی هم 
موفق نبودند. علی فضلی تازه تیپ سیدالشهدا را تحویل 
گرفته بود و این جور چیزها را نمی‎پذیرفت. مرکز مخابرات 
ســپاه تهران با مشورت من، یکی از نیروهای زیر نظر مرا 
به عنوان مسئول مخابرات تیپ سیدالشهدا معرفی کردند. 
وقتی که او به تیپ می‌رود، حاج علی فضلی به هر دلیلی 
این فرد را نمی‌پســندد. به آقای توکلی که مسئول ستاد 
بودند می‌گویند با مخابرات تهران تماس بگیرید و بگویید 
برای کادر قوی بفرستند. آقای دلیر به من گفت که همراه 
آقای زارع‌زاده و آقای طیبی که جانشــین آقای دلیر بود به 
منطقه برویم تا این بنده خدا را که جدید معرفی کرده‌ایم، 

راه بیندازیم.  
من هم از همه جا بی‌خبر، به همراه دو نفر دیگر با یک 
ماشین به منطقه رفتیم. همین که جلوی درب ستاد لشگر 
سیدالشهدا رسیدیم رســول توکلی، مرا دید. با او در زمان 
حضورمان در لشــگر محمد رسول الله)ص( دوست بودم. 
رسول تا مرا دید، صدایم کرد. با هم روبوسی کردیم. به من 
گفت: نمی‌خواهد به دفتر مخابرات بروی. به او گفتم: علی 
فضلی هست؟ گفت: در جلسه است. گفتم: بهش بگو 
صفرزاده آمده و کارش دارد. جانشــین آقای دلیر را آورده‌ام؛ 

یک جلسه نیم ساعته با حاج علی بگذار.  
رســول توکلی رفت و بعد از مدتی آمد و گفت: ساعت 
دو جلسه با شماست. راس ساعت رفتیم. آقای فضلی تا 
ما را دید، گفت: من مسئول مخابراتم را پیدا کردم. گفتم: 
حاج علی من نمی‌توانم در منطقه بمانم. در تهران کلی کار 
سنگین دستم سپرده شده است. هر چی قسم و روضه و 
آیه خواندیم فایده نداشت. تا ساعت پنج بعدازظهر نشستیم 
و یا هم چک و چانه زدیم. حاج علی قبول نکرد. گفتم: 
پس اجازه بده به تهران بروم و با آقای دلیر صحبت کنم. 
ایشان تلفنی با شما صحبت کند. شبانه به سمت تهران 
راه افتادیم. یک هفته آقای دلیر و آقای فضلی با هم ســر 
این موضوع با هم صحبت ‌کردند. خیلی حرف اســت 
که فرمانده یک یگان و فرمانده یک رده‌ای در تهران؛ ســر 

یک موضوعی به این کوچکی این همه با هم بحث داشته 
باشــند. کار ما کار تخصصی بود، هم در تهران و هم در 
منطقه. ارتباطات و مدیریت فرکانس را هر کسی نمی‌تواند 
انجام دهد و یک از حساس‌ترین مراکز است. حتی مرکز 
پیام و تلکس هم  طبقه‌بندی شده است. تنها شانس من 
این بود که جانشینم آقای شایسته، فرد قوی بود. خلاصه 
بعد از یک هفته آقایان در مورد من به توافق رسیدند. آقای 
دلیر پذیرفت که پنج روز در هفته‌ را منطقه باشم و دو روز 

هم به تهران بیایم. 
آقای فضلی هم تعهد کرد یک ماشین صفر در اختیار من 
بگذارد. حاج علی گفته بود: شما صفرزاده را به لشگر بدهید؛ 
هر چه می‌خواهد در اختیارش می‌گذاریم. حالا بماند که 
من چه وسایلی با خودم به لشگر آوردم که در قرارگاه خاتم 
پیدا نمی‌شد. خط تلفن FX در منطقه عملیاتی گیر هیچ 
کس نمی‌آمد. قرارگاه خاتم با دردسر یک خط FX داشت. 
بعدها حاج علی در جلسه گفت: برای این است که من 

می‌گویم مسئول مخابرات قوی می‌خواهم.  
این اتفاقات بعد از عملیات عاشورای 3 رخ داد. دوشنبه و 
سه‌شنبه هر هفته من تهران می‌آمدم و بقیه روزها در منطقه 
بودم. یک‌شنبه‌ها عصر حرکت می‌کردم و ساعت هشت 
صبح تهران، پادگان ولیعصر، مقر سپاه یکم ثارالله بودم. آنجا 
کارهایم عقب افتاده را تا هشــت شب انجام می‌دادم. سه 
شنبه شب هم به سمت منطقه برمی‌گشتم. در این مقطع با 

حاج یدالله خیلی رفیق شده بودم.
به چه دلیلی؟ 

علتش این بود که آقای فضلی مرا در لشگر سیدالشهدا 
و میــان فرماندهان جا انداخت. آقای یدالله کلهر هم کار 
مرا در لشگر 27 محمد رسول الله)ص( دیده بود. اطلاعاتِ 
عملیاتی را به من می‌داد و می‌گفت: به کسی این اطلاعات 
را بازگو نکن، حتی جانشــینت نباید اطلاع داشته باشد. 
جانشین من بچه کرج به نام علی فیروزگاه بود. اینجا یدالله 
کلهر اگر می‌خواست آن عِرق محلیت را به کار ببرد، نباید 
چیزی به من می‌گفت. ولی به من تاکید داشت که معاون 

من هم از این اطلاعات چیزی بداند. 
از این زمان مستمر در لشگر سیدالشهدا حضور داشتم. 
چه عملیات انجام می‌شد و چه عملیات انجام نمی‌شد. 
آقای فضلی هم عادت داشت که در هر یگانی که به عنوان 
فرمانده حضور داشته؛ شب‌هایی که عملیات و ماموریت 
نداشت، عملیات ایذایی انجام می‌داد. مثلا به من می‌گفت 

در گرگ و میش هوا، دیدم علی فضلی 
روی کی خاکریز نشســته و خیلی 
درهم و ناراحت است. یعنی کارد بهش 
می‌زدی خونش درنمی‌آمد. رفتم جلو و 
به او گفتم: حاج‌آقا نبینم ناراحتی باشی. 
هستند.  نامرد  خیلی  بعضی‌ها  گفت: 
مشــکلات  همه  گفت:  چرا؟  گفتم: 
عملیات را سر من خراب کردند. گفتم: 
حاج علی، می‌توانم از این ماجرا نجاتت 
بدهم. کی نگاهی به من کرد و گفت: 
تو؟ گفتم: آره. گفت: چگونه؟ گفتم: من 
هجده نوار از مکالمات بیسیم‌ها را در 
لحظات حساس عملیات ضبط کرده‌ام.
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حتی در حد یک دسته هم که شده امشب به خط بزنید. 
حاج علی تابع امام بود. چون ایشان فرموده بودند که اگر 
دشمن را آرام بگذارید او برای شما نقشه می‌کشد. حتی 
با یک دسته هم که شده، دشمن را گوشمالی می‌دادند و 
برمی‌گشتند. این اجازه را به دشمن نمی‌دادند که در خطش 

برای ما تصمیم بگیرد. 
در میانه صحبت‌هایتان اشــاره کوچکی به پاره‌ای از 
مشکلات اشاره کردید. مقداری در این زمینه برایمان 

بگویید.
قبل از عملیات کربلای پنج یک مشکلی بین آقای کلهر و 
فضلی ایجاد شده بود. واقعا از ریشه این مشکل هم من تا 
الان اطلاعاتی ندارم. به همین دلیل حاج یدالله از ساختمان 
فرماندهی لشگر سیدالشهدا رفت. البته به تهران و یا شهریار 
برنگشت. بلکه به یگان دریایی لشگر سیدالشهدا که در 
دزفول مســتقر بود، رفتند. هیچ ‌کس هم از جای حاجی 
اطلاعی نداشت. حاج یدالله از طریق آقای عبدالوهاب که 
فرمانده یگان دریایی لشگر بودند، به من اطلاع دادند که در 
آنجا حضور دارند. در آن ده الی پانزده روزی که حاج یدالله 
در لشگر نبودند؛ من برای دیدن ایشان از خرمشهر به دزفول 
می‌رفتم. نیم ساعتی با هم دیگر گپ می‌زدیم و مجددا به 

ستاد لشگر برمی‌گشتم. 
این ملاقات‌ها به خاطر رفاقت و دوستی بود یا از جهت 

کار با هم دیدار داشتید؟
ببینیــد در حوزه کاری خود من واقعــا کار بلد بودم. اگر 
سوالی هم پیش می‌آمد، حاج علی فضلی در ستاد لشگر 
حضور داشــتند و از او می‌پرسیدم. این دیدارها بیشتر به 
خاطر رفاقت و دوستی بود که بین من و حاج یدالله ایجاد 

شده بود. 
یعنی تا این مقدار با هم رفیق بودید؟

اگر ایشــان با من رفیق نبود و از من خوشــش نمی‌آمد؛ 
خودش پیغام نمی‌داد که به صفرزاده بگویید من در دزفول 

هستم. پس این دوستی و رفاقت دو طرفه بود.
در این ملاقات‌ها از حاج یدالله جریان را نمی‌پرسیدید؟

حاجی هیچ حرفی در این زمینه نمی‌زد. او واقعا آدم توداری 
بود. آدمی بود که یک سری چیزها را رعایت می‌کرد. تحت 
هر شرایطی می‌گفت که فرمانده من حاج علی فضلی 
است. درســت است من جانشینش هستم ولی فضلی 
فرمانده من اســت. هر چه بود بین خودشان دو تا پیش 
آمده بود)حاج علی فضلی و حاج یدالله( چون هیچ جا ما 
در مورد اختلاف این دو چیزی نشنیدیم. فقط می‌دانستیم 

یک مشکلی هست. 
چه ویژگی‌ حاج یدالله شما را تا این مقدار جذب کرده 

بود؟
حاج یدالله یک آدم ساده و بی شیله پیله، بی ریا بود. ضمن 
اینکه فرمانده صفی بود؛ به شدت دلیر، شجاع و نترس بود. 
خطرناک‌ترین جاها بدون اینکه خم به ابرو بیاورد به خط 
می‌رفت. جاهایی که خیلی از افراد راضی نبودند که به خط 

بروند، حاج یدالله می‌رفت. 
یادم هست در عملیات والفجر هشت؛ در جزیره ام‌الرصاص 
ما باید به خط دشمن حمله می‌کردیم. ما عملیات ایذایی 
انجام دادیم.ابتدا به فاو نرفتم و لشــگر سیدالشــهدا در 
ام‌الرصاص وارد عمل شد. از پل نو که یگان دریایی لشگر 
سیدالشهدا مستقر بودند، برای رسیدن به ام‌الرصاص باید 
از وسط اروند عبور می‌کردیم. چند بار حاج یدالله عرض 
رودخانه را طی کرده باشد خوب است؟ با اینکه دستش هم 
مجروح بود. سه الی چهار شب عملیات طول کشید. هر 

سه چهار شب حاج یدالله با قایق از اروند عبور کرد. 
یک دفعه حاج یدالله گزارش داد که خط مقدم اوضاع خوبی 
ندارد. آقای فضلی به من گفت: به خط مقدم برویم. سریع 
آمده شــدم که به خط مقدم برویم. حاج یدالله دست مرا 
گرفت و به گوشه‌ای برد. گفت: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهی 
که علی فضلی به آن طــرف رودخانه برود. خدای نکرده 
اگر فضلی مجروح و یا شهید شود لشگر صدمه می‌بیند. 
گفتم: چشم حاج یدالله. حاجی گفت: رضا به عنوان قائم 
مقام لشگر بهت تکلیف می‌کنم که حاج علی را در این 
طرف رودخانه جا بگذار. جواب دادنش، گردن خودم. گفتم: 
چه کار کنم؟ خودم تنهایی بروم. گفت: به یگان دریایی که 
رفتی. قایق فرماندهی آنجا قرار دارد. داخل قایق که شدی به 
حسین میررضی )مسئول طرح و عملیات لشگر( می‌گویی 
حاج یدالله گفته است علی فضلی نباید به سمت رودخانه 
برود. حاج علی هم می‌خواست وضعیت خط را بداند که 

زود تصمیم‌گیری کند. 
جریان را به میررضی گفتم. او هم گفت داخل قایق برو و 
به سکاندار بگو که آماده باشد. به سکاندار گفتم به هیچ 
وجه علی فضلی را سوار نمی‌کنی. هر وقت بهت گفتم 
راه بیفت. علی فضلی همین که داشــت با عبدالوهاب 
صحبت می‌کرد، میررضی داخل قایق آمد و به سکاندار 

گفت: گازش را بگیــر و برو؛ 50 متر جلوتر هم مقداری 
سرعتت را کم کن. ‌علی فضلی تا دید ما با قایق رفتیم شروع 
کرد به داد و بی‌داد کردن که من فرمانده شما هستم و دستور 
می‌دهم بایستید. من هم گفتم: وسط بیابان من فرمانده 

نمی‌شناسم. به سکاندار گفتم به آن سمت رودخانه برو. 
شهید اسکندرلو فرمانده گردان حضرت علی‌اصغر)ع( به 
همراه نیروهایش در حال درگیری بودند. وقتی به لبه اسکله 
رسیدیم؛ چون سطح زمین بالا می‌آمد قایق نمی‌توانست تا 
لب ساحل برود. چند متر مانده به ساحل سکاندار قایق را 
نگه داشت تا ما داخل آب برویم و پیاده بشویم. هیچ وقت 
یادم نمی‌رود، حسین اسکندرلو تا ما را دید؛ سریع به داخل 
آب آمد و برای اینکه من و حسین میررضی خیس نشویم. 
سریع قایق را گرفت و به سمت ساحل کشید. قایق ما را 
به اسکله آورد. گفتم: حاج حسین چرا این کار را می‌کنی؟! 
گفت: بلند شو بیا بچه محل. در آنجا نیروها تن به تن با 
دشمن می‌جنگیدند است. اسکندرلو چند نفری را آورد تا 
دور ما حلقه بزنند. به آنها گفت: این دو نفر ارکان لشگر 
هستند، مراقب باشید صدمه‌ای نبینند. به او گفتم: حسین؛ 

من باید خط درگیری با دشمن را ببینم. 
اســکندرلو نقشه را جلوی ما گذاشــت و شرایط خط را 
برایمان توضیــح داد. به او گفتم: مقداری جلوتر برویم تا 
وضعیت خط را درست ببینم اما حسین قبول نمی‌کرد. 
اسکندرلو با میررضی در حال صحبت ‌کردن بود. هرزگاهی 
ترکشی از کنار آنها رد می‌شد. از آنها 15 متری فاصله گرفتم 
و پشت یکی از این نخل‌ها؛ قشنگ منطقه را نگاه کردم و 
برگشتم. با قایق برگشتیم به سمت خاک خودی. به قرارگاه 
تاکتیکی رفتیم. موقع شام بود. حاج علی سر سفره نشسته 
بود. اگر اشتباه نکنم، امام جمعه گچساران هم آمده برای 
بازدید به منطقه آمده بود. او با حاج علی خیلی رفیق بود. 
به محض اینکه وارد ســنگر فرماندهی شدم؛ حاج علی 
نگاهی به من کــرد و بغض کرد. گفت: من دیگه به درد 
عملیات نمی‌خورم. من گریه‌ام گرفت و گفتم: حاج‌آقا این 
گونه صحبت نکنید. شما رکن لشگر هستید. حالا حاج 
یدالله هم سر سفره شام نشسته است که اگر جایی به من 
حمله شد و حاج علی گفت که چرا این کار را کردید؟!! از 
من دفاع کند. گفتم: حاج‌آقا من تابع ولایتم. گفت: مگر من 
ولی نیستم!! گفتم: قبل از شما، جانشین‌تان به من گفتند 

زمینه  این  در  هیچ حرفــی  حاجی 
نمی‌زد. او واقعا آدم توداری بود. آدمی 
بود که کی ســری چیزها را رعایت 
می‌گفت  شرایطی  هر  تحت  می‌کرد. 
که فرمانده من حاج علی فضلی است. 
هستم  جانشینش  من  است  درست 
ولی فضلی فرمانده من است. هر چه 
بود بین خودشــان دو تا پیش آمده 
بود)حاج علی فضلــی و حاج یدالله( 
چون هیچ جا ما در مورد اختلاف این 

دو چیزی نشنیدیم.
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که شما را به خط مقدم نبریم، ایشان برای من تکلیف کرده. 
حاج علی یک نگاهی به حاج یدالله کرد و پوزخندی زد. 
حاج یدالله ســرش انداخت پایین. حاج علی دست مرا 
گرفت و گفت بیا شــام بخور. کنار حاج علی نشستم و 
شــام را خوردیم. وضعیت خط و زمین را برای او توضیح 
دادم. بعد حاج یدالله با چشم به من اشاره کرد که پیش او 
بروم. وضعیت وخیم نیروها را برای او کاملا توضیح دادم. 
چیزهایی که نیاز بود را گفتم. بعد از قرارگاه اعلام کرد که 
نیروها به عقب بیاینــد و به فاو برگردند. در راه که عقب 
می‌آمدیم دشمن بمباران شیمیایی کرد. داخل ماشین چند 
نفری که بودیم، هیچ کدام ماسک همراه‌مان نبود. به قرارگاه 
خاتم رفتیم و ماسک گرفتیم. برای شناسایی اولیه رفتیم. 
چند فرمانده گردان، به همراه من و حاج علی بودیم. قرار بود 
سریع جمع و جور کنیم و  به فاو برویم. من یک نقطه‌ای 
را این طرف آب برای عقبه مخابرات مشــخص کردم. در 
جایی به نام نهرابوفلفل که یگان دریایی لشگر آنجا اسکله 
زده بود. چند خانه روســتایی آنجا قرار داشت، نزدیکترین 

خانه به اسکله را انتخاب کردم. 
فردا صبح یک جلسه‌ای در ستاد لشگر بود که معاونم را 
به آنجا فرستادم. چون خودم می‌خواستم منطقه را بررسی 
کنم. همراه حسین میررضی سوار موتور شدیم و به خط 
درگیری لشگر محمد رسول الله)ص(رفتیم. وقتی به خط 
مقدم رسیدیم، موتور را جای امنی گذاشتیم. نیروها مشغول 
درگیری با دشمن بودند. حدود یک ساعتی در خط بودم و 
منطقه را از نزدیک دیدم. در همین حین متوجه شدم که 
یکی از بچه‌های مخابرات لشگر 27 در خط داد می‌زند 
و می‌گوید: رضا صفرزاده کیســت؟ دستم را بالا گرفتم. 
آمد جلو و گفت: حاج علی فضلی پیغام داده که سریع 
برگردید، کارتان دارد. میررضی را پیدا کردم و جریان را برایش 
گفتم. گفت: اشکال نداره؛ تو عقب برو. من هم خودم را با 
ماشــین می‌رسانم. سریع موتور را روشن کردم و برگشتم. 
حاج علی و دیگران هنوز در جلسه بودند. به همین دلیل 
وارد ســنگر نشدم. موتورم را روی جک گذاشتم و روی آن 
نشسته بودم تا جلسه تمام شود. جیپ فرماندهی جلوی 
سنگر فرماندهی قرار داشت. مقداری بنزین هم داشت از آن 
به زمین می‎ریخت. جلسه تمام شد و چند نفر از فرمانده 
گردان‌ها از اتاق بیرون آمدند و به آن سمت رفتند. شهید 
احسانی‌نژاد و شهید جعفر جنگروی بیرون آمدند بیرون و 
تا مرا دیدند؛ طرفم آمدند و گفتند: رضا! در همین حین حاج 
علی هم از سنگر بیرون آمد. گفت: رضا کجایی؟ گفتم: در 
خدمت هستم. گفت: سریع قرارگاه برو و کارها را هماهنگ 
کن. امشــب می‌خواهیم به خط بزنیم. گفتم: قرارگاه نور 
کجاســت؟! هر سه نفر یعنی شهید احسانی‌نژاد، شهید 
جنگروی و علی فضلی دستشان را بالا آوردند و گفتند از 
این سمت. دست‎ها که بالا آمد و زاویه قائمه تشکیل داد؛ 
یک موشک از پشت سرمان به فاصله ده پانزده متر به زمین 
خورد. موج موشک مرا زمین زد و دسته موتور به سر من 
اصابت کرد. شهید احسانی‌نژاد و جعفر جنگروی که معاون 
دوم لشگر بود در جا شهید شدند. یکدفعه دیدم حاج علی 
فضلی گفت: آخ. یکی از چشمان حاج علی از حدقه بیرون 
زد. پا و سینه من هم در حال سوختن بود. سرم را که بلند 
کردم؛ دیدم مثل تگرک ترکش به سمت زمین می‌آید.  با 
دردسر خودم را پشت جیپ کشیدم. یک ترکش کنار باک 

بنزین جیپ خورد و آتش گرفت. بچه‌ها هم علی فضلی را 
داخل پتو گذاشتند و به داخل آمبولانس بردند. 

مرا موج گرفته بود و سینه‌ا‌م سوخته بود. ولی ابتدا به فکر 
نجات جیپ بودم کــه آن از بین نرود. چو آن طرف آب 
ماشین گیر نمی‌آمد. سمت ماشین دویدم و آن را هل دادم 
و دنده را عوض کردم. همین طور که ماشین جلو می‌رفت 
بنزین روی زمین می‌ریخت و آتش پشــتش می‌آمد. یک 
لگد محکم به آن زدم و گالن بنزین زمین افتاد و ماشین 
را از آتش پایین کشیدم. سمت ساختمان خودمان دویدم. 
بادگیرم سوراخ سوراخ شده بود. دویدم سمت چادرم و گفتم 
این سویچ را بگیرید و علی فضلی را به اورژانس برسانید. 

از شدت موج حالم خیلی بد شده بود. وقتی به آن سمت 
رفتم، حــاج یدالله مرا دید. به من گفــت: اینجا چه کار 
می‌کنی؟ آقای ناصر سرخوش هم آنجا بود. جریان را برای 
حاجی تعریف کرد. حاج یدالله هم بهش دستور داد که مرا 
به همراه یکی از نیروها به اورژانس ببرد. به اورژانس لشگر 
امام حسین)ع( رفتیم. به اجبار دکتر روی تخت خوابیدم. 
دکتــر آمد و به من گفت بخواب. مقداری مرا معاینه کرد 
و به زیر دســت‌هایش دستور داد که مرا به نقاهتگاه اعزام 
کنند. علی فضلی که به شــدت زخمی شده بود. معاون 
دوم لشگر)جعفر جنگروی( هم که شهید شده. رئیس ستاد 
لشگر)احســانی نژاد( هم که شهید شده بود. من هم اگر 
به نقاهتگاه منتقل می‌شدم؛ حاج یدالله کاملا دست تنها 

می‌ماند. نیروهای مخابرات هم در خط منتظر من هستند! 
به سرخوش گفتم: این درب را می‌بینی؟ گفت: بله. گفتم: 
این درب اورژانس است. با من می‌آیی یا خودم تنها بروم؟ 
گفت: من هم می‌آیم. دست او را گرفتم و به بیرون آمدیم. 
راه رفتن برایم ســخت بود. اما آنقدر پیاده آمدیم تا به لب 
جاده رسیدیم. یک دفعه حاج یدالله ما را دید. گفت: اینجا 
چه کار می‌کنی؟! گفتم: حاجی نیروهایم در خط هستند. 

نمی‌دانم چه کسی به حاج یدالله گفت که دکتر به صفرزاده 
گفته است باید به نقاهتگاه اعزام شوی. اما او به خاطر اینکه 
شما )کلهر( دست تنها هستید و نیروهای مخابرات در خط 
هستند؛ مجددا به قرارگاه برگشته است. حاج یدالله به من 
گفت: بیا اینجا ببینم. چه کسی به تو گفته به منطقه بیایی؟ 
تا آمدم یک جوابی از خود م بسازم و تحویل حاج یدالله 
بدهم. حاجی، آقای کریمی‌مبین را صدا کرد و به او گفت: 
صفرزاده را می‌بری آن طرف آب؛ ســوار ماشین خودش 
می‌کنی و او را به اهواز اردوگاه کوثر لشــگر سیدالشهدا 
می‎بری. آنجا ســه چهار دکتر بیکار هستند. از قول من 
به آنها می‌گویی که به رضا برســند و آماده‌اش کنند. ما را 
اهواز بردند و هر چه قرص دیازپام و آمپول خواب به من 
‌زدند، خوابم نمی‌برد. همین طور به سقف کانکس زول 
زده بودم. فکر کنم ساعت دو یا دو نیم بعدازظهر بود که 
کریمی‌مبین هر چند لحظه یکبار به پشت پنجره می‌آمد 
و مرا نگاه می‌کرد که خوابم برده یا نه. با اشــاره او را صدا 
زدم. وارد کانکس شد و به او گفتم: مرا به اتاق بی‌سیم ببر. 
آنجا بی‌سیم HF  داشتیم که با راه دور به راحتی تماس 
می‌گرفتیم. از طریق آن بیسیم یک پیام به بچه‌ها دادم که 
به حاج یدالله بگویید من وضعیتم اینجوری است و خوابم 
نمی‌برد. همه فکر و ذکرم منطقه است. تکلیف کردید که 
به اهواز بیایم؛ اجازه بدهید به فاو برگردم. چون فتوا مراجع 
و امام این بود که وقتی فرمانده دستور داده به عقب برگردم 
و من خارج از دستور آنها به منطقه جنگی بروم و کشته 

می‌شدم، دیگر شهید حساب نمی‌شدم. 
به هر صــورت حاج یدالله مجوز داد که کریمی‌مبین مرا 
برگرداند. اما در همین سمت خاک ایران یعنی منطقه اروند 

بمانم و به آن طرف آب که منطقه فاو می‌شد وارد نشوم. 

حاج یدالله دســت مــرا گرفت و به 
گوشه‌ای برد. گفت: به هیچ وجه اجازه 
نمی‌دهی که علی فضلی به آن طرف 
رودخانه برود. خدای نکرده اگر فضلی 
مجروح و یا شهید شود لشگر صدمه 
می‌بیند. گفتم: چشــم حاج یدالله. 
حاجی گفت: رضا به عنوان قائم مقام 
که حاج  می‌کنم  تکلیف  بهت  لشگر 
علی را در این طرف رودخانه جا بگذار. 

جواب دادنش، گردن خودم.
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حاج یدالله یک تنه داشت لشگر را هدایت می‌کرد. آن شب 
هم به خط دشمن زده بودند. حاجی در میانه عملیات یک 
لحظه می‌گوید می‌خواهم بروم از خط بازدید کنم. من یک 
مسئول اتاق بی‌سیم داشتم که بعدها به شهادت رسید به 
نام آقای مال‌امیری. او به عنوان بی‌سیم‌چی با حاج یدالله 
همراه می‌شود. داخل جیپ می‌شوند و به خط می‌روند. 
از بد حادثه گلوله داخل ماشین اصابت می‌کند. حاج یدالله 
مجروح می‌شود و از ماشین بیرون پرت می‌شود. این بنده 
خدا هم در ماشین می‌سوزد و شهید می‌شود. حاج یدالله را 
با هر دردسری به اورژانس می‌برند. اینجا دیگر لشگر از هم 
پاشید. ساعت سه یا سه و نیم از اهواز راه افتادیم تا به اروند 
برسیم هوا روشن شده بود. همین که وارد اتاق بی‌سیم شدم؛ 
شنیدم که حاج یدالله مجروح شده است. شنیدن همانا و 
گفتم خب تکلیف حاج یدالله از گردن ما برداشــته شد. 
ایشان دیگر فرمانده لشگر نیست. حالا آزادم که به خط 
بروم. یک قایق از آقای عبدالوهاب گرفتم و به فاو رفتیم. 
وقتی به منطقه رسیدم از معاونم وضعیت را پرسیدم. مقداری 
کارها را به او توضیح دادم تا مقداری به اوضاع سرو سامان 
بدهیم. پیکی هم از قــرارگاه خاتم آمد و نامه ای از آقای 
محسن رضایی آورد. در آن نوشته بود با توجه به اینکه آقایان 
فضلی و کلهر هم مجروح شده‌اند. و آقایان جعفر جنگروی 
و احسانی‌نژاد هم به شهادت رسیده‌اند؛ دو نفر را به عنوان 
سرپرست لشگر انتخاب کرده بودند. آقایان اکبر نوجوان و 

حسین میررضی. 
اولین نفری که این نامه را دید، من بودم. بلافاصله جریان 
را به آنها اطلاع دادم. قرار شد جلسه‌ای با حضور فرمانده 
گردان‌ها و مســئول واحدها برقرار شود. نامه آقای رضایی 
در آن جلســه خوانده شد و مشخص شد که چه کسی 
لشگر را هدایت می‌کند. جلسه که تمام شد با خودم گفتم 
الحمدالله خیالمان راحت شد و فرمانده مشخص شد. حالا 
با خیال راحت به کار خودمان )مخابرات( می‌رسیم و کمک 

اینها هم می‌کنیم که کار لشگر انجام بشود. 
یک دفعه اکبر نوجوان به من گفت: شــما اینجا چه کار 
می‌کنی؟ گفتم: حاج‌آقا ببخشید نامه‌ات را من آوردم و شما 
را معرفی کردم. گفت: چه کســی به شما گفته که اینجا 
باشی؟ چون شیمیایی طوری است که وقتی شما آلوده به 
آن می‌شوید تند تند باد گلو از شما آزاد می‌شود. فیروزگاه را 
صدا زد و به او گفت: ایشان باید عقب بروند. هر چه گفتم 
حاج‌آقا؛ بچه‌های مخابرات در خط هستند و احتیاج است 
که من اینجا باشم، قبول نکرد. من که به عقب برگشتم، 
یکی دو روز یعد به خاطر مشکلاتی که در لشگر ایجاد 

شده بود همه را به عقب فراخواندند. 
در مورد این واژه‌ای که پیرامون شهید کلهر به کار بردید؛ 
که حاجی یک فرد ستادی و صفی بود. بیشتر برایمان 

توضیح دهید؟
حاج یدالله بارها مجروح شد. دستش ناقص شده بود اما در 
عملیات شرکت می‌کرد. اینجا داخل ماشین گلوله خورد 
و از ماشــین بیرون پرت شد. ترکش و بیمارستان و قبل 
هم توی عملیات‌ها مجروح شده بود. این قضیه دیگه ماند 
تا زمانی که دیگه آماده می‌شــدیم برای عملیات کربلای 
5. بعد از آن ماجرا که برایتان گفتم، حالا دیگر مشکلش 
برطرف شده و دوباره به لشگر برگشته بود. حاج یدالله بارها 
و بارها در خط مقدم حضور پیدا کرد. یا آقای فیروزگاه به 

عنوان بی‌سیم‌چی‌ همراهش بود و یا آقای شجاعی. کارهای 
شناسایی و عملیات را پیگیری می‌کرد.

با حضور او لشگر دوباره استخوان دار شده بود. آنجا کارهای 
شناســایی و کارهای عملیاتی را حاج یدالله دست گرفته 
بود. شب عملیات هم بیشتر مواقع در خط مقدم حضور 

داشت.
خاطره‌ای از حاج یدالله در عملیات کربلای 5 دارید؟

چون عمدتا ایشان جدای از من در خط بود و یا من جدا از 
ایشان در خط بودم. یا من در حال هدایت کار بودم و اصلا 
نمی‌رسیدم.  چون من سه شبانه روز نخوابیده بودم. من هم 
مجبور شدم کلک بزنم. حاج علی فضلی اعلام کرد که 
چه کسی به خط مقدم می‎رود؟ من دستم را بالا گرفتم. به 
بهانه رفتن به خط، یک خاکریز پیدا کردم و هشت ساعت 

پشت آن خوابیدم.
یادم هست در روز آخر؛ حاج یدالله به من گفت: رضا؛ من 
می‌خواهم به خط بروم. گفتم: خودم باهات می‌آیم حاجی. 
اصلا نمی‌دانم چرا هــوس کردم خودم با او به خط بروم. 
گفت: نه. هر چی اصرار کردم؛ فایده نداشت و قبول نکرد. 
استدلالش این بود که من باید در کنار حاج علی فضلی 
بمانم. گفت: با یکی از بچه‌های دیگر مخابرات می‌روم. 
فیروزگاه که معاون من بود گفت: من با حاج یدالله می‌روم. 

در همین لحظه رضایی گفت: حاجی، من همین الان از 
خط برگشته‌ام و به منطقه آشنایی کاملی دارم. آقای غلامی 
هم گفت: اصلا، من همراه حاج یدالله می‌روم. من حریف 
این دو نفر نشدم. هر دو با حاج یدالله رفتند. یکی از آنها 
پشت فرمان ماشین نشست و حاج یدالله هم بغل دستش. 
یکی دیگر هم پای بی‌سیم بود. ماشین را استارت زندند و 
رفتند. در بین راه یک گلوله آمد خورد وسط ماشین و هر 
سه شهید شدند. اما با قدرت بدنی که حاج یدالله داشت؛ 

شنیدم تا 48 ساعت بعدش هنوز قلبش می‌زد. 
مهمترین شاخصه‌ حاج یدالله از دید شما چه بود؟

شهامت و شجاعتش بود. 
عصبانیت حاج یدالله را به خاطر دارید؟

من هرگز ندیدم. همیشه می‌خندید. همیشه دو صحنه 
از حاج یدالله در ذهن من هســت. یکی صحنه آخر که 
می‌خواســت به خط برود و بعد از آن شهید شد. صحنه 
دیگر در فاو بود که به من گفت: به تو تکلیف می‌کنم که 

علی فضلی را به خط مقدم نبری. 
اگر بخواهید یــدالله کلهر را در یک جمله توصیف 

کنید؛ چه می‌گویید؟
اسوه شهامت و شجاعت. اسوه صبر و افتادگی و مهربان 

و رئوف. 

این رئوف و مهربانی باعث می‌شد که حاج یدالله در 
برابر هر حرفی و سختی از خود هیچ عکس‌العملی 

نشان ندهد؟
 من یادم هست در یک جلسه‌ای فرمانده گردان‌های لشگر 
سیدالشهدا؛ یکی از فرماندهان ارشد سپاه را زیر سوال بردند. 
هم در زمینه نظامی و هم در زمینه سیاســی. اصلا نظم 
جلسه داشت به هم می‌ریخت. حاج یدالله که این مقدار 
رئوف و مهربان بود، خیلی قاطعانه و با خشونت به حاج 
علی فضلی گفت: علی جلسه را جمع کن. »علی« نه »حاج 
علی«. آقای فضلی گفت: برادران یک صلوات بفرستید. بعد 
گفت: اینجا اصلا جای این حرف‌ها نیست. آخرین جلسه 

مانور بود که فردا شبش بچه‌ها باید به خط می‌زدند. 

حاج یدالله کی تنه داشــت لشگر 
را هدایت می‌کرد. آن شــب هم به 
در  بودند. حاجی  زده  خط دشــمن 
میانه عملیات یــک لحظه می‌گوید 
می‌خواهم بــروم از خط بازدید کنم. 
من کی مسئول اتاق بی‌سیم داشتم 
که بعدها به شهادت رسید به نام آقای 
مال‌امیری. او به عنوان بی‌سیم‌چی با 
حاج یدالله همراه می‌شود. داخل جیپ 
می‌شوند و به خط می‌روند. از بد حادثه 
می‌کند.  اصابت  ماشین  داخل  گلوله 
حاج یدالله مجروح می‌شود و از ماشین 

بیرون پرت می‌شود.
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بررسی ابعاد خانوادگی سردار شهید حاج یدالله کلهر
در گفت و شنود شاهد یاران با ابوالفضل کلهر

ماجرای عصبانی شدن شهید کلهر
 از سرخ کردن یک ماهی   

طایفه و خاندان کلهر که شهید کلهر هم 
بخشی از آن طایفه است که اصالتا در 
منطقه مسگر‌آباد تهران ساکن هستند. 
مســگرآباد نام کی روستای قدیمی 
است که در انتهای شهرک مسعودیه 
فعلی تهران قرار داشته است. حدود 
دویست الی ســیصد سال است که 
طایفه کلهر در آنجا ساکن هستند. این 
طایفه جزو عشایر حساب شده است و 

کار اصلی آنها هم دامپروری است.  

شناخت او نسبت به حاج یدالله کلهر به دوران کودکی باز می‌گردد. 
از زمانی که رفت و آمدهــای خانوادگی‌اش با خانواده حاج یدالله 
به خاطر نســبت‌های فامیلی آغاز شــد. فامیل او نیز کلهر است 
چون عضوی از طایفه کلهر است. در دوران پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی با اینکه سن و ســال کمی داشت اما وقتی حاج یدالله از 
منطقه به مرخصی می‌آمد او را رها نمی‌کرد. به قول خودش شیفته 
حاجی شــده بود. این موضوع هم ربطی به این نداشت که شهید 
کلهر داماد خانواده آنها محسوب می‌شد. او آمال و آرزوهای خود 

را در رخسار حاج یدالله می‌دید.

درآمد

شــما نسبت خانوادگی با شــهید یدالله کلهر 
دارید. اگر اجازه بدهید گفتگو را با این سوال 
ریشه خاندان  پیرامون  مقداری  کنیم که  آغاز 

کلهر برای ما بگویید. 
طایفه و خاندان کلهر که شهید کلهر هم بخشی 
از آن طایفه است که اصالتاً در منطقه مسگر‌آباد 
تهران ساکن هستند. مسگرآباد نام یک روستای 
قدیمی اســت که در انتهای شــهرک مسعودیه 
فعلی تهران قرار داشــته است. حدود دویست 
الی ســیصد سال اســت که طایفه کلهر در آنجا 
ساکن هســتند. این طایفه جزو عشایر حساب 
شده است و کار اصلی آنها هم دامپروری است.  

این طایفه اهل کوچ هم بودند؟
تمرکز کوچ این طایفه در فصل بهار و تابســتان 
در منطقــه ییلاقی لار بوده اســت. یعنی منطقه 
لار و بالادســتش تا پشت دیزین. این منطقه لار 
متعلق به طایفه کلهر اســت و هنوز هم اســت. 
هنوز هــم افــرادی از طایفه کلهر تابســتان‌ها 
قشــاق و ییــاق می‌کنند. اینها شغلشــان هم 

دامپروری است. 
خواستگاه اصلی ایل کلهر هم در همین منطقه 

است؟
خیــر. مهاجــرت قدیم‌ آنها برمی‌گــردد به ایل 
کلهر که در کرمانشــاه و سرپل‌ذهاب که در آن 
مسیرها مستقر بودند. منتهی شاید دویست سال 
قبل بــه همین مناطقی که من نام بردم مهاجرت 
کردند و به مســگرآباد آمدنــد. حالا علت این 
مهاجرت چه بوده را من اطــاع دقیقی ندارم. 
زمانی که این طایفه از ییلاق برمی‌گشــت یعنی 
در فصل زمستان به چند دسته تقسیم می‌شدند. 
برخی از آنها به شــهریار می‌رفتنــد. برخی به 

ورامین می‌رفتند و برخی دیگر به محله امامزاده 
ابوالحسن شهرری و صالح آباد می‌رفتند. چون 
اینها دامدار بودن پس بایــد به مناطق می‌رفتند 
که بتوانند برای گوسفندان خود مراتع و مناطق 
چرا پیدا کنند. مثلا پدر من بچه امامزاده حســن 
شــهرری اســت. از طرف مادری هم که کلهر 
هســتیم، آنها بچه روستای باباســلمان شهریار 

هستند. 
نسبت خانوادگی شما با حاج یدالله چیست؟

حاج یدالله کلهر، پسر دایی مادر من است. 
ارتباط خانوادگی شما با خانواده شهید کلهر 

چگونه بود؟
ارتبــاط خانوادگی‌ ما قبــل از اینکه حاج یدالله 
داماد خانــواده ما بشــود، یک ارتبــاط خیلی 
نزدیکی بود. پدرم با پدر شــهید کلهر پسر خاله 
بودند. علاوه بر اینکه شــهید کلهر پســر دایی 
مادرم هم می‌شــدند. یعنــی هم از طرف پدری 
و هــم از طرف مــادری با شــهید کلهر فامیلی 
خانوادگی داریم. خود شــهید کلهر با مادر من 
پســر دایی و دختر عمه بودند. پس فامیل بودن 

حــاج یدالله و خانواده‌اش بــا خانواده ما باعث 
ارتباط نزدیک با هم شده بود. 

پدربزرگ شهید کلهر که نامشان حاج حبیب الله 
بود سه پسر داشــتند.  این حاج حبیب‌الله کلهر 
مرد فوق‌العاده، نورانی و بــا ایمان بودند. البته 
خانواده آنها هم در مســگرآباد ســاکن بودند و 
نزدیک به صد ســال پیش به روستای باباسلمان 
شــهریار کوچ کردند و در آنجا ســاکن شدند 
و تشــکیل خانواده دادند. یــک خانه بزرگ به 
اصطلاح طایفه‌ای داشــتند. قدیم‌ها معمولا این 
گونــه بودند. چون عشــایر بودنــد و دامدار؛ 
پســرها و دخترها همه در یک خانه به صورت 
خانوادگی زندگــی می‌کردند. مثلا وقتی که من 
کودک بودم یادم هســت وقتی بــه خانه دایی 
مادرم می‌رفتیم؛ حاج حبیب‌الله و سه پسرهایش 
در یــک جــا زندگــی می‌کردند و شــغل آنها 
دامداری بود. که البته دامداری قابل توجهی در 
آن زمان داشتند و در راس ارباب‌های آن منطقه 
بودند. کســی که قبل از انقلاب دو هزار راس 
گوسفند داشــت؛ برای خودش کسی محسوب 
می‌شــد. پدربزرگ شــهید کلهر که پدر بزرگ 
مــادری من هم می‌شــدند. او یک مرد بســیار 
نورانــی، متدین و با ایمان بودند. به همین دلیل 
این ارتباط خانوادگی بسیار قوی بود. مثلا وقتی 
خانواده ما از شهرری به باباسلمان می‌آمد، ابتدا 
باید به خانه حاج حبیــب‌الله می‌رفتیم و بعد به 

خانه پدربزرگ خودمان می‌رفتیم. 
آنچه که من شــنیده‌ام، شــهید کلهر قبل از 
ازدواج با خواهر شما به منزلتان زیاد رفت و 

آمد میک‌ردند. علت خاصی داشت؟ 
برادر بزرگ من تقریبا هم ســن شهید کلهر بود. 
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چون پدرهایمــان هم با هم پســر خاله بودند 
ارتبــاط نزدیــک خانوادگی با هم داشــتید. از 
طرفی هم شــهید کلهر یک آدم بسیار سرزنده، 
سرحال، شوخ طبع و یک عادت ارزنده داشت 
این بود که به فامیل زیاد سرکشی می‌کرد. حاج 
یدالله اهل رفت و آمد بود. چون ما در شهرری 
زندگی می‌کردیم و دایــی خود حاج یدالله هم 
آنجــا بود؛ رفت و آمد او به خانه ما و دایی‌اش 
زیاد بود. دایی شــهید کلهر که به رحمت خدا 
رفتند متولی امامزاده ابوالحســن شهرری بودند. 

ایشان هم پدر شهید بودند.
با نزدیک شــدن به پیروزی انقلاب اسلامی 

شهید کلهر را چگونه می‌دیدید؟
با نزدیک شــدن به پیروزی انقلاب اسلامی، و 
از ســال 56 که زمزمه‌های انقلاب شروع شده 
بود؛ مسیر حاج یدالله از آن مسیری که قبلا قرار 
داشــت 180 درجه تغییر پیدا کرد. البته خانواده 
شهید کلهر یک خانواده مذهبی بودند و پدرش 
و پدربزرگش از کسانی بودند که در طایفه کلهر 
روی نام اینها قســم می‌خوردند. کسانی بودند 
که نماز شــب آنها ترک نمی‌شد. حاج حبیب‌الله 
)پدربزرگ حاج یدالله( کســی بود که نورانیت 
از او می‌بارید. او شــب عید فطر فوت کرد. تا 
نود و دو ســالگی زندگی کرد. حتی روزه‌های 
آخرین ســال عمرش را هم گرفت و روز عید 
فطر به رحمت خدا رفــت. اما فضای فرهنگی 
که در آن دوره حاکم بود و حاج یدالله هم مانند 
خیلی جوانان دیگر. این را هم بگوییم اما خیلی 
از تفریحاتی که آن زمان خیلی از جوانان انجام 

می‌دادند را حاج یدالله طرفش نمی‌رفت.
اما از اواخر ســال 56 مسیر حاج یدالله کلهر با 
زمزمه‌های گســترده انقلاب اسلامی و خواندن 
بیشــتر اعلامیه‌های حضرت امــام کاملا در این 
مســیر قرار گرفت. کم کم شروع کرد به پخش 
اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی حضرت امام در 

شهریار. 
شما هم متوجه این کارهای حاج یدالله شده 

بودید؟
در اوایل ســال 57 دیگر ایــن کارهای او را به 
وضوح می‌دیدیم. به همین دلیل از همین زمان‌ها 

کمتــر به منزل ما رفت و آمد داشــت. کمتر در 
مسیر شــهریار به شهرری قرار می‌گرفت. سعی 
می‌کرد که بیشــتر در شــهریار بمانــد و دنبال 

کارهای انقلاب و اعلامیه پخش کردن باشد. 
از مبارزات و  در جمع خانوادگی صحبتــی 

مسائل انقلاب انجام می‌داد؟ 
بله. تابستان 57 به این سمت که مبارزات علنی 
می‌شــد؛ شهید کلهر همیشــه در مسیر تهران و 

تظاهرات‌ها حضور فعال داشت. 
شــما از کجا متوجه می‌شــدید. آن طور که 
خودتان گفتید حاج یدالله کمتر به منزل شــما 

می‌آمد؟
مــا کــه ارتباط‌مان را با شــهریار قطــع نکرده 
بودیــم. چون مادرم بچه شــهریار بود مثلا کل 
ایام تابســتان را در شــهریار بودیم. ایام عید به 
شهریار می‌رفتیم. در طول سال هم همیشه رفت 

و آمد به خانه آنها داشتیم.
شــما خودتان اعلامیه دست حاج یدالله دیده 

بودید؟ 
بله. یادم هست یک شب که در منزل پدر حاج 
یدالله میهمان بودیم و همه خانواده هم نشســته 
بودنــد، حاجی یک اعلامیــه حضرت امام را با 
خودش بــه منزل آورد. پــدرش حاجی گفت: 
یدالله در این مســیرهای انقلابی کــه افتاده‌ای، 
مواظب خودت باش. چون ما اینجا دوســت و 
دشــمن زیاد داریم، حواست باشه که یک موقع 

به مشکل برخورد نکنی. 
حاجی یدالله هــم گفت: نه بابا، این رژیم دیگر 
کارش تمام اســت. من هم راهم را پیدا کرده‌ام. 
می‌گفت: ان شــاالله امام به ایران برمی‌گردند و 

کار رژیم طاغوت را تمام می‌کنند. 
کسانی که با شــهید کلهر ارتباط داشتند خوب 
یادشــان هست که حاج یدالله در آن زمان جور 
دیگری شــده بود. ایــام نزدیکی بــه پیروزی 
انقــاب اصلا او 180 درجه تغییــر کرد. انگار 

همان موقــع راهش را پیدا کرد. در آن چند ماه 
اول یــک مقدار کارهــای مبارزاتی را مخفی‌تر 
انجام می‌داد اما بعد از مدتــی مبارزاتش علنی 
شد. کار به جایی رســید که درگیر‌های پادگان 
باغشــاه)میدان حر( که مردم با مامورین شــاه 
داشــتند تیر به پای حاج یدالله اصابت کرد. بعد 
از چند روز از بیمارستان او را مستقیما به خانه 
ما آوردند. به دلیل اینکه آن روز کسی در منزل 
ما حضور نداشــت، حاجی را به منزل دایی‌اش 

می‌برند.
خاطره خاصی از دوران کودکی و یا نوجوانی 

شهید کلهر دارید؟
بــه دلیل اختلاف ســنی که من با شــهید کلهر 
داشــتم خاطــرات زیــادی از آن دوران به یاد 
ندارم. اما یک خاطره که پدر شــهید کلهر برای 
من نقل کرده اســت را به شــما می‌گویم. حاج 
نبی‌الله می‌گفت: آن زمان که خانواده شهید کلهر 
به منطقه لار می‌رفتنــد، حاجی حدود هفت یا 
هشــت ســاله بود. می‌گفت: یک اسب مادیون 
ســفید داشتم که سوار آن می‌شدیم و این طرف 
و آن طــرف می‌رفتیم. یدالله بدون زین ســوار 
این مادیون می‌شــد و در دهانه منطقه لار چنان 
می‌تازید کــه چند بار پدرم )حــاج حبیب‌الله( 
به من گفت: نبی‌الله مواظــب این بچه باش که 
اگر این بچه با این مادیــون زمین بخورد، تکه 
بزرگ بدنش گوشــش خواهد بود. ببین چقدر 

در دوران بچگی شیطنت داشته است.
پس این شــیطنت و شــوخ طبعی از دوران 

کودکی با ایشان بوده است؟
حاج یدالله خیلی شــوخ طبع بود. به هر کســی 
که می‌رســید، این شیطنت را بروز می‌داد. حتی 
بعد از انقلاب و زمان جنگ هم به هر کسی که 
می‌رسید، دستش را دور گردن افراد می‌ا‌نداخت 
یــا با مشــت بــه بــازوی نیروها مــی‌زد و یا 
سرشانه‌های آنها را می‌گرفت. مقداری که فشار 

حاجی جاذبه هم داشت. شرارت را به 
آن شــدت که مثلا آدم شری باشد و 
همیشه در محل دعوا راه بیاندازد نبود. 
شرارت نســبت به تعصب دینی‌اش، 
قومی‌اش، وطنش و ناموسش داشت و 
خیلی آدم محکمی بود. آن دوران هم 
اینکه جوانان مسلمان  برای  بهایی‌ها 
را جــذب بهاییت کنند خیلی تبلیغ 
می‌کردند. با دادن پول، امکانات، خانه 
و همسر جوانان را به طرف خودشان 
می‌کشاندند. بیشتر هم که این جوانان 
تعصب مذهبی داشتند و با آنها درگیر 
بودند، یکی از عواملش همین کارهای 

بهایی‌ها بود. 
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می‌داد، امثال ما دیگر به زمین می‌خوابیدیم. این 
گونه نبود که آدم مظلوم و سر به زیری باشد و 
سعی می‌کرد با شــوخی به نیروها روحیه بدهد 
و با آنها ارتباط برقرار کند. تا روز آخر هم این 
روحیه بالا را داشــت. اصلا حاج یدالله به بچه 
بسیجی‌ها که می‌رسید خیلی سر حال و شوخ و 

شنگ و سرزنده می‌شد. 
ماجرای درگیری شــهید کلهر با بهایی‌ها چه 

بود؟
این درگیری به قبل از پیروزی انقلاب اســامی 
برمی‌گردد. روســتای بابا ســلمان از دو بخش 
تشــکیل می‌شــود. یک ده بالا بــود و یک ده 
پایین. الان هم به همین صورت اســت. ساکنین 
روستای پایین همه بهایی بودند. کل ارباب‌های 
این روستا هم همه بهایی‌ها هستند و کل املاک 
باباســلمان برای بهایی‌ها بود. مسلمان‌هایی که 
در این روستا زندگی می‌کردند همه کارگر این 
بهایی‌هــا بودند. البته به جز افــراد طایفه کلهر 
که خودشــان دامداری داشــتند و به باباسلمان 
مهاجرت کــرده بودند. آنها اینطــور نبودند که 
زیر بلیط بهایی‌ها باشــند. از طرفی هم همیشه 
با بهایی‌ها ســر جنگ داشــتند. از زمانی هم که 
حاج یدالله مقداری ســن و ســال کرد و 16-

15 ساله شــد همیشه چوب دســتش بود و با 
جوانان بهایــی در زد و خورد بود. چون طایفه 
کلهر از قدیم یک طایفه مذهبی بود و این گونه 
نبود که بتواننــد زیر بلیط بهایی‌ها زندگی کنند. 
همیشــه حاج یدالله به همراه چند نفر از جوانان 
مسلمان با بهایی‌ها درگیر بود. در سه چهار سال 
منتهــی به پیروزی انقلاب می‌توان گفت که این 
درگیری کار هر روزشــان بود. لیدر این جریان 

حاج یدالله بود.
یادم هســت یک مرتبــه این اینها بــا بهایی‌ها 
درگیر شده بودند، فردی به نام نصرت بنایی که 
اشتباهی به او نصرت بهایی می‌گفتند و با حاج 

یدالله هم دوست بود واسطه می‌شود که دعوا را 
خاتمه دهد. حاج یدالله می‌گوید: اگر بهایی‌ها با 
مســلمان‌ها کاری نداشته باشند، ما هم کاری به 
آنها نداریم. همین عاملی می‌شود که حاج یدالله 

چند نفر از اینها را به دین اسلام برمی‌گرداند.
حاجی جاذبه هم داشت. به دینی‌اش، قومی‌اش، 
وطنش و ناموســش تعصب داشت و خیلی آدم 
محکمی بود. آن دوران هم بهایی‌ها برای اینکه 
جوانان مســلمان را جــذب بهاییت کنند خیلی 
تبلیغ می‌کردنــد. با دادن پول، امکانات، خانه و 
همسر جوانان را به طرف خودشان می‌کشاندند. 
بیشتر هم که این جوانان تعصب مذهبی داشتند 
و با آنها درگیر بودنــد، یکی از عواملش همین 

کارهای بهایی‌ها بود. 
در همان دوران هم حاج یدالله نام امام خمینی 

را می‌برد؟
همان طور کــه گفتم از زمانی که حاج یدالله به 
مبارزات انقلابی وارد شد دیگر تمام زندگی‌اش 
را وقف انقــاب کرد. او  همیشــه جوان‌های 
بابا سلمان را تشــویق می‌کرد که وارد کارهای 
مبارزاتــی علیــه شــاه و حکومتش بشــوند و 
برای آنها از امام خمینــی می‌گفت و برای آنها 
اعلامیه‌های حضــرت امام را می‌آورد. به همین 

دلیل یک مدت هم فراری بود. 
تیپ ظاهری و نحوه لباس پوشیدن حاج یدالله 

در قبل از انقلاب چگونه بود؟
 مانند همه جوانان قبل از انقلاب. موهایش فری 
و بلندی داشت و سبیل می‌گذاشت. شلوار پاچه 

گشاد و پیراهن چهار خانه هم به تن می‌کرد.
منبع درآمد حــاج در آن زمان چگونه تامین 

می‌شد؟
یکــی دو ســال قبل از ســربازی پیــش دایی 
خــود مــن کــه پســر عمــه حاجی باشــد 
 در کار آهنگــری بــود. چــون حــاج یدالــه 
علاقه‌ای به کار دامداری نداشت. و این موضوع 

را رســما به پدرش گفته بود. حتی پدرش به او 
گفته بود که بیا همه گوســفندان را دســت تو 
بدهم. حــاج یدالله هم گفته بــود که من دنبال 
گوســفند و دامداری و کوه و این چیزها نیستم. 
با این حــال آنهایی که خیلی با حاج یدالله ندار 
بودند و اهل شــوخی بودند، بعضی از مواقع به 

او »یدالله چوپان« می‌گفتند. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رفت و آمدش 

به خانه شما باید کمتر شده باشد؟
خیلــی کم شــد. زمزمه ازدواج حــاج یدالله با 
خواهــر من قبل از انقــاب بوجود آمدو حتی 
مراســمات اولیه هم همین طــور بود. اما وقتی 
جریانات انقلاب شکل گرفت انگار شهید کلهر 
کلا از مسیر ازدواج منصرف شده بود و به نظر 
من در  رودربایســتی با پــدر و طایفه‎اش قرار 
گرفــت و ازدواج کرد. یعنی اگر می‌خواســت 
احتــرام پدرش را زیر پا بگــذارد اصلا ازدواج 
نمی‌کرد. چون اصلا وقت ازدواج و همسرداری 

نداشت. 
زمزمــه نامزدی‌اش قبل از انقلاب بیشــتر از 

سمت و سوی چه کسی بود؟
خــود آقا یدالله بود. بعدها پدر حاج یدالله برای 
ما تعریف می‌کرد که ابتــدا یدالله روزگار ما را 
ســیاه کرد اینقدر که گفت من دختر حاج رضا 
را می‌خواهم. اما نمی‌دانــم چرا بعد از انقلاب 
اینقدر در مورد این ماجرا دست دست می‌کرد. 
من هم بــه او اعتراض می‌کردم که حرف دختر 
مردم را به وسط انداخته‌ای و حالا چرا نمی‌روی 

کار را تمام کنید. 
خانواده شما به این وصلت راضی بودند؟

پدرم خیلی حاج یدالله را دوســت داشت. چون 
خانواده‌ها ارتباط نزدیکی با هم داشتند، از یدالله 
همیشــه خوشــش می‌آمد. یدالله یک جوان سر 
حال، ســرزنده و یک کسی بود که گل سرسبد 
خانواده محســوب می‌شد. در همان سن و سال 
جوانی گل سرســبد طایفه بود. همین گونه که 
در انقلاب و بعد انقلاب هم گل سرسبد شد.  

حــاج یدالله یک جوری بــود که هیچ کس مثل 
او نبود. یا مهدی شرع‌پســند کسی بود که هیچ 
کــس مثل او نبود. حاج یدالله یک فرمی بود که 
هیچ‌کــس مثل او نمی‌شــد و از طرفی هم یک 

حاج یدالله با یدالله کلهر دو سال قبل 
از جنگ، فرق آنچنانی نداشت. تنها 
مقداری ظاهرش تفاوت پیدا کرده بود. 
یدالله کلهر فقط ظاهرش عوض شده 
بود؛ باطنش همان باطن بود. یعنی آن 
چیزی که الان بود همان بود که قبلا هم 
بود. دین و مذهبی که الان داشت قبل 
از انقلاب هم داشت. آقای کلهر وقتی از 
نظر ظاهری تفاوت کرد از نظر معنوی 
هم تفاوت کرد و همین طور پله پله بالا 

‌رفت. 
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جوری بــود که همه بودند. رعایت همه چیز را 
می‌کــرد. خیلی چیزها را هم که همه نمی‌کردند 
البتــه او انجام می‌داد. مثلا یکی از مســائلی که 
زمان جنگ بود این است که حاج یدالله به همه 
می‌گفــت کلاه آهنی بر سرشــان بگذارند ولی 
خودش نمی‌گذاشــت. یا خمپاره که می‌آمد به 
همه می‌گفــت روی زمین بخوابید ولی خودش 
نمی‌خوابیــد. من ندیدم حتــی یک بار که دولا 

شود. 
یــدالله در جمع‌های خانوادگی همیشــه  حاج 
مشتش از حرف پر بود. وقتی وارد یک جمعی 
که می‌شــد سرزندگی و خوشــحالی را با خود 
مــی‌آورد. این گونه برای شــما بگویم که اصلا 
حــاج یدالله نگاهش حرف مــی‌زد. حاجی آدم 
شوخ طبعی بود و با عمه و دایی و خاله و همه 
شــوخی می‌کرد. عادت داشت که به همه طایفه 
ســر بزند. مثلا یادم هست هر وقت شهید کلهر 
مرخصی می‌آمد و قرار بود که هفت هشت روز 
اینجــا بماند، حتما به دایی‌اش که در شــهرری 
ساکن بود سر می‌زد. به خاله‌اش سر می‌زد. یک 
عمه داشت که در مسگرآباد ساکن بود، به او سر 
می‌زد. حتی مــن خودم او را همراهی می‌کردم. 
آنجا کــه می‌رفت با خاله پیــرش بگو و بخند 
می‌کــرد. و همه هم به او احترام می‌گذاشــتند. 

حاج یدالله واقعا نور چشم همه بود. 
قبــل از انقلاب هم همین طوری بود. یعنی یک 
جوانی بود که همه دوســتش داشــتند و قابل 
احتــرام بود. او هــم به همه حتــی کوچکترها 
احترام می‌گذاشــت. شهید کلهر یک اخلاق این 
گونه داشت. همین اخلاق را هم در زمان جنگ 
داشــت، در محل زندگی‌اش داشت. کسی بود 
که وقتی در محل و در مســجد ظاهر می‌شــد؛ 
بیســت نفــر دور او جمع می‌شــدند و با هم 

صحبت می‌کردند و می‌خندیدند.  
زمانی شــهید کلهر فرمانــده تیپ بود هر وقت 
بــرای مرخصی به خانه کــه می‌آمد. برای نماز 
به مسجد می‌رفت. وقتی نماز تمام می‌شد؛ بچه 
بســیجی‌ها او دوره می‌کردنــد و مثلا تا دوازده 
شــب بــا او صحبت و بگو و بخند و شــوخی 
داشتند. این روحیات همیشه با حاج یدالله بود.  
این حاج یدالله کلهر که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی کمک‌م ظاهرش عوض شد؛ این تغییر 

در رفتار و عملکردش هم دیده می‌شد؟ 
این مطلبــی را که می‌خواهــم بگوییم نظر من 
اســت. حاج یدالله با یدالله کلهر دو ســال قبل 
از جنــگ، فرق آنچنانی نداشــت. تنها مقداری 
ظاهرش تفاوت پیدا کرده بود. یدالله کلهر فقط 
ظاهرش عوض شــده بود؛ باطنش همان باطن 
بود. یعنی آن چیــزی که الان بود همان بود که 
قبلا هم بود. دین و مذهبی که الان داشــت قبل 
از انقلاب هم داشــت. آقای کلهر وقتی از نظر 
ظاهری تفاوت کــرد از نظر معنوی هم تفاوت 

کرد و همین طور پله پله بالا ‌رفت. 
قبــل از انقلاب مثلا می‌دانســت که هر لقمه‌ای 

را نباید بخورد. اما بعد از 
انقــاب فهمید که باید خمــس و زکات را هم 
بدهد و این تکامــل را پیدا کرده بود. البته همه 
جامعــه در زمان طاغوت ایــن گونه بود و البته 

استثناهایی هم وجود داشت. 
کسانی بودند که با شهید کلهر در قبل از انقلاب 
رفاقت زیادی داشــت و در همان مســیر خود 
باقــی ماندند و هنوز هم هســتند. هنوز هم در 
بابا سلمان زندگی می‌کنند و مسیر و نوع روش 
زندگی خود را تغییر ندادند اما شهید کلهر واقعا 
مســیر و روش زندگی خود را تغییر داد و یک 
چیز دیگری شــد. حتی این دوســتان قدیمی، 
شــهید کلهر را در مقاطع مختلــف دیدند اما با 

این حال مسیر را گم کردند. 
بازخــورد این تغییر در ظاهــر و رفتار حاج 

یدالله در خانواده چگونه بود؟
هــر چه زمان گذشــت، او در طایفه و خانواده 
قابل احترام‌تر شــد. حاجی دوست‌داشــتنی‌تر 
شد. و این دوســت داشتن تا لحظه شهادت در 
او وجود داشــت. یعنی خدا می‌داند که من هر 
وقت حاج یدالله را که می‌دیدم از نظر معنویت 
و از نظر هم‌نشــینی با او اصلا از این رو به آن 
رو می‌شــدم. یعنی اگر سه چهار روز مرخصی 
می‌آمــد، تمام این چهــار روز را من به دنبالش 
همه جا می‌رفتــم. دلم نمی‌آید که یک لحظه از 

او جدا بشوم. 
در ایــن همراهی چه چیزی از حاج یدالله یاد 

گرفتید؟
معرفــت، دینداری، همنشــینی با دوســتان و 

احترامــی که به او می‌گذاشــتند و متقابلا او به 
همه می‌گذاشــت. من قشــنگ یادم هست هر 
وقت برای مرخصی می‌آمد و یا به ســپاه کرج 

می‌رفت من با او همراه بودم. 
این همراهی بــا حاج یدالله به این خاطر بود 

که او داماد خانواده شماست؟ 
نه اصلا این گونه نبود. ما اصلا ارتباط‌مان با هم 
خیلی زیاد بــود. آن زمان هم که من بچه بودم، 
فقط ســه ماه تعطیلی را به شهریار می‌آمدیم و 
بعدش هم در ایام تحصیل همیشــه در رفت و 
آمد بودیم. به غیــر از خانه خواهری و اینها ما 

ارتباط خیلی نزدیکی با هم داشتیم. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در شهریار چه 

کار انجام می‌دهند؟
قبــل از اینکه کمیته‌های مردمی شــکل بگیرد. 
یک گروه تشکیل داده بودند که به عنوان جهاد 
ســازندگی در مزارع به مردم کمک می‌کردند. 
وقتی هم که درگیری‌های کردستان شروع شد؛ 
ایشان به همراه یک دسته از نیروهای سپاه کرج 
به کردســتان رفتند. جنگ هم که شروع شد از 

کرج به جنوب کشور نیرو بردندو 
برگزار  در کجا  یدالله  ازدواج حاج  مراســم 

شد؟ 
در همین روســتای بابا ســلمان و منزل پدری 

حاج یدالله.
در مراســم صحبت یا خواسته خاصی مطرح 

نشد؟
چون بــا هم فامیل بودیــم و ارتباطات نزدیک 

عملیات  در  حاجی 
والفجر 4 به عنوان 
حضور  آزاد  نیروی 
داشــت. آن موقع 
تیپ نبی‌اکرم را در 
تازه  ذهاب  پل  سر 
تشکیل داده بودند. 
خودش  موقع  آن 
بــرای عملیــات 
آمده   4 والفجــر 
بود کــه حتی آن 
طرف سنگ معدن 
زرهی  پایگاه  کی 
هم  را  عراقی‌هــا 
حاج  بودند.  گرفته 
یدالله هم کی جیپ 
زرد رنگ عراقی را 
سوار شده بود و از 
پایگاه دشمن آورده 
بود. جیپ را به تیپ 
بردند.  نبی‌اکــرم 
روی آن کی مینی 
سوار  هم  کاتیوشا 

کرده بودند. 
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داشــتیم اصلا نیاز به این صحبت‌ها نبود. وقتی 
که انقلاب پیروز شــد، حاج یدالله صد و هشتاد 
درجــه فرق کــرد. ازدواجش هــم صرف این 
حرفی بود که قبــا زده بود. پدرش با پدر من 
پســر خاله بودنــد و ارتباط نزدیک داشــتند و 
نمی‌توانســت پا پس بکشد. وگرنه همان اول از  
دنیا بریده بود. شــهید کلهر حتی اینقدر از این 
دنیا بریده بود که یک پیکان ســواری داشت از 
این مدل جوانان. این ماشــینش را از همان ابتدا 
که به ســپاه رفت داشت. یکی از همکارانش به 
حاجی گفت بود که ماشــین را به بده و حاجی 
ســوییچ را به او داده بود. آن طرف هم ماشین 
را گرفــت و هیچ وقت هم پولــش را نیاورد. 
حاجی اصلا از مال دنیا و زن و بچه بریده بود. 
مثلا در جهانشــهر کرج برای بچه‌های سپاه یک 
سری خانه ســازمانی ساخته بودند. یکی از این 
منازل را هم برای حاج یــدالله در نظر گرفتند. 
آن زمــان زن و بچه حاج یدالله در باباســلمان 
زندگی می‌کردند. این خانه‌ها درست شد و همه 
بچه‌های ســپاه گرفتند. اما شــهید کلهر خانه را 
تحویل نگرفت. یک مــدت منزل حاجی را به 
عنوان دفتر تبیلغات سپاه اســتفاده کردند. بعداً 
آنجا را تمیز کردنــد و کلید را به حاجی دادند 

که خانــواده‌اش را به آنجا ببــرد. همان روزها 
بود که مراســم خواســتگاری یکی از نیروهای 
ســپاه کرج پیش آمد. شهید کلهر هم در مراسم 
خواستگاری حضور داشتند. در طی مراسم پدر 
عروس خانم از آقا داماد می‌پرســد که خانه هم 
داری؟ داماد می‌گویــد خانه ندارم. همان لحظه 
شهید کلهر می‌گوید: داماد خانه هم دارد. داماد 
به حاجی نگاهی می‌کند و می‌گوید: خانه؟ حاج 
یدالله می‌گوید: خانه داری، خودت خبر نداری. 
بعــد که بیرون می‌آیند داماد به حاجی می‌گوید: 
حــاج یدالله چــرا دروغ گفتید؟ مــن که خانه 
دارم. حاجی می‌گوید: خانه داری؛ خودت خبر 
نداری. کلید خانه خــودش را به این بنده خدا 
می‌دهد. از رفتارهای حاجی یدالله مشخص بود 
که اصلا تعلقی به این دنیا نداشت. او این دنیا را 
واقعا سه طلاقه کرده بود. خانه‌اش در روستای 

بابا سلمان و خانه پدریش که الان حسینیه شده. 
45 متر بیشــتر نبود. دو اتاق  تــو در تو بود و 

آشپزخانه‌اش که با خانه پدرش یکی بود. 
بعد از ازدواج حاج یدالله با همشــیره شما؛ 

ارتباط‌تان با هم نزدیک‌تر شد؟
من هر چی بزرگ‌تر می‌شــدم؛ بــه حاج یدالله 
بیشتر نزدیک می‌شدم. یادم هست برای عملیات 
والفجرمقدماتی در سال 61؛ زمانی که سپاه 11 
قدر تشــکیل شده بود و حاج همت فرمانده آن 
شــده بود. حاج یدالله و حاج علی فضلی برای 
فرماندهی به لشــکر 27 محمد رسول الله)ص( 
رفته بودند. حاج یدالله قبل از این ماجرا دو سه 

روزی به مرخصی آمد.
شما که نمی‌توانستید آن زمان به جبهه بروید؟

سن من آن زمان سیزد سال بود و به همین دلیل 
مرا منطقــه راه نمی‌دادند. حاج یدالله به خانه ما 
آمد. برادرم علیرضــا آن موقع در جبهه حضور 
داشت و هنوز شــهید نشده بود. در این دو سه 
روز من همیشــه دنبال حاج یــدالله بودم و به 
او چســبیده بودیم. هر جا رفت؛ او را همراهی 
کــردم. هرچی بهش می‌گفتم که مــرا به منطقه 
جنگــی ببرد، نمی‌پذیرفــت. آنقدر اصرار کردم 
تــا اینکه با هم در مقر ســپاه کــرج در عظیمه 

بودیــم که من به گفت: ببیــن ابوالفضل؛ من به 
پسرخاله)منظورش پدرم بود( تلفن می‌زنم. اگر 
او قبول کــرد که تو به جبهــه بیایی، آن وقت 
شاید به منطقه ببرمت. زنگ زد به پدرم و گفت: 
مــن می‌خواهم ابوالفضل را بــا خودم به منطقه 
ببرم، شما اجازه می‌دهید. پدرم گفت: یدالله این 
کار را نکن. همان یکی کــه رفته کافیه.)منظور 

برادر علیرضا بود( 
وقتــی تلفن حاج یدالله با پدرم تمام شــد؛ آمد 
گوش مرا گرفت و از ماشــین پایین انداخت و 
گفت: همین الان ســوار ماشــین می‌شوی و به 
خانه خودتان می‌روی. حاج یدالله هم به همراه 
چند نفر از بچه‌های سپاه کرج که فکر کنم یکی 
از آنها شــهید میررضی بود، سوار ماشین شدند 
و به ســمت منطقه جنوب رفتند. دقیقاً سال 61، 

ده روز قبل از عملیات والفجر مقدماتی بود. 

شما از چه زمانی وارد جنگ شدید؟
من از تابستان سال 62 به منطقه رفتم. به عنوان 
بســیجی ما را به منطقه قلاجه بردند. آن موقع 

برادرم هم قلاجه بود.
در این مقطع حاج یدالله را کمتر می‌دیدید؟

خیلی کمتر همدیگــر را می‌دیدیم. اما اگر چند 
روز برای مرخصی به شــهریار می‌آمد، همه آن 
مــدت را به دنبال حاج یــدالله بودم. مگر اینکه 
خودش می‌گفت بچه بــرو من می‌خواهم بروم 

فلان قرارگاه جلسه دارم. 
دیدار شــما با حاج یدالله کلهــر در منطقه 

جنگی چگونه اتفاق افتاد؟ 
در ابتــدای کار به قلاجــه رفتم، حاجی را آنجا 
ندیــدم. قرار بود عملیات بمو انجام شــود. من 
آن موقــع نیــروی انتظامات لشــکر 27 محمد 
رســول الله)ص(بودم. در منطقه سه راهی شیخ 
صله یک دژبانی زده بودیم که من آنجا نگهبانی 
می‌دادم. پشتیبانی لشکر در شیخ صله قرارگاهی 
زده بود. گــردان مقداد هم که هاشــم کلهر و 
علیرضا برادرم هم در آن حضور داشتند هم در 
باغ منصور مستقر بودند. عملیات بمو که انجام 
نشد، برای عملیات والفجر 4 برنامه ریزی انجام 
شــد. به همین دلیل مــا را از قلاجه به مریوان 

بردند. آنجا هم دژبانی دیدگاه کنگرک، روبروی 
پاسگاه گرمگ جزو انتظامات بودم. در عملیات 
والفجر 4 برادرم به شــهادت رسید. یادم هست 
یک شب شــهید احمد نوزاد که فرمانده گردان 
مقداد بود، می‌خواست به دیدگاه برود. همانجا 
مــرا دید و با مــن حال و احوال کــرد. بعد به 
مســئول من گفت: علیرضا، برادرش شهید شده 
و تســویه این آقا را بده که بــه عقب برگردد. 
فردا صبح برگه تســویه را به من دادند و گفتند 
به تهران بــرو. گفتم: چرا؟! گفــت: برو تهران 
خودت می‌فهمی. وقتی به تهران رسیدم فهمیدم 

که برادر به شهادت رسیده است. 
حاج یدالله را در والفجر 4 ندیدید؟

خیــر. البته حاجــی در عملیــات والفجر 4 به 
عنــوان نیــروی آزاد حضور داشــت. آن موقع 
تیپ نبی‌اکرم را در ســر پل ذهاب تازه تشکیل 

با آقــای عبدالوهاب  کی روز عصر 
برای شنا رفتیم. کی تور ماهی‌گیری 
آنجا پهن بود و چند ماهی در آن گیر 
کرده بود. ماهی‌ها را برداشــتیم و به 
ستاد لشکر رفتیم. اتفاقاً آن روز حاج 
علی فضلی هم نبود. من، حاج یدالله 
و دو سه نفر دیگر در ستاد بودیم. من 
این ماهی را تمیز کردم و برای ســرخ 
شدن آنها را داخل ماهی‌تابه انداختم. 
بوی ماهی در آنجا راه افتاد. کی مرتبه 
دیدم حاج یدالله با چهره عصبانی آمد 

و شروع به داد و بیداد کرد.
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داده بودنــد. آن موقع خودش بــرای عملیات 
والفجــر 4 آمده بود که حتی آن طرف ســنگ 
معدن یک پایگاه زرهــی عراقی‌ها را هم گرفته 
بودنــد. حاج یــدالله هم یک جیــپ زرد رنگ 
 عراقی را ســوار شــده بود و از پایگاه دشمن 
آورده بود. جیپ را به تیپ نبی‌اکرم بردند. روی 

آن یک مینی کاتیوشا هم سوار کرده بودند. 
برادرتان حضور  حاج یدالله هم در مراســم 

داشت؟
بله. بعد از آن ماجرا یکی دو ماه در تهران بودم. 
مجددا بــرای عملیات خیبر دوبــاره به منطقه 
اعزام شــدم. اولین دیدار من در منطقه با شهید 

کلهر در عملیات خیبر بود. 
آن موقع هم حاج یدالله در تیپ نبی‌اکرم بود؟
خیر. بــرای عملیات خیبر یک اعزام کلی به نام 
طرح لبیک زدند. اینقدر نیرو زیاد به منطقه آمد 
کــه مثلا از بچه‌های کرج یــک تیپ حبیب بن 
مظاهر تشــکیل دادند. آنهــا در انتهای پادگان 
دوکوهه اردوگاه زده بــود. آن روزها دایی من 
هــم به منطقه آمده بودنــد و در تیپ حبیب بن 
مظاهر حضور داشــتند. من در لشکر 27 محمد 
رسول الله)ص( بودم که حاج یدالله به آنجا آمد. 
وقتی فهمیدم که حاج یدالله به لشکر آمده، برای 
دیدن او به ستاد لشکر رفتم. اولین بار حاجی را 
در منطقه دیدم. حاجی تا مرا دید شروع کرد به 
شوخی کردن و گوشم را گرفت، سر شانه‌هایم 
را گرفت و فشــار داد. گفت: حالا خوب شد؟! 
خیالت راحت شد؟ تو هم به آرزوت رسیدی؟! 

حالا تمام شد بابات را ول کردی و آمدی؟! 
از چــه زمانی در لشــکر خدمت حاج یدالله 

بودید؟
عملیات خیبر که تمام شــد. من دیگر به تهران 
آمدم. بعد از عید یک ماهــی در منطقه بودم و 
بعدش تســویه کردم و برگشتم. بنده خدا پدرم؛ 
از وقتی برادرم شهید شد ناراحتی روحی گرفته 
بود. مادرم هم دچار همین مشــکل شــده بود. 
تسویه گرفتم و به تهران آمدم. تا اینکه تابستان 

بچه‌ها  شد. 
هــم کم کم به خاطر حضور حاج یدالله در تیپ 
نبی‌اکرم به آنجا می‌رفتند. من هم تابستان همان 
ســال یک اعزام انفرادی گرفتــم و به نبی‌اکرم 
پیش حاج یدالله رفتم. این بار در همان قسمت 
فرماندهــی و پیش خــود او رفتــم. من، علی 
میرابی، جواد عبداللهی، حاج یدالله و حاج آقای 
ناصح در بخش فرماندهی مشغول به کار بودیم. 
در زمــان جنگ ســتاد فرماندهی هــر تیپ و 
لشکری یکســری نیروها خاص داشت که آنها 
مورد اعتمــاد فرماندهان بودند. چون هر خبری 
نباید از فرماندهی لشــکر به بیرون درز می‌کرد. 
به خاطر همین تعــداد افرادی که کنار بودند را 
نیروهای آزاد می‌گفتنــد. منتها آنها مورد اعتماد 
بودنــد. تقریبــاً نیروی آزاد با همــه در ارتباط 
بودنــد. اصلا این تعداد نیروها را باید دور و بر 
خودشان داشته باشند که اگر اتفاق خاصی افتاد 

بتوانند کارها را راه بیندازند. 
چه مدت در تیپ نبی اکرم بودید؟

من حدود 5 الی 6 مــاه در تیپ نبی‌اکرم بودم. 
در همیــن ایام به ما اطلاع دادنــد که پدرم در 
بیمارستان ساسان بستری شده است. من و حاج 
یــدالله با همدیگر به تهــران رفتیم. چند روزی 
در بیمارســتان کنارش ماندیم اما متاسفانه پدرم 
فوت کرد. چند روزی حاج یدالله تهران ماند و 
مجددا به تیپ نبی اکرم برگشــت. اما من دیگر 
نرفتم. چون پدرم فــوت کرده بود و مادرم هم 
تنها بود. برادرم هم که قبلا به شــهادت رسیده 
بود. چنــد ماهی را در تهران مانــدم. به همین 
دلیل در عملیات بدر نتوانستم که حضور داشته 
باشم. بعد از عید دوباره به منطقه اعزام شدم. 

حاج یدالله در کجا حضور داشتند؟
او هنــوز در نبی‌اکرم بود. تا بعد از عملیات بدر 
یعنی سال 64 حاج یدالله تیپ نبی‌اکرم را تحویل 
داد و با حاج علی فضلی به تیپ 10 سیدالشهدا 
آمدند. حــاج یدالله تابســتان 64 به مکه رفت. 
بعد که از مکه برگشــت. اتفاقــاً اردوگاهی که 

لشــکر 10 زده بود در قلاجه بــود. من و علی 
کرمــی و علی جبرائیلی و حاج یدالله چهارتایی 
با همدیگر به قلاجه رفتیم. علی کرمی برگشت 
و من پیش حاج یدالله ماندم. مجددا ده - پانزده 
روزی قلاجه بودیم و بعــد گفتند که قلاجه را 
تــرک کنیم و به دوکوهــه برگردیم. چند ماهی 

هم آنجا بودیم. 
حالا این را بگویــم چگونه حاج یدالله ما را از 
ســر خودش باز کرد. وقتی برگشــتیم دوکوهه 
کنار حســینیه تیپ بیســت رمضان مستقر بود. 
ساختمان برای لشــکر 10 بود و ما آنجا مستقر 
بودیم. یک روز عصر با آقای عبدالوهاب برای 
شــنا رفتیم. یک تور ماهی‌گیــری آنجا پهن بود 
و چنــد ماهی در آن گیر کــرده بود. ماهی‌ها را 
برداشتیم و به ســتاد لشکر رفتیم. اتفاقاً آن روز 
حــاج علی فضلی هم نبود. مــن، حاج یدالله و 
دو ســه نفر دیگر در ستاد بودیم. من این ماهی 
را تمیز کردم و برای ســرخ شدن آنها را داخل 
ماهی‌تابه انداختم. بوی ماهی در آنجا راه افتاد. 
یــک مرتبه دیدم حاج یدالله بــا چهره عصبانی 
آمد و شــروع به داد و بیداد کرد. می‌گفت: چرا 
در ســتاد لشکر و  در اتاق فرماندهی این کارها 
چیســت که انجام می‌دهی. الان همه نیروهای 
لشکر فکر می‌کنند ما همیشه در اتاق فرماندهی 
بریز و بپاش داریم. خیلی داد سر من زد.  تا آن 
روز این طور برخوردی با من نکرده بود. تشری 
بهم زد که من اصلا قهــر کردم و از فرماندهی 
رفتم. طوری که اصلا دوســت داشت که من از 

ستاد فرماندهی لشکر بروم. 
این حرف را به چه دلیلی می‌زنید؟

من پیش خودم این احســاس را داشــتم. شهید 
کلهر می‌خواســت ایــن را به مــن بفهماند که 
اگر در ســتاد فرماندهی هســتی، این کارها را 
نباید انجام بدهی. اینجا ما را به چشــم دیگری 
می‌بینند. اگر شــما بیایید و ماهی برای من سرخ 
کنــی و بوی ماهی در ســتاد راه بیندازی دیگر 
همه فکــر می‌کنند ما ها گونــی ماهی داریم و 
اینجا هــم از این بســاط‌ها راه انداخته‌اند. من 
خــودم خیلی خجالت کشــیدم و وســایلم را 
جمع کردم و از ســتاد فرماندهی رفتم. بیشــتر 
بچه محل‌هایم که بچه شهرری بودند در گردان 
حضرت قاســم حضور داشــتند. به آن گردان 
رفتــم. بعدها اســماعیل غلامی آمــد گردان را 
تحویل گرفت و وارد عملیات سیدالشــهدا در 
فکه پیــش آمد. عراق عملیات چلچراغ را کرده 

بود و منطقه را از ارتش گرفته بود. 
یک ماه قبل از عید عــراق عملیات چلچراغ را 
در فکه، شــرهانی و تپه سبز انجام داد که حاج 

حسین اسکندرلو هم آنجا شهید شد. 
این قهر بــا حاج یدالله تا چــه زمانی ادامه 

داشت؟
این قهر کردن تا آنجا ادامه داشت که من بعد از 
عملیات سیدالشــهدا به خانه رفتم. چون مادرم 
حالش خوب نبــود. البته  این گونه هم نبود که 

حاج یدالله هم از شــدت 
درد با این دستش که سالم 
بود اینقدر این میله تخت 
را کشیده بود که باور کنید 
این میله را کج کرده بود. 
دردی زیادی داشــت اما 
به هیچ وجه ناله نمی‌کرد. 
یعنی کی دست و کلیه‌اش 
کاملا از بین رفته و دستش 
در حال قطع شــدن بود 
زیرا  به پوســت آویزون 
الحمدالله  البته  بود.  شده 

دستش را معالجه کردند.
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به دیدن حاجــی نروم. اما منظورم این اســت 
که دیگر حواســم را جمع کردیــم. حاجی آن 
روز داشــت به من می‌فهماند که من دیگر بچه 
نیستم. بعد عید که شــد من دیگه تسویه کردم 
و به تهران برگشــتم. به همین دلیل در عملیات 

والفجر 8 نبودم. 
در عملیات والفجر هشت حاج یدالله به شدت 
زخمی می‌شــود و به تهران برمی‌گردد. از آن 

روزها برایمان بگویید. 
حاج یدالله در عملیات والفجر 8 خیلی شــدید 
مجــروح شــد. او را بــه تهــران آوردند و در 
بیمارستان نجمیه تهران بستری کردند. آن روزها 
من در تهران بودم. پیکر حاج یدالله واقعا از بین 
رفته بود. گاهی اوقات من شــب‌ها پیش حاجی 
در بیمارســتان می‌ماندم. حاجی درد شــدید را 
تحمل می‌کرد. یک شب یادم هست چند نفر از 

بچه بســیجی‌ها که ترکش به ‌پشت‌شان  خورده 
بود و زخم شــان چرک کرده بــود. خیلی درد 
می‌کشــیدند و داد می‌کشــیدند. حاج یدالله هم 
از شدت درد با این دستش که سالم بود اینقدر 
این میله تخت را کشــیده بود که باور کنید این 
میله را کج کرده بود. دردی زیادی داشــت اما 
بــه هیچ وجه ناله نمی‌کرد. یعنی یک دســت و 
کلیــه‌اش کاملا از بین رفته و دســتش در حال 
قطع شــدن بود زیرا  به پوســت آویزون شده 
بــود. البته الحمدالله دســتش را معالجه کردند. 
ولی بی‌حس بود. یک شــب حاجی آنقدر درد 
داشــت که دو ســه فریاد بلنــد در بخش زد و 
گفت: باباجون مگه فقط شما درد دارید، اینقدر 
بخش را  روی ســرتان گذاشــتید. حاج  یدالله 
واقعا این مدت در بیمارستان بود و درد و زجر 

زیادی کشید. 
در ایــن مدت حاج یــدالله دوران نقاهت را 

پیش خانواده بود؟
بــاور کنیــد اصــا خانه نبــود. یا یــک هفته 
می‌بردنش شــمال و چالوس یا مشــهد. همین 
طوری دوســتانش او را می‌چرخاندنش و اصلا 

خانه نبود. حاجی دردش زیاد بود.
شما چه زمانی به منطقه رفتید؟

عید که از لشــکر تسویه کردم و به تهران آمدم. 
برای عملیــات کربلای یک دوبــاره به منطقه 
رفتم. اتفاقاً لشکر مجددا قلاجه بود. چون قرار 
بود در مهران عملیات شــود. من هم به گردان 
حضرت قاسم که دوستانم هم آنجا بودند رفتم. 
یک روز دیدم که می‌گوینــد آقای میررضی به 
دنبال من آمده اســت. مثل اینکه او با حاج علی 
فضلــی صحبت کرده و او گفته کــه ابوالفضل 
کلهر در گردان حضرت قاســم اســت. شــهید 
میررضی هم آن موقع مســئول طرح و عملیات 
لشــکر بود. گفتم با من چه کار دارد؟ نگو حاج 
علــی به او گفته بود که بــرو ابوالفضل را پیش 
خودت ببر. خلاصه ما را به مهران بردند و بعد 
از سه راهی صالح‌آباد یک پلی زیر جاده داشتیم 
که ستاد فرماندهی بود. کارمان تازه شروع بود. 
آنجا من بودم و شــهید علی نصرتی و یکی از 
بچه‌هــای تهران و شــهید میررضی که طرح و 

برنامه عملیات بودیم. 
بچه‌هــای مخابرات که آقای صفرزاده مســئول 
آنجا هم بود در کنار ما قرار داشــتند. عملیات 
کربلای یک انجام شــد و حاج علی فضلی هم 

فرمانده لشکر بود. 
حــاج یــدالله هم که بــه خاطــر جراحت 

نمی‌توانست به منطقه بیاید؟
حاجی خیلی زخمی شــده بــود. اردوگاهی که 
ما مســتقر بودیم، نامش اردوگاه »عشق حسین« 
بود. جریان انتخاب این اســم هم خیلی جالب 
بود. ما در ستاد فرماندهی نشسته بودیم تا برای 
اردوگاه اســم انتخاب کنیم. یکی از رزمندگان 

یک بیت شعر خواند:
رزمندگان تا کربلا راهی نمانده

حاج یدالله خیلی شــوخ طبع بود. به هر کسی که می‌رسید، این شیطنت را بروز 
می‌داد. حتی بعد از انقلاب و زمان جنگ هم به هر کسی که می‌رسید، دستش را 
دور گردن افراد می‌ا‌نداخت یا با مشت به بازوی نیروها می‌زد و یا سرشانه‌های آنها 
را می‌گرفت. مقداری که فشار می‌داد، امثال ما دیگر به زمین می‌خوابیدیم. این گونه 
نبود که آدم مظلوم و سر به زیری باشد و سعی می‌کرد با شوخی به نیروها روحیه 
بدهد و با آنها ارتباط برقرار کند. تا روز آخر هم این روحیه بالای را داشــت. اصلا 
حاج یدالله به بچه بسیجی‌ها که می‌رسید خیلی سر حال و شوخ و شنگ و سرزنده 

می‌شد. 
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عشق حسین ما را به این وادی کشانده
حاج علی فضلی گفت: همین »عشق حسین« را 

به عنوان نام اردوپاه می‌گذاریم. 
حاج یدالله چه زمانی به منطقه برگشت؟

در مدتی که عملیات کربلای یک انجام می‌شد، 
مادرم دچار بیماری ســختی شد و اعصابش به 
شــدت بهم ریخته بود. آخه در عملیات والفجر 
8 دایی من)نادعلی رستمی( که پیک خود شهید 
کلهر بود و از طرفی هم پســر دایی شهید کلهر 
بود به شــهادت رســیده بود. پســرش هم که 
شــهید شــده بود. پدرم هم که فوت کرده بود. 
اعصــاب و روان مادرم در عرض دو ســال به 
شــدت بهم ریخته بود. یک پــای ما منطقه بود 
و یــک پــا در خانه. منزل ما در محله ســه راه 
ورامین شهرری بود و امنیت هم نداشت. چون 
کنار گاراژ ماشــین‌ها بود و سر و صدا زیاد بود. 
مــادرم با دو بچه صغیر در آنجا زندگی می‌کرد. 
بــه همین دلیل مجبور بــودم که زیاد به خانه و 
خانواده ســر بزنم. دلمان منطقه بود ولی شرایط 

اینطوری بود. 
پــس بعد از عملیات کربــای یک به تهران 

برگشتید و حاج یدالله به منطقه رفت؟
حاج یدالله به منطقه برگشت و ما دیگر به تهران 
آمدیم. عملیات بعــدی کربلای 5 بود. البته در 
این فواصل شــهید کلهر را می‌دیدیم. کربلای 5 
مــا تهران بودیم و شــهید کلهر در این عملیات 
شــهید شد و ما دوباره برای کربلای 8 به منطقه 

برگشتیم. 
آخرین باری که با حاج یدالله ملاقات داشتید 

چه زمانی بود؟
بعــد از عملیات کربلای یک که از منطقه آمدم، 
شــهید کلهــر در تهران بودند. یادم هســت که 
بــا هم به جاده چالوس رفتیــم. آقای غلام‌پور، 
برنامه شکار گذاشــته بود و حاج یدالله را برده 

بود. آن روز به ما خیلی خوش گذشت. 
آن موقــع که خیلی بچه بــودم، در این وادی‌ها 
نبودم. وقتی به آن دوران نگاه می‌کنم افســوس 
می‌خــورم که چقدر زود گذشــت. مثلا برادرم 
علیرضا اصلا یــک آدم متمایــزی در این دنیا 
بود. او طلبه بود و روحیه خاصی داشت. واقعا 
یک جوان خدایی بود. اگر با روحیات هاشــم 
کلهر ارتباط داشته باشید؛ هاشم یکی از مریدان 
علیرضای ما بــود. اینقدر این آدم روحانی بود. 
با اینکه ســن و ســال زیادی نداشت اما عرفان 
و روحانیت بالایی داشــت. منظورم این است؛ 
ما یک کســانی را داشــتیم که قدرشان را واقعا 
ندانســتیم. حاج یــدالله هم همین طــور بود. 
وقتی که ســنم کم بود هر جــا حاج یدالله بود 
ولش نمی‌کردم. تا این مقدار شــیفته حاج یدالله 
بودم. هر جا نماز می‌خواند  پشــت سرش نماز 

می‌خواندم. 
یادم هســت یک بار که در تیپ نبی‌اکرم بودیم. 
مــن به همراه حاج آقا ناصح، حاج یدالله و فکر 
کنم علی میرابی و راننده حاج آقا ناصح داشت 

که الان نامش را به خاطــر ندارم به منطقه بمو 
و روی شــاخ شمران رفته بودیم. آن موقع تیپ 
امیرالمومنیــن یک خط پدافندی آنجا داشــت. 
قرار بود خــط پدافندی‌اش را با نبی‌اکرم جابجا 
کنند. رفتــه بودیم تا منطقه را  توجیه شــویم. 
در یک ســوله آهنی موقع اذان مغرب شده بود. 
وضو گرفتیم که نماز بخوانیم. حاج ناصح دنبال 
این بود که پشت ســر حاج یدالله نماز بخواند. 
حاجــی هــم از آن آدم‌هایی بود کــه نماز اول 
وقت را حتی یک ثانیه هم ازش نمی‌گذشــت. 
هر جا بود نماز اول وقتــش را می‌خواند. البته 
همه شــهدا اینطوری بودند. همه وضو گرفتند 
و نشســتند و همه همدیگررا نــگاه می‌کردند. 
منتظر بودیم تا کســی به عنــوان پیش نماز در 
جلوی صف بایســتد. حاج ناصح دست حاجی 
را خوانــده بود. چون حاج یدالله خیلی کمتر به 
عنوان امام جماعت می‌ایستاد. آقای ناصح گفت: 
ببین حاج یداله اینجا دیگر آخر خط اســت، تو 
قدت از همه ما بلندتر اســت. مجبور هستی که 
وسط ســوله بایستی که ســرت به این آهن‌ها 
نخورد. باید بایســتی نمازت را بخوانی. امشب 
یک توفیق اجباری داریــم که نماز جماعت را 
پشــت سر شما بخوانیم. چون همیشه پشت سر 
نماز جماعت می‌خواندیم. خلاصه  ناصح  آقای 
پشــت ســر حاج یدالله نماز را خواندیم. یادم 
هست مسئول تیپ امیرالمومنین و مسئول طرح 
عملیاتــش هم بود. یک جمعــی بودیم که آنها 

آمده بودند خط را برای ما توجیه کینم. 
پیرامون شهید باشد و  موضوعی هســت که 

شما افسوس این اتفاق را خورده باشید؟
افسوس از شــهید شــدن حاج یدالله که اصلا 
نمی‌شود خورد. چون حاجی واقعا متعلق به این 
دنیا نبود. من افســوس به حال خودم می‌خورم 
که چرا وســط کار این لحظاتی که غافل بودیم 
از اینها و رها می‌کردیم. البته هر چند رها کردن 
ما از منطقــه و آمدن به خاطر مادرم بود. مادرم 

هم در شــرایط ســختی بود. ما تاسف به حال 
خودمان می‌خوریم که از لحظه به لحظه شــهید 
کلهر اســتفاده نکردیم، نه تنها شهید کلهر بلکه 
همه شــهدا. انشالله که این شــهدا آن دنیا ما را 

یادشان نرود. من فقط دعایم این است. 
مهمتریــن ویژگی که شــهید کلهر در منطقه 

عملیاتی داشت چه بود؟
یکــی از خصوصیات شــهید کلهــر در منطقه 
داشــت؛ حالا جدای اینکه با همه می‌جوشــید. 
حاجی علاقه خاصی به بچه بســیجی‌ها داشت. 
من این علاقــه را در تیپ نبی‌اکرم درک کردم. 
در ساختمان ســتاد نبی‌اکرم جلوی ساختمان از 
درب که بیرون می‌رفتی، ساختمان تکی بود که 
یکی برای نبی‌اکرم بود. وسط هم اردوگاه بود و 
ساختمان‌های گردان‌ها انتهای اردوگاه بود. آنجا 

هم تیپ و لشکر خوب زیاد بود. 
حاج یــدالله خیلی اهــل ورزش بــود. او قبل 
از انقلاب فوتبالیســت بــود و دروازه بان تیم 
بــود. در منطقه هم والیبال بــازی می‌کرد. یک 
زمین والیبال بود که بچه‌های ســتاد فرماندهی 
عصرهــا در آن بــازی می‌کردند. یادم هســت 
شــهید کلهر مرا سوار موتور می‌کرد و به انتهای 
پادگان می‌رفتیم. آنجا با بچه ‌بســیجی‌های تیپ 
امیرالمومنین بازی می‌کرد. اصلا یک علاقه‌ای و 
تعلق خاطری خاص به بچه بســیجی‌ها داشت. 
همیشــه احترام خاصی به بسیجی‌ها می‌گذاشت 
و واقعا این بود که در دل بچه‌ها جا داشــت و 
واقعا شــهید کلهر را همه از ته قلب دوســت 

داشتند. 
انصافاً همه ســردارها را بچه‌ بسیجی‌ها الان هم 
روی چشمشــان می‌گذارند ولی بعضی‌ها یک 
چیز دیگــری بودند. من یادم هســت هر کس 
حاجــی را می‌دید یک انگشــتر یــا یک چفیه 
بــه حاجی می‌داد. حاجی انصافــاً با همه رفتار 
خاصی داشت. هر چند من تاسف می‌خورم که 

زمان کمتری با حاجی بودم. 

حاج یدالله خیلــی اهل ورزش بود. او 
قبل از انقلاب فوتبالیست بود و دروازه 
بان تیم بــود. در منطقه هم والیبال 
بازی می‌کــرد. کی زمین والیبال بود 
فرماندهی عصرها  بچه‌های ستاد  که 
در آن بازی می‌کردند. یادم هســت 
شــهید کلهر مرا سوار موتور می‌کرد 
و به انتهای پادگان می‌رفتیم. آنجا با 
امیرالمومنین  تیپ  بچه ‌بسیجی‌های 
بازی می‌کرد. اصلا کی علاقه‌ای و تعلق 
خاطری خاص به بچه بسیجی‌ها داشت. 
به بسیجی‌ها  احترام خاصی  همیشه 
می‌گذاشت و واقعا این بود که در دل 
بچه‌ها جا داشت و واقعا شهید کلهر را 

همه از ته قلب دوست داشتند. 
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]نماینده مجلسی که شهید شد[
از سال 1360 جلســات دوره‌ای هر هفته نوبتی 
در منزل یکی از اعضا ســپاه کرج برگزار می‌شد. 
حاج مهدی شرع‌پســند، حاج یدالله کلهر، حاج 
حســین میررضی، حمید گلکار، حسن احسانی 
نژاد و بــرادر علی جبرئیلی و حاج حمید احدی 
و بعضــی اوقات هم ســردار ناصــح از اعضای 
اصلی این جلسات بودند. هدف از برگزاری این 
جلسات بیشتر در خصوص موضوعات کلیدی و 
مهم، جهت رفع مشکلات سپاه، شهر و نیروهای 
پاســدار و بسیج و جبهه و پشــت جبهه بود که 

تصمیم‌گیری می‌شد. 
یکی از موضوعات جلســات، انتخــاب نماینده 
مؤمــن، متعهد و متخصص مردم کرج در مجلس 
شــورای اســامی بود. حدود 3 الــی 4 ماه قبل 
چند نفر از افراد واجد شــرایط از طرف دوستان 
پیشنهاد می‌شــد و در این جلسه مطرح و درباره 
هرکدام از افراد پیشنهادی بحث و گفتگو می‌شد 
و در نهایــت به یک نفر به اجماع می‌رســیدند 
و آن فــرد را انتخاب می‌کردنــد. جالب این بود 
که فرد انتخاب شــده نامزد و کاندیدای نماینده 
مجلــس نبوده و اصلًا روحش هــم با خبر نبود. 
یکی از افراد انتخاب شده، شهید حجت الاسلام 
و المســلمین سلطانی حاکم شرع وقت دادستانی 
انقلاب اســامی کرج بود که مــورد وثوق همه 

آحاد مردم و حزب الله بود.
در جلســه تصمیم بر این شد که یک روز جمعه 
همه اعضای جلســه به اتفاق هــم به منزل حاج 
آقا ســلطانی در  اشــتهارد مراجعه و از ایشــان 
درخواســت و تقاضا کنیم که این مســئولیت را 

بپذیرد.

روز موعود فرا رسید. ساعت حوالی 10 صبح بود، 
از داخل کوچه و پس کوچه‌های شــهر اشتهارد 
گذشتیم و به درب منزل حاج آقا رسیدیم. منزل 
حاج آقا از خانه‌های بســیار قدیمی دارای درب 
چوبی و دیوارهای کاهگلی بود. یکی از برادرها 
داوطلب شــد و کوبه‌ی درب را چند بار کوبید. 
طولی نکشــید حاج آقا سلطانی با لباس سفید و 
پیراهن بلند و عمامه به سر، بدون عبا، درب را باز 
کرد. تا چشــمانش به جمع ما افتاد تعجب کرد و 
خیلی خوشحال شد، تعارف کرد. اول آقا مهدی 
و بعد حاج یدالله و بعد حاج حسین و مابقی هم 
پشت ســر هم وارد منزل، داخل اتاقی بزرگ که 

بسیار محقر و ساده بود، شدیم.
برادرها دور تا دور اتاق نشســتند و حاج آقا هم 
دم درب دو زانو نشســت و با همه احوال پرسی 
می‌کرد و خوش آمد می‌گفت. آقا مهدی و حاج 
یدالله هــر کاری کردند که حاج آقا برود و بالای 
مجلس بنشــیند، حاج آقا قبــول نمی‌کرد. بعد از 
مدتی حاج آقا بلند شــد و به اتاق اندرونی رفت 
تا وسایل پذیرایی بیاورد. با خارج شدن حاج آقا 
از اتاق بگو، بخند بچه‌ها شــروع شد. قرار قبلی 
هم این بود که آقا مهدی به نمایندگی جمع ســر 
صحبت را باز کنــد و موضوع را به اطلاع حاج 
آقا برســاند. طولی نکشــید که حاج آقا با سینی 
چــای وارد شــد و یکی از بچه‌هــا بدو رفت و 
ســینی چای را از حاج آقا گرفت و دور گرداند. 
حاج آقا هم برگشــت، رفــت و قندان را آورد و 
سپس رفت همان جای اولش نشست. دوباره آقا 
مهدی و حاج حســین از حاج آقا خواســتند که 
بالای مجلس بنشــیند، حاج آقا قبول نکرد و بعد 
از صرف چای، آقا مهدی، شروع کرد به صحبت 
در خصوص وضعیت شهر و نابسامانی‌های آن و 
در نهایت تصمیم جمع را در جلسه مطرح کردند. 

تا حاج آقا اسم نماینده و کاندید مجلس را شنید 
چهره اش برافروخته شــد و بــا حالت خاصی 
از آقا مهدی خواســت که راجع به این موضوع 
بحث نکند و تأکید داشت که اولاً: من صلاحیت 
ایــن کار را ندارم، دوم اینکه: من در حال حاضر 
مسئولیت ســنگینی را دارم و اگر خدا قبول کند، 
در همین کار به وظیفــه ام عمل کنم، خیلی کار 
کردم و ســوم اینکه: من توان ایــن کار را ندارم 
و خودم را در ایــن حد نمی‌بینم. خلاصه بعد از 
صحبت‌های حاج آقا، حاج حسین و حاج یدالله 
صحبت کردند ولی باز حاج آقا زیر بار نمی‌رفت. 
لحظه‌ای سکوت در جلسه حاکم شد. همه سرها 
پایین بود. آقا مهدی، حاج حســین و حاج یدالله 
کنار هم نشسته بودند و سه نفری با هم مشورت 
کردنــد و چند لحظه بعد از حاج آقا خواســتند 
که اگر اشــکالی نداشته باشــد، در اتاق دیگری 
بصورت خصوصی صحبت داشــته باشــند. آقا 
مهدی از همه عذرخواهی کرد و سه نفری رفتند 
داخل اتاق. با خارج شــدن اینها از اتاق، دوباره 
صدای بگو بخند بچه‌ها بلند شــد و هر کسی هم 
یک چیزی می‌گفت. یکــی می‌گفت: تا حاج آقا 
عصبانی نشده، بلند شوید برویم. یکی می‌گفت: 
تا حاج آقا حکم شلاق ما را نداده، برویم بیرون. 
جلســه خصوصی حدود بیســت دقیقه الی نیم 
ســاعت طول کشید. یک مرتبه دیدیم درب اتاق 
باز شــد و حاج یدالله به همراه حاج حســین و 
آقــا مهدی با لبان خنــدان آمدند و وارد جمع ما 
شــدند. یکی می‌گفت: چی شد؟ شیری یا روباه؟ 
حــاج آقا بله را گفت یا نه؟ خلاصه هر کس یک 
چیزی می‌گفت. حاج حسین با حاج یدالله گفتند: 
حاج آقا به زحمت و با شــرط قبول کردند. همه 
از خوشــحالی صلوات فرستادند. چند لحظه بعد 
حاج آقا با ســینی چای و مقداری میوه وارد شد. 

نقش و تاثیرگذاری سردار شهید یدالله کلهر در غرب کشور از نگاه 
علی کرمی 

تا من نگفتم
كسي حق ندارد جبهه برود   

از زمانــی که انقلاب اســامی به ثمر 
نشســت، عوامل اســتکبار جهانی به 
این  به  غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت 
فکــر افتادند تا ایران یکدســت را به 
چند پاره تقسیم کنند. در غرب و شرق 
میهن  گروههای تروریســتی دست به 
مقابله با انقلاب و مردم زدند. به همین 
دلیل جوانان پرشوری که خود را وقف 
ایران  اسلامیت  و  جمهوریت  پیشروی 
کــرده بودند در برابر ایــن اهریمن‌ها 

ایستادند. 

درآمد
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چند نفر دویدند و ســینی چــای و میوه ها را از 
حــاج آقا گرفتند و دوباره حاج آقا رفت و ســر 
جای خود نشســت و شــروع کرد به صحبت. 
فرمودنــد: ببینید برادرها، اولاً: من خودم نه وقت 
و نه بودجه دارم که تبلیغات کنم، وسط صحبت 
حاج آقا یکی با صدای بلند گفت: حاج آقا از این 
بابت شــما خیالتان راحت باشد، این قسمت کار 
با ما. دوباره حاج آقا به صحبت خود ادامه داد و 
فرمود: دوم اینکه من باید استخاره کنم، ببینم نظر 
خدا در این باره چیســت. سوم اینکه الان به شما 
می‌گویم اگر خدای نخواسته من نماینده شدم و 
رفتم مجلس، در مجلس تابــع هیچ فرد و گروه 
خاصی قرار نمی‌گیرم و در هنگام رأی گیری نگاه 
نمی‌کنم به کسی یا کسانی که بلند شدند و من هم 
به تبع آنها بلند شوم. من دارای تشخیص و رأی 
مستقل هســتم و تمام امور و مسائل را بر اساس 
شــرع مقدس اسلام نگاه می‌کنم و تصمیم گیری 
من بر مبنای شــرع اســت نه افراد یا گروه. الان 
من با شــما اتمام حجت می‌کنم، فردای، روز سر 

موضوعات خاصی از من گله مند نباشید. 
هــم این که صحبت‌های حاج آقا تمام شــد، آقا 
مهدی و حاج حســین هم در تأییــدات بیانات 
حــاج آقا صحبت کردند و در پایان همه صلوات 
فرســتادند و خوشــحال از حاج آقا تشــکر و 
خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون و از فردای آن 
روز  جلسات مکرر برگزار شد تا در نهایت حاج 
آقــا در آن دوره با رأی بالا نماینده مردم کرج در 
مجلس شورای اسلامی شد و خدمات شایانی را 

برای مشکلات اساسی مردم داشتند.
شــهید ســلطانی در تاریخ 64/12/04 به همراه 
تعدادی از مســئولین کشــوری جهت بازدید از 
منطقــه عملیاتی والفجر 8 فاو با هواپیما به اهواز 
اعزام شــدند که هواپیمای مســافربری آنها در 
آســمان اهواز مورد هدف موشــک هواپیماهای 
جنگی عراقی قرار می‌گیرد و ســقوط می‌کند و 

همه سرنشین‌های آن به شهادت می‌رسند. 
در یــک فاصله زمانی کوتاه یــک ماهه، 2 نفر از 
اعضای اصلی این جلســه یعنی آقا مهدی شرع 
پسند و حمید آقای گلکار به درجه رفیع شهادت 
نائل گردیدند و مسئولیت و دبیری جلسه به عهده 
شهید کلهر و حاج حسین میررضی قرار گرفته و 

جلســات در صورت حضور اکثریت اعضا هر از 
گاهی برگزار می‌شــد و زمانی که شــهید حسن 
احسانی نژاد در زمســتان سال 1364 به شهادت 
رسید، جلسات باز ادامه داشت. مخصوصاً زمانی 
که حاج یدالله در نقاهت مجروحیت قرار داشت و 
قادر به حضور در جبهه نبود ولی بعد از شهادت، 
شهیدان حاج سید حسین میررضی و حاج یدالله 
کلهر در عملیات کربلای 5 در ســال 1365 این 
جمع قادر به برگزاری جلسات نبودند و همواره 
جای خالی این عزیزان در هدایت بچه‌های حزب 
الله در سطح شهر کاملًا محسوس بوده و هست و 
در حــال حاضر همچنان این خلاء بزرگ در بین 

بچه ها ارزشی دارد.

]مسابقه با حاج یدالله برای شستن ظرف‌ها[
ســتاد فرماندهی تیپ 10 سیدالشهدا)ع( در ضلع 
جنوبی پادگان دو کوهه و در ساختمانی چهارطبقه 
قرار داشــت که در پیچ و خــم راهروهای طبقه 
ســوم، تابلوی اتاق فرماندهی به چشم می‌خورد. 
بعد از نماز ظهر و عصر مهمان فرمانده تیپ بودم. 
در اتاق زده شد و برادری که مسئول تقسیم غذا 
بود، ناهار آورد. حاج یدالله ســفره را در گوشــه 
اتاق پهن کرد. ظرف‌ها داخل ســفره چیده شد و 
بعد از صرف ناهار، حاج علی فضلی بلند شد که 
ظرف‌ها را ببرد تا بشوید که حاج یدالله مانع شد 
و به اصرار خودش ظرف‌ها را برد تا بشوید. هنوز 
از پله‌هــا پایین نرفته بود که با عجله جلو دویدم 
تــا ظرف‌ها را از حاج یدالله بگیرم. حاجی گفت: 
نه، تو مهمان ما هستی. به اصرار گفتم: نه حاجی، 

خواهش می‌کنم اجازه بدهید من بشویم. 
حاج یدالله گفت: نه نمیشه، خودم باید بشورم و 
دوباره راه افتاد. دســت ایشان را گرفتم و گفتم: 
حاجی تو رو خدا اجازه بدهید. حاج یدالله دیگر 
چیزی نگفــت. ظرف‌ها را گرفتم و آوردم پایین، 
در کنار حوض گذاشتم. مشغول شستن ظرف‌ها 
بودم کــه دیدم حاجی کتری بزرگی در دســت 
گرفتــه آمده بود آن را پــر از آب کند و تدارک 

چای ببیند.

]تا من نگفتم كسي حق ندارد جبهه برود[
نيمــه بهار ســال 62 بــود، نامه‌اي از ســتاد 
فرماندهي ســپاه كرج که در چهار راه طالقانی 
مســتقر بود، مبنــی بر اعزام نيرو بــه جبهه، به 
واحــد عمليات کــه در پــادگان عظیمیه کرج 
مســتقر بود، ابلاغ شد. لیســت اسامی برادران 
پاســدار اعزامی پیوست آن بود که اكثر اسامی، 
پرســنل واحد عملیات بودند که تازه از جبهه 
برگشــته و بعضي از آنها مجروح و بعضي هم 
در جبهه حضور داشــتند و بــه مرخصي آمده 
بودند. از جمله اســم برادر يدالله كلهر در اين 

ليست به چشم می خورد.
چنــد روز بعد حاج يدالله کلهر که در مرخصی 
جبهه بود، وارد پادگان شــد. به شــوخي به او 
گفتــم: برادر برو خانه ســاكتو ببند، از خانواده 
هــم خداحافظي كن و در ايــن تاريخ به جبهه 
اعزام شــو و خودتو به كارگزيني يگان مربوطه 

كن! معرفي 
ايشــان ليســت را از من گرفت نگاه كرد، كي 
مرتبه بــا عصبانيت گفت: كي اين اســم‌ها رو 
انساني  داده؟ گفتم: حتماً پيشنهاد واحد نيروي 
بوده. ايشان گفت: تا من نگفتم كسي حق نداره 

جبهه...! بره 
 چند روزي گذشــت مسئول واحد عمليات از 
من پرســيد پس اين نيروها چي شــدند و چرا 
اعزام نشــدند؟ گفتــم: اين نيروهــا مي‌گويند 
نوبت اعزام ما نيســت، ما تازه از جبهه آمديم، 
اگر نوبتي باشــد نوبت برادران پاسدار ستادي 

است. 
با عصبانيت گفتند: چي؟ اين حرف‌ها  ايشــان 

رو چه كسي زده؟‌
اتفاقــاً همان روز يا روز قبــل بود که از طرف 
فرماندهي سپاه، موضوع اعزام نيرو به جبهه را 

ميك‌ردند.  پيگيري 
خلاصه ايشــان گفتند ليســت رو بــده به من. 
ليســت را تحويل ايشان دادم. فوري كي تعداد 
از افــرادي كه اسمشــان در ليســت بود و در 
پادگان حضور داشــتند را صــدا زد و آمدند. 
ایشــان پرسيدند: مگر به شــما ابلاغ مأموريت 

جلسه خصوصی حدود بیست دقیقه 
الی نیم ساعت طول کشید. کی مرتبه 
دیدیم درب اتاق باز شد و حاج یدالله به 
همراه حاج حسین و آقا مهدی با لبان 
خندان آمدند و وارد جمع ما شــدند. 
یکی می‌گفت: چی شد؟ شیره یا روباه؟ 
حاج آقا بله را گفت یا نه؟ خلاصه هر 
کس کی چیزی می‌گفت. حاج حسین 
با حاج یدالله گفتند: حاج آقا به زحمت و 
به شرط قبول کردند. همه از خوشحالی 

صلوات فرستادند.
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نشــده؟ همه گفتند: بله. ایشان گفتند: پس چرا 
اعزام نشــديد؟ همگي گفتنــد: برادر ... ما تازه 
از جبهه آمديم، نوبتي هم باشــد نوبت برادراي 
ســتادي اســت، تا آنها به جبهــه نروند ما هم 
نمي‌رويم و اگر آنها رفتند جبهه ما هم مي‌رويم 
و ديگــر برنمي‌گرديم. هر روز كه مي‌گذشــت 
پيگيري از ســمت فرماندهــي منطقه ده تهران 

مي‌شد.  بيشتر 
كار به جایي رســيد كه مسئول عمليات نامه‌اي 
به فرمانده ســپاه نوشــت كه اين نيروها تمرد 
كردنــد و به دلایلي از اعزام به جبهه خودداري 

ميك‌نند.
چند روز بعد فرمانده ســپاه به فرمانده عمليات 
اعلام كرد كه فلان روز همه برادراي پاسدار را 
در نمازخانه حاضر كنيد، من خود مي‌آيم آنجا 

و با آنها صحبت ميك‌نم .
واحد  پاسدارهاي  اكثر  فرارســيد،  موعود  روز 
عمليات و ســاير واحدها در نمازخانه حضور 
پيدا كردند. بعــد از تلاوت آیاتی چند از كلام 
الله مجيد جلســه رسماً با ســخن‌هاي فرمانده 

سپاه وقت آغاز شد .
ابتدا ايشــان ابــراز تاســف نمود و بــا لحن 
خــاص، خــودش را شــماتت كرد و ســپس 
شــروع به پرخاش به افرادي كه تمرد كرده و 
به جبهه اعزام نشــده بودند، كــرد. چند دقيقه 
از صحبت‌هاي ايشــان نگذشته بود كه كيي از 
برادران جانباز اعصاب و روان دســتش را بالا 

برد با حالت خاصي گفت: آقاي فرمانده اجازه 
بديد، شــما خيلي داري تنــد ميري، صبركن با 
هــم برويم. چه خبرته شــما داري يه طرفه به 
قاضي مي‌رويد. شــما بايد بــا عدالت قضاوت 
كني. چرا نيروهايي كه تــازه از جبهه آمدند و 
بعضي از آنها مجروح هســتند دوباره اسم اينها 
براي اعزام درآمــده؛ در صورتي كه فلاني‌ها تا 

به حال رنگ دوكوهه را هم نديده‌اند؟
بعد از صحبت ايــن برادر جانباز كه خيلي جو 
جلســه را عوض كــرده بــود، بلافاصله برادر 
شــهید حميد گلكار روي دو زانو نشســت و 
شــروع بــه صحبت كرد و ايشــان هــم چند 
موضوع مهم را بيان كرد. از جمله موضوعات، 
ذهنيت فرمانده‌هاي جديد، نســبت به برادران 
واحد عمليات بود. ايشان متذكر شدند كه چرا 
هــر فرمانده جديد كه به ســپاه كرج مي‌آيد با 
كي ذهنيــت غلط از بچه‌هــاي واحد عمليات 
یاد می‌کند، كه ايــن افراد آدم‌هاي خود مختار، 
مغرور،‌ خودخواه و حرف گوش نكن هســتند. 
در صورتي كه اينها نيروهايي هستند که هميشه 
داوطلب به جبهه مي‌روند و كم توقع هســتند. 
اين از عدالت به دور است كه درباره اين افراد 
قضاوت ميك‌نند. بعــد از صحبت برادر گلكار 
چند نفر ديگر كه اسامي آنها در ليست بود بلند 
شــدند، صحبت كردند و مضمــون صحبتهاي 
اينها هم اين بود كه تا برادراي ستادي به جبهه 

نروند ما هم نمي‌رويم ...
جو جلســه عوض شــد كي مقــدار از حالت 
خشــكي درآمد، بگو بخند هم شــد و فرمانده 
محترم ســپاه هــم قانع شــد و صحبتي هم به 
عنــوان پايان جلســه داشــتند و در آخر قول 
دادند كه ليست اسامي اعزامي‌ها را تغيير دهند. 

جلسه به خوبي به پايان رسيد.
چند روز بعد نامه اي به همراه اســامي جديد 
كه تعدادي از برادران ســتادي در آن به چشم 
مي‌خورد از ســوي فرمانده ســپاه بــه واحد 
عمليــات ابلاغ شــد. من بلافاصلــه نامه را به 
برادر كلهر نشــان دادم خيلي خوشحال شد و 
خنديد و گفت: حالا درســت شد و به بچه ها 

بگو حركت كنند و به جبهه بروند.

]عامل وحدت تیپ حبیب بن مظاهر[
شــهید حمیدرضا گلکار فرمانده تیپ حبیب بود و 
در عملیــات خیبر در تاریــخ 62/12/11  در محور 
طلائیه به درجه رفیع شهادت نائل گردید. حاج سید 
حسین میررضی که جانشین ایشان بود، فرمانده تیپ 
شد. عملیات خیبر در محور طلائیه قفل شد و همه 
یگان‌های در خــط، به منطقه جفیر یعنی عقبه خود 

برگشتند. 
قرار شد تعدادی از گردان‌های تیپ جهت حفاظت 
و نگهــداری از جزیره مجنون به منطقه جزیره اعزام 
شوند. حاج سید حســین میررضی در این عملیات 
از ناحیه دســت مجروح شــده بــود و با وضعیت 
مجروحیت یه تیپ برگشت. تیپ هم به لحاظ آسیب 
هایی کــه در عملیات خیبر دیده بــود، از وضعیت 
آمادگی خوبی برخوردار نبود و می‌بایست بازسازی 
می‌شد و عده‌ای از برادران مسئول هم از این که تیپ 
در جزیره مأموریت گرفته، مخالفت داشــتند و جَو 

اختلاف در سطح مسئولین حاکم شده بود. 
در همین حین خبر آوردند که حاج یدالله کلهر وارد 
منطقه شــده. حاج یدالله آن مقطع جانشــین سردار 
ناصح، فرمانده تیپ نبی اکرم )ص( کرمانشاه بود، که 
در منطقه چنگوله عملیات والفجــر 5 را انجام داده 
بودند و فرصتی پیدا کرد که ســری به بچه‌های کرج 
بزند. حاجی از شهادت حمیدرضا گلکار با خبر بود.

چند ساعتی گذشت و حاجی از اختلافات مسئولین 
تیپ مطلع شد و به حاج سید حسین گفت: جلسه‌ای 
بگذار که همه برادرهای فرمانده و مســئول حضور 
داشته باشند. پیک فرماندهی به سراغ مسئولین رفت. 
اردوگاه تیپ در منطقه جفیر بود، تعدادی از نیروهای 
کادر که فهمیده بودند حاج یدالله آمده، آنها هم برای 
دیــدن حاجی آمده بودند. طولی نکشــید که چادر 
فرماندهی مملو از برادران مسئول و غیر مسئول شد.

برای شــروع جلسه ابتدا قاری قرآن چند از کلام الله 
مجید را تلاوت کرد. حاج حســین شــروع کرد به 
صحبت کــردن. ابتدا خیر مقدم به برادر کلهر گفتند 
و برای شــادی روح همه شــهدای عملیات خیبر و 
عملیات والفجر 5  به خصوص شــهید گلکار و آقا 

مهدی صلوات فرستادند.
سپس گزارشی از عملکرد تیپ در عملیات خیبر دادند 
و در آخر صحبت‌های گله‌مندی از بعضی مسئولین 
تیپ داشــتند و در پایان از برادر کلهر درخواســت 
کردند که فرمایشاتی داشته باشند. بعد از صحبت‌های 
حاج حسین، حاج یدالله شروع به صحبت کرد. ابتدا 
به جمع حاضر خدا قوت و خســته نباشی گفت و 
برای شادی روح همه ی شهدای عملیات والفجر 5 
به خصوص شهید آقا مهدی شرع پسند و بعد شهدای 
عملیات خیبــر بالاخص بــرادر مفقودالاثر گلکار 
صلواتی فرســتاد. سپس در خصوص اهمیت جنگ 
و ادای تکلیف و مقاومت در برابرفشــارهای دشمن 
صحبت‌های خوبی کرد و برای اینکه جَو اختلافات را 
بشکند، حالت نشستنش را عوض کرد. یعنی روی دو 

چند روز بعد حاج يدالله کلهر که در 
مرخصی جبهه بود، وارد پادگان شد. 
به شوخي به او گفتم: برادر برو خانه 
ساكتو ببند، از خانواده هم خداحافظي 
كن و در اين تاريخ به جبهه اعزام شو 
مربوطه  يگان  كارگزيني  به  و خودتو 
معرفي كن! ايشــان ليست را از من 
گرفت نگاه كرد، يك مرتبه با عصبانيت 
گفت: كي اين اسم‌ها رو داده؟ گفتم: 
حتماً پيشــنهاد واحد نيروي انساني 
بوده. ايشان گفت: تا من نگفتم كسي 

حق نداره بره جبهه...!
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زانو نشست و با لحن خیلی تند خطاب به افرادی که 
در واقع خسته شده بودند، به این مضمون که بخشی 
از صحبت های ایشان را که به یاد دارم، این بود، غیر 
از شماها چه کســی هست که مسئولیت بپذیرد. آیا 
برویم از خارج مستشار بیاوریم؟ برادرها هیچ اجباری 
در کار نیست. هر کسی خسته شده می تواند برود به 
کار دنیا و زندگی روزمره خود برســد. اسلام نیروی 
خسته و بریده نمی‌خواهد و اگر واقعاً خسته شده‌اید، 
می‌توانید از سپاه استعفا بدهید. ولی این را هم بدانید، 
کسی که از سپاه استعفا بدهد، در این شرایط حساس 
از اسلام استعفا داده، شما الان آن کسانی که از سپاه 
اســتعفا دادند یا از سپاه بیرون رفتند را ببینید، به چه 

وضعیت فلاکت باری افتادند.
خلاصه صحبت‌های برادر کلهر خیلی تأثیر گذار بود، 
جَو جلسه را عوض کرد، بعد از پایان جلسه دو نفر از 
فرمانده گردان‌ها به فرمانده تیپ اعلام آمادگی کردند 

که ما حاضریم و آماده ایم به جزیره مجنون برویم.

] وقتی علمدار لشکر مجروح شد[
عملیــات والفجــر 8 ادامــه داشــت. تیپ 10 
سیدالشــهدا )ع( مأموریت آفندی در فاو داشت. 
در یــک حادثۀ انفجار موشــک در کنار قرارگاه 
تاکتیکــی در فاو، فرمانده تیپ، حاج علی فضلی 
مجروح و جعفر جنگروی معاون دوم تیپ شهید 
شد و حسن احسانی نژاد رئیس ستاد در دم شهید 
شدند. ســکان فرماندهی تیپ به دست با کفایت 
حاج یدالله کلهر قائم مقام تیپ قرار گرفت. چند 

روز بعد هم ایشان سخت مجروح شدند.  
خبر مجروحیت علمدار تیپ سیدالشــهدا، حاج 
یدالله کلهر مثل برق و باد در میان همه رزمنده‌ها 
پیچیــده بود. طوفــان اضطــراب و نگرانی یک 
لحظه رهایمــان نمی‌کرد. بدون درنگ خود را به 
بیمارســتان گلســتان اهواز که حاج یدالله در آن 

بستری بود رساندیم.
برادر تقی دلیلی جانشــین شــهید میررضی در 
معاونت عملیات تیپ همراه ایشــان بود. حاجی 
را از اتاق رادیولوژی بیرون آوردند. دیدن حاجی 
که غریبانه روی تخت برانکارد دراز کشیده بود. 

حالمــان را دگرگون کرد و بغض را در گلویمان 
گره زد. او بی حال و بی رمق گاهی چشــمانش 
را باز می‌کرد و به سختی و با صدای خس خس 
نفس می‌کشــید. ترکش پهلو و دست راستش را 
دریده بود. دســت علمدر لشــکر سیدالشهدا در 
میان شکسته‌های اســتخوان به پوست و گوشتی 
آویزان بود. پزشکان با دیدن عکس رادیولوژی و 
بعد از شور و مشورت به این نتیجه رسیده بودند 
که باید دست مجروح را قطع کنند. حاجی وقتی 
موضــوع را فهمید به آرامی و بــا صدایی که به 
زحمت شنیده می‌شد به آقا تقی گفت: یک کاری 

کنید دستم را قطع نکنند. 
آقا تقی مســتأصل و نگران موضوع را با من در 
میان گذاشــت. دلم مثل امواج خروشان دریا به 
جوش و خروش افتاده بود. لحظاتی فکر کردم و 
بالاخره از خودش پرسیدم: حاجی حالت خوبه؟ 

می‌توانی طاقت بیاری به تهران منتقلت کنیم؟
حاجی با اشاره به چشم گفت: آره

دکتری که حاجی را معاینه می‌کرد نامش کلانتری 
بود. حال حاجی را از او جویا شــدم و با لحنی 
آمیخته بــه التماس به او گفتــم: راهی نداره که 

دست حاجی رو قطع نکنید؟
دکتر گفت: نه نمی‌شــه. دست مجروح باید قطع 
بشــود. عصب دستش پاره شــده. استخوان‌ها به 
قدری خرد و شکســته شــدند که دیگر نمی‌شه 
برایش کاری کرد. لحظه‌هــای پر اضطرابی بود؛ 
اما هنوز امیدی در دلم بود که می‌گفت: خدا اگر 
بخواهد هیچ چیزی غیر ممکن نیست. به آقا دکتر 
گفتم: به نظر شــما اگر به تهــران منتقلش کنیم، 

میشه کاری کرد؟
گفت: نمی‌دونم؛ ولی مجروح شــما اصلًا حالش 
خوب نیســت. در این میان برادر ممی زاده وارد 

سالن بیمارستان شد. تا مرا دید دستم را گرفت و 
کشید کنار و گفت: علی، بیا برو مرخصی، بابات 
اصلًا حالش خوب نیست. سراغ تو را می‌گرفت. 
گفتم: عباس جان من الان درگیر کار انتقال حاج 
یدالله هستم، باشه سر فرصت مرخصی هم میرم. 
چند لحظه گذشــت دوباره دیدم، آمد سراغ من 
و گفت: علــی تو کار حاجی را وِل کن، ما اینجا 
هســتیم و پیگیری می‌کنیم و انجام می‌دهیم. تو 
بیا، برو سری به بابات بزن، چشم انتظار توست. 
عصبانی شــدم و گفتم: برادر، من الان برم کرج 
که پدر من خوب نمیشه، بگذار کار این مجروح 
را به جایی برســانم، نهایتاً، فوقش پدر من فوت 
کــرده، اگر برم خونه، او که زنده نمیشــه. تا من 
گفتم پــدرم فوت کــرده، برادر ممــی زاده زد 
زیــر گریه و مرا بغل کرد و با صــدای بلند و با 
حالــت گریه به من تســلیت می‌گفت و هِی من 
را می‌بوسید و هِی تسلیت می‌گفت. نگو او رفته 
بود مرخصی و فهمیــده بود که پدرم به رحمت 
خدا رفته است. من دوباره عصبانی شدم و گفتم: 
برو کنار بــرادر بگذار کارمــان را انجام بدهیم. 
این حرکت ممی زاده باعث شــده بود که دیگر 
دوستان که در بیمارســتان بودند، فکر کردند که 
حاج یدالله شــهید شــده. در این گیر و دار دکتر 
بــه من گفت: من مســئولیتی را در قبال مجروح 
شما قبول نمی‌کنم، اگه شما مسئولیتش رو قبول 
می‌کنید، من دستور ترخیص و انتقالش را صادر 
می‌کنم. با نگرانی موضوع را با بچه‌های تیپ در 
میان گذاشتم و در نهایت با بچه‌های بهداری کرج 
هماهنگ کردیم و آنها از بیمارستان نجمیه تهران 
پذیرش گرفتنــد. بلافاصله حاجی را به فرودگاه 
اهواز بردیم. هواپیما که از زمین کنده شــد، دلم 
به یکباره پرکشــید و در میــان غوغایی از اندوه 

چند ســاعتی گذشــت و حاجی از 
اختلافات مسئولین تیپ مطلع شد و 
به حاج سید حسین گفت: جلسه‌ای 
بگذار که همه برادرهــای فرمانده و 
مســئول حضور داشته باشند. پکی 
رفت.  مسئولین  سراغ  به  فرماندهی 
اردوگاه تیــپ در منطقه جفیر بود، 
تعدادی از نیروهای کادر که فهمیده 
بودند حاج یدالله آمده، آنها هم برای 
دیدن حاجی آمده بودند. طولی نکشید 
که چادر فرماندهــی مملو از برادران 

مسئول و غیر مسئول شد.
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و اضطراب، دعا و اســتغاثه بر لبانم جاری شــد. 
حاجی در بیمارســتان نجمیه تهران بستری شد و 
مدتی هم در بیمارســتان بقیه الله که تازه تأسیس 

شده بود، بستری بود.
 چهارمــاه، روزهای پردردی بود که حاجی روی 
تخت بیمارستان درد می‌کشید و عمل‌های متعدد 
روی  دست و بازو و کمر ایشان انجام شد. دست 
راســت او دیگر هیچ حرکتی نداشت و یکی از 
کلیه‌هایش کامل از بین رفته بود. درد به مشــابه 
تیغی تا مغز اســتخوان نفــوذ می‌کرد. طوری که 
حاجی از شــدت درد به قدری میله‌های تخت را 
فشرده بود که کج و خمیده شده بود، با این همه 

هرگز لبش به شکوه گشوده نشد. 

] وقتی حاج یدالله مربي تخريب شد[
در بهــار ســال 1360 به اتفاق يــك گروه از 
برادران ســپاه كرج جهت گذراندن كي دوره 
كي ماهه آمــوزش تخصصي مربيگري تخريب 
و سلاح به پادگان امام حسين )ع( تهران اعزام 

شديم
اســامي بــرادران كلاس تخريب بشــرح زير 
بودند: 1- برادر يدالله كلهر 2- حســين قضانلو 
3- رحمــت الله معتمــد 4- شــهيد غلامعلي 
اكبــري  5-بنــده علي كرمي  و بــرادر حميد 
احدي و شــهيد ســلمان ايزديار و برادر سيد 
حيدر موسوي هم در كلاس تخصصي سلاح و 

تاكتكي حضور داشتند .
مربي كلاس تخريب برادر حســين كربلائي و 
برادر تفنگچي بودند. ابتدا چند روزي آموزش 
مقدماتــي تئوري و عملــي تخريب و چك و 
خنثي ســازي آموزش دادنــد و نوبت تدريس 
مربيان شــد. مربــي كلاس هــر روز تعدادي 
از دانشــجويان را بــه عنوان مربــي پاي تخته 
مــي‌آورد و نحوه تدريــس و كلاس داري را 
تمرين ميك‌ردنــد و خودش هم ابتدا مي رفت 

جاي آن شخص مي‌نشست و نظاره گر بود.
هر دانشجوئي به عنوان مربي مي‌رفت تا شروع 

به حرف زدن ميك‌رد دســت پاچه مي‌شــد و 
موضوعات را نمي‌توانســت خــوب بيان كند. 
كي تعداد هم مربي را ســوال پيــچ ميك‌ردند 
و خلاصــه كلاس بهم مي‌خــورد. نوبتي همه 

برنامه را داشتند. اين  دانشجويان 
نوبت به برادر حاج يدالله كلهر رسيد به محض 
اينكــه حاجي رفــت پاي تختــه همه صلوات 
فرســتادند. از آنجائي كه حاجي شوخ طبع بود 
همه مــا فكر ميك‌رديم حاجي هــم مثل مابقي 
دانشــجوياني كه آمدند و تدريس كردن ايشان 

هم نمي‌تواند كلاس را اداره كند.
حاجي رفت پشت ميز ايستاد و شروع به درس 
دادن كرد. كيــي از بچه‌ها با خنده خواســت 
ســئوال كند كه حاجي با كي جذبه خاصي به 
او گفــت: برادر گوش كن، ســئوال داري آخر 

 ... جلسه 
بعد حاجي دستهايش را در پشت خود قرار داد 
و شــروع كرد به قدم زدن. كيي ديگر از بچه‌ها 
خواست ســئوال كند حاجي خيلي جدي به او 
هم متذكر شد و به درس مواد شناسي تخريب 
مشــغول شــد. چند لحظه بعد، چند نفري که 
در انتهــای كلاس با هم صحبــت ميك‌ردند و 
به درس گوش نمي‌دادنــد بلافاصله حاجي با 
آنها برخورد كرد و آنها را ســاكت كرد. در اين 
مدت كوتاه كه حاجي به عنوان مربي پاي تخته 
حضور داشــت نقش مربي تخريــب را خيلي 
جــدي و با ابهــت خاص ايفا كــرد و تا پايان 
كلاس درس ايشان كســي جرات شلوغ كاري 
و نفس كشــيدن نداشــت. در پايان هم اعلام 
كرد حالا هر كســي سئوالي دارد بپرسد. ايشان 
به قدري جالب مســلط به كلاس و درس بود 
كه مربي اصلــي كلاس برادر کلهر را به عنوان 
مربي معرفی نمــود و در گواهينامه پايان دوره 
بــا معدل بالا موفق به اخــذ مدرك پايان دوره 
از واحد آموزش تخصصي تخريب پادگان امام 

حسين شد. 

]تنبیه به روش حمل گالن آب[
مدتی بود کــه کلمۀ خالی‌بند بیــن بچه‌های تپۀ 
کرجی در گیلانغرب رایج شــده بود. حاج یدالله 
کلهر به عنوان مسئول محور به شدت نگران این 
مسئله بود و چندین مرتبه در جلسات عمومی و 
خصوصی تذکر داده بود که بچه‌ها بیشتر مراقب 
رفتار و گفتارتان باشــید، نگذارید ناهنجاری‌های 
رایج شــهر به جبهه راه بیابد. خاک جبهه مقدس 
است و ... در آخر هشدار داد که اگر کسی رعایت 

نکند، تنبیه می‌شود. 
یکی از تنبیهاتی که در نظــر گرفته بود، این بود 
که فرد خاطی می‌بایســت دو گالن بیست لیتری 
از تدارکات تحویل می‌گرفــت و با پای پیاده از 
تپه پایین می‌رفت و از میان تپه‌ها، سنگلاخ ها و 
شــیارهای عمیق می‌گذشت و به سمت رودخانه 
می‌رفــت و دبه‌ها را پر می‌کــرد و می‌آورد بالا. 
مسیر رفت و برگشــت، حدود 3 کیلومتر بود و 
از طرفی هم فصل تابســتان بود و هوا بسیار گرم 
و آتشــین. دمای هوا شاید به 40 درجه می‌رسید. 
دیگر دل شــیر می‌خواســت که کسی به دیگری 
بگوید: » خالی بند.«؛  با این حال بودند کســانی 
که شیطنتشان کار دستشان می‌داد. از جمله برادر 
کریم آخوندی) او عضو سپاه کرج و در عملیات 
والفجــر 8 جزیــره ام الرصاص بــه درجه رفیع 
شــهادت نائل گردید(، بچۀ فوق العاده شــوخ و 
شــری که هر بار این کلمه از دهنش در می‌رفت، 
با قیافۀ دیدنی راهی تدارکات می‌شد و گالن های 

آب را می‌گرفت و تپه ماهور و رودخانه و ... . 
به لطف تدبیر و تنبیه حاج یدالله به بچه‌ها خوب 
آبرســانی می‌شد. کلمه خالی بند هم دیگر از سر 
زبان‌ها افتاده بود و جای آن را کلمۀ » گالن آبی« 
پر کرده بود. بچه‌ها هر وقت می‌خواســتند به هم 
بگویند خالی بند، با گفتن گالن آبی منظورشان را 

می‌رساندند.

حاجي دستهايش را در پشت خود قرار 
داد و شــروع كرد به قدم زدن. يكي 
ديگر از بچه‌ها خواســت سئوال كند 
حاجي خيلي جدي به او هم متذكر شد 
و به درس مواد شناسي تخريب مشغول 
شد. چند لحظه بعد، چند نفري که در 
انتهای كلاس با هم صحبت ميك‌ردند 
و بــه درس گوش نمي‌دادند بلافاصله 
حاجي با آنها برخــورد كرد و آنها را 
ســاكت كرد. در اين مدت كوتاه كه 
حاجي به عنوان مربي پاي تخته حضور 
داشــت نقش مربي تخريب را خيلي 

جدي و با ابهت خاص ايفا كرد.
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از تنبیه‌های دیگر کشــیدن ســبیل آتشین بود. با 
غروب آفتــاب که هوا رو بــه خنکی می‌رفت، 
بچه‌ها از سنگر بیرون می‌آمدند و روی پشت بام 
ســنگر نمازخانه دور هم جمع می‌شدند و شاه، 
وزیر و جلاد بازی می‌کردند. حاج یدالله می‌شد 
شــاه. دیگری وزیر و برادر  ناد علی رستمی) او 
بسیجی بود و در عملیات والفجر 8 فاو به درجه 
رفیع شــهادت نائل گردید( پسر عمه حاج یدالله 
هم که هیکل درشت و بازوان قوی داشت، نقش 
جلاد را بازی می‌کرد. به دســتور شاه کسانی که 
از دســتور فرمانده سرپیچی کرده بودند و خالی 
بند گفته بودند، به تدارکات تک زده بودند و ... 
به ردیف می‌نشستند. در صدر خلافکاران برادر 
کریم آخوندی بود. وزیر به جلاد دستور می‌داد: 
یک بار سبیل آتشین، دو بار سبیل پنبه ای و یک 

بار هم ضربه عباسی. 
دو نفــر هم هیکل جلاد همیشــه در دو طرفش 
نشســته بودند. جلاد رو می‌کرد به آنها و دستور 
می‌داد که فرد خاطی را بگیرید و بیاورید، وقتی 
آن شــخص را جلوی جلاد حاضــر می‌کردند، 
جلاد با دو انگشــت شــصت خود چنان روی 
ســبیل آن بنده خدا می‌کشــید که اشــکش در 
می‌آمد. این سبیل آتشــی بود. سبیل پنبه‌ای هم 
به همــان صورت بود؛ ولــی آرام و بدون درد. 
حالا نوبت ضربه عباســی بود. جلاد انگشــت 
ســبابه‌اش را لای انگشــت دیگری می گذاشت 
و ضربه محکمی به پیشــانی آن شخص می زد. 
اگــر در حین این تنبیه‌ها فرد خاطی مقاومت می 
کرد، برایش جشــن پتو می‌گرفتند و حسابی از 

خجالتش در می‌آمدند. 
بعد از بــازی، برادر کلهر مســابقه کُشــتی راه 
می‌انداخت و بچه‌ها دو به دو کشتی می‌گرفتند. 
این بازی‌ها و شــوخی و مســابقه و ... در یک 
فضــای شــاد و صمیمی انجام می‌شــد و واقعاً 

کســالت، خســتگی و دلتنگی را از بچه‌ها دور 
می‌کرد.

]نقش شهید کلهر در امنیت تکاب[
گروهای ضــد انقــاب دمکــرات و کومله با 
هدف تجزیه کردســتان در اکثر روستاهای کُرد 
زبان فعالیت داشــتند و بخش‌هایی از ارتفاعات، 
تعدادی از روســتاها، همچنین جــاده تکاب به 
صائین دژ را تصرف کرده بودند. ناامنی، رعب و 
وحشــت شدیدی بر منطقه حاکم بود. گرایش و 
همکاری برخی از مردم کُرد زبان منطقه با عوامل 

ضد انقلاب حاکی از تبلیغات ســوء ضد انقلاب 
علیه جمهوری اسلامی بود.

در 2 شــهریور 1359 بنا به درخواست فرمانده 
سپاه کرج، برادر رضا عســگری، شهید کلهر به 
عنوان فرمانده یک گــروه 21نفره از کرج برای 
سرکوبی گروهای ضد انقلاب روانه کردستان و 

تکاب شد.
حضور نیروهای کــرج و برقراری انس و الفت 
و ایجاد حســن اعتماد و همکاری آنان با مردم 
منطقه زمینه‌ای شــد تا توان رزمی سپاه تکاب را 
دو چندان کند. طرح و برنامه‌ریزی شــهید کلهر 
در عملیات‌های مداومی که هر صبح و بعدازظهر 
انجام می‌شــد، نقش بسزایی در سرکوبی عوامل 

ضد انقلاب و آزاد سازی روستاها داشت.
به دســتور فرمانده ســپاه تکاب قرار بود همراه 
با نیروهای بومی منطقه عملیات مشــترکی انجام 
دهیم. هــدف عملیات آزاد ســازی پلی بود که 

نیروهای ضدانقلاب آن را تصرف کرده بودند.
صبــح روز عملیــات چهار خودرو بــه فاصله 
زمانی خاصی یک به یک به منطقه اعزام شــدند. 
مســئولیت گروهــی از نیروها با بــرادر مجتبی 
امینی بود که با یک خودرو روانه منطقه شــدند 
و بلافاصله عملیات را شــروع کردند. پس از آن 
دو خودرو از نیروهای بومی با مسئولیت فرمانده 
عملیات سپاه تکاب عازم منطقه درگیری شدند. 
خودرو آخر هم تعدادی از بچه های کرج بودند 
که به فرماندهــی برادر کلهر خــود را به محل 
درگیری رساندند. وقتی به آنجا رسیدیم صدای 
رعدآسای تیراندازی و شلیک گلوله از هر طرف 
به گوش می‌رسید و ابری از گرد و خاک و آتش 

همه جا را فرا گرفته بود.
در حین درگیری ناگهان برادر کلهر دســتور داد 
کــه منطقه را تــرک کنیم. همــه متعجب از این 
دستور ناگهانی ســوار خودروهای خود شدیم. 
وقتی از برادر کلهر پرسیدیم که چرا عملیات را 
متوقــف کردی؟ گفت: عده‌ای از نیروهای بومی 
وارد زمین های زراعی مردم شدند و بدون اجازه 
میوه‌ها و هندوانه و طالبی را آن هم کال و نارس 
بــه غارت برده‌اند و ما بایــد اول تکلیفمان را با 
دشــمن مردم منطقه روشن کنیم، بعد به خدمت 

گروهای ضدانقلاب برسیم.
ایشــان هر چــه پیگیری کرد که ایــن افراد چه 
کسانی هســتند و چرا این کار را می‌کنند، کسی 

پاسخگو نبود.
یکی را هم فرســتاد تا مجتبی امینــی را به مقر 
برســاند. نزدیک ظهر همه با سرو وضعی خاک 
آلود و ژولیده وارد سپاه شدیم. برادر کلهر گفت: 
آقای عسگری تا زمانی که این نیروهای شما در 
سپاه هســتند ما در این منطقه نمی‌مانیم و همین 
امروز از اینجا می‌رویم. برادر عسگری دست او 
را گرفت و برد در اطاق فرماندهی و به او گفت: 
چی شــده برادر کلهر؛ چرا دستور عقب نشینی 
 دادید؟ برادر عسگری وقتی ماجرا را شنید بسیار 

یکی از تنبیهاتی که در نظر گرفته بود، 
این بود که فرد خاطی می‌بایست دو 
گالن بیست لیتری از تدارکات تحویل 
می‌گرفت و با پای پیاده از تپه پایین 
می‌رفت و از میان تپه‌ها، سنگلاخ ها و 
شیارهای عمیق می‌گذشت و به سمت 
رودخانه می‌رفت و دبه‌ها را پر می‌کرد 
و می‌آورد بالا. مسیر رفت و برگشت، 
حــدود 3 کیلومتر بود و از طرفی هم 
فصل تابستان بود و هوا بسیار گرم و 
آتشین. دمای هوا شاید به 40 درجه 
می‌رسید. دیگر دل شیر می‌خواست 
که کســی به دیگری بگوید: » خالی 

بند.«؛  
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ناراحت شــد و درد و دل کــردن گلایه که من 
واقعــا در اینجا تنها هســتم و خودم هم از این 
وضعیت به تنگ آمده‌ام و همین امشب تکلیف 
آنها را روشن می‌کنم. به شرطی که شما در کنار 
من باشــید. برادر کلهر هم گفت: ما هستیم و از 

اینجا حمایت می‌کنیم. مردم 
برادر عسگری بلافاصله با بی‌سیم تماس گرفت 
و به فرمانده آنها دستور داد که در اسرع منطقه 

را ترک کند.
شب جلســه‌ای در اطاق جلسات فرمانده سپاه 
تشــکیل شــد و در آن فرمانده ســپاه مسئول 
عملیات را عزل کرد و و برادر کلهر را به عنوان 

فرمانده عملیات سپاه معرفی کرد.
پس از جلســه چنــد نفر از افــراد آن فرمانده 
که برکنار شــده بود، برادر کلهــر را تهدید به 
تــرور کردند. فردای آن روز برادران ســپاه از 
ماجرای جلسه دیشب ابراز خوشحالی کردند و 
می‌گفتند ما هــم از این این نوع برخورد‌ها گله 

مند بودیم ولی چیزی نمی‌توانستیم بگوییم.
پس از یکی دو روز عملیات پاکسازی روستاها 
از ســر گرفته شــد. در این عملیات‌ها طرح و 
برنامه‌ریزی عملیات به عهــده برادر کلهر بود. 
هر شــب با فرماندهی ســپاه و ارتش جلسه‌ای 
می‌گذاشتند و صبح فردا وارد عملیات می‌شدند.

یک بــار در جلســه تصمیم گیری شــد که با 
هماهنگی نیروهای ارتش قله مشــرف به شهر 
تکاب به نام قله چوپلــی و جاده صائین دژ به 
تکاب را پاکســازی کنیم. قرار بر این شــد که 
فردا قبــل از طلوع آفتاب با پشــتیبانی و آتش 
توپخانه و تانک‌های ارتش از مســیر مشخص 
شــده عملیات را آغاز کنیــم. صبح زود پس از 
اقامــه نماز صبح با خودروهای جیپ ســیمرغ 
به طرف قرارگاه ارتــش راه افتادیم. دیگر هوا 
کاملا روشــن شــده بود و ما منتظــر ماندیم تا 
نیروهای ارتش برســند. وقتی خبــری از آنها 
نشد با برادر کلهر به قرارگاه رفتیم و دیدیم که 
آنها تازه از خواب بیدار شــده‌اند و هنوز آماده 
نشده‌اند. برادر کلهر عصبانی شد و با جدیت با 

فرمانده ارتش صحبت کرد و گفت: ما می‌رویم 
جلو و شما هم ماموریت خودتان را اجرا کنید.
برادر کلهر دستور حرکت داد و ابتدا یک گروه 
رفت جلو و اولین روســتا را که نیروهای ضد 
انقلاب در آنجا مخفی شــده بودند پاکســازی 
کــرد و گروهاهــی ضد انقلاب عقب نشــینی 
کردند. بچه‌ها توانســتند بدون تلفات از داخل 
باغ به روســتا و به ســمت ارتفاعات پیشروی 
کنند. دشــمن روی قله کمیــن کرده بود. برادر 
کلهر در پایین ارتفاعات نیروها را ســازماندهی 
کرد و دســتور داد با تاکتیک آتش و حرکت به 

سمت قله حرکت کنید.
هر چه به قله نزدیک‌تر می‌شدیم آتش تیربارها 
و تک تیراندازهای دشــمن بیشــتر می‌شد. در 
فاصله چند صد متری قله بودیم که برادر کلهر 
دســتور توقف داد و با بی‌سیم از فرمانده ارتش 
خواست که آتش پشــتیبانی توپخانه و تانک و 

ادوات را روی قله بریزند.
دقایقــی بعد آتــش پشــتیبانی نیروهای ارتش 
شــروع شــد و صدای تیراندازی دشمن قطع 
شد. نیروهای ما با فریاد الله اکبر قله را تصرف 

کردند.
فردای آن روز خبرآزاد ســازی قله در روستای 
چوپلی در همه شــهر پیچید و مردم به استقبال 
ما آمدندو ابراز احساسات و قدردانی می‌کردند.
یکی دو روز بعد ماموریت جدید آزاد ســازی 
تپه شیرمرد در 30 کیلومتری شمال شهر تکاب 
بود. عازم منطقه شــدیم و خط را از نیروهایی 
که در آنجا مســتقر بودند تحویل گرفتیم. منطقه 
تپه ماهــور بود که بــه چندین روســتا منتهی 
می‌شــد و جاده بســیار حائز اهمیت بود. جو 
روانی وحشــتناکی بر آنجا حاکــم بود. حمله 
دمکرات‌ها و سر بریدن آنها در چندین عملیات 
از مســائلی بود که از نیروهای مستقر در آنجا 

می‌شنیدیم.
از بالای تپه روســتاها و مناظر اطراف چشــم 
انداز زیبایی داشــت و از آنجا به تمام گوشــه 
و کنــار منطقه احاطه داشــتیم. دور تا دور تپه 
ســنگرهای نگهبانی بود که هیچ یک سرپوشیده 

نبود و برای استراحت قابل استفاده نبودند.
شــب‌ها به صورت تک نفره و دو نفره پســت 
می‌دادیم و بــرادر کلهر به عنوان پاس بخش تا 
صبح بیدار می‌مانــد و بر نگهبانان نظارت کرد. 
شــبی من نگهبان بودم و داخل ســنگر نشسته 
بودم کــه یک مرتبه چرتم گرفــت. یک لحظه 
متوجه شــدم که یک نفر کنارم نشسته، چشمم 
را باز کردم و دیدم که برادر کلهر است. دست 
گذاشت روی شانه‌هایم و گفت: برادر می‌دانی 
جان کســانی را که در حال خواب و استراحت 
هستند را به خطر می‌اندازی؟ عذرخواهی کردم 
و ایشــان چند ســفارش به من کرد و از سنگر 

بیرون رفت تا به دیگر نگهبانان سر بزند.

]جذب مردم به روش حاج یدالله کلهر [
بــرادر کلهر برنامه‌ایی گذاشــته بــود که روزها 
کلاس نهج البلاغ و قرآن با مربیگری برادر مجید 

شرع پسند و سید مهدی یحیوی دایر می‌شد.
یک روز برادر شــعبانعلی نژاد فلاح که به عنوان 
امدادگر همراه ما بود به برادر کلهر پیشــنهاد داد 
که اگر اجازه دهد سری به روستاها بزنیم و اگر 
بیماری بود معالجه‌اش کنم. برادر کلهر هم اجازه 
داد به شــرطی که او همراه داشــته باشد و زود 
برگردد. برادر نژاد فلاح هم از من خواســت که 

همراهش باشم و من با کمال میل قبول کردم.
فــردا صبح زود از برادر کلهر اجازه گرفتیم و به 
ســمت اولین روســتا که در 3 کیلومتری ما بود 

حرکت کردیم.
نزدیک روســتا که رسیدیم از روی تپه بچه‌هایی 
که جلوی مدرسه بازی می‌کردند و زنانی که کنار 
چشــمه لباس و ظرف می‌شســتند دیده می‌شد. 
بچه‌هــا همین که ما را دیدنــد فرار کردند. زنان 
هم لباس ها و ظرف هایشان را رها کردن و جیغ 
کشــیدند و به خانه هایشان رفتند و درهاشان را 

محکم پشت سرشان بستند.
این رفتار آنها ما را به فکر فرو برد. به دکتر گفتم: 
دیدی چه رفتاری داشــتند؟ گفت: عیبی نداره، 
بهش فکر نکن. جلوتر که رفتیم نزدیک روســتا 
کدخدای روســتا با چند نفر از اهالی روســتا به 
اســتقبال ما آمدند و احوالپرســی کردند و علت 
حضور ما را در روستایشــان را پرســیدند. دکتر 
گفت: آمده‌ایم ببینیم کسی از مردم روستا نیازی 

شبی من نگهبان بودم و داخل سنگر 
نشســته بودم که کی مرتبه چرتم 
گرفت. کی لحظه متوجه شدم که کی 
نفر کنارم نشسته، چشمم را باز کردم 
و دیدم که برادر کلهر اســت. دست 
گذاشت روی شانه‌هایم و گفت: برادر 
می‌دانی جان کســانی را که در حال 
خواب و استراحت هستند را به خطر 
می‌اندازی؟ عذرخواهی کردم و ایشان 
چند ســفارش به من کرد و از سنگر 
بیرون رفت تا به دیگر نگهبانان ســر 

بزند.
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به دکتر و درمان ندارد.
کدخدا ســریع به جوانانی که اطرافش ایســتاده 
بودند رو کرد و گفت: بروید به مردم ده بگویید 
هر کســی نیاز به دوا و درمــان دارد؛ بیاید دکتر 

آمده مدرسه.
دکتر گفت دو تا از کلاس های مدرســه را آماده 
کنید. در یکی از کلاس‌ها دکتر کوله‌اش روی میز 
گذاشــت و داروها را مرتب چید روی میز. من 
هم جلوی کلاس ایســتادم تا به نوبت افراد را به 
داخل بفرستم. از طرفی هم اسلحه ژ3 خود را به 
حالت مســلح به دست داشتم که دشمن در بین 

جمعیت نفوذ نکند.
لحظه به لحظه تعداد مراجعین بیشــتر می‌شدند. 
انگار مردم آنجا چند ســال بــود که رنگ دوا و 
دکتــر به خود ندیده بودنــد. با حالت خاصی از 
دکتر تقاضای دارو می‌کردنــد. دکتر هم با تمام 
اخلاص و اشتیاق به مردم خدمت رسانی می‌کرد.

بــه اصــرار و خواهش کدخدا ناهــار را مهمان 
آنها بودیم و بعد از آن برگشــتیم و عصر به مقر 

خدمت برادر کلهر رسیدیم. 
دکتر گزارش کار خود را به ایشــان گفت. برادر 
کلهر بســیار خوشحال شــد و از ما تشکر کرد. 
دکتر گفت: کدخدا از ما درخواست کرد که فردا 
هم به روستایشــان برویم. برادر کلهر با لبخندی 
رضایت داد. فردای آن روز دوباره به آن روســتا 
رفتیــم. این بار بچه ها تا ما را دیدند نه تنها فرار 

نکردند، بلکه با خوشحالی استقبال کردند .
خبر به روســتاهای اطراف رســید. آنها از برادر 
کلهر تقاضا کردند که دکتر به روستاهای آنها هم 
بیاید. برادر کلهر موافت کرد، لیســتی از داروها 
را تهیــه کردیم و دادیم تا از ســپاه برایمان دارو 
بیاورند و پس از آن هر روز به روستاهای اطراف 

می‌رفتیم و دکتر بیماران را معالجه می‌کرد.
این اقدام باعث شد که کدخدای روستا و اهالی 
آن بــه فرماندهــی مقر مراجعه کنــد و اخبار و 
اطلاعــات دقیقی از فعالیت‌هــا و مخفیگاه‌های 
ضد انقــاب در اختیار ســپاه منطقه بگذارند و 
همکاری آنها با سپاه روز به روز بیشتر می‌شد تا 
اینکه مردم منطقه به ســپاه خبر دادند که گروهی 
از ضد انقلاب قصد دارند به نیرو های مستقر در 

تپه شیر مرد کمین بزند. 
بعدازظهر آن روز درگیری آغاز شد. از هر طرف 
خمپاره و گلوله ها شــلیک می‌شــدند. لحظه به 
لحظه صــدای انفجار و آتش شــدت می‌یافت. 
در آخر دشــمن را به محاصره گرفتیم و تعدادی 
از آنها کشته شــدند و عده‌ای از آنها به اسارت 
درآمدنــد. از آن پس ما دیگر شــاهد حضور و 

فعالیت گروهای ضد انقلاب نبودیم.
شــهید کلهر برای اینکه امنیت منطقه را توســط 
اهالی منطقه تامین کند، ســوار بر اســب سفید 
رنگی روســتا به روستا سرکشــی می‌کرد و از 
کدخدای روســتاها می‌خواســت تا افراد مسلح 
روستاها را شناسایی کنند و از آنها بخواهد برای 

دریافت امان نامه به مقر ســپاه در تپه شــیرمرد 
بیاید.

رفته رفته مردم با اســلحه و تفنگ‌های شکاری 
خود بــه مقر می‌آمدنــد و برادر کلهــر آنها را 
ســازماندهی می‌کرد و برای هر روســتا فرمانده 
و جانشــین تعیین می‌کرد. به کدخدای روستاها 
گفــت که از این به بعد امنیت منطقه به دســت 
خود مردم منطقه تامین می‌شــود و در مورد هر 
سستی و سهل انگاری شــما خودتان مسئول و 

جوابگو هستید.   
مــؤذن اذان را با صدای رســا به اتمام رســاند. 
صف نماز جماعت در مقر فرماندهی لشــکر در 
اردوگاه کوثر منظم بسته شده بود. امام جماعت 
روحانی حضور نداشــت. همه اصــرار کردند، 
جلو بایســتد و نماز را به جماعت بخوانند ولی 
حاجی قبول نمی‌کرد. با وجود ایشــان کسی به 
خودش اجازه نمی‌داد که جلو بایســتد. از طرفی 
هم سابقه نداشــت که حاج یدالله امام جماعت 
بایســتد. یکی بلند شــد و با صدای بلند گفت: 

»برای این که حاج یدالله جلو بایســتد و نماز را 
به جماعت و به امامت ایشــان بخوانیم، صلوات 
بفرســتید.« همــه بلند صلوات فرســتادند. ولی 
بــاز حاجی قبول نکرد، جمعیــت را کنار زدم و 
رفتم روبروی حاجی ایستادم و گفتم: شما جزو 
نیروهای کادر واحد عملیات ســپاه کرج هستید 
یا نه؟ گفت: بله. گفتم: من فرمانده شــما هستم 
یا نیستم؟ گفت: خُب، هستی. گفتم: حالا من به 
شما دستور می‌دهم که بایســتید جلو تا نماز را 
به جماعت بخوانیــم؛ حاجی کمی مکث کرد و 
ســرش را پایین انداخت و رفت جلو ایســتاد و 

نماز را شروع کرد. 
نمــاز که تمام شــد، رفتم کنــار حاجی دو زانو 
نشســتم، دســت دادم و تقبل‌ا... گفتم و تشکر 
کردم. به شــوخی گفتم: حاج آقا سئوال شرعی 
داشتم. حاجی با غضب و چپ چپ به من نگاه 
کرد، من هم یک مرتبه خم شدم دست حاجی را 

بوسیدم و بلند شدم و فرار کردم. 

شهید کلهر برای اینکه امنیت منطقه را توسط اهالی منطقه تامین کند، سوار بر اسب 
سفید رنگی روستا به روستا سرکشی می‌کرد و از کدخدای روستاها می‌خواست تا 
افراد مسلح روستاها را شناسایی کنند و از آنها بخواهد برای دریافت امان نامه به 

مقر سپاه در تپه شیرمرد بیاید.
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آشنایی شــما با شهید کلهر از کجا و چگونه آغاز 
شد؟

ابتدای آشنایی ما برمی‌گردد به قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی. اگر اشــتباه نکنم 21 یا 22 بهمن 1357. آن 
روز تعداد زیادی از مردم با مامورین ســاواک که در 
پادگان باغشاه )پادگان حُر امروزی( سنگر گرفته بودند 
درگیری مسلحانه داشتند. در حین درگیری من دیدم به 
پای یک نفر تیر اصابت کرده است. بالای سرش رفتم 
و از او پرسید چیزی شده آقا؟ برگشت و گفت: چیزی 

نیست، یک خراش کوچک پاهام برداشته است.
درگیری مردم با ســاواکی‌ها که در دبیرستان نظام آن 
موقع جان‌پناه گرفته بودند ادامه داشت. خب آن روزها 
مردم آموزش نظامی آنچنانی که نداشتند و هر کسی هر 
چه که به دستش می‌رسید برای مقابله با ساواکی‌ها با 

خودش آورده بود. 
من هم به همراه بــرادرم و به اصطلاح یک اکیپی که 
متشکل از بچه‌های نازی آباد می‌شد نام »مجاهدین راه 

حق« بر روی خود گذاشته بودیم. 
در ضمن این گروهی که از بچه‌های نازی آباد شکل 
داده بودیم افراد متنوعی در آن حضور داشــتند. مثلا 
یک دوستی داشــتیم که همیشه یک قمه دستش بود 
و شعارش این بود: »تا مرگ شاه خائن، نهضت ادامه 
دارد«. ایــن بنده خدا راننده گروه هم بود. یا مثلا آقای 
فاضلی که معلم بودند و خیلی آدم باصفا و مذهبی بود.
به بــرادرم گفتم: بیا کمک کنیم ایــن بنده خدا را که 
تیر به پاهایش خورده را بکشــیم عقب. برادرم گفت: 
ساواکی‌ها دارند حمله می‌کنند و جلو می‌آیند. گفتم: 
ایــراد نداره، من این بنده خدا را حداقل عقب ببرم که 
زیر دســت و پای مردم نماند. به هر صورتی بود او را 
به کنار دیوار کشاندم. دقیق یادم هست که او در کنار 
درب پادگان تیر خورده بود. در حین کنار کشیدن از او 
پرسیدم: بچه کجا هستی؟ گفت: شهریار. گفتم: کجای 
شهریار؟ گفت: باباسلمان. وقتی کنار دیوار گذاشتمش 
به او گفتم: همین‌جا بمان، من بروم جلو. اگر دبیرستان 

نظام را گرفتیم، می‌آیم تو را به بیمارستان می‌برم.

یادتان هست که تیپ و ظاهر حاج یدالله کلهر آن 
روز چگونه بود؟

یک شــلوار تنگ و پاچه گشاد پوشــیده بود. ریش 
نداشت و فقط ســبیل کوتاه داشت و موهای فرِ بلند 
داشت. ماشاالله قد و هیکلش هم رشید و قد بلند بود. 
چون آن روز  با اینکه من بدن ورزشکاری و آماده‌ای 
داشتم اما به سختی او را کنار دیوار کشیدم. این اولین 

دیدار و برخورد من با یدالله کلهر بود.
بعد از اینکه آقای کلهر را کنار دیوار گذاشتید، همان 

روز سراغ او رفتید؟
وقتی او را کنار دیوار گذاشــتم، مانند همه مردم برای 
مقابله با نیروهای ساواکی رفتم. درگیری خیلی ادامه 
پیدا کرد و دیگر شــب شــده بود. یک مرتبه برادرم 
گفت: آن رفیقت که مجروح شــده بود و کنار دیوار 

گذاشتی‌اش چی شد؟ 
خب ما حسابی گرم درگیری با ساواکی‌ها شده بودیم 
و از پادگان باغشاه جلوتر آمده بودیم و تا خیابان امام 
خمینــی فعلی رفته بودیم. به بــرادرم گفتم: می‌رویم 
دنبالش، ببینیم چه خبر اســت. رفتیم همانجا که حاج 
یدالله را گذاشته بودیم. هر چه گشتیم پیدایش نکردیم.
به هر حال این جریان آشنایی ما در همان یک صحنه 
آغاز و تمام شــد. یکی دو روز بعد انقلاب اســامی 
پیروز شد. تا اینکه نیمه‌های اسفند 1357 پدرم گفت 
که در منطقه شــهریار یک زمینی هست، برویم ببینم 
چگونه است. اگر موقعیتش خوب است آن را بخریم. 
خب روزها ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی یکسری 
ســاح در اختیار مردم قــرار گرفته بود که من هم از 
این امر مســتثنی نبودم. خدمت سربازی هم تازه تمام 
شــده بود و کار با سلاح‌های آن روز را بیشتر از افراد 
دور و برم می‌دانستم. به همین دلیل در مسجد المهدی 
هزار دســتگاه نازی‌آباد که الان نزدیک استخر شهید 
مرغوب‌کار است به بقیه مردم آموزش نظامی می‌دادم. 
همه این موارد مزید برعلت می‌شــد که همراه خودم 

اسلحه حمل کنم. 
خلاصه آن روز با پدرم و برادرم به شــهریار رفتم. در 

مســیر یکی از افرادی که سوار ماشین بود به ما گفت 
در ســه راه شهریار پســت نگهبانی گذاشته‌اند و هر 
کس اسلحه داشته باشد را خلع سلاح می‌کنند. خب 
من چون عضو بســیج بودم، با خودم اســلحه حمل 
می‌کردم. وقتی به ســه راهی شهریار رسیدیم؛ جلوی 
ماشین را گرفتند و گفتند که هر چه سلاح دارید باید 
تحویل بدهید. به آن طرف گفت: آقا من خودم عضو 
بسیج هستم. گفت: نه اصلا نمی‌شود باید سلاح تان 
را تحویــل بدهید. آن موقع هــم کارت و این چیزها 
نبود. چهره ما حالا حزب اللهی بود. ریش داشــتم و 
پیراهن و شلوار  همه چیز مثل نیروهای انقلابی بود. 
به طرف گفتم: من از بچه‌های مسجد هدایت لاله‌زار 
هستم. هر کاری کرد سلاح خود را تحویل ندادنم. او 
هم یکی را صدا کرد و گفــت: نادعلی، نادعلی، این 
آقا اســلحه داره، تحویل که نمیده هیچ؛ دادو بیداد هم 
می‌کنه. گفتم: من کجا داد و بیداد کردم؛ بابا جون من 
از خودتان هستم. نادعلی گفت: اگر از ما هستی، پس 
اسلحه را کجا می‌بری؟ گفتم: آقا ما هم انقلابی هستیم. 
گفت: نمی‌شــود، باید اسلحه را تحویل بدهی. گفتم: 
درست نیست، ما هم انقلابی هستیم. اصلا ما یک رفیق 
در باباســلمان داریم که او هم انقلابی است. از او اگر 
بپرســید حتما مرا می‌شناسد. نادعلی گفت: اتفاقا من 
خودم بچه بابا ســلمان هستم. این رفیقت کیه؟ گفتم: 
فامیلش کلهر است و پایش هم تیر خورده است. یک 
مرتبه دیدم شروع کرد صدا زدن: یدالله! یدالله! حالا نگو 
نادعلی پسر عمه یدالله کلهر است که در سال‌های دفاع 

مقدس به شهادت رسید.
خلاصه نادعلی گفت: یدالله! این برادر را می‌شناسی؟ 
یدالله کلهر آمد و تا مرا دید، گفت: به، به! شــروع کرد 
ماچ و بوســه کردن منو و گفت: دمت گرم، آمدی مرا 
ببینی؟ گفتم: راســتش نه، می‌خواهــم با پدرم برویم 
شهرک طالقانی. کلهر گفت: الان جریان چیه؟ گفتم: 
هیچی، من سلاح همراه دارم؛ این رفقات نمی‌گذارند 
آن را همــراه خود ببرم. یــک دفعه زد زیر خنده و به 
دوستان دیگرش گفت: این خودی است، کاری بهش 

سردار شهید حاج یدالله کلهر در قامت یک دوست و فرمانده
در گفت و شنود شاهد یاران با محمود تنها

حاج یدالله
 دوست داشت گمنام بماند   

حاج محمود به مانند دوستش شهید کلهر 
خیلی بی‌آلایش با مــا برخورد کرد؛ اهل 
شــوخی و مزاح. به صورتــی که در کنار 
آسان  برایمان  کردن  گفتگو  و  نشســتن 
و شــیرین شده بود و احســاس غریبی 
نمی‌کردیم. خاطرات دوســتی زیبایش و 
لحن شیرین بیان آن مشخص بود که حاج 
محمود با اینکه موهای سرش سپید شده 
اما دلی جــوان دارد. و هنوز دل در گروی 

دوست دیرین خود شهید کلهر دارد.  

درآمد
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نداشته باشید. بعد رو کرد به من و گفت: حالا سلاح 
چــی داری؟ گفتــم: یک ژ-3، آن هم بــازش کردم. 
خودت که می‌دانی اوضاع مملکت بهم ریخته بود و در 
درگیری‌ها باید سلاح همراه داشته باشیم. یدالله کلهر 
نگاهی به برادرم کرد و با او احوالپرســی کرد. به من 
گفت: اسم داداشت چی بود؟ گفتم: علی. بعد تعارف 
و دعــوت کرد که به منزل آنها برویم. گفتم: نه ما باید 
سریع به تهران برگردیم. گفت: پس برو کارت را انجام 

بده و بیا، من اینجا هستم. 
خلاصه آشنایی ما آنجا دیگر شروع شد. پدرم هم آن 
زمین را گرفت و منزلی در آن ســاخت و ما ســاکن 

شهریار شدیم.
سکونت شما در شهریار برای چه سالی است؟ 

سال 59 اســت. تقریباً یک سال همدیگر را ندیدیم. 
چون مــن به عنوان بســیجی ویژه در پــادگان امام 

حسین)ع( آموزش نظامی می‌دادم. 
دیدار بعدی‌تان با شهید کلهر رخ داد؟

وقتی ما ساکن شهریار شدیم. پرسان پرسان روستای 
بابا ســلمان و منزل شــهید کلهر را پیدا کردم. به بابا 
سلمان رفتم. خانه آنها را پیدا کردم. حاج یدالله آن زمان 
هنوز ازدواج نکرده بــود. وقتی درب خانه حاجی را 
زدم؛ پدرش )حاج نبی الله( آمد جلو در و با هم سلام 
و علیک کردیم. خدا بیامرزد پدرش خیلی آدم بزرگی 
بود. به او گفتم: حاجی من از دوســتان یدالله هستم؛ 
می‌خواهم او را ببینم. گفت: شما دوستانش که بیشتر او 
را می‌بینید تا ما. گفتم: چطور؟ گفت: یدالله الان جبهه 
اســت. گفتم: کدام جبهه؟ گفت: کردستان. آن موقع 
هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود. از ایشان پرسیدم: 
یــدالله از کجا و چگونه به کردســتان رفته؟ گفت: از 

طرف سپاه کرج اعزام شده. 
به هر صورت یک روز ســپاه کرج رفتــم و آنجا با 
شهید مهدی شرع‌پسند آشنا شــدم. از او سراع یدالله 
کلهر را گرفتم.  گفت: کردســتان است اما چند وقت 
دیگر برمی‌گردد. مجددا موفق به دیدار او نشــدم. تا 
اینکه حمله عراق به ایران شروع شد. اگر اشتباه نکنم 
آن موقع من در بازار مشــغول به کار بودم. وقتی خبر 
سقوط خرمشهر را شنیدم به همراه تعدادی از دوستان 
راهی منطقه جنوب شــدیم اما مانع ورودمان به آنجا 
شــدند. می‌گفتند باید طبق سیســتم اعزام بیایید و ما 
هم چون به این کارها وارد نبودیم به تهران برگشتیم. 
اشکال اصلی کار هم این بود که مدعی بودند ما چون 
آموزش ندیده‌ایم نمی‌توانیم وارد منطقه شویم. هر چه 
گفتم: بابا ما خودمان پادگان امام حســین)ع( آموزش 
می‌دهیم، حرف به گوششان نرفت. می‌گفتند باید برگه 
اعزام داشته باشید و از این حرف‌ها. به هر حال بار اول 

که نشد به خط مقدم برویم. 
مرتبه دوم ســال 60 بود که من هنــوز یدالله را ندیده 
بودم. قبل از فتح‌المبین بود. مجددا به سپاه کرج برای 
دیدن حاج یــدالله مراجعه کردم. آنجــا از بچه های 
کرج شنیدم که تیپ المهدی در جنوب تشکیل شده 
و فرمانده آن شــخصی به نام حاج علی فضلی است 
که در آن زمان نمی‌شناختمش. یدالله کلهر هم معاون 
فرمانده تیپ شده است و حاج حسین دقیقی هم رئیس 

ستاد اســت. همانجا بهم گفتند که اگر می‌خواهی به 
منطقه بروی باید با این گروه جدیدی که می‌خواهیم 
جنوب بفرستیم اعزام بشوی. من رفتم پادگان عظیمیه، 
مجددا با شــهید شرع‌پســند دیدار کردم و به ایشان 
گفتم که مــن می‌خواهم یدالله را ببینم. گفت: من هم 
با این اعزام جدید راهی جنوب هســتم، تو هم با ما 
بیا. برای اولین بار آنجا من با شــهید شرع‌پسند و بقیه 
دوســتان به تیپ المهدی رفتیم. حالا من له‌له می‌زدم 
که حاج‌یدالله را ببینم. مگه می‌شــد حاج یدالله را دید. 
ابتدا ما را به اهــواز بردند. به یکی از بچه‌ها گفتم که 
مــن می‌خواهم یدالله کلهر را ببینم. گفت: یدالله کلهر 
اینطوری نیست که همیشه یک جا باشد. او یک پایش 
اینجاست، یک پایش تو قرارگاه است و... . خلاصه ما 

را برای پاکسازی عملیات فتح المبین به منطقه بردند. 
مثلا جنازه‌ عراقی‌هــا را دفن می‌کردیم. یا غنایم را از 
زمین جمع و جــور می‌کردیم. آن روزها بحث جمع 
آوری غنائم تا این مقدار متمرکز نبود. حتی بعضی از 
افــراد فکر می‌کردند که هر چه غنیمت جمع می‌کنند 

برای خودشان است. 
دقیقا یادتان هست که چه زمانی بود؟

سه روز بعد از عملیات فتح‌‌المبین بود و من هنوز یدالله 
کلهر را ندیــدم. در همین اثنا یک مرتبه اعلام کردند 
که نیروها پشــت خاکریز جمع بشوند؛ فرمانده تیپ 
حاج علی فضلــی می‌خواهد برایتان صحبت کند. ما 
هم رفتیم؛ دیدیم همه نیروها جمع شده‌اند. حاج یدالله 
کلهر آن روزها یک چوب بلند همیشه همراه خودش 

داشت و به آن تکیه می‌داد و می‌ایستاد. 
به چه دلیلی؟

عادت داشــت. خودش همیشه می‌گفت: من چوپان 
هستم.

خودش می‌گفت؟
بله. اینطور نبود که ابایی داشته باشد. همیشه یک پایش 
را روی آن یکی پاش می‌گذاشت و به این چوب تکیه 
می‌داد. در همیــن حالت یک مرتبه تا مرا دید زد زیر 

خنده و گفت: هه! هه! اینجا چکار می‌کنی تو؟! 
یــدالله کلهری که اینجا دیدید یا آن یدالله کلهر که 
قبل از پیروزی انقلاب اســامی دیدید چه تفاوتی 

داشت؟
یدالله کلهر که من در باغشاه دیدم، تیپ و ظاهرش در 
همان دیدار سه راه شهریار تغییر کرده بود. موقعی که 
شهریار دیدمش تیپش مکتبی و حزب‌اللهی‌تر شده بود. 

ریش گذاشــته بود اما موهایش همانطوری فر و بلند 
بود مثل میرزا کوچک‌خان شده بود. در منطقه هم که 
دیدمش یک کلاه نقابدار گذاشته بود و موهایش از زیر 

کلاه بیرون زده بود.
با این کلاه زیاد از شهید کلهر عکس به جای مانده.
حاج یدالله همیشه کلاه به سر داشت. فقط یک‌بار که 
اســتخر با هم رفتیم کلاه را از سرش برداشت. به هر 
صورت آن زمان من هیچ مسئولیتی نداشتم و نیروی 
آزاد بودم. حاج یدالله بــه من گفت: کجایی؛ چه کار 
می‌کنی؟گفتم: جای خاصی نیستم، فعلا نیروی آزادم. 
حاجی گفت: خب بیا پیش ما. گفتم: راستش دوست 
دارم کنار بچه بسیجی‌ها باشم. حاجی گفت: باشه، هر 
جور راحتی. من تو قرارگاه هستم هر وقت خواستی 
بیا پیش ما. منتها واقعیت مطلب این اســت که چون 
حاج یدالله فرمانده بود من زیاد برای دیدنش نمی‌رفتم. 
چون به نظر خودم زشــت بود که بچه‌های بســیجی 
و یا فرماندهان بالا دســتی فکــر خوبی در این زمینه 
نمی‌کردند که یک نیروی عادی چرا باید همیشــه با 

جانشین تیپ جلسه داشته باشد. 
تــا اینکه یــک روز در منطقه میــش‌داغ داخل یکی 
از گروهان‌ها نشســته بودم که دنبالم آمدند. آن زمان 
نیروی عادی بودم. آن بنده خدایی که پیغام آورده بود 
به من گفت: بیاید سنگر فرماندهی گردان شهید محمد 

منتظری، شما را خواسته‌اند. 
رفتم سنگر فرماندهی گردان، دیدم که شهید شرع‌پسند 
هم آنجاســت. ایشــان گفت: تنها با آر.پی.جی کار 
کرده‌ای؟ گفتم: آموزش دیده‌ام ولی زیاد کار نکرده‌ام. 
گفــت: به هر حــال باز بیا کار با آرپــی جی را برای 
نیروها توضیح بده. ما هم شــروع کردیم به آموزش 
دادن که کار با آرپی جی چگونه اســت و از این جور 
حرف‌هــا. یک ایفای عراقی هم کــه از فتح‌المبین به 
غنیمت گرفته بودیم هم نزدیک کلاس ما پارک بود. 
همه توضیحات را که دادم، برای کار عملی یک گلوله 
داخل آرپی جی گذاشتم و ایفا را نشانه رفتم و شلیک 
کردم. موشــک آرپی جی قشنگ به مرکز ایفا اصابت 
کرد. بعد که خواستم توضیح بدهم که برادرها دیدید 

او کی شــلوار تنگ و پاچه گشــاد 
پوشــیده بود. ریش نداشت و فقط 
سبیل کوتاه داشت و موهای فِر بلند 
داشت. ماشاالله قد و هیکلش هم رشید 
و قد بلنــد بود. چون آن روز  با اینکه 
من بدن ورزشکاری و آماده‌ای داشتم 
اما به سختی او را کنار دیوار کشیدم. 
این اولین دیدار و برخورد من با یدالله 

کلهر بود.
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چگونه موشــک آرپی جی شــلیک کردم آقا مهدی 
شرع‌پســند گفت: هیچ چیز دیگر نگو. کار را خراب 
نکن. خب من در پادگان امام حسین)ع( آرپی‌جی را 
که آموزش می‌دادم تیر کلاش می‌گذاشتیم و به هدف 
شلیک می‌کردیم و تا آن موقع موشک آر.پی.جی نزده 
بودم. شهید شرع‌پسند جلو آمد و آهسته به من گفت: 
اولین بار بود که آر.پی.جی شــلیک می‌کردی؟ گفتم: 
بله؛ اما شــما از کجا فهمیدی؟ گفت: آخه دیدم بر اثر 
شلیک موشک گوش‌هات گرفت و فکر می‌کردی که 
همه بچه ها مثل خودت هیچ صدایی را نمی شــنوند 
به همین دلیل موقع حرف زدن فریاد می‌زدی. متوجه 
شدم که اولین‌بارت است که داری موشک آرپی جی 
شــلیک می‌کنی. آنجا شرع‌پسند به من گفت که شما 
مســئولیت فرماندهی گروهان را قبول کن. گفتم: من 
تا حالا کار نکرده‌ام. گفت: ایراد نداره، کار خاصی که 
نمی‌خواهی انجام بدهی. شما قبلا مربی آموزش بودی 

و آموزش هم دیده‌ای. 
در ضمن همان زمان‌ها یک مدتی بود که عملیات نشده 
بود و بچه‌ها از صبح که بیدار می‌شــدند بیکار بودند. 
به همین دلیل نیروها خیلی کلافه بودند. یک دوستی 
داشــتیم که مســئول تدارکات گروهان بود و نامش 
حسنی بود. بعدها شــنیدم که یک دستش قطع شده 
اســت. او خیلی به نیروها روحیه می‌داد. بعدازظهرها 
که می‌آمد نیروها را جمع می‌کرد و مسابقه کشتی راه 
می‌انداخت و یا معرکه گیری می‌کرد. یک روز اعلام 
کردند که امروز یدالله کلهر می‌خواهد بیاید و با کریم 
آخوندی)که بعدها به شهادت رسید( و )شهید( نادعلی 
رستمی کشتی بگیرد. گفتم: مگر نادعلی هم اینجاست؟ 
گفتند: بله؛ او در گشت و شناسایی مشغول است. آن 
موقع اطلاعات عملیات اسمش گشت و شناسایی بود. 
بعدازظهر که شد؛ دیدم یدالله کلهر آمد. مرا که دید با هم 
روبوسی کردیم. به من گفت: اینجا جات خوب است؟ 
گفتم: بله. اما نمی‌دانم اینها از کجا مرا می‌شــناختند؟! 
گفت: خب می‌شناسند دیگه؛ تو پیشانی سفید هستی؟! 
گفتم: درســت درد نکنه یعنی من گاو هستم. زد زیر 
خندیده و گفت: نه من با گوسفند سر و کار داشتم نه با 
گاو.)با خنده( آنجا فهمیدم که حاج‌یدالله کلهر آمار مرا 

داده و به آنها معرفی کرده بود. 

آن روز حاج یدالله کشتی گرفت؟
بله. البته حاج یدالله کشتی‌گیر نبود، او فوتبالیست بود 
و دروازه‌بانی می‌کرد. کشتی‌گیر نبود اما زورش خیلی 
زیاد بود. حاج یدالله هیکلی بود و قد بلندی داشــت. 
از حــاج علی فضلی قدش یک کم کوتاه‌تر بود. علی 
فضلی لاغر بود اما حاج یدالله هیکل توپری داشــت. 
یادم هست یک شب که با هم صحبت می‌کردیم و گپ 
می‌زدیم به من گفت: من بچه چوپان هستم و در منطقه 
لار گوسفند داریم. در ضمن بگویم که حاج یدالله کلا 
کم صحبت می‌کرد و بیشتر عمل می‌کرد. همان شب 
موقع خداحافظی بهش گفتم: برادر کلهر ما را دعا کن. 
گفت: بارک‌الله بیا بیا! یک دانه از این دعاهای توسل به 
من داد و گفت: خودت دعا بخوان و التماس هیچ‌کس 
را نکن. همیشــه هر کس بهش می‌گفت التماس دعا؛ 
حاج یدالله یکی از این دعاهای توسل به طرف می‌داد 
و می‌گفت: خودت دعا را بخوان و با خدا صحبت کن. 
این خاطره‌اش همیشــه در ذهن من هست که به هر 

کسی که می‌رسید؛ می‌گفت: عاقبت‌بخیر بشوی. 
آن روزهــا حاج یدالله معاون تیپ بود و کارش خیلی 
زیاد بود. به همین دلیل کمتر فرصت می‌داد که همدیگر 

را ببینیم. حاجی خیلی سرش شلوغ بود. تا اینکه اعلام 
کردند که می‌خواهیم برای شناسایی به منطقه برویم. 
گفتند که یک عملیات ایذایی داریم و می‌خواهیم برای 
شناسایی برویم. مسئول گردان‌ها و گروهان‌ها را جمع 

کردند تا برای شناسایی برویم. 
این عملیات ربطی به عملیات بیت المقدس داشت؟

قرار بود قبل از عملیات بیت‌المقدس انجام شود. یک 
عملیات ایذایی برای اینکه دشمن از اهداف عملیات 
بیت المقدس که آزادسازی خرمشهر بود منحرف شود. 

قرار بود در کدام منطقه انجام شود؟
قــرار بود عملیــات در منطقه فکه انجام شــود و به 
اصطلاح عقبه‌مان هم میش‌داغ بود که ما از تلمبه‌خانه 

زدیم و از جاده آسفالتی آمدیم. 
در آن مقطع دوســت نداشــتید که با حاج یدالله 

همراهی کنید؟
حاج یدالله هر وقت که پیش من می‌آمد و با هم گپ 
می‌زدیم و  موقع خداحافظی دل ما را با خود می‌برد. 
یعنی وقت رفتن او غم دنیا را برای من می‌آورد. یدالله 
کلهر یک جوری با افراد ارتباط برقرار می‌کرد که هر 
فرد احساس می‌کرد حاجی فقط با او رفیق است. اینقدر 
با افراد صمیمی بود. من هم پیش خودم فکر می‌کردم 
که نباید از رفقات با حاجی سوء استفاده کنم. بالاخره 
او فرمانده است و نباید زیاد مزاحم وقت او می‌شدم. 
الان از هر کسی در مورد حاج یدالله بپرسی؛ به گونه‌ای 
خاطراتش را تعریف می‌کند که انگار همیشه با حاج 
یدالله بوده است و مدعی است که با حاج یدالله رفیق 
فابریک بوده است. در صورتی که کم افرادی بودند که 
هر شــب و روز با حاج یدالله همراهی می‌کردند. این 
حرف‌ها هم به خاطر نوع رفتار خاص خود حاج یدالله 
دانست. مثلا خود بنده شاید چند باری با حاج یدالله 

استخر رفته بودیم.  
در آن شناســایی حاج یدالله هم شما را همراهی 

میک‌رد؟
وقتی می‌خواستیم شناسایی برویم، دیدیم حاج یدالله 
و یکســری از فرماندهان هم آمدند. هر وقت هم مرا 
می‌دید یکی به بازوی من می‌زد و می‌گفت: چطوری 
پهلوان. به او گفتم: حاجی بیشتر ببینیمتان و زیارتتان 
کنیم. با خنده و شــوخی گفت: خب زیارت‌نامه‌ام را 
بخوان که بیشتر مرا ببینی. گفتم: جدی می‌گویم. گفت: 
دوست داری بیایی پیش ما؟ گفتم: نه، همین جا راحتم. 
خلاصه با افرادی همچون شرع‌پسند، حاج یدالله کلهر، 
حمید گلکار، غلامپور و اگر اشــتباه نکنم اســماعیل 

لسانی و ... برای شناسایی رفتیم.
در آن شناسایی یک خاطره قشنگ از حاج‌یدالله دارم. 
یادم هست که حاج یدالله گفت: همه باید کلاه آهنی 
سرشان بگذارند. گفتم: حاجی خودت چرا نمی‌گذاری؟ 
خندید و گفت: من فرمانده‌ات هســتم، وقتی دستور 
می‌دهم روی دســتور من حرف نزن. گفتم: خواستم 
بدانم خودت چرا نمی‌گذاری؟! سرش را تکان داد و 
گفت: من کلاه لازم نیستم. نفهمیدم چی گفت اما این 
جمله خیلی حرف‌ها توش هست. مثل اینکه وقتی امام 
12 بهمن 57 وارد ایران شــدند از ایشان پرسیدند چه 
حسی دارید؟ امام فرمودند: هیچی. خود من وقتی این 
جمله را شنیدم تعجب کردم که ایشان 15 سال از میهن 
دور بوده و حالا که برگشــته‌اند می‌گویند هیچ حسی 
ندارم. بعداً که امام را شــناختیم و رشد فکری کردم، 
فهمیدیم که امام چه می‌گویند. امام می‌گفت برای من 
فرقی ندارد که اینجا باشم یا آنجا باشم. مهم این است 
که برای خدا کار بکنم. کجا قرار داری، مهم نیســت. 

سه روز بعد از عملیات فتح‌‌المبین بود و 
من هنوز یدالله کلهر را ندیدم. در همین 
اثنا کی مرتبه اعلام کردند که نیروها 
فرمانده  بشوند؛  جمع  خاکریز  پشت 
تیپ حاج علی فضلی می‌خواهد برایتان 
صحبت کند. ما هم رفتیم؛ دیدیم همه 
نیروها جمع شده‌اند. حاج یدالله کلهر 
آن روزها کی چوب بلند همیشه همراه 
خودش داشت و به آن تکیه می‌داد و 

می‌ایستاد. 
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دلتنگی برای خانواده و اینها مهم نیست؛ مهم این است 
کارت برای خدا باشد. 

آن چیزی که حاج یــدالله کلهر و امثال او دیدند، من 
ندیــدم و کارهای آنها را هم نمی‌فهمم. اینهایی را هم 
که می‌گویم از آن حالت‌هایــی که از آن‌ها دیدم یک 
برداشت‌هایی دارم وگرنه باز هم نمی‌فهمم یعنی چی. 
این عباراتی که می‌گفتند »حالا وقتش نیســت« خیلی 
حرف پشت این حرف شــهید کلهر بود. خمپاره که 
می‌زدند اینها تجربه کافی داشتند که چه کارهایی باید 
انجم بدهند چون تجربه بسیار زیادی نسبت به من و 
امثال من داشتند. مثلا حاج یدالله در عملیات ثامن‌الائمه 
شــرکت کرده بود، در فیاضیه آبادان جنگیده بود. در 
جنگ‌های غرب کشور علیه ضدانقلاب حضور داشته 
است؛ در صورتی که من چنین تجربیاتی نداشتم. اینها 
چیزهایی دیده بودند که من ندیده بودم. آن روزها من 
هم به خاطر ســن و ســال جوانی که داشتم مقداری 
قد بازی در می‌آوردم و مثلا شــجاعت از خود نشان 
می‌دادم. خمپاره که می‌زدند سرم را پایین می‌گرفتم اما 
وقتی می‌دیدم که مثلا مهدی شــرع پسند روی زمین 
نمی‌خوابد، من هم نمی‌خوابیدم. خب مهدی شرع‌پسند 
خیلی آدم باتقوایی بود و کم می‌دیدم که از کسی ایراد 

بگیرد. 
خلاصه آن روز حاج یدالله کلاه بر ســرش نگذاشت 
و ما مجبور شدیم بگذاریم. آن روز حاج یدالله گفت: 
من در مورد خودم می‌دانم که چه اتفاقاتی می‌افتد اما 
در مورد شــما را نمی‌دانم و چون مسئول شما هستم، 
وقتی می‌گویم باید کلاه سرتان بگذارید باید به حرفم 
گوش بدهید. آن زمان نمی‌فهمیدم که چه می‌گوید اما 
بعدها به مرور زمان متوجه حرف‌های حاج یدالله شدم. 
یا مثلا به مهدی شرع‌پسند می‌گفتم که آقا مهدی کلاه 
نمی‌گذاری؟ می‌خندید. او هم کلاه که نمی‌گذاشت؛ 
وقتی خمپاره هم می‌زدند اصلا خم هم نمی‌شد. حاج 
یدالله گاهی مقداری خم می‌شــد که ترکش خمپاره 
بهش نخورد. یادم هست کریم آخوندی هم با ما بود 
که ایشان هم شهید شدند. او در گروهان بود و مرا به 
جای او مســئول گروهان گذاشتند. چرا؟ چون او در 
همه عملیات‌ها مســئول گردان و یا گروهان بود. اما 
شب عملیات مسئولیت را قبول نمی‌کرد و می‌خواست 

که نیروی آزاد باشد.
به چه دلیل؟

می‌گفت من مسئولیت گردان را نمی‌توانم قبول کنم. اگر 
کسی ترکش بخورد من بیچاره می‌شوم. می‌خواست 
نیروی آزاد باشد تا بتواند همه کار بکند و همه کاری 
هم انجام می‌داد. مثلا در حین عملیات بیت المقدس 
زیر آتش گسترده دشمن که کسی جرات نمی‌کرد به 
خط مقدم نزدیک شود، کریم یک مرتبه سوار موتور با 

تعداد زیادی فشنگ از راه می‌رسید. 
بعد از شناسایی که برگشتیم، دقیقا یادم نیست همان 
شــب یا فردا شبش اعلام کردند که جلسه فرماندهان 
اســت. وقتی وارد سنگر فرماندهی برای جلسه شدم، 
دیدم حاج یدالله با چشــم به من اشــاره کرد کنارش 
بنشینم. من هم رفتم پیش او نشستم. گفت: اوضاعت 
خوبــه؟ گفتم: کوچکتم برادر کلهر. با دو انگشــتش 

کنار بازوی مرا گرفت که خیلی درد داشــت. نادعلی 
رستمی)پسر عمه شهید کلهر( هم عادتش هر وقت که 
باهات حرف می‌زد با مشت به سینه‌ات می‌زد. نمی‌دانم 
اطلاع دارید که حاج یدالله و نادعلی در آهنگری کار 
می‌کردند. مثلا نادعلی یکی از دستانش بسیار قوی بود 
و وقتی مشت به سینه آدم می‌زدند احساس می‌کردید 

که سینه‌تان دارد سوراخ می‌شود. واقعا قدرت زیادی 
داشتند. 

خلاصه در جلسه به من گفت: حواست را جمع کن؛ 
نیروهــا خوب آموزش بده که می‌خواهیم فلان تپه را 

بگیریم. من هم نیروها را حسابی آماده کرده بودم. 
به هر صورت این عملیات انجام و دیگه ما حاج یدالله 
را ندیــدم تا اینکه اعلام کردنــد که حاج‌علی فضلی 
می‌خواهد مــا را ببیند. به مقر فرماندهی رفتم و دیدم 
اکبر نوجوان هم آنجاســت. او آن موقع نیروی محمد 
کوثری بــود. آقای کوثری آن زمان مســئول طرح و 
برنامه تیپ المهدی بود. درگیری ایجاد شــده بود بین 
اکبر نوجوان و یکی از فرمانده گروهان‌ها. ماجرا از این 
قرار بود که شب عملیات آن فرمانده به جایی خودش 
با گروهان به خط بزند، فرمانده تدارکات را فرســتاده 
بود. اکبر نوجوان ســر این جریان با آن فرمانده دچار 
مشکل شــده بود. حاج یدالله همان روز به من گفت: 
محمود چند نفر از نیروهایت صحیح و سالم مانده‌اند؟! 
گفتم: حاجی بچه‌ها در عملیات شهید نشدند اما موقع 

برگشت از عملیات براثر تشنگی شهید شده‌اند. حاجی 
گفت: به اندازه‌ای نیرو داری که یک گروهان ضدزره 
راه بیاندازی؟ گفتم: بله؛ نیروها را جمع می‌کنم. چون 
عراق می‌خواست پاتک بزند و از جاده آسفالت جلو 

بیاید و ما باید جلو آنها را می‌گرفتیم.  
این بعد از عملیات بیت المقدس بود؟

در همان بیت‌المقدس؛ مثلا فردا یا پس فردای عملیات 
بود. خلاصه یک گروهان ضدزره درســت کردیم و 
می‌خواســتیم حرکت کنیم که در آنجا حاج یدالله مرا 
بــه حاج‌علی فضلی معرفی کرد و گفت: برادر تنها از 
نیروها پادگان امام حسین است و بچه تجربه داری و 
این جور حرف‌ها زد. حاج‌علی فضلی به یدالله کلهر 
گفت: خب پس بگذارش مسئول گردان. حاج یدالله 
گفت: الان که یک گروهان ضدزره جمع کرده و داره 
می‌رود ماموریت. یک گردان را نمی‌تواند جمع بکند. 

خلاصه ما رفتیم جاده آســفالته و جلوی عراقی‌ها را 
گرفتیم. آنجا من با حاج یدالله برخود داشــتم تا آزاد 
سازی شهر خرمشهر که من حاجی را ندیدم و بعد از 

عملیات بیت‌المقدس هم به شهریار برگشتم. 
آن زمان دیگر من به عضویت سپاه در آمده بودم. یک 
جریانی در روستای بابا سلمان پیش آمده بود که حاج 
یدالله برای من پیغام داده بود که با یک فردی در آنجا 
سر همان قضیه محکم برخورد کنم. من هم این کار را 
انجام دادم. بعدازظهر همان روز من استخر رفته بودم 
که دیدم حاج یدالله و نادعلی رســتمی هم به استخر 
آمدند. آن روز به حــاج یدالله گفتم که نادعلی را هر 
وقت مرا می‌بیند یک مشــت به سینه‌ام می‌زند. امروز 
می‌خواهم او را اذیت کنم. حاجی گفت: نادعلی قلدر 
است. گفتم: داخل آب هیچ‌کس حریف من نمی‌شود. 
حاجی گفت: من داخل آب نمی‌آیم. گفتم: فقط کمی 
کمکم کن. گفت: چه کار کنم؟ گفتم: شــما فقط کنار 
استخر بایست و با این چوب نگذارید بیاید لب استخر. 

رفتم داخل استخر و تا جا داشت او را اذیت کردم. 
مهم‌ترین شاخصه‌ای که از شهید کلهر در آن زمان 

به یاد دارید چیست؟
حاج یدالله همیشه دوســت داشت یک آدم گمنامی 
باشد، یعنی اصلا دوســت نداشت مطرح شود. مثلا 
هر وقت در جلسات می‌خواست مطلبی بگویید و یا 

حــاج یدالله هر وقــت که پیش من 
می‌آمد و با هم گپ می‌زدیم و  موقع 
خداحافظی دل مــا را با خود می‌برد. 
یعنی وقت رفتــن او غم دنیا را برای 
من می‌آورد. یدالله کلهر کی جوری با 
افراد ارتباط برقرار می‌کرد که هر فرد 
احساس می‌کرد حاجی فقط با او رفیق 
است. اینقدر با افراد صمیمی بود. من 
هم پیش خودم فکر می‌کردم که نباید 
از رفقات با حاجی سوء استفاده کنم. 
بالاخره او فرمانده است و نباید زیاد 

مزاحم وقت او می‌شدم.
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نظرش را در مورد چیزی بیان کند به شــما می‌گفت 
که اگر شــما خواستید آن را بیان کنید. به همین دلیل 
حاج‌یدالله شد یدالله کلهر و علی فضلی هم شد حاج 

علی فضلی. 
این مطرح نکردن نظراتش در جلسات به خاطر بیان 

ضعیف بود یا نه؟
به هیچ وجه ایــن گونه نبود. بحث حاج‌آقا کلهر این 
بود که اصلا دوســت نداشت که مطرح شود. دوست 
نداشت که شناخته بشود. اما حرف زدن بلد بود، البته 
من هیچ وقت ندیدم که به صورت رسمی سخنرانی 
کند. ولی در جمع‌های خودمانی صحبت می‌کرد. مثلا 
من یادم هســت یک بار بهش گفتم که حاجی بچه‌ها 
فلان جا جمع شــده‌اند، شما بیایید برایشان سخنرانی 
کنید. گفت: یعنی چی؟! گفتم: برایشان صحبت کنید. 
گفت: یعنی من بیشتر از آنها می‌فهمم. گفتم: نه حاجی 
منظورم این نیست. یدالله کلهر دنیای آرامش بود نه تنها 
برای من بلکه برای همه. یعنی هر جا می‌گفتند یدالله 
کلهر آمده، بچه‌ها بیشتر از علی فضلی برای ایشان ذوق 
می‌کردند. اصلا وقتی بوی حاج یدالله می‌آمد روحیات 

همه عوض می‌شد. 
بعد از عملیات بیت‌المقدس شــهید کلهر از تیپ 

المهدی می‌رود.  
عملیات بیت‌المقدس که تمام شد، تیپ المهدی را به 
بچه‌های شیراز دادند. به همین دلیل نیروهای کرجی 
تیپ المهدی به تیپ 27 محمد رسول الله)ص( رفتند 

که آن موقع به لشکر تبدیل شده بود. 
در مور سفر شهید کلهر به لبنان در سال 61 برایمان 

بگویید.
حاج یدالله بچه‌های سپاه کرج را جمع کرد و گفت هر 
کس می‌خواهد به لبنان بیاید اسم نویسی کند. حدود 
یک گردان نیرو ثبت نام کردند. البته الان دقیق حضور 
ذهن ندارم چون من قبل از رفتن به لبنان موجی شدم. 
خود حاج یدالله هم فرماندهی این بچه‌ها را بر عهده 
گرفت. به لبنان که اعزام شدیم در بعلبک یک پادگان 
وجود داشت که در آن مســتقر شدیم. آن پادگان که 
بمباران شــد نیروهای ما را به ایران برگرداندند. یادم 
هســت که دو ســه نفر از بچه‌های ما هم آنجا شهید 

شدند.

در آن پادگان مشغول چه کاری بودید؟
کارهــای آموزش نظامی را در پــادگان بعلبک انجام 

می‌دادیم.  
این گردانی که آموزش نظامی می‌دادید را شــهید 

کلهر فرماندهی میک‌رد. 
بله. آن موقع فکر کنم سردار اسدی فرمانده سپاه لبنان 
بودند. حالا این گردان که آموزش نظامی بچه‌های لبنان 
را هم می‌داد حاج یدالله فرمانده‌اش بود و من هم آنجا 

بودم که پادگان بمباران شد و بعد از آن برگشتیم.
پس عملیات رمضان در جریان کار نبودید؟

ما که از لبنان برگشتیم سپاه 11 قدر تشکیل شد. حاج 
همت فرمانده سپاه 11 قدر شد و حاج علی فضلی شد 
فرمانده لشکر27 محمد رسول الله)ص( و حاج یدالله 
کلهر را هم به عنوان معاونش انتخاب کرد. این در یک 
مقطع کوتاه بود. شاید تنها در عملیات والفجر مقدماتی 
که بعد من مجروح شدم. وقتی از لشکر محمد رسول 
الله)ص( جدا شــدیم به تیپ 10 سیدالشــهدا رفتیم. 
آن زمــان این تیپ معروف به تیپ بچه پولدارها بود. 

می‌گفتند چون همه بچه‌های شمیران در
این تیپ هســتند امکانات زیادی برای آنها ارســال 

می‌شود. و واقعا هم امکاناتشان خیلی خوب بود.
پس وقتی از لبنان بازگشتید به سپاه 11 قدر رفتید؟

آن زمان به خاطر کســب تجربیات در عملیات‌های 
مختلف دیگر تا حدی جنگی شــده بودیم. از طرفی 
هم در شهریار مربی آموزشــی بودم. در هر صورت 
یکســری از بچه‌هایی که یکدیگر را می‌شــناختیم از 
بچه‌های جنگ بودند. وقتی تصمیم گرفتم که مجددا به 
جبهه برگردم با دوستانم مطرح کردم که آنها هم اعلام 
آمادگی کردند تا با من بیایند. حدود هفده نفر شدیم. 

در اینجا با یدالله کلهر نیستید؟
خیر. چون این بچه‌ها در شهریار بودند. از این بچه‌ها 
که با ما بودند فقط دو ســه نفر ماندند و بقیه شــهید 
شــدند. از ســپاه کرج نامه گرفتیم و بــا قطار آمدیم 
دوکوهه. آنجا دیدم که ســید رضا مظهری دارد برای 
بچه‌ها صحبت می‌کند. او یک مدت فرمانده عملیات 
لشکر 10 سیدالشــهدا بود. بعد دیدم شرع‌پسند رفت 
پشت جایگاه. از آنجا مرا دید و با اشاره پرسید که چند 
نفر هستید. من هم با اشاره تعداد نیروها را بهش گفتم. 

با دست اشاره کرد که به سمتش بروم. جلو که رفتم، 
مهدی شرع پسند گفت: همه این بچه‌ها کادر هستند؟ 
منظورش این بود که می‌شــود آنها را مسئول گردان 
و گروهان بگذاریم. گفتم همه آموزش دیده هســتند. 

گفت: این  افراد را از صف بیرون بکش. 
این خاطره برای چه مقطعی است؟

زمانی که حاج‌علی فضلی فرمانده لشــکر 27 محمد 
رسول الله)ص( اســت و یدالله کلهر معاون است. آن 
زمان مهدی شرع‌پسند فرمانده تیپ 2 سلمان بود. به 
هر صورت به دستور آقای شرع پسند ما از صف بچه 
ها را خارج کردیم. شرع پسند به من گفت: اسامی این 
بچه‌ها را بنویس و به ستاد تیپ 2 سلمان بده. ما هم به 
آنجا رفتیم و خودمان را معرفی کردیم. آنها هم ما را به 
گردان حبیب معرفی کردند. از این زمان من دیگر حاج 
یدالله را ندیدم تا زمانی که ما را به قرارگاه خاتم بردند 
که در آنجا تمامی فرمانده گردان‌ها و گروهان‌ها جلسه 
داشــتند. در آنجا حاج یدالله را دیدم. همه فرمانده‌هان 
بودند. از جمله محســن رضایی، شهید حسن باقری، 
رحیم صفوی و... . قرار بود در آن جلســه عملیات را 
برای ما توضیح دهند که نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که 
اعلام کردند محل جلسه لو رفته و هر لحظه امکان دارد 
که دشمن قرارگاه خاتم را بمباران کند و همین عامل 
باعث که جلسه تشکیل نشــود. من فقط یک لحظه 

حاج‌یدالله را آنجا دیدم.
بعد از آن در عملیات والفجر مقدماتی زخمی شدم و به 
شهریار برگشتم که از آن عملیات به بعد هم حاج یدالله 

به تیپ نبی‌اکرم رفتند. 
دیدار بعدی با شهید کلهر در کجا انجام شد؟

حاجی را در منطقه ندیدم. تا اینکه بچه دار شــده بود 
که به منزلشان رفتم. حاج یدالله بک عادتی هم داشت، 
وقتی به مرخصی می‌آمد همیشه در پایگاه بسیج بود. 
یک شــب موقع برگشت از پایگاه بسیج به او  گفتم: 
حاجی شما دو شــبانه روز یه مرخصی می‌آیی؛ تمام 
این مدت را هم در پایگاه بســیج هستی. پس کی به 
خانواده‌ات می‌رســی؟ یک دفعــه دیدم حالت بغض 
گرفت و گفت می‌ترســم من اسیر و گرفتار این بچه 
بشــوم و خدا را فراموش کنم. بعــد نتوانم به جبهه 

برگردم.
حاج یدالله فرمانده بــا حاج یدالله عادی فرقی هم 

حاج یدالله بچه‌های سپاه کرج را جمع 
کرد و گفت هر کس می‌خواهد به لبنان 
بیاید اسم نویســی کند. حدود کی 
گردان نیرو ثبت نام کردند. البته الان 
دقیق حضور ذهن ندارم چون من قبل 
از رفتن به لبنان موجی شدم. خود حاج 
یدالله هم فرماندهی این بچه‌ها را بر 
عهده گرفت. به لبنان که اعزام شدیم 
در بلبعک کی پادگان وجود داشــت 
که در آن مســتقر شدیم. آن پادگان 
که بمباران شد نیروهای ما را به ایران 
برگرداندند. یادم هست که دو سه نفر از 

بچه‌های ما هم آنجا شهید شدند.
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داشت؟
نه. حاج یدالله اصلا هیچ تغییری نکرده بود. یعنی این 
یدالله کلهری که من اول دیدم با این یدالله کلهری که 
فرمانده و معاون لشــکر و تیپ شده بود اصلا فرقی 
نکرده بود. بالاخره آدم تکامل پیدا می‌کند ولی سادگی 
همیشگی را حاج یدالله داشت. حاج یدالله همیشه ساده 
بود. مثلا اگر در یک راهپیمایی شــرکت می‌کرد اصلا 
مردم متوجه نمی‌شدند که این فرد فرمانده و یا جانشین 
فرمانده یک تیپ و لشکر است. بعد اگر کسی هم دور 
و برش می‌رفت و شــلوغ بازی در مــی‌آورد زود آن 
محیط را ترک می‌کرد. حاجی انگار دوست نداشت که 

انگشت‌نما شود. 
در منطقه عملیاتی و نظامی چه زمانی شهید کلهر را 

ملاقات کردید؟ 
بعد از عملیات والفجرمقدماتی که من زخمی شــدم، 
به عنوان نیرو به قرارگاه خاتم رفتم. تا اینکه یک شب 
حاج یدالله به همراه حاج‌علی فضلی برای حضور در 
جلســه‌ای به قرارگاه خاتم آمــده بودند که آنجا او را 
ملاقات کردم. دیگر او را ندیدم تا اینکه خبر شهادتش 
را شنیدم. چون در این مقطع حاج یدالله به غرب کشور 

و به تیپ نبی‌اکرم رفته بودند. 
در این مقطعی که با شــهید کلهر همراه بودید، به 
نظر شما او از نظر نظامی چه نوع شخصیتی داشت؟
به نظر من حاج یدالله یک فرد نظامی خشک نبود. او 
واقعا توان مدیریتی بالا، تــوان و افکار نظامی بالایی 
داشت. اما به هیچ وجه یک دیسیپلین خشک نظامی 
نداشت. حاج یدالله یک طراح فوق‌العاده خوب نظامی 
بود. یعنی فکر عملیاتی داشــت. افکار جذب نیرو و 
کنترل نیرو را داشت. یدالله کلهر جاذبه‌اش بالا بود. در 
همه چیز دیدش خیلی وسیع بود. یک حرفی را هم که 
می‌زد تا آخر پای آن می‌ایستاد. یک حرفی را هم الکی 
نمی‌زد که بعداً پشیمان شود. فی‌البداهه هر چی می‌داد 

بیرون انگار پنجاه سال است که مطالعه دارد.
یعنی در جلسات با فرمانده گردان‌ها، مشخص بود 

که حاج یدالله به امور استراتژیکی مهارت دارد؟
کاملا مشخص بود. یک اخلاق خوبی هم که داشت 
همیشــه اجازه می‌داد دیگران هم صحبت کنند و بعد 
خودش حــرف می‌زد. حتی یک بچــه کوچک هم 
می‌خواســت حرف بزند اول اجازه می‌داد که آن بچه 
صحبت ‌کند، بعد خودش صحبت می‌کرد. مثلا یادم 

هست یک روز مســعود دقیقی که آن زمان یک بچه 
سیزده- چهارده ساله بود و به خاطر برادرش)حسین 
دقیقی( به جبهه می‌آمد. جلسه‌ای در مورد پل عاشورا 
بود. اواسط جلسه یکی از بچه‌ها حرف مسعود دقیقی 
را قطع کرد. حاج یدالله سریع عکس العمل نشان داد 
که فلانی داشت صحبت می‌کرد. بگذارید حرفش را 
بزند. حالا چون قدش کوتاه اســت دیگه نباید حرف 
بزند. منظور این است که حاج یدالله دید خیلی وسیعی 

داشت. 
ناراحتی شهید کلهر را دیده بودید؟

من اصلا عصبی شــدن حاج یدالله را به چشم ندیدم. 
حتی نشنیده‌ام که حاجی ناراحت شده است. مثلا وقتی 
نادعلی  شهید شد یدالله اصلا حرف نمی‌زد. یا وقتی 
خبر شــهادت کیان‌پور را به او گفتند از سنگر بیرون 
رفت و در محوطه چرخید. اصلا عصبانی بودنش را 
ندیــده بودم. یدالله کلهر وقتی که از چیزی ناراحت و 
عصبانی می‌شد از آن مکانی که حضور داشت بیرون 
می‌رفت و اصلا حرف نمی‌زد. اهل بحث و جدل نبود. 
البته یکسری دلخوری‌هایی داشت. چون تهمت‌هایی 

بهش زدند.
منظورتان از تهمت چیست؟

یک روز دیدیم حاج یــدالله با خنده پیش من آمد و 
‌گفت: این امّتی‌ها چه کســانی هستند؟ راست هستند 
یا چپ؟! مثلا کمونیســت هستند یا مسلمانند. گفتم: 
چطور مگه؟ گفت: به من می‌گویند که تو امّتی هستی. 
شــایعاتی که در شــهریار و کرج راه افتــاد بود. این 
کارها هم بیشتر از افرادی بود که چشم نداشتند امثال 
حاج یدالله را ببینند.. مثلا به شرع‌پسند گفته بودند که 
پیمانی هســتی. به حسین میررضی می‌گفتند منافق؟! 
حالا حســین میررضی چی می‌گفت؟! می‌گفت: باید 
منافقین را هم جذب بکنیم. چون دین ما؛ دین جذب 
اســت. مثلا یدالله کلهر چی می‌گفــت؟! می‌گفت با 
دشمن هم یک جوری برخورد کنید که جذبتان شود. 
یدالله کلهر همچین آدمی بود. نمی‌خواهم کلیشــه‌ای 
 بگویم. یدالله کلهر بــدش می‌آمد ازش تعریف کنید.
 می‌گفت اگر راه یدالله کلهر درست است بیا راهش را 
برو. یداله کلهر می‌گفت من دوست ندارم من را گنده 
کنید؛ من را عَلَم کنید. می‌گفت اگر حس می‌کنید کار 

من درست است شما هم همین کار را انجام بدهید. در 
عین این کارها، فوق‌العاده انتقادپذیر بود.    

یادم هست در یکی از این عملیات‌ها یک قصه‌ای شد 
که من ناراحت شدم و پشت بی‌سیم عصبانی شدم و 
گفتم که مهمات بفرستید. حالا با کد مخابراتی و جدولی 
مرسوم حرف نزدم و شروع کردم با اصطلاحات خودم 
حرفم را پشت بی سیم زدم اما با عصبانیت. یدالله کلهر 
از پشت بی سیم خندید و گفت: الان تو مثلا عصبانی 
هستی و داری با کد صحبت می‌کنی؟! بعد ادامه داد که 
مرتیکه یک وری برو با جدول حرف بزن. که بی‌سیم 
چی‌ها رمزش را درمی‌آوردند و اطلاعات را می‌دادند. 
بعد من گفتم: من الان عصبانی هســتم. یدالله گفت: 
الان قیافت دیدنی هست و می‌خندید. یدالله کلهر تنها 
سردار شاخص تهران است. البته شهید همت و باکری 
و زین الدین همه برای ما عزیز و محترم هستند ولی 
ببیند در اصفهان همه خیابان‌ها به نام شــهید همت و 
شهید خرازی هست. آذربایجان به نام شهید باکری و 

اراک به نام شهید زین‌الدین هست. 
اگر بخواهید یک جمله در مورد کلهر بگویید چه 

‌می‌گویید؟ 
ولایی‌تریــن آدم روی زمین که تا حــالا دیدم یدالله 
کلهر است. در تقواش، در جنگ، در دینداری‌اش، در 
خانواده‌اش و ... . خلاصه‌اش این است که یدالله کلهر 
یک آدم جنگجو بود و مدافع و همیشه پدافندی بود. 
می‌گفــت بزنند من می‌زنم و جواب می‌دهم. یک آدم 

پدافندی بود. 
در یک جمله نمی‌شود حاج یدالله را گفت. یدالله کلهر 
شــیعه بود. قبل از اینکه بهش بگویند می‌داند چه کار 
کند. شــیعه از نگاه من خیلی معنی دارد. یدالله کلهر 

شیعه بود. 
یک خاطره علی‌ فضلی می‌گوید که او و حاج یدالله به 
همراه یکســری از فرماندهان به دیدار آقا که آن زمان 
رئیس جمهور بودند، رفته بودند. خب آقا، شهید کلهر 
را به اســم کوچک صدا می‌کرد. ایشان گفته بودند که 
یدالله دســتت چطور اســت؟ حاج یدالله یک نگاه به 
بچه‌ها می‌کند و هیچ حرفی نمی‌زند. آخر سر جواب 
می‌دهد که آقا مثل دست شماست؛ شب‌ها خیلی اذیت 

می‌کند.    

حاج یدالله اصلا هیچ تغییری نکرده 
بود. یعنی این یدالله کلهری که من اول 
دیدم با این یدالله کلهری که فرمانده و 
معاون لشکر و تیپ شده بود اصلا فرقی 
نکرده بود. بالاخــره آدم تکامل پیدا 
می‌کند ولی سادگی همیشگی را حاج 
یدالله داشت. حاج یدالله همیشه ساده 
بود. مثلا اگر در کی راهپیمایی شرکت 
می‌کرد اصلا مردم متوجه نمی‌شدند که 
این فرد فرمانده و یا جانشین فرمانده 

کی تیپ و لشکر است.
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گفتگو را از اینجا آغاز کنیم که آشــنایی شما با 
سردار شهید یدالله کلهر از کجا و چگونه آغاز شد؟

من قبل از اینکه حاج یدالله را ببینم، نام و شــهرتش 
را شــنیده بودم. به علاوه اینکه ما در ســپاه پاسداران 
کرج)پایگاه شهید بهشتی( با یکدیگر همکار بودیم و 

به همین دلیل همدیگر را می‌دیدیم.
اینکه می‌گویید نامشــان را شنیده بودید، برای ما 

توضیح دهید؟ 
قبل از اینکه پاسدار بشوم، یک دوستی داشتم که بچه 
محل‌مان بود. با او در یکی از عملیات‌ها آشنا شده بود. 
در همان جمع بچه محل‌ها که بودیم از رشادت‌های 

یدالله کلهر خیلی صحبت به میان می‌آمد.  
این اتفاقات در چه سالی صورت می‌گرفت؟

ســال 1359 بود اما نمی‌دانم که جنگ تحمیلی آغاز 
شده بود یا نه. شنیدن اوصاف حاج یدالله باعث شده 

بود که علاقه ما برای دیدن او بسیار زیاد شود. 
در مورد ایــن ویژگی‌هایی که از شــهید کلهر 

شنیده‌اید برایمان بگویید.
بعضی از افراد در نقش حلقه ارتباط هستند. حاجی 
این وجه‌اش خیلی قوی بود. یعنی وقتی در یک جایی 
حاضر می‌شــد همه دور او جمع می‌شدند. در مورد 
حاج یدالله باید این تعبیر روانشناسان را به کار برد که 
او  خیلی چسبنده بود. حاجی ویژگی چسبندگی و 

محور بودن را داشت. 
سال‌های ابتدایی راه‌اندازی سپاه پاسداران مرتب در آماده 
باش بودیم. لذا زمانی که حاج یدالله در پادگان حضور 
داشت با زمانی که حضور نداشت کاملا متفاوت بود. با 
اینکه نیروها به دلیل شرایط کاری مجبور به حضور در 
پادگان بودند اما یک عده والیبال بازی می‌کردند، یک 

عــده فوتبال بازی می‌کردند و... . تفاوت حضور حاج 
یدالله در پادگان به این حد بود که اکثر روزها نیروها تا 
ساعت 8 شب حضور داشتند و بعد هم به منازلشان 
می‌رفتند به غیر از نیروهای موظف. اما وقتی حاجی 
در پادگان بود و با اینکه در اتاق خودش حضور داشت 
همه نیروها تمایل داشــتند تا زمانی که او در پادگان 
مانده، آنها هم در پادگان بمانند با اینکه شاید شیفت 

کاری آنها هم نبود. 
امروز ما حاج یدالله را به عنوان یک فرمانده بررســی 
می‌کنیم اما آن زمان او مانند افراد دیگر یک پاســدار 
بود. با این حال همه دوستش داشتند. وقتی وارد پادگان 
می‌شد افراد متوجه می‌شدند که مثلا امشب حاجی در 
پادگان است. یعنی تا این حد فضای صمیمت و آن 

گرمی وجودش تاثیرگذار بود.
یدالله  حاج  صمیمت  این  مورد  در  بیشتر  مقداری 

برایمان بگویید.  
مثلا حاجی زمانی که داخل یک مکانی می‌شد با همه 
احوال پرسی می‌کرد، همان برخوردی که با من داشت 
با شمایی که تا به حال ندیده بودتان نیز همان برخورد 
را داشــت. در همان برخورد اول با طرف مقابل آنقدر 
گرم و صمیمی می‌شــد که با او شوخی هم می‌کرد. 
در ابتدا آن فرد پیش خود فکر می‌کرد که شاید حاج 
یدالله او را با فرد دیگری اشتباه گرفته است. اما در واقع 

اینگونه نبود و حاجی با همه این طور رفتار می‌کرد.
یکی دیگر از ویژگی‌های حاجی، شوخ طبعی ایشان 
بود که خیلی ملیح و زیبا بود. شاید شما وقتی تصاویر 
باقی مانده از حاجی را که می‌ببینید؛ به دلیل داشتن 
هیبت و چهره او اصــاً اینگونه مطالب به او نیاید. 
چــون حاج یدالله چهره با هیبــت، قد بلند و هیکل 

درشت داشــت اما خیلی شوخ طبع بود. من آن زمان 
خیلی لاغر اندام بودم؛ وقتی به حاجی می‌رســیدم و 
با او ســام علیک می‌کردم و با هم دست می‌دادیم، 
حتما دستم را فشار شدید می‌داد. یا در آغوشش که مرا 
می‌گرفت حتماً یک فشار شدید می‌داد. همیشه این 
شوخی بین ما برقرار بود. بعضی مواقع هم که ایشان 
را می‌دیدم از دور با حاجی ســام علیک می‌کردم که 
جوابم را نمی‌دادند و می‌گفتند باید بیایی و از نزدیک 
احوالپرســی کنی و دستم را می‌فشرد. فرقی بین من 
و فــردی که با من همراه بــود و تا به حال حاجی را 
ندیده، قائل نمی‌شد. در باب دوستی حاجی همیشه 
پیشــتاز بود و در همان برخورد اول آن قدر جذابیت 
داشتند که طرف مقابل را مجذوب خود می‌کرد. حالا 
شــده با برخورد یا با شــوخی و سر به سر گذاشتن، 
گاهی این ویژگی را هم داشتند که از مطالب طنز هم 
استفاده می‌کردند. در همان برخورد ابتدایی هم با همه 
دوست صمیمی می‌شد. به خصوص با افرادی که به 
نوعی پایین دستی بودند خیلی صمیمی می‌شد مانند 
یک نوجوان و جوان بسیجی که خیلی خوب با آنها 

برخورد می‌کرد. 
در ارتباطش با مردم عادی، خودش را بالا نمی‌گرفت. 
در جایگاه قائم مقامی لشــکر گیــر نکرده بود. اکثر 
فرماندهان دفاع مقدس به همین صورت بودند اما حاج 
یدالله یکسری ویژگی‌های برتر داشت. یادم هست من 
همیشه سعی می‌کردم به خاطر جایگاه ایشان فاصله‌ام 
را بــا حاجی حفظ کنم  چون یــک مقدار خجالتی 
بودم اما حاجی همیشه این راه را باز می‌کرد. شوخی 
می‌کردند یا سر به سرم می‌گذاشتند و حتی اجازه می 
دادند که من هم با ایشــان شــوخی کنم تا احساس 

منش و رفتار سردار شهید حاج یدالله کلهردر قامت یک فرمانده
در گفت و شنود شاهد یاران با مصطفی کریم پناه 

شهید کلهر
 حلقه ارتباط رزمنده‌ها بود   

یکی از ویژگی‌هایی کــه جنگ ایران و عراق را در میان 
نبردهای دیگر متمایز کرده اســت؛ نقــش و عملکرد 
فرماندهان ایرانی اســت. مردانی که تــا پیش از پایان 
شــهریور 1359 در هیچ جبهه جنگی حضور نداشتند. 
ایمان و وطن دوستی آنها باعث گردید که زندگی خود را 
تمام و کمال در این زمینه صرف کنند. دوستی و محبتی 
که میان رزمندگان و فرماندهــان در خط مقدم ایجاد 
گردیده بود کی امر استثنایی به حساب می‌آمد. همین 
محبت کار جنگ را جلو می‌برد. حاج یدالله کلهر از جمله 
مردانی بود که نیروهای تحت امرش حاضر بودند برای او 

جانشان را نیز فدا کنند. 

درآمد
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صمیمیت و خودمانی بودن با او داشته باشم. 
چند بار از خط مقــدم گزارش گیری می‌کردند. مثلًا 
به همراه ســردار فضلی به خط می‌آمدند و ما هم از 
وضعیت شناسایی‌ها به آنها گزارش می‌دادیم. معمولاً 
از صبــح می‌آمدند و ناهار پیش ما بودند و تا غروب 
به دیدگاه می‌رفتیم و مواضع دشمن را برایشان تشریح 
می‌کردیم. یک روز در ایام تیر ماه حاج یدالله پیش ما 
در منطقه فکه آمد. خب آنجا خیلی گرم بود. من یک 
ســطلی را برداشتم تا با ماست محلی که داشتیم دوغ 
درست کنم تا همراه ناهار بخوریم. خلاصه آب داخل 
سطل ماست ریختم و چند بار آن را چشیدم. حاجی 
گفت: ســطل را بیار تا ببینم دوغ را خوب درســت 
کرده‌ای یا نه. وقتی سطل را به حاج یدالله دادم تا انتها 

آن را سر کشید.)باخنده(
دوســتان دیگر که با آنها پیرامون شهید صحبت 
میک‌ردیم، بیشــتر در مورد این ویژگی ایشان که 
حاج یــدالله یک تکیه گاه بود صحبت میک‌ردند. 

نظر شما در این زمینه چیست؟
خب بعد از شــهادت حاجی خیلی جاها روی تابلو 
کنار عکس حاجی عبارت »علمدار لشکر سیدالشهدا« 
نوشته می‌شود. یا مثلا هر جا روضه حضرت عباس)ع( 
که خوانده می‌شود من به فکر حاج یدالله کلهر هستم. 
اینکه انگار قوت قلبه و همه چیز ســر جای خودش 
است و ستون خیمه برپاست. با بودن حاج یدالله همه 

احساس اعتماد و اطمینان داشتند. 
یادم هســت ســال 64 در عملیات والفجر 8 بود. ما 
درمنطقه ام‌الرصاص عملیات می‌کردیم. یک مقطعی 
از عملیات اوضاع خیلی بحرانی شــده بود. از وسط 
جزیره رودخانه عبور می‌کرد. عرض جزیره تقریباً 800 
متر و طولش  8الی 9 کیلومتر. یک قسمتی از جزیره را 
عراق نگه داشته بود و به شدت مقاومت می‌کرد. کم‌کم 
دیدیم فشار دشمن در حال افزایش است. از دو جناح 
داشت فشار را زیاد می‌کرد. اوضاع داشت خیلی نگران 
کننده می‌شد. پشت ســرمان آب بود و همین باعث 
ایجاد عدم اعتماد در دلمان شده بود. در خط مقدم که 
قدم می‌زدیم اضطراب را می‌شد در چهره همه نیروها 
دید. مسئول اطلاعات عملیات لشکر )شهید کیان پور( 
بــه من مأموریت داد تا به جناح چپ خط مقدم بروم. 
چون آنجا گردانی از لشــکر ما در کنار تیپ الغدیر 
یزد مســتقر بود. از طرفی هم یک شناسایی کوچک 
از سمت چپ خط مقدم داشته باشیم. من به سرعت 
حرکت کردم و به آنجا رفتم. سر و گوشی آب دادم و 
با فرمانده نیروهای مســتقر در آنجا صحبتی کردم و 
یک سری هم به نیروهای الغدیر زدم. خب در منطقه 
نخلستان از دور چیزی دیده نمی‌شود. وقتی به مکانی 
که خودمان مستقر بودیم، برگشتم دیگر از اضطراب در 
چهره نیروها خبری نبود. حسم این بود که یا بعثی‌ها 
عقب نشــینی کرده‌اند و یا نیروهای کمکی به دادمان 
رســیده است. به هر صورت اوضاع به گونه‌ای بود که 
انگار یک اتفاقی افتاده بود که صحنه برگشته بود. وقتی 
گزارشم را به فرمانده‌ام دادم، با یکی از بچه‌ها صحبت 
کردم تازه فهمیدم که حاج یدالله به منطقه آمده است. 
ببینید حاج یدالله یک انســان، یــک رزمنده و در آن 

مقطع فرمانده اســت ولی حضور او در آن منطقه به 
همه نیروها انرژی مثبــت داده بود. این حس امیدوار 
کننده در چهره همه نیروها دیده می‌شــد. انگار همه 
به هم گفته بودند که حاج یدالله در منطقه است. همه 
یک قوت قلب احساس می‌کردند. این حس در خود 
من هم ایجاد شــده بود که چون حاجی الان پیش ما 
هست پس امنیت داریم. دشــمن اگر فشار می‌آورد 
و حمله می‌کرد، بودن یــا نبودن حاجی در آنجا زیاد 
تفاوتی نمی‌کرد. ایــن ویژگی حاجی را خیلی خوب 
احســاس کردم که چقدر حضــورش قوت قلب به 

نیروها می‌داد. 
لطفا در مورد نقش شهید یدالله کلهر در عملیات 

والفجر هشت برایمان بگویید.
تیــپ 10 سیدالشــهدا بعد از اینکــه در ام‌الرصاص 
عملیات کردیم، به عقب برگشتیم. چند روز بعد به ما 
مأموریــت دادن که به منطقه فاو برویم. منطقه فاو آزاد 
شده بود که تیپ به آنجا رفت، منتهی عملیات هنوز 
ادامه داشــت و نیروهای ایرانی هنوز در حال پیشروی 
بودند و می‌خواستند از شهر فاو عبور کنند. همین که 
وارد فاو شدیم جلسه شورای فرماندهی برگزار شد. هم 
زمان با تشکیل این جلسه؛ من را به همراه یکی دیگر 
از نیروها به نام جعفر حمدی که بعدها به شــهادت 
رسید، به سمت خط مقدم فرستادند تا گزارشی برای 

فرماندهان تهیه کنیم. 
وقتی از خط مقدم برگشــتیم، جلسه فرماندهان تمام 
شــده بود و آقایان در حال خروج از جلسه بودند که 
یک مرتبه همان نزدیکی را بمباران کردند. در جا چند 
نفر از فرماندهان به شهادت رسیدند. همین امر باعث 
شد تا حاج یدالله کلهر مدتی فرماندهی تیپ را برعهده 
بگیرد. تیپ سیدالشــهدا وارد عملیات شد. عملیات 
را که انجام دادیم، ســردار کلهر، آقای )شهید(حسین 
میررضی را که مســئول عملیات تیپ بود، به اردوگاه 
کوثر که عقبه تیپ به حساب می‌آمد فرستاد. هدفش 
هم این بود که آنجا ســر و ســامانی بگیرد که وقتی 
گردان‌ها به عقب برگشتند بتوانند به راحتی استراحت 
کنند. در همین حین تعــدادی از نیروها هم مجروح 
و شــهید شــده بودند. قرار بود گردان حضرت علی 
اصغر)ع( به فرماندهی حســین اسکندرلو وارد عمل 
شــود و شــب روی پد دریچه نما عمل کنند. اتفاقا 

درگیری سختی هم آنجا رخ داد و تعداد زیادی مجروح 
و شــهید دادیم. فردا صبح قرار شد تا گردان حضرت 
علی اصغر)ع( برای بازســازی به عقب برگردد و وقتی 
به اهواز رســید، یکی از گردان‌ها را راهی منطقه کند 
تا جایگزین نیروهای دیگر بشــوند. بعثی‌ها متأسفانه 
پل‌های مسیر را بمباران کرده بودند و این گردان برای 
رسیدن به منطقه تاخیر کرده بود. حتی این گردان در 
مسیر هم بمباران شده بود و تعدادی شهید و مجروح 
داده بود. به این صورت گردان نتوانســت به کمک ما 

بیاید. 
صبح بود که حاج علی فضلی ما را فرستاد تا به خط 
مقدم ســری بزنیم. نیروی دیگری در خط مقدم باقی 
نمانده بود. وقتی برگشتیم و گزارش کار را دادیم. این 
مرتبه حاج یدالله به من و یکی دیگر از نیروها مأموریت 
داد تا هر کدام ســوار موتور شویم و به چند نقطه از 
منطقه برویم. حاجی به ما گفت: بروید چند نقطه از 
جاهایی که تیپ‌ها و لشــکرهای دیگر مستقر است 
ظرف 24 ساعت یک گروهان یا گردان نیرو جمع کنیم 

و به آن منطقه ببریم. 
به 4 یا 5 لشــکر سر زدم. لشکرهای 25 کربلا، لشکر 
27 محمد رسول الله)ص(، لشکر 5 نصر، لشکر عاشورا 
و ... رفتم. هیچ کدام از بچه‌ها نتوانســتند نیرو تهیه 
کنند حتی یک گروهان. آمدیم پیش حاجی که عمیق 
تو فکر فرو رفته بود. با هیچ کس هم حرفی نمی‌زد. 
ما هم یک گوشه سنگر نشستیم. حاجی مرتب زیر 
لب می‌گفــت: چه کنم، چه کنم. ما در این عملیات 
این همه شــهید دادیــم؛ الان تو خط مقــدم دیگه 
نیرویی نداریم. با بیسیم با چند جا تماس گرفت اما 
فایده‌ای نداشــت. داخل سنگر هم خیلی‌ها نشسته 
بودنــد. تا آن روز به این مقدار احســاس صمیمیت 
با حاجی نکرده بودم. از جایش بلند شــد و بیســیم 
فرماندهی را برداشــت و خواســت از سنگر بیرون 
برود. بقیه افراد از حاجی پرســیدند که کجا می‌رود؛ 
اما به کســی جواب نداد. حاجی یک اخلاق خاصی 
 داشــت؛ وقتی اخــم می‌کرد دیگه نمی‌شــد باهاش 
حرف زد. او بداخلاق نبود، اما هیبت داشت. از سنگر 
کــه بیرون زد به من گفت: موتور رو آتیش کن. گفتم: 
کجا؟ گفت: موتور رو آتیش کن. با هم ســوار موتور 
شــدیم و راه افتادیم. به خط مقدم رسیدیم، جایی که 

بعضــی از افراد در نقش 
حلقه ارتباط هســتند. 
حاجــی ایــن وجه‌اش 
خیلی قــوی بود. یعنی 
وقتی در کی جایی حاضر 
می‌شد همه دور او جمع 
حاج  مورد  در  می‌شدند. 
تعبیر  این  بایــد  یدالله 
روانشناسان را به کار برد 
که او  خیلی چسبنده بود. 
حاجی ویژگی چسبندگی 

و محور بودن را داشت. 
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فرمانده گردان؛ حســین اسکندرلو مستقر بود. 3 یا 4 
نفر هم کنار اسکندرلو نشسته بودند. ظهر بود و وضو 
گرفتیم و نماز جماعت را خواندیم. جالب اینجاست 
کــه وقتی با موتور برای گشــت زنی رفتم، دیدم یک 
ظرف غذا کنار جاده افتاده اســت. در ظرف را که باز 
کــردم با تعجب دیدم داخل آن غذا گرم اســت. یک 
مقدار از غذا را داخل یک دبه آب ریختم و برای حاجی 

بردم. نماز را که خواندیم، ناهار را هم خوردیم.
بعد از ناهار حاجی یک مقدار وضعیت را با اسکندرلو 
بررســی کرد. از سنگر بیرون آمد و به من گفت: یک 
آرپی‌جی برای من بیار. آرپی‌جی را به او دادم و گفتم: 
حاجی آرپی‌جــی رو برای چــه کاری می‌خواهید؟ 
حاجی چند موشک آرپی‌جی دستش گرفت و رو به 
من کرد و گفت: چند تا موشــک بــردار و دنبال من 
بیا. مانده بودم موشک می‌خواهد چه کار کند. وسایل 
و تجهیزات بیهوده زیــاد آنجا ریخته بود. یک گونی 
برداشــتم و چند موشــک آرپی‌جی داخل آن ریختم. 
دنبال حاج یدالله به راه افتادم. همین جور که در مسیر 

می‌رفتیم حاجی یک تیربار و کلاشینکف هم از زمین 
برداشــت و با خود برد. حســین اسکندرلو که حالا 
متوجه این کارهای حاجی شــده بود، رفت و جلویی 
حاجی گفت: حاجی می‌خواهی کجا بروی؟ حاجی 
گفت: خط را نگه دارم. اســکندرلو گفت: چرا شما؟ 
حاجی گفت: این همه شهید داده‌ایم؛ نمی‌شود خط و 
منطقه را به حال خودش رها کرد. باید منطقه را حفظ 
کنیم. اسکندرلو که نگران جان حاج یدالله بود؛ گفت: 

نمی‌خواهد شما بروی، من خودم می‌روم.  
بحث زیبایی بین این دو فرمانده درگرفت. بالاخره حاج 
یدالله زورش چربید و وسایلش را جمع کرد و راه افتاد. 

من هم 10 متر عقب‌تر از او به راه افتادم.
می‌خواستیم دو نفری کار یک گردان را انجام بدهیم. 
این حس شــجاعتی که همراه بودن با حاج یدالله را 
داشتم، نمی‌توانم برای شما توصیف کنم. یک حس 
شــجاعت خیلی خوبی به من منتقل می‌شد و هیچ 
ترس و واهمه‌ای هم نداشــتم. در مدتی که در جبهه 
حضور داشــتم هیچ گاه چنین صحنه‌ای برایم اتفاق 
نیفتاده بود که تا به این حد حس اعتماد و شجاعت و 
دلاوری به من دست بدهد چون در کنار حاجی بودم. 
نمی‌دانم چرا موجش به من منتقل شــده بود. ترس را 

اصلًا احساس نمی‌کردم. جاهای دیگر تو دلم خیلی 
خالی می‌شد. بالاخره آنجا صحنه جنگ بود و کسی 
نمی‌تواند بگوید که ترس نداشته است. اما اینجا تنها 
جایی بود که خیلی قوت قلب داشتم. به همراه حاج 
یدالله به منطقه مورد نظر رسیدیم. حاجی آن روز خیلی 
کم حوصله بود. چون روزهای دیگر او معمولاً شوخی 
می‌کرد ولی آن روز شوخی که نمی‌کرد هیچ؛ کم هم 
حرف می‌زد. در راه من چند کلاشــینکف روی دوشم 
انداخته بودم و با خودم آورده بودم. حاجی بهم گفت: 
اینها را برای چــه آورده‌ای؟ گفتم: حاجی اینجا به درد 
می‌خورد. بعد شــروع کردم چند خشابش را پر کردم. 
پشت این خاکریزی که با حاجی پناه گرفته بودیم، هر 
10 الی 15 متر یک کلاشینکف و آرپی‌جی گذاشتم و 
گفتم: اگر یک وقت درگیر شدیم و خواستیم جاهای 
مختلف شلیک بکنیم، اینها آماده باشد. بعد از مدتی، 
فکر کنم ســاعت 3 بعدازظهر بود که کم‌کم حسین 
اسکندرلو)فرمانده گردان حضرت علی اصغر)ع(( هم با 
چند نفر از نیروهایش به ما ملحق شد. خبر این حرکت 

حاج یدالله نمی‌دانم چگونه به عقب رسید. چند نفر از 
فرماندهان هم به ما اضافه شدند. آفتاب که غروب کرد، 
آقای مرتضی قربانی با بیسیم تماس گرفت و با حاج 
یدالله صحبت کرد و آدرس موقعیت ما را گرفت. بعد 
از مدتی دیدیم او با دو نفر از نیروهایش به ما پیوستند. 
جالب اینجاست آقای قربانی با بیسیم هم لشکرش را 
فرماندهی می‌کرد و هم کنار ما ایستاده بود و به عنوان 
یک نیروی پیاده کمک می‌کرد. با بچه‌های دیگر کمک 
کردیم، سلاح و تجهیزات را آماده کردیم. قرار شد که 
همانجا بخوابیم تا اگر دشمن جواب پاتک ما را داد، 
بتوانیم مقاومت کنیم. ساعت 9 یا 10 شب بود که حاج 
یدالله من را صدا کرد. به کنارش رفتم. یک دیده‌بان که 
تقریبا 22 یا 23 ساله بود، همراهشان بود. حاجی به من 
و آن دیده‌بان گفت: شما دو نفر از خط عبور کنید و 
300 متر جلوتر بروید و مستقر بشوید تا اگر عراقی‌ها 
می‌خواستند ما را غافل‌گیر کنند؛ به ما اطلاع بدهید. 
چند توصیه هم به ما کرد که چه کنیم و چه نکنیم. 

دو نفری با هم راه افتادیم و رفتیم تا مستقر بشویم. 
خیلی خسته بودیم. بیدار ماندن در آن شرایط خیلی 
سخت بود. تا نزدیک‌های صبح همان جا بودیم. قبل 
از طلوع آفتاب نمازمــان را خواندیم و همانجایی که 

حاجی و دیگر نیروها مستقر بودند، برگشتیم.
وقتی به موقعیت قبلی رسیدیم دیگر آفتاب زده بود. 
شهید کلهر پشت خاکریز خوابش برده بود و دستش 
روی قبضه آرپی‌جی قرار داشت. حالا نگو تا صبح آنها 
بیدار بودند و تازه خوابشان برده بود. ما سر خودمان را 
گرم کردیم تا خوابمان نرود. کم‌کم افراد دیگر از خواب 
بیدار شدند و نزدیک‌های ظهر نیروی کمکی برایمان 
رسید. منظور اینکه اگر نبود پافشاری شهید کلهر در 
مورد حضورش در خط امکان داشت اتفاقات بدی رخ 

بدهد.  
جریان مجروح شــدن حاج یــدالله کلهر در عملیات 

والفجر هشت را به خاطر دارید؟
دو روز بعــد از این قضیه حاج یدالله مجروح شــد. 
مقــداری عقب‌تر از خط مقدم، ابتدای ســه راهی که 
یک ســمتش به کارخانه نمک می‌رفت، چند سنگر 
وجود داشت که متعلق به عراقی‌ها بود که به تصرف 
ما در آمده بود و آنجا قرارگاه تیپ سیدالشــهداء شده 
بود. چهار نفر که عبــارت بودند از حاج یدالله کلهر، 

حاج احمد عراقی، یک بیسیمچی و پسر خاله حاج 
یدالله که می‌خواستند با هم به خط مقدم بروند. سوار 
جیپ شدند. خب منطقه فاو وقتی بارندگی می‌شد، 
رانندگی بسیار سخت می‌شــد. یکی دو روز بود که 
زمین خشــک شــده بود و تا نزدیک‌های خط مقدم 
می‌شــد رفت. این چهار نفر سوار ماشین شدند تا به 
خط بروند که در مسیر مورد حمله دشمن قرار گرفته 
و دونفر از آنها شهید و دو نفر دیگر مجروح می‌شوند. 
در زمان غیبت حاج یدالله هم شهید میررضی جانشین 

برای انجام امور تیپ شدند.  
بعدهــا در عملیات کربلای یک بــا همان وضعیت 
مجروحیت به منطقــه آمده بود. دســتش به خاطر 
جراحت اصلًا کار نمی‌کرد. وقتی فهمیدم حاج یدالله 
به منطقه آمده خودم را به اردوگاه قلاجه رساندم. حاجی 
از چادرش بیرون آمده بود. همانجا با هم دیدار کردیم. 
بدن حاجی خیلی ضعیف شده بود. طبق معمول از 
فاصله 10 متری سلام کردم. اما حاجی این بار گفت: 
دیگه من کاری از دستم برنمی‌آید، بیا جلو. تنها یک 
دستش تحرک داشت. من هم به شوخی گفتم: حاجی 
برای من با این فیزیکم، همین یک دســت شما هم 
کافیســت. هر چی اصرار کرد جلو نرفتم. حتی یادم 

حاج یدالله کی انسان، کی رزمنده و 
در آن مقطع فرمانده است ولی حضور 
او در آن منطقه به همه نیروها انرژی 
مثبت داده بود. این حس امیدوار کننده 
در چهره همه نیروها دیده می‌شد. انگار 
همه به هم گفته بودند که حاج یدالله 
در منطقه است. همه کی قوت قلب 
احساس می‌کردند. این حس در خود 

من هم ایجاد شده بود.
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هست که حاجی جواب سلام مرا نمی‌داد. می‌گفت: 
جواب سلام را باید جلو بیایی و دست بدهی. گفتم: 
نه حاجی، سلام من رو از دور بپذیر. ما یک همچین 

رابطه‌ایی با هم داشتیم. 
مهمترین ویژگی شــهید کلهر که در ذهن شما 

ماندگار شده است، چیست؟
حاج یدالله یک علمدار بود. جالب اســت که بدانید 
وقتی شهید شده بود، در همه جای اردوگاه زیر تصویر 
ایشان نوشته بودند »علمدار لشکر«. حتی یادم هست 
چنــد وقت بعد از شــهادت حاجی بــا چند نفر از 
بچه‌های لشــکر سیدالشهداء برای عرض تسلیت به 
منزل شهید کلهر رفته بودیم. دختر حاجی که آن زمان 
سن و سالی هم نداشت روی چند برگه سفید با مداد 
رنگی نوشته بود به منزل علمدار لشکر خوش آمدید. 
تعجب می‌کــردم که ذهنیت خودم با ذهنیت دیگران 

خیلی منطبق است. 
از نقش شــهید کلهر در عملیات والفجر هشت 

برایمان بگویید.

سال 64  وقتی حاج یدالله از حج برگشت، ما داشتیم 
روی عملیات والفجر 8 کار شناسایی انجام می‌دادیم. 
حاج علی فضلی بــه حاج یدالله مأموریت داده بود تا 
در جلسه قرارگاه خاتم شرکت کند. در جلسه قرارگاه 
که در اهواز هم تشــکیل می‌شد، حاجی متوجه شده 
بود که لشــکر منطقه‌ایی را گرفته برای آماده شدن در 
عملیات. به همین دلیل از قرارگاه مســتقیم به خط 
آمد. قبل از اینکه به قرارگاه ستاد لشکر برود، مستقیم 
به خط مقدم آمد. من به همراه سه نفر دیگر تازه شروع 
به کار شناسایی عملیات والفجر 8 کرده بودیم. جالب 
است که بدانید از آن چهار نفر تنها من زنده مانده‌ام. 
)شهیدان دل هنر، عیسی کرایی، درباری(. وقتی حاجی 
را دیدیم اصرار کردیم که بــه ما ولیمه حج را بدهد. 
حاجی یک مبلغی به ما داد و گفت: بروید شهر و شام 
بخرید. ما با لشکر خیلی فاصله داشتیم. غذای ما هم 
از ارتش می‌آمد. آنجا هم زیاد غذای با کیفیتی نداشت. 
خلاصه با ماشین رفتیم آبادان و کباب کوبیده خریدیم 

و ولیمه حاجی را آن شب خوردیم. 
ما آن روزها به خرمشهر برای شناسایی عملیات رفته 
بودیم. حاجی که پیش ما می‌آمد چند دقیقه‌ای با هم 
گپ و گفتگو می‌کردیم. یک شب هم پیش از اینکه 

بخوابیم حاجی برامون خاطره تعریف می‌کرد. در مورد 
صحبت‌های آقای محسن رضایی که به ایشان گفته 
بود را برایمان نقل ‌کرد. من هم برای اولین بار بود که در 
این فضای فکری رفته بودم چون بعد از آزادی خرمشهر، 
زمزمه‌هایی شکل گرفته بود که آتش بس اعلام می‌کنند 
و جنگ تمام می‌شود. بعد هم که حضرت امام مقابل 
این تفکر محکم ایستادند. اما نیروهای حاضر در جبهه 
داخــل این فضا نبودند چون ما کــه در جنگ بودیم 
اصلا به این مــوارد فکر نمی‌کردیم. آنهایی که خارج 
این فضا بودند بیشــتر به دنبال این گونه صحبت‌ها 
بودند. حاجی این موضوع را مطرح کرد. بحث از اینجا 
شروع شد که عده‌ای از آقایان به حضرت امام پیشنهاد 
داده‌انــد که جنگ را خاتمه بدهند چون مردم دیگر از 
ادامه جنگ استقبال نمی‌کنند و مردم خسته شده‌اند. 
البته این مطالب واقعیت نداشت چون بعدا مردم نشان 
دادند که آن طوری نیســت. حاجی حالا آن شب یک 
قســمتی از این مطالب را به صورت طنز و شوخی 
می‌گفت که مثلا سپاه کرج یک اعزامی به جبهه کرده 

که 5 نفر بیشتر ثبت نام نکرده‌اند، به همین دلیل روز 
اعزام، دیگر نیازی به اتوبوس نیســت آنها را با ژیان به 
جبهه می‌آورند. اما یک ماهی نگذشته بود که اعزام‌های 
سنگین پشــت سر هم راه افتاد. مردم به جبهه آمدند 
و جبهه‌ها پر شد. وقتی هم که عملیات نبود، اوضاع 
جبهه آرام بود. اقبالی هم نبود اما یک موجی که ایجاد 
می‌شــد و مردم هم می‌آمدنــد و نیروهایی که اهل 
جبهه بودن و بــه قول معروف نیروهای اصلی جبهه 
به حســاب می‌آمدند، حس می‌کردن که باید بروند. 
این حس در جامعه القاء نشده بود. منتها با این فرضیه 
رفتن پیش حضرت امام و گفته بودند که مردم با جبهه 
قهر کرده‌اند. اما بعدها ثابت شد که این گونه نیست. 
آن شب حاجی پیرامون این بحث با ما صحبت کرد. 
در جمع آن شــب تنها من زنده مانده‌ام و مابقی همه 
به شهادت رســیدند. شهیدان دل هنر، عیسی کرایی، 
درباری، حاج یدالله کلهر و من در سنگر حضور داشتند. 
همان گونه که نشسته بودیم؛ حاج یدالله عادت داشت 
یک طنز خیلی لطیفی هم همراهش می‌گفت. حاجی 
خیلی شــوخ بود. شوخی‌های او هم اصلًا آزار دهنده 
نبود. نه اینکه حالا شــهید شده بخواهم از او تعریف 
کنم. حاجی معمولاً یک اخلاق خاصی داشت که با 

افراد شــوخی می‌کرد. طنز شیرینی داشت که معمولاً 
به چهره‌اش نمی‌آمــد. حاجی چهره خیلی جدی و 
با هیبتی داشت اما معمولاً در گفتمانش همیشه طنز 

بینابینش بود.
حاجی آن شــب کم‌کم رفت تو فاز معنوی و گفت 
که باید پای امام و جنگ بایسیم. حاجی این تحلیل 
را بیــان کرد که ما )رزمنده‌ها( باید تا آخر بایســتیم. 
چــون این نگاه مردم نبود که به جنگ پشــت کنند. 
حاجی به ما می‌گفت که ما باید تا آخرش بایســتیم، 
ما کسی نیســتیم که حالا برویم و بعداً بیایم. حتی 
اگر کســی به جبهه نیامد، اگر کســی هم در جبهه 
نماند، ما باید بایستیم منتهی در قالب خاص خودش. 
حالا می‌رویم سه نفره یک عملیات می‌کنیم. 3 نفره 
که نمی‌شود پیشروی کرد؛ منتهی می‌رویم سیم خاردار 
مواضع دشمن را پاره می‌کنیم. او می‌گفت: بچه‌ها باید 
بمانیم حتی اگر کســی نیاید تا آخرین نفر باید کنار 

امام بمانیم. 
مــن ابتدای صحبتــم توضیح دادم که در قســمت 

اطلاعات عملیات لشــکر 10 سیدالشــهدا حضور 
داشــتم. کار ما این بود که می‌رفتیم منطقه‌ای که قرار 
بود در آینده عملیات بشود؛ آن محدوده را به ما نشان 
می‌دادند و کار شناسایی را انجام می‌دادیم. عمده نیرو 
ها هم در اندیمشک حضور داشتند که فاصله‌شان با 
ما حدود 300 کیلومتر بود. ما هم 4 الی 5 نفر را آورده 
بودیم و تازه شروع کرده بودیم سنگرهای دیده بانی رو 
درست می‌کردیم. به غیر از این بعضی روزها هم برای 
تمرین غواصی می‌رفتیم. البته هنوز لباس غواصی به 
ما نرســیده بود. کم کم زمینه‌های عملیات را درست 
می‌کردیم که بعداً نیروها به ما اضافه شدند. تقریباً 20 
الی 25 نفر رسیدند که کار شناسایی را انجام دادند. ما 
آن تیم اولیه بودیم که رفتیم منطقه و مســتقر شدیم. 
بعداً بچه ها کم کم به ما اضافه شــدند. فرد دیگری 

آنجا نبود.
شهید کلهر هم به منطقه عملیاتی آمده بود؟

 بله. شهید کلهر هم به منطقه آمده بود. اتفاقا از سفر 
حج که برگشــته بودند ابتدا به اهواز برای حضور در 
جلسه رفته بودند و از آنجا هم مستقیم پیش ما آمدند.
این زمان چند وقت قبل از عملیات والفجر هشت 

است؟

حاج یدالله کی علمــدار بود. جالب 
است که بدانید وقتی شهید شده بود، 
در همه جای اردوگاه زیر تصویر ایشان 
لشکر«. حتی  »علمدار  بودند  نوشته 
یادم هست چند وقت بعد از شهادت 
حاجی با چند نفر از بچه‌های لشــکر 
به  تسلیت  عرض  برای  سیدالشهداء 
منزل شهید کلهر رفته بودیم. دختر 
حاجی که آن زمان ســن و سالی هم 
نداشت روی چند برگه سفید با مداد 
رنگی نوشته بود به منزل علمدار لشگر 

خوش آمدید.
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حدود 5 ماه قبل ما داشتیم مقدمات را آماده می‌کردیم 
که از آن منطقه عملیات بشود.

در مورد صحبت‌هایی که شهید کلهر برایتان انجام 
داد بگویید.

حاجی آن شب در همین وادی صحبت‌هایش را کرد. 
خیلی هم به صورت طنز و شــوخی برایمان حرف 
زد. می‌گفت که می‌رویم سیم خاردار عراقی ها را پاره 
می‌کنیم، سنگرشان را خراب می‌کنیم، یک اسیر هم 
از دشمن می‌گیریم. این خودش می‌شود عملیات دو 
نفره، ســه نفره. دیگر احتیاج نیست که مردم بیایند. 
او می‌گفت ایســتادگی ما به نفراتمونــه باید تا آخر 
بایســتیم. نگاه‌مان به این نباشه. البته این حرف‌ها را 
که من می‌گویم تحلیل خودم است. حاجی می‌گفت 
اصل این است که همه ما بایستیم؛ تک به تک ما باید 
بایستیم. حتی اگر کسی به منطقه نیاید و مردم خسته 
شدند. اگر کســی هم نخواست از جنگ حمایت و 
پشتیبانی کند ما به این مقید هستیم که تا آخر بایستیم 
و حمایت کنیم. امام چشم امیدش به ماهاست و نگاه 
ما جوری نباشد که لشکر باشیم و پشت سرمان هم 
چند نفر هستند، ما هم هستیم. ما بچه‌های سپاه ارکان 
اصلی جبهه هســتیم و باید تا روزی که انقلاب اراده 
کرد بایستد، مقاومت کنیم. نگاهمان هم به هیچ کس 
دیگری نباشد. تا ساعت دو نیمه شب نشسته بودیم 
و با هم صحبت می‌کردیــم. حاجی خیلی ناراحت 
بود که این پیشــنهاد را به حضرت امام داده‌اند. مکدر 
شده بود و این ناراحتی در لهن صحبت‌هایش دقیقاً 
مشخص بود. وقتی امام برای صلح اراده نکرده؛ نباید 

نگرانش بکنیم که مبادا پشتشان را خالی کینم.
زمانی که شهید کلهر در عملیات والفجر هشت به 
شدت مجروح شدند، شما در آنجا حضور داشتید؟

نه. من چند ســاعت قبل از آن ماجرا از حاجی جدا 
شدم. چون میزان جراحت حاج یدالله خیلی زیاد بود، 
زود او را از منطقه خارج کردند. این غیبت حاجی ادامه 
داشت تا عملیات کربلای 2 بود که به لشکر برگشتند. 
عملیات کربلای یک که در مهران انجام شد؛ شهید 

کلهر در لشکر حضور نداشتند؟
زمان محدودی در منطقه حضور داشتند منتهی حضور 
آنچنانی نبود. اما یادم هســت که عملیات کربلای 2 
که تمام شده بود، ما از عملیات برگشته بودیم. حتی 
مرخصی هم رفتیم وقتی به قلاجه رسیدیم حاجی را 

دیدیم.

مقطعی هم از لشکر سیدالشهدا دور شدید؛ علتش 
چه بود؟ 

بعد از عملیات کربلای 2 من خیلی دلخور شده بودم 
و می‌خواســتم از لشکر بروم. چند نفر از دوستانم در 
قرارگاه خاتم حضور داشتند و آنها مرا تشویق می‌کردند 
که من هم تسویه کنم و به قرارگاه خاتم بروم. دلخوری 
ما هم چاشنی این ماجرا شده بود و به اصرار پیگیری 

می‌کردم که حتما از لشکر بروم. 
زمانی که به لشکر آمدم حاجی را دیدم. با این ذهنیت 
پیش حاجی آمدم که از لشکر تسویه کنم. اصل جریان 
را برای حاج یدالله گفتــم. با یکدیگر به داخل چادر 
شهید میررضی رفتیم و آنجا نشستیم. حاجی گفت: 
کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: می‌خواهم از لشکر بروم؛ 
خسته شــده‌ام. حاجی گفت: از چی خسته شده‌ای؟ 
گفتم: از کار شناســایی خسته شده‌ام. حاجی گفت: 
پس برو قســمت دیگر لشــکر و کار دیگری انجام 
بده. کم کم شــروع کرد به شوخی کردن و مرا دست 
می‌انداخت. حاجی گفت: بیا برو جای دیگر لشــکر 
کار کن. گفتم: هر جا شــما بهم پیشنهاد بدهید کار 
می‌کنم. گفــت: بیا برو موقعیت داخلی مثلًا کارهای 
نگهبانی و حراســت از پادگان و دژبانی و این گونه 
کارها را حالا یک مدتی انجام بده تا کار خوبی برایت 
پیدا کنم. گفتم: باشه می‌روم آنجا. گفت: واقعا می‌روی؟ 
گفتم: فقط به یک شرط. گفت: به چه شرطی؟ گفتم: 
یک ماشــین در اختیارم بگذارید. گفت: ماشین بهت 
بدهم که هر وقت خبری شــد، ماشین را برداری و به 
منطقــه  بروی. گفتم: آره دیگــه. گفت: نه این جوری 
نمیشــه. بیا برو یک کار دیگر بهت بســپارم. گفتم: 
هر جا بگویید، من می‌روم. گفت: بیا برو آشــپزخانه 
لشکر و سیب زمینی پوست بکن. گفتم: سیب زمینی 
هم پوســت می‌کنم. داشت سر به سرم می گذاشت. 
حاجی گفت: تســویه تو را نمیدهم و نمی‌گذارم که 
از لشکر بروی. مگر نمی‌گویی از کار شناسایی خسته 
شــده‌ای؛ برو یک مدت سیب زمینی پوست بکن. آن 

هم کارست دیگر، بالاخره بچه‌ها غذا می‌خواهند. این 
مطالب بیشتر سر به سر گذاشتن و دست انداختن من 
بود. من هم دل خور بودم و حاجی هم داشت هی سر 
به ســرم می‌گذاشت. گفتم: می‌خواهم از لشکر بروم. 
حاجی گفت: کجا می‌خواهی بروی؟ گفتم: می‌خواهم 
بروم قرارگاه خاتم. چند نفر از دوســتانم آنجا هستند. 
گفت: می‌خوای بروی پیــش فامیل‌هات؟ گفتم: آره، 
می‌خواهم بروم آنجا. گفت: بیا برو آشــپزخانه. گفتم: 
تســویه‌ام را بدهیــد، می‌خواهم بــروم. گفت: پس 
آشپزخانه نمی‌روی؟ اولش گفتی هر جا بگویید، من 
می‌روم. گفتم: پس مــی‌روم مدیریت داخلی را قبول 
می‌کنم. یک ماشین هم به من همراه چند نیرو خوب 
بدهید. گفت: که کار را به آنها بســپاری و ماشین را 
برداری و خودت بروی. گفتم: دقیقاً همین است. یک 
ماشــین بدهید؛ هر چه بگویید من از لشکر می‌روم. 
حالا یک اتفاقاتی پیش آمده بود و تازه آقای حسین 
پروین به ریاست ستاد لشکر منصوب شده بود. یکی 
از دوســتان که آنجا نشسته بود؛ گفت: حاج حسین 
پروین اجازه نمی‌دهد که ایشــان تسویه کند. یک نفر 
آنجا بود که کار خدماتی چادر را انجام می‌داد که بعد 
از ایــن صحبت‌ها از چادر بیرون رفت. حاج یدالله رو 
کرد به دوست من و گفت: پروین همین آقایی بود که 
از چادر بیرون رفت. نگو حاج حسین پروین از ابتدا در 
جمع ما نشسته بود و این دوست ما او را نمی‌شناخت. 
دوســت ما گفت: این آقاپروین بود. حاجی شروع کرد 
به سر به سر این گذاشتن درباره حاج حسین پروین. 
دوستم گفت: اگر این آقای پروین باشه که زورمون به 
او می‌رسد و امضا تسویه رو می‌گیریم. به هر صورت 
آنجا دستور تسویه را گرفتیم. حاجی گفت: هر جا که 
راحت‌تری برو. من هم تســویه‌ام را گرفتیم و به کرج 
برگشــتم. فکر کنم 15 روزی بیشتر نشد و مقداری از 
نارحتی‌ام کم شد و از رفتن منصرف شدم و دوباره به 

لشکر برگشتم و کار سابقم را شروع کردم. 
مهم‌ترین ویژگی شهید به نظر شما چه بود؟

حاجی آن شــب کم‌کم رفت تو فاز 
معنوی و گفت که باید پای امام و جنگ 
بایستیم. حاجی این تحلیل را بیان کرد 
که ما )رزمنده‌ها( باید تا آخر بایستیم. 
چون این نگاه مردم نبود که به جنگ 
پشت کنند. حاجی به ما می‌گفت که 
ما باید تا آخرش بایســتیم، ما کسی 
نیستیم که حالا برویم و بعداً بیایم. حتی 
اگر کسی به جبهه نیامد، اگر کسی هم 
در جبهه نماند، ما باید بایستیم منتهی 

در قالب خاص خودش.
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حاجی همیشه مصداق رفتار گرم بود و صمیمیت او 
نکته بارز اســت. حاج یدالله خیلی خون گرم بود. به 
سادگی با همه دوست می‌شد و خیلی ساده و راحت 
در همان برخورد اول؛ باب شوخی را باز می‌کرد. حاجی 
با کسی جدی برخورد نمی‌کرد. در همان برخورد اول 
راحت با طرف مقابل خیلی صمیمی ارتباط می‌گرفت. 
نیازی نبود که مدت طولانی بگذرد تا آرام آرام خودمانی 
بشود. چون بالاخره یکی از فرماندهان ارشد لشکر بود. 
همه نیروها دوست داشتند با حاجی یک جوری سلام 
علیک بکنند. کار سختی هم نبود، فقط کافی بود به 
حاجی یک بار سلام بکنید دیگر همانجا خیلی راحت 

و خیلی صمیمی درب دوستی باز می‌شد.
مهم‌ترین ویژگی حاجی از نظر من غیر از صمیمیتش؛ 
قابل اتکا بودن حاج یدالله است. من وقتی دلم می‌گیرد؛ 
دلتنگ حاج یدالله می‌شــوم. من با خیلی از شــهدا 
صمیمی‌تر بودم و با حاجی یک فاصله‌ای داشــتیم 
و آن قدر با هم بده بســتان نداشــتیم. ولی این قابل 
اتکا بودنش؛ آدم وقتی احساس دلتنگی، تنهایی و دل 
شکستگی می‌کردم این قابلیت اتکا و روحیه خاصش  
همه دوســت داشــتند به او اتکا بکننــد. حاجی یه 
طمئنینه‌ای را به آدم القاء می‌کرد. هر وقت دلمان تنگ 
می‌شود؛ به خصوص زمانی که خیلی دلتنگی می‌کنم 
بیشــتر تمایل دارم که ای کاش حاجی بود و می‌رفتم 
پیش او و 10 دقیقه با او هم کلام می‌شدم. این ویژگی 
در شــخصیت فردی حاجی بود. نه به فرماندهی‌اش 
مربوط بود و نه به جایگاهی که داشت و به شغلش. به 

این مسائل هیچ ربطی نداشت.
من به نقل یکی از دوستان شنیدم؛ مربی تیم فوتبالی 
که حاجی در آن دروازبانی می‌کرد؛ گفته است که وقتی 
یدالله کلهر در تیم حضور داشت همه تیم هم خوب 
بازی می‌کردند. همه بازیکن‌ها خوب بازی می‌کردند. 
مهاجم‌های تیم که بــازی آنها ربطی به دروازبان ندارد 
عالی بودند. مدافعین تیم هــم وقتی دروازبان خوبی 
پشت سرشان  قرار دارد با خیال راحت‌تر بازی میکنند. 
وقتی دروازبان نامطمئنی دارند و نگران دروازه هستند، 
بی‌مهابا بازی نمی‌کنند. زیاد جلو نمی‌روند، ریســک 
نمی‌کنند، چون نگران هستند که نکند توپی به سمت 
دروازه بــرود و دروازه‌بان نتوانــد آن توپ را مهار کند. 
ولی فوروارد زیاد تاثیری در روحیه‌اش ندارد. مربی تیم 
فوتبــال گفته بود هر وقت یدالله در دروازه بود، در تیم 
همه خوب بازی می‌کردند. هیچ تیمی نمی‌توانست 
جلوی ما قد علم کند. یدالله نقطه اتکا تیم بود. عرض 

کردم که حاجی به لحاظ روانی برای اطرافیان و خودش 
یک نقطه اتکا و یک ستون بود که همه به او دل گرم 
بودند. همه به او اطمینان داشتند و دلشان به این قرص 
بود که او هست. مثلًا وقتی پدر خانواده حضور دارد 
همه خانواده دلشان قرص است که بالاخره سایه او بر 
سرشان هســت. کم و زیاد؛ بالا و پایین بالاخره پدر 
خانواده هســت. اما حاجی با این ویژگی‌اش و با این 
برتری؛ کسانی که با او ارتباط می‌گرفتند؛ تنها من نه؛ 
بلکه از افراد دیگه هم شنیده‌ام که حاجی این ویژگی 
را داشته است. همه وقتی که یک جایی حاجی را در 

جمعی بوده همه به او اتکا داشته‌اند.
حاجی یک دوستی داشت که من او را ندیده‌ام. او نقل 
می‌کند که 12 سال با حاجی هم کلاس بوده است. در 
همه این 12 ســال هم حاج یدالله مبصر کلاس بوده 
است. هر کلاسی می‌رفتیم مبصر یدالله کلهر بود. با 
هم رفتیم خدمت ســربازی در آموزشی وقتی تقسیم 
شدیم. وقتی همه ســربازها نشسته بودند، یک درجه 
داری آمده بود برایمان مقداری در مورد وضعیت پادگان 
صحبت و تشــریح کرد. من و یدالله آن انتهای صف 
نشسته بودیم. آخرین نفر یدالله را بلند کرد و گفتش 
که شما پاشــو. ما را نمی‌شناخت؛ همان روز اول بود. 
یدالله را از انتهای صف بلند کرد و گفت که تو ارشد 

سربازها هستی. 
این وضعیت حاجی را با آن ذهنیت خودم وقتی تطبیق 
می‌دهم حاجی از ریاســت، از فرماندهی، از اینکه بالا 
سر یک عده‌ای باشــد هیچ علاقه ای ندارد. از اینکه 
فرمانده باشــد یا مورد احترام باشد به واسطه فرمانده 
بودن به شــدت بیزار بود. هیچ علاقه‌ای نداشت که 
بگویم دنبالش بوده، دوست داشته است مبصر بشود 
و خودش را نشــان بدهد. به قول امروزی‌ها انگار که 
مُهر ریاست روی پیشانی‌ حاج یدالله بوده است. اتفاقاً 
حاجی کاملًا از این کار بیزار بود. در پســت‌هایی که 
گرفته تجسس کنید، هیچ جا فرماندهی را قبول نکرده 
است. علیرغم اینکه بعضی جاها شدنی بوده؛ همیشه 

هر جا شــما دیدی در رونده کاری قائم مقام و معاون 
بوده است. دوست داشت پشت صحنه باشد. همه کار 
کرده، ســمت فرماندهی به عهده گرفته، منتها علاقه 
نداشته که مثلًا شــخص اول یک جا شناخته بشود. 
حاجی از ایــن کار فراری بود. بعضا شــده بود مثلًا 
خیلی جاها یکی از بچه‌ها برای نماز جلو می‌ایستاد. 
یا کسانی که سن وسالی داشتند؛ چندین بار دیده بودم 
هر چی اصرار کردند که حاج آقا شما برای نماز جلو 
بایســتید به هیچ وجه نمی‌پذیرفت. همان شبی هم 
که از حج برگشــته بود، موقع نماز خواندن هر چقدر 
اصرار کردیم که حاج یدالله جلو بایســتد، نپذیرفت. 
گفت: یکی از شماها جلو بایستد. ما هم که خجالت 
می‌کشیدیم، گفتیم: نه حاج آقا شما بفرمایید. حاجی 
گفت: اینجا فرمانده کیه؟ پس زمانی که فرمانده دستور 
می‌دهد جلو بایستید. یعنی به هیچ وجه من ندیدم که 
یکبار بشود پیش نماز بودن را بیاندازیم گردن حاجی. 
همه به او تکیه می‌کردند و به حاجی امید داشــتند. 
حاجــی خودش اصلًا علاقه‌ای به این کار نداشــت. 
در رفتــارش به عنوان اینکه یک فرمانــده با او رفتار 
بکنند، احترامش بکنند. در جمع‌های دوستانه جایی 
بنشیند که مثلًا جای فرمانده اســت. این رفتارها در 
حاجی دیده نمی‌شــد. ساده زیستی حاجی؛ با پایین 
دســتی‌ها نشستنش، علاقه مندی او به این که با این 
نیروهای تحت امرش با این پایین دســتی ها بشیند 
اینها خیلی بیشتر بوده که با فرمانده‌ها همنشینی کنند. 
خودم احساس می کردم که این حس واقعاً در وجودم 
بود. یک جاهایی که می‌دیدم که چند نفری هستند، 
ارشدتر از من در آن جمع همیشه این حس بهم منتقل 
می‌شد که انگار که حاجی خیلی بیشتر به من محبت 
داره تا بقیه. این حس را بهم کاملًا منتقل می‌کرد. یعنی 
در یک جمع می دیدم با من خیلی صمیمی تر بود تا 
کسی که مثلًا فرمانده است. الفتش با نیروهای پایین 

دست خیلی بیشتر از فرمانده ها بود.

حاجی همیشه مصداق رفتار گرم بود و 
صمیمیت او نکته بارز است. حاج یدالله 
خیلی خون گرم بود. به سادگی با همه 
دوست می‌شد و خیلی ساده و راحت 
در همان برخورد اول؛ باب شوخی را باز 
می‌کرد. حاجی با کسی جدی برخورد 
نمی‌کرد. در همان برخورد اول راحت 
با طرف مقابل خیلی صمیمی ارتباط 
می‌گرفت. نیازی نبود که مدت طولانی 

بگذرد تا آرام آرام خودمانی بشود.
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ابتدا بفرمایید با سردار شهید یدالله کلهر چگونه 
و در کجا آشنا شدید؟

من از آن موقع که وارد ســپاه شــدم، ایشــان را 
می‌شــناختم چون حاج یدالله قبل از ما وارد سپاه 
شــده بودند. آن روزها سپاه کرج در پادگان شهید 
بهشتی بود. آنجا رفاقت کم رنگی با حاجی داشتم 
چون با فاصلــه خیلی کمی بعــد از ورود من به 
سپاه، جنگ و درگیری‌های غرب کشور آغاز شده 
بــود و حاجی به جبهه رفتنــد. خب من در واحد 
اطلاعات ســپاه کرج بودم و باید در داخل شــهر 
می‌ماندم اما فصل مشترک ما برای دیدار با یکدیگر 
نماز جمعه کرج بود. هر زمان که حاجی مرخصی 
می‌آمدند پاتوق‌شان نماز جمعه بود که در دانشکده 
کشاورزی برگزار می‌شــد. در آنجا یک چهاراهی 
بود که حاجی می‌آمد و در آنجا می‌ایستاد و بچه‌ها 
دورش جمع می‌شــدند و در حقیقت حلقه وصل 

رفقا بودند.  
چه عاملی باعث نزدیک شــدن شما به ایشان 

می‌شد؟
من و ایشــان بیشــتر در تیم فوتبالی که در ســپاه 
پاســداران کرج شــکل گرفت، هم بازی بودیم. 
اتفاقا با نام تیم ســپاه هم معروف شده بود. در آن 
تیم ما تمرین و برنامه‌های منظم داشــتیم. خیلی از 
اعضای آن تیم شــهید شدند. شهید کلهر دروازبان 
تیم سپاه کرج بودند. یعنی در مسابقات که شرکت 
می‌کردیــم، حاجی داخل دروازه می‌ایســتاد. البته 
دروازبانی حاجی خیلی خوب نبود اما خب علاقه 

به دروازبانی داشت. 
در این رابطه خاطره‌ای دارید؟

فکر کنم به مناسبات هفته دفاع مقدس یا موضوع 
دیگری یک مسابقات در داخل زندان قزل حصار 
برگزار شــد. قرار بر این بود که تیم ســپاه کرج با 

یک تیمی که از اســرای عراقی تشــکیل شده بود 
با هم فوتبال بازی کننــد. آن روز برای من خیلی 
به یاد ماندنی شــد که اعضای تیم سپاه پاسداران با 
تیم اسرای عراقی فوتبال بازی کردند. یادم هست 

عکس‌های زیادی از آن روز گرفته شد. 
حاجی حرفــه‌ای فوتبال بــازی نمی‌کردند، حالا 
ما معمولا گل کــه می‌خوردیم مقــداری اذیتش 
می‌کردیم ولی خب حاج یدالله کلا علاقمند بودند 
به ورزش و به خصوص به والیبال. مثلا سال 60-

61 که من رفتم منطقه. شهید کلهر در تیپ المهدی 
حضور داشــتند و تازه به لشکر 27 محمد رسول 
الله)ص( رفته بودند. یک مســابقه فوتبال در محل 
استقرار لشــکر برگزار شده بود. حاج یدالله داخل 
دروازه یکی از تیم‌ها ایستاد بود. اواسط مسابقه یک 
شــوت از وسط زمین به سمت دروازه حاج یدالله 

زده شد که تبدیل به گل شد. 
رابطه شــهید کلهر با شهید مهدی شرع پسند به 

چه صورتی بود؟
حاج یدالله کلهر بیشترین حرف شنوی را از شهید 
مهدی شــرع پسند داشــتند. آقا مهدی تقریبا لیدر 
فکری بچه‌های ســپاه کرج بــود. یعنی بچه‌های 
ســپاه کرج که حلقه تشــکیل دهندشان جمعی از 
دانشجویان دانشــکده اقتصاد و یه تعدادی هم از 
بچه‌های دانشــکده کشاورزی کرج کنار هم جمع 
شــدند و سپاه کرج را تشکیل دادند. اما آقای شرع 
پسند نه دانشــجوی آن طرف بود و نه دانشجوی 
این طرف ولی چون ســابقه مبارزاتی داشــت و 
زمان شاه بسیار فعالیت داشــت و بسیار از لحاظ 
اعتقاداتی و بار علمی غنی بــود و به نهج البلاغه 
بســیار مسلط بود. شــخصیت و تفکر ما آن اوایل 
هنوز شــکل نگرفته بود و خیلی تحــت تاثیر آقا 
مهدی بودیم. او هم اخلاقش و هم علم و دانش و 

منشش بســیار خوب و مثال زدنی بود. آقای کلهر 
هم با آقای شرع پسند یک همچین حالتی از لحاظ 
عملیاتی داشــت و آقای کلهر برتری نشان می‌داد. 
چون آقای کلهر خیلی رشید بود و قد خیلی بلندی 
داشــتند. ولی آقای شرع پســند بسیار آدم ظریفی 
بود. به نظر من حاج یدالله از لحاظ فکری از آقای 
شرع پسند تبعیت می‌کرد. آقای کلهر به عنوان یک 
نیروی عملیاتی و رزمی و به قول معروف آشــنای 
به کارهای نظامی بود. چون آن زمان به ســربازی 
رفته بود و ما همه تازه دیپلم گرفته بودیم و به سپاه 
آمده بودیم و اصلا نمی‌دانستیم اسلحه چیست. اما 
حاج یدالله مقداری از نظر فنون نظامی جلوتر بود. 
دیدار بعدی شما با شهید کلهر کجا اتفاق افتاد؟

ســال 60-61 که من به لشــکر 27 محمد رسوالله 
)ص( آمدم. دیگه رفاقتمون با شــهید کلهر بیشتر 
شــده بود.  فکر کنم در عملیات والفجر مقدماتی 
حاج یدالله بــه عنوان معاون اول لشــکر فعالیت 
داشــتند. لشــکر 27 محمد رســول الله)ص( هم 
یک تیپ خود به نام ســلمان را به بچه‌های کرج 
اختصــاص داده بودند و آقای مهدی شرع‌پســند 
فرمانده آن بود. ســتاد لشــکر در پادگان دوکوهه 
مستقر بود. هر روز غروب مسابقه ورزشی برگزار 
می‌شد. زمین صبحگاه در پادگان دوکوهه تبدیل به 
دو زمین والیبال می‌شد که در این میان حاج یدالله 
حضور جدی داشت و هر روز بساط والیبال به راه 

بود که بچه‌های زیادی جمع می‌شدند.
ارتباط و یا همکاری با هم داشتید؟

خــب در آن مقطع حاج یدالله در ســتاد لشــگر 
شــاغل بود و من در گردان بــودم و با هم فاصله 
داشتیم. اما حاجی هر روز صبح در مراسم زیارت 
عاشورا شرکت می‌کرد. معمولا ایشان نظم کاریش 
این گونه بود. حتی ورزش را به هر عنوان ســعی 

نقش و تاثیر گذاری سردار شهید حاج یدالله کلهر در عملیات کربلای پنج
در گفت و شنود شاهد یاران با عباس رنجی

تدبیری که شهید کلهر
در عملیات کربلای پنج به کار برد

سردار شهید یدالله کلهر از جمله افرادی است که با رفتار و 
کردار خود بخش عظیمی از جوانانی آن روزگار که به دنبال 
هادی بودند را به سوی اهداف انقلاب اسلامی هدایت کرد. 
بی‌شک این تاثیرگذاری تا به حال نیز به جای مانده است و 
هر کدام از آن جوانان با گذشت زمان توانستند این اعمال 
و رفتار را سرمشق زندگی خود قرار دهند. عملکرد شهید 
یدالله کلهر در ســپاه کرج در میان رزمندگان و همچنین 
نقش وی در عملیات کربــای پنج از مهمترین نکات این 

گفتگو می‌باشد.

درآمد



www.navideshahed.com
84

يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

می‌کــرد، انجام بدهد. البته بعــد از مجروحیتش 
نتوانست به صورت منظم این کار را انجام دهد. 
ولی آشــنایی من با حاج یدالله بیشتر بعد از سال 
60 است. چون بیشــتر در زمینه ورزش و رفت 
و آمدها در شــهر کرج و اتفاقاتی که در ســطح 
شهر می‌افتاد صورت می‌گرفت. چون حاجی به 
عنوان یک مرجع کاری برای ما حساب می‌شد. 
شــهیدان یدالله کلهر، مهدی شرع پسند و حسین 
میررضی؛ ســه لیدری بودند که از لحاظ فکری 
و مواضع سیاســی بر بچه‌های ســپاه اثر خیلی 
خوبی داشــتند. کار به یــک گونه‌ای بود که اگر 
نظر آنها در مورد مســئله‌ای اعلام می‌شــد؛ نظر 
بقیه بچه‌های سپاه کرج هم همان گونه بود. کما 
اینکه نظر این دوستان بعد از شهادت آقا مهدی، 
این بود که برادرشــان نماینده مجلس شــورای 
اســامی بشوند که همین هم شــد. یعنی همین 
که اینها اراده می‌کردند، همان می‌شد. تا این حد 

تاثیرگذار بودند. 
به غیر برتری معنوی که نســبت بــه بقیه افراد 
داشــتند، از لحاظ فکری هم دوستان را هدایت 
می‌کردنــد. یک حس دلســوزی هم نســبت به 
نیروهای سپاه داشتند. از طرفی هم آن زمان این 
ســه نفری را که نام بــردم، به صورت معنوی و 
حتی با اعمالشــان، رفتار خدا پسندانه‌ای انجام 
می‌دادنــد و برای خــدا کار می‌کردند. به همین 

دلیل در دل بچه‌ها جا می‌گرفتند. 
وضعیت حاج یدالله در میان رزمندگان ســپاه 

کرج به چه شکلی بود؟
بچه‌های سپاه کرج به دو گروه تقسیم می‌شدند. 
بخشــی ســتادی و تعــدادی عملیاتــی بودند. 
عملیاتی‌ها جنگ را اداره می‌کردند. حتی مبارزه 

با منافقین را این دوستان انجام می‌دادند. 
چــون واقعیت این اســت کــه او محبوبیتی در 
دل بچه‌ها و رزمندگان داشــت. مثلا یک نمونه 
را عــرض کنم که چه در جبهه و چه در شــهر 
کرج همــه نیروها دور حاج یدالله می‌چرخیدند. 
مخصوصا نوجوان‌هــا او را همراهی می‌کردند. 
نوجوانانــی که تازه 14 و 15 ســال شــده بود. 
بعضی از آنها شناســنامه خود را دستکاری کرده 
بودنــد تا در جبهه حضور پیــدا کنند. این افراد 
به خاطر محبت فرمانده خود جذب جبهه شــده 

بودند. حاج یدالله بســیار با محبت بود و ورزش 
می‌کرد. مدلی بود که برای بچه‌های جوان و کم 
سن و سال خیلی جذاب بود. برای اکثر بچه‌های 

رزمنده از خود گذشتگی می‌کرد. 
 آن روزها بچه‌های سپاه با هم زندگی می‌کردند. 
یعنی پدر، مادر، خواهــر، برادر و همه چیز آنها 
سپاه بود. در مدت جنگ آنقدر رفاقت‌شان عمق 
پیدا کرده بود که شیرازه‌های آنها به هم چسبیده 
بود. این ارتباط به گونه‌ای شــکل گرفته بود که 
چه بســا ما اگر برادر خودمان هم از دستمان می 
رفت آنقدر اذیت نمی‌شــدیم کــه یکی از این 

رفقای نزدیکمان شهید می‌شد. 
از چه زمانی وارد لشــگر 10 سیدالشهداء)ع( 

شدید؟
از زمانی که حاج یدالله به همراه حاج علی فضلی 
وارد لشگر شــدند و قائم مقام لشگر شدند؛ من 
هم به آنجا رفتــم و همراه آقای تقی‌زاده گردان 
علی اکبر )ع( را شکل دادیم. تا خودمان را برای 

عملیات والفجر هشت آماده کنیم. 
چگونه شــما به عنوان فرمانده گردان انتخاب 

شدید؟
15 روز بــه آغاز عملیات کربــای 4 مانده بود 
که حاج یدالله مرا صــدا کرد که بیا کارت دارم. 
خدمت ایشان رفتم. حاجی گفت: بیا یک گردان 
را تحویــل بگیــر. گفتم: کدام گــردان؟ گفت: 
گردان حضــرت حمزه. گفتم: چــرا؟ گردان‌ها 
همین طوری در لشــکر تشکیل شده بود. بعضی 
از گردان‌ها چــون نیروهــای کادرش بچه‌های 
کرج بودند. به همین دلیل نیروهای بسیجی کرج 
دوست داشتند به آنجا بیایند. البته تعدادی هم از 
بچه‌های تهران در لشگر حضور داشتند. هرکدام 
از آنها برای یکی از محــات تهران بودند و به 
گردان‌هایی می‌رفتند که بچه محل خودشــان در 
آنها حضور داشتند. بعضی گردان‌ها هم نیروهای 
ادغام داشتند. یعنی از کرج و تهران با هم بودند. 

ولی بیشــتر رفقایشان هر کجا بودند، آنها هم به 
آنجا می‌رفتند. 

حاج یدالله آن روز گفت: نیروهای گردان حمزه 
دیگر آبروی مــرا برده‌اند. چون بچه‌های کرجی 
در آن مستقر هستند آبروی من رفته است. به هر 
صــورت حاج یدالله به عنــوان نماینده بچه‌های 
کرج شناخته می‌شــد. می‌گفت: کارهای آنها به 
اسم من تمام می‌شود. درســت کار نکردن آنها 
مایه آبروریزی اســت. شــما بیا ایــن گردان را 
تحویــل بگیر. آقای میررضی هــم آنجا حضور 
داشتند. من قبول نکردم. چون واقعیتش این بود 
که چند سالی بود که با یکسری از بچه‌ها همراه 
بودم و نزدیک عملیــات بود. فکر می‌کردیم که 
شــهید می‌شــوم  و دوست داشــتم که در کنار 
دوســتانم باشــم. حاجی گفت: بهت دســتور 
می‌دهم که وظیفه داری گردان را تحویل بگیری. 
هــر چه گریه و زاری کردم، بی‌فایده بود و حاج 
یدالله گفت: باید گردان حمزه را تحویل بگیری. 
بــه هر صورت ما هم پذیرفتیــم. تقریبا دو هفته 
قبل از عملیات کربلای 4 به گردان حمزه رفتم. 
این گردان پدافندی بود و بعد از مدتی نام آن را 

به گردان امام سجاد)ع( تغییر دادیم. 
نفوذ حــاج یدالله در میــان رزمندگان به چه 

صورتی انجام می‌شد؟
آقای کلهر آدم شــوخ طبعی بود. حاجی عادت 
داشــت که با رزمندگان شوخی کند. به گونه‌ای 
که هنوز یــاد آن عبارات و شــوخی‌ها می‌افتم 
خیلی شاد و خوشــحال می‌شوم. چون اگر این 
شــوخی‌ها نبود، تحمل شــرایط بــرای نیروها 
سخت می‌شد. فضای جنگ و نبرد خیلی خشک 
بود، حاج یدالله ســعی می‌کرد با این کارها فضا 

را تلطیف کند.  
از طرف دیگر شهید کلهر با اینکه اهل شوخی و 
مزاح بودند، خیلی هم در موقع کار جدی بودند. 
 منظورم این است که در زمان لازم دست به شوخی

من و ایشان بیشتر در تیم فوتبالی که 
در سپاه پاسداران کرج شکل گرفت، 
هم بازی بودیم. اتفاقا با نام تیم سپاه 
هم معروف شــده بود. در آن تیم ما 
تمرین و برنامه‌های منظم داشــتیم. 
خیلی از اعضای آن تیم شهید شدند. 
شهید کلهر دروازبان تیم سپاه کرج 
بودند. یعنی در مسابقات که شرکت 
می‌کردیــم، حاجی داخــل دروازه 

می‌ایستاد.
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می‌زد. در زمــان کار هم واقعا کار را برای خود و 
نیروهایش جدی می‌گرفت. مثلا یادم هســت یک 
روز که غذا خوردیم؛ داخل ظرف غذا اســتخون 
زیادی پیدا شــد. حاج یدالله گفت: یک پیرمرد را 
در آشــپزخانه لشگر آورده‌اند که بنده خدا زورش 
نمی‌رســد تا گوشــت‌ها را شَــقّه کند. همه تیکه 

گوشت‌ها استخوان دارد. 
نیروهای لشگر سیدالشهداء و به خصوص بچه‌های 
کرج حاج یدالله را خیلی دوست داشتند. علاوه بر 
این خیلی حاجی را قبول داشتند. همین عاملی شد 
کــه نظراتش را هم گوش بدهیــم. همان طور که 
گفتم آقایان شرع پسند، میررضی و کلهر حرفشان 
بــرای بچه‌ها حجت بود. و روی همین حرف‌های 
حســاب که می‌زدند و دســتورهایی که می‌دادند 
ســعی نیروها هم بر این بود که به نحو احسن آن 

نظرات را اجرایی کنیم. 
معمولا دو ســه نفر به عنوان پیک همیشه با حاج 
یــدالله همراه بودند. چون هر فرمانده و جانشــین 
فرمانده می‌توانســت چند نفر را بــه عنوان پیک 
همراه خود داشته باشــد. افرادی مانند شهید علی 
مال‌امیری، جواد عبدالهــی و... . که این افراد یک 
خصوصیتی داشتند و آن این است که سن و سال 
کمی داشــتند اما در عین حال خیلی شجاع و دلیر 
بودنــد. کار اصلی این افراد بــردن و آوردن اخبار 
و اطلاعــات در حین عملیات و غیــر از آن بود.  
مثــا در حین عملیات که گردانــی در خط مقدم 
مشغول فعالیت بود؛ پیک فرماندهی به خط می‌آمد 
و پیغام‌هایی که از پشت بیسیم نمی‌شد اعلام کرد 
را به صورت شــفاهی از طرف فرمانده لشــگر به 

فرمانده گردان می‌دادند. 
ایــن افراد به دلیل ارتباط نزدیکی که با حاج یدالله 
داشتند؛ به نسبت اطلاعاتشــان هم از مابقی افراد 
بیشــتر بود. چون به هــر حال ما بــا حضور در 
گردان‌ها و حضور حاج یدالله در ستاد لشگر ارتباط 

ما به صورت هر روز نبود. اما آنها شــب و روز با 
هم بودند. چون بیســیم‌چی و یا پیک حاج یدالله 
بودند. و به هر حال این افراد بیشتر با خلق و خوی 

فردی حاجی آشنا بودند.
چه رفتار حاج یدالله بیشــتر در آن روزها به یاد 

دارید؟
حاج یدالله عادت داشت که هر روز زیارت عاشورا 
بخواند. در مورد نماز اول وقت هم خیلی مقرراتی 

بود. 
خاطــره‌ای از حاج یدالله دارید که همیشــه از 

یادآوری آن لذت ببرید؟
خب حاج یدالله خیلی شوخ طبع بود. آقای حمید 
احــدی تعریف می‌کرد که یک روز به همراه حاج 
یدالله سوار ماشین شده بودیم. حاجی صندلی جلو 
نشسته بود و ما در صندلی عقب بودیم. حدود پنج 
نفر هم در ماشــین بودیم. ماموران دژبانی جلوی 

ماشــین ما را در منطقه مرزی گرفت. از ما پرسید 
که کجا می‌روید؟ حاج یدالله با دست آقای احدی 
را به آن مامور دژبانی نشــان داد و گفت: ایشان را 
نمی‌شناســید؟ مامور دژبانی گفت: نه.  شهید کلهر 
گفت: ایشــان، آقای فلانی؛ فرمانده تیپ حضرت 

عباس هســتند. یک نام الکی را به آن مامور گفت. 
او هم یک احترام نظامی به آقای احدی گذاشت و 

گفت بفرمایید. 
مزاح و شوخی در شیرازه همه بچه‌ها بود اما حاج 
کلهر یــک چیز دیگری بود. با این حال شــوخی 
نمی‌کــرد که در آن بی‌احترامی و یا حساســیت زا 

برای افراد باشد تا کسی عکس‌العمل نشان بده.
مقــداری از تدبیر نظامی حاج یــدالله برایمان 

بگویید.
یادم هســت در طراحی عملیات کربلای 5 با یک 
مشــکلی برخورد کردیم. گردان امام سجاد را که 
تشــکیل دادیم؛ چون تازه تاســیس ونو پا بود و 
درســت و کامل شــکل نگرفته بــود. مثلا از نظر 
لجســتیکی و پیشــتیبانی هنوز کامل نشده بودیم. 
بلاخره زمانی می‌خواســت تا بالغ شویم. به قول 
معروف برای اینکه شــکل خودش را پیدا کند به 
ما زمان داده نشــد. شــب عملیات قرار بود که ما 
گردان احتیاط باشــیم. آقای فضلی به من گفته بود 
که در طراحی عملیات، سه گروهان ما پیاده بودند 
و یک گروهان هم ادوات بودند. ایشان می‌گفت که 
دو گروهان را مثلا در نقطه نگه دار تا اگر گردانی 
دچار مشکل شد بتوانی به آنها کمک کنیم. در حین 
عملیات با آقای فضلی بحثمان شد. حرف من این 
بود که تمام نیروهایم باید در یک جا باشند. در یک 
نقطه تجمیع کنیــم. در غیر این صورت نمی‌توانم 

مسئولیت گردان را قبول کنم.
خب بحث طراحی عملیات را کرده بودم. مباحث 
ریز آن را داشــتیم و صحبت می‌کردیم که به چه 
صــورت باید ایــن عملیات باید اجرایی بشــود. 
دوســتان طراحی‌ عملیات را قبــا در واحد طرح 
و عملیات لشگر که آقای میررضی مسئولش بود، 
انجام می‌دادنــد. با نظر فرمانده لشــکر آن وقت 
ترتیب چینش گردان‌ها را می‌دادند که کدام گردان 
با توجه به توانمندی‌هایش و حالا به قول معروف 
سیستم مدیریتی که حاکم است بتواند در عملیات 

حضور داشته باشد. 
آقــای کلهر که ناراحتی مرا دیــده بود، گفت: من 
درســتش می‌کنم، شــما نگران نباشید. چون برای 
ما خیلی ســنگین بود. نصف نیروهایمان باید 15 
کیلومتــر آن طرف‌تــر قرار می‌گرفتنــد. وقتی که 
عملیات شروع می‌شد، گردان‌هایی که منظم بودن 
هم پراکنده می‌شــدند. چه برسد به گردان‌هایی که 
پراکنده بودند. فرمانده لشگر این موضوع را قبول 
نمی‌کــرد. بعد از مدتی حاج یدالله به من پیغام داد 
که کار درست شد و شما تمام نیروهایت را در یک 
نقطه تجمیع کن. این کار حاج یدالله خیلی حیاتی 
بود. شــاید می‌توانم بگویم که این تصمیم باعث 
شــد که گردان‌های که باید به صورت غواصی از 
آب می‌گذشــتند و به خط اصلی عراق می‌رسیدند 
و آن را می‌شکســتند و ما در خشکی روبروی این 
عراقی‌هــا بودیم. یک جاده خاکی روبروی ما بود. 
گردان باید این جاده را می‌گرفتند و ما باید به آنها 
ملحق می‌شــدیم. اما چون اینها همه شــهید شده 

با رزمندگان  حاجی عادت داشت که 
شــوخی کند. به گونه‌ای که هنوز یاد 
آن عبارات و شوخی‌ها می‌افتم خیلی 
شاد و خوشــحال می‌شوم. چون اگر 
این شوخی‌ها نبود، تحمل شرایط برای 
نیروها ســخت می‌شد. فضای جنگ 
و نبرد خیلی خشک بود، حاج یدالله 
سعی می‌کرد با این کارها فضا را تلطیف 

کند.  
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بودند. یک تکه خط توســط بچه‌های لشگر شیراز 
شکسته شد. اگر عکس‌های کربلای 5 را بینید که 
روی دژ خیلی شــلوغ است و همه روی دژ اصلی 
حضور دارند. دژ را شب اول در عملیات کربلای 
5 را همین گردان شکست. چرا؟ به خاطر تصمیم 
درســتی که حاج یدالله گرفت. اگر همانطوری که 
فرماندهی نظــرش بود؛ در همان شــب اول کار 
انجام می‌شد، مطمئنا به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیدیم. 
ولی وقتی آن تصمیم شــجاعانه گرفته شد؛ باعث 
این موفقیت شــد که به قول معروف با تدبیر خود 
آقای کلهر انجام شــد. آن شب گردان ما توانست 
دژ اصلی شــلمچه را که تقریبا 2الی3 کیلومتر بود 
را موفق شــدیم بشکونیم و تا زیر سنگرهای نونی‌ 
شــکل برویم.  آن وقت منطقه‌ای که غواص‌ها در 
آن به شهادت رسیده بودند، آزاد شد. با قایق تمام 
نیروهــا به روی دژ آمدند و ادامــه عملیات از آن 
نقطــه‌ای که ما عملیات کردیم، کار را ادامه بدهند. 
ببینید یک تصمیم درســت و به جا کاری کرد که 
تمام لشکرها و تیپ‌های از همان نقطه عبور کردند 
و عملیات را ادامه دادنــد و آن فتح بزرگ را رقم 

زدند. 
کدامیک از خصلت‌های شهید کلهر را بیشتر به 

ذهن دارید؟
حاج یدالله با اینکه جانشین لشگر سیدالشهداء)ع( 
بودند اما معمولا زیــاد اهل حرف زدن نبودند. به 
قول معروف در امور لشــگر به صورت آشــکار 
دخالت نمی‌کردند. اما آقــای فضلی در این زمینه 
برعکس حاج یدالله بودند. آقای کلهر ذاتاً فرد کم 
حرفی بودند. اما معمولا اگر کســی دچار مشکلی 
می‌شــد معمولا به حــاج یدالله مراجعــه می‌کرد. 
حاجی در چراغ خاموش مشکلات بچه‌ها را حل 
می‌کــرد. رزمنده‌های غرب تهران یعنی شــهریار، 
کرج و هشــتگرد نقطه اتکا و پشتیبانی‌شان، حاج 

یدالله کلهر بود. 
پشتیبانی لشــکر 10 سیدالشــهداء را به بچه‌های 
کرج، شــهریار و هشتگرد سپرده بودند. آن روزها 
هر منطقه که نیروی انسانی یگانی را فراهم می‌کرد، 
مالک آن یگان می‌شــد. خب آقای فضلی کرجی 
نبودنــد. اما آقای کلهر که جانشــینش بودند بچه 
شــهریار بودند. چند نفر از فرماندهان لشگر که از 
ارکان اصلی آن هم به حســاب می‌آمدند از ســپاه 
کرج بودند. مانند شــهیدان کیانپور، میررضی و... . 
کار به گونه‌ای شده بود که در حقیقت این لشگر را 
لشگر کرجی‌ها می‌شناختند. الان هم شهید کلهر را 
یک آدم کرجی می‌شناسند. بعضی‌ها فکر می‌کردند 
که منزل شــهید کلهر در کرج است. حتی خود ما 
هم بعدها متوجه شــدیم که حاج یدالله در شهریار 
ســاکن است. چون بیشــتر وقتش را در پادگان و 
حتــی آن اوایل هم مــا دیدیم ایشــان در بخش 
عملیات ســپاه کرج بودند. حاجی تمام وقتش را 
برای ســپاه وجنگ گذاشته بود. به طوری که خود 
حاجی برایمــان می‌گفت که آنقــدر کم به منزل 
رفته‌ام که دخترم هم مرا نمی‌شناسد. حتی احساس 

می‌کردم به نوعی می‌ترسید که به دخترش وابسته 
بشــود. چند مرتبه‌‌ای که با حاجی صحبت کردم؛ 
لابه لای صحبت‌هایش این گونه احساس می‌کردم 
که کمتر به منزل می‌رفت که این دلبســتگی ایجاد 

نشود و راحت‌تر بتواند از آنها دل بکند. 
بدون اغراق حاج یدالله یکی از شــجاع‌ترین افراد 
در ســپاه بود. از لحاظ تفکری هم به گونه‌ای بود 
که بین بچه‌ها سعی می‌کرد که صلح و آشتی ایجاد 

کند. 
بچه‌های ســپاه کرج بزرگی حاج یدالله را پذیرفته 
بودند و حتی مشکلات خانوادگی و کاری خود را 
به حاجی ارجاع می‌دادند. حتی مشکلات سیاسی 
شــهر کرج هم در جبهــه به حاج یــدالله ارجاع 

می‌دادند. 
صحنه‌ای پیش آمد که ترس را در وجود شهید 

کلهر ببینید.
حاج یدالله در زمانی که عملیات‌ها شروع می‌شد به 
هیــچ وجه طاقت نمی‌آورد که مثلا 4 یا 5 کیلومتر 
عقب‌تر از خط بماند. چون بعضا مسئولین عقب‌تر 
از خط مســتقر می‌شــدند و جلو نمی‌آمدند. بعد 
که منطقه فتح و تثبیت می‌شــد و به قول معروف 

مقداری که امنیت ایجاد می‌شــد مسئولین مراجعه 
می‌کردند. 

اما صبح عملیات کربلای پنج، 3 ســاعت از آغاز 
عملیات نگذشــته بود. عراقی‌ها تانک‌هاشــون را 
چیده بودند و می‌خواســتند پاتک‌ خود را شــروع 
کنند. چون در گردان مسئولیت داشتم باید به نیروها 
در کانال سرکشــی می‌کردم.  نگاه کردم به فاصله 
200 متــر؛ دیدم آقایان کلهر و میررضی و بچه‌های 
اطلاعات جلو آمده و پشــت خط ایستاده‌اند. یعنی 
فاصله 200 متری ما، در نوک کانال بودند. یک دژی 
که فتح شده بود به آنجا آمده بودند. اصلا ترس در 
وجود حاج یدالله وجود نداشــت. صبح عملیات با 

یک فاصله کم در خط مقدم حضور داشت.
در مورد تاثیرگذاری شــهید کلهــر در نیروها 

برایمان بگویید.
حاجی بــه راحتی می‌توانســتند در بســیاری از 
نوجوان‌ها تأثیر بگذارند. من تعداد زیادی از بچه‌ها 
را که در کنار ایشان بودند؛ به خاطر شخصیت آقای 

کلهر حاضر نبودند که به مرخصی بروند. 
تأثیرگذاری‌شان در شب عملیات کربلای 5  خیلی 
زیاد بــود. این تصمیم گیری حاجی و آن اختلاف 
نظــری که بین ما و طراح عملیات اتفاق افتاده بود 
را ایشان درست کرد و اصلاح این موضوع باعث 

شد که آن فتح ایجاد بشود.
حاج یدالله بیشتر با چه کسانی دوستی داشتند.

آقای عبدالوهاب معمولا با حاج یدالله خیلی دوست 
بودند. البته آقای عبدالوهاب فرمانده یگان دریایی 
لشــگر هم بودند. او چون بچه سد کرج بود؛ آقای 
کلهر هم که به مرخصی می‌آمد مخصوصا زمانی که 
مجروحیت زیادی داشتند برای استراحت و بهبود 
بیشتر به کنار سد می‌رفتند. یگان دریایی لشگر هم 
یک عقبه‌ای در ســد کرج زده بــود تا تمرین‌های 
خــود را آنجا انجام دهند. حاجی با این دوســتان 
مقــداری خودمانی‌تر بود. حالا جلــوی ما چون 
مقداری خودمانی نبودند رعایت بیشتری می‌کردند. 

حاج یدالله با اینکه جانشــین لشگر 
معمولا  اما  بودند  سیدالشــهداء)ع( 
زیاد اهل حــرف زدن نبودند. به قول 
معروف در امور لشگر به صورت آشکار 
دخالت نمی‌کردند. اما آقای فضلی در 
این زمینه برعکس حاج یدالله بودند. 
آقای کلهر ذاتاً فرد کم حرفی بودند. اما 
معمولا اگر کسی دچار مشکلی می‌شد 

معمولا به حاج یدالله مراجعه می‌کرد.
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آشــنایی و دوستی شما با شهید کلهر از کجا 
و چگونه آغاز شد؟

آشنایی من با شهید کلهر به اوایل تشکیل بسیج 
برمی‌گردد. آن روزها من حدود 13 ســال سن 
داشتم. ســال 1359، وارد بسیج کارکنان شدم. 
تقریبا چند مرکز بســیج در کرج وجود داشت 
که محوریت داشــتند مانند بسیج مساجد. بسیج 
کارکنــان هم که یکــی از جایگاه‌هــای تقریبا 
اصلــی جمعیتی بچه‌های کرج بود و بیشــترین 
شــهدا را در بر گرفته اســت از چندین محله 
شــکل گرفته بود. خود ما مثلا محلمان کارخانه 
قند نبــود اما از محل دیگر بــه آنجا می‌رفتیم. 
بدین جهــت در بین فرماندهان ســپاه کرج یا 
بزرگوارانی که بیشــتر در جنگ حضور داشتند 

در آن محل رفت و آمد بیشتری داشتند.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی من در مدرسه 
ملــی درس می‌خواندم و اوضاع درســی‌ام هم 
خوب بود. در مباحث قرائت قرآن کریم هم در 
حد کشــوری پیش رفته بــودم. مقداری هم در 
حاشیه بحث مداحی حالا به سبک همان زمان، 

نوحه خوانی داشــتم. از این جهت در ســطح 
شــهر کرج یک شناختی روی من بود. به همین 
دلیل بیشــتر مراسماتی که در سطح کرج برگزار 
می‌شود من به اجرای برنامه می‌پرداختم. شهید 
کلهر هــم در بعضی از این مراســم‌ها حضور 

داشتند و کم‌کم باب آشنایی ما ایجاد شد.
از طرفــی هم شــهید کلهر به جهــت هیبت و 
ظاهــر دارای قــد و قواره بلندتری نســبت به 
دیگــر فرماندهانــی که در ســپاه کرج حضور 
داشــتند، او را جذاب‌تر کرده بــود. البته قصد 
جســارت به دیگر دوســتان را ندارم اما منظور 
این اســت که وقتی نام فرمانده برده می‌شــود 
این تصویر در ذهن افراد ایجاد می‌شــود که او 
باید یک شــخصی با ظاهــر متفاوت‌تر از بقیه 
به لحاظ جسمانی داشــته باشد. هیکل و جسم 
شــهید کلهر واقعا در این ســطح بود و بیشتر 
جاذبه داشت. مســئله دیگر این است که شهید 
کلهر عادت داشــت که به سمت دیگران برود. 
یعنی الزامی نداشت که شما تلاش کنید تا به او 
نزدیک شــوید؛ او آرزو شما را برآورده می‌کرد 

و شــما را تحویل می‌گرفت. مثلا یک شــوخی 
باهات می‌کرد و آن فاصله‌ای که به این صورت 
بیــن همه افراد وجود دارد را از میان می‌برد.‌ از 
همان موقع همیشــه سعی می‌کردیم که ما را به 

نمی‌شد. که  ببرند  منطقه 
نبردن شما به منطقه علتی داشت؟

بســتگی به دوطرف داشــت. از طرفی ســن و 
سال ما کم بود و بعد سماجت طرف مقابل هم 
بستگی داشــت. افرادی که سماجت می‌کردند 
شاید موفق می‌شدند. از طرف دیگر حاج یدالله 
رعایت یکسری مســائل مانند خانواده‌ها، قد و 

هیکل ما را هم لحاظ می‌کرد.  
پیش آمد که از شــهید کلهر درخواست کنید 
تا شــما را در اوایل جنگ تحمیلی به منطقه 

ببرند؟
همان روزها زیاد به ایشــان می‌گفتم اما جواب 
حاجــی این بود که می‌گفت: تو مال این حرفها 
نیســتی. برو همان قرآن را بخوان. یا می‌گفت: 

برو تو نوحه و سرود بخوان. 
یادم هســت عملیات فتح‌المبین که در روزهای 
ابتدایی ســال 61 انجام شد از طریق بسیج کرج 
به منطقه اعزام شــدم. آن هم پنهانی که جلوی 
چشــم حاج یدالله و دیگر فرماندهان نباشــم. 
در اردوگاه مبارزان اهواز مســتقر بودم که مرا 
نبیننــد. حالا در آن روزهــا میان دو حس قرار 
گرفتــه بودم. از یک طرف نباید جلوی چشــم 
باشم؛ از طرفی هم دوست داشتم که حاج یدالله 
مرا ببیند که به منطقه آمده‌ام. اواســط عملیات 
بود کــه حاجی متوجه حضورم شــد که اصلًا 

هیچ عکس‌العمل نسبت به من نشان نداد. 
ارتباط شــهید کلهر با نیروها به چه صورتی 

بود؟
نیروهــا با حاج یــدالله ارتباط خیلــی نزدیکی 
داشــتند. حاجی خیلی تاثیر گذار بود. مثلا خبر 
شــهادت نیروها در همان عملیــات فتح‌المبین 
که در روزهای ابتدایی ســال و ایام نوروز بود 
روحیــه بچه‌ها را خراب کــرده بود اما حضور 
حاج یدالله و نوع رفتارهایش برای نیروها قوت 
قلب شــده بود. از طرف بسیج کارخانه قند هم 
جمعیت زیادی اعزام شده بودند. ما چند نفری 
بودیم که به خاطر ســن و سال کم خود را گم 
و گور کردیم که زیاد به چشــم نیاییم. من هم 
چون نوحه می‌خواندم، شاید یک جوری اصلًا 
نگاه به من فرق می‌کرد یا نظر این بود که حتی 

باشم. در منطقه 
در میانه عملیات شما را شهید کلهر دید؟

بله. آن زمان به مســتقیم در کنار شــهید کلهر 
نبــودم. امــا بعــد از عملیات دیگــر به جهت 
اینکه این دیوار شکســته شــده بود، راحت‌تر 
می‌توانســتم تــردد کنم. بعد از فتح خرمشــهر 
من به کرج برگشــتم. چون دوست داشتم این 
بار با اعزامی به منطقه بروم که شــهید کلهر آن 
را فرماندهــی می‌کند. اما مجددا موفق نشــدم. 

نحوه شهات سردار شهید حاج یدالله کلهر
در گفت و شنود شاهد یاران با جواد عبداللهی 

حاج یدالله
ناراحت بود که

از رفقایش جا مانده

با  من  آشــنایی  شروع 
بود،  کرج  در  یداله  حاج 
داشت.  کمی  و سال  سن 
سال   13 به  سنش  شاید 
سن  همین  یا  نمی‌رسید. 
شده  یدالله  حاج  شیفته 
بود و هــر جا که حاجی 
می‌رفت، جواد عبداللهی 
هم حضور داشت. رفتار و 
اخلاق مردان خدا بر همه 
بزرگ  است.  گذار  تاثیر 
شــدن را در کنار او یاد 
گرفته بود. به گونه‌ای در 
نبود حاج یدالله احساس 
میدان  در  می‌کرد.  خلاء 
نبرد هــم پابه پای حاج 
و  داشــت  یدالله حضور 
حاجی  پیــک  نوعی  به 
محسوب می‌شد. تا اینکه 
پرکشیدن  لحظه  شاهد 
حاجی به ســمت معبود 

خود شد.

درآمد
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حتــی یکی دو عملیات بعدی هم موفق نشــدم 
که مستقیم با شــهید کلهر به منطقه بروم. شاید 
می‌خواســت مرا امتحان کند. مثلًا وضعیت مرا 
با خانواده و با این حال با هم بســنجد که عشق 
علاقه من برای حضور در جبهه واقعاً هوســی 
نیست. ترس داشــتم که مثلًا خیلی ما سوالات 
اینطــوری کنیم. اما با این حــال در اعزام‌ها به 
مناطق جنگــی صورت می‌گرفــت به صورت 
مقطعــی در جبهه حضور داشــتم. تــا بعد از 
عملیــات والفجر یک. وقتی هــم که حاجی به 
مرخصی می‌آمدند و من مطلع که می‌شدم دیگر 
او را رها نمی‌کــردم. هر جا می‌رفت، همراه او 
بودم. وقتی به ســپاه کرج می‌رفــت، یا به هر 
خانه شــهیدی که سرکشــی می‌کرد شبانه روز 

با او بودم. 
به منزل ایشان هم رفت و آمد داشتید؟

بله. در میان افرادی که کنار حاج یدالله حضور 
داشتند، بنده از همه بیشتر با حاجی رفت و آمد 

داشتم و نزدیک‌تر بودم.  
از چه زمانی با شــهید کلهر در منطقه حضور 

داشتید؟
تقریباً بعد از عملیات والفجریک، شــهید کلهر 
به همراه شهید شرع پسند و چند نفر از دوستان 
به دلایلی از لشــکر محمد رسول الله)ص( جدا 
شــدند و به تیپ نبی اکرم رفتنــد. البته والفجر 
مقدماتی در لشــکر بودند. شهید شرع پسند هم 
به جهت اینکه آقای ناصح که از قدیم در ســپاه 
کرج حضور داشــتند و از این نظر به او نزدیک 
بودند به تیپ نبی اکرم رفتند. البته یکســری از 
بچه های کرج هم در ســر پــل ذهاب و قصر 

داشتند.  شیرین حضور 
از اینجــا به بعد من هم بــه تیپ نبی اکرم رفتم 
و آنجــا در کنــار حاج یدالله و دیگر دوســتان 
مستقر شــدم. در چند عملیات هم مثل عملیات 
والفجر5 حضور داشــتم. در همین مقاطعی که 
در حالت پدافندی قرار داشــتیم، اگر لشــکر یا 
تیپــی در عملیاتی وارد عمل می‌شــد و حالت 
آفندی داشــت حاج یدالله و دیگر بچه‌ها در آن 
عملیات حضــور پیدا می‌کردند. مثلا حاجی در 

عملیات والفجر چهار حضور داشــت و بعد از 
عملیــات مجددا به تیپ نبی اکرم برمی‌گشــتم. 
این حضــور حاج یدالله تا خرداد یا تیر ســال 
64 ادامه داشــت. اما چــون در این زمان تیپ 
سیدالشــهدا دچار مشکلاتی مدیریتی شده بود؛ 
حــاج یدالله از تیــپ نبی اکرم بــه آنجا رفت. 
اوضاع تیپ سیدالشــهدا به گونه‌ای شــده بود 
که دیگر به آن ماموریتی داده نمی‌شــد. به قول 
معروف تشــکیلات تیپ تقریباً از هم پاشــیده 
شــده بود. بــرای بازبینی تیــپ و تبدیل آن به 
لشگر و ساماندهی جدید نیاز بود که یک گروه 
جدیدی وارد تیپ سیدالشــهدا بشوند تا دوباره 
از آن در عملیات‌ها حضور فعال داشــته باشد. 
این گروه فرماندهی جدید چون از زمان تشکیل 
تیپ المهدی با هم بودند هماهنگی‌های لازم را 
با هم داشتند و این خود یک گام بزرگ به جلو 

بود تا تیپ سیدالشهدا جان تازه‌ای بگیرد. 
با این حال مــن در تیپ نبی اکــرم ماندم. اما 
در لشــگر سیدالشــهدا رفت و آمد داشتم. به 
خصــوص در زمان انجام عملیات‌ها به لشــگر 
می‌رفتم و دوباره به تیپ نبی‌اکرم برمی‌گشتم. 

نوع رابطه شــما با شهید کلهر به چه گونه‌ای 
بود؟

رابطه من با حاج یدالله بسیار زیاد بود. به طوری 
که هر جا حاجی حضور داشــت من هم قطعا 
حضور داشتم. حتی بین من و یکی از دوستانم 
که بعدها به شــهادت رســیدند یــک رقابت و 
مســابقه وجود داشــت که کدام یک از ما دو 
نفر بــه حاج یدالله نزدیک‌تر اســت. ولی خب 
آن اصــاً با من قابل مقایســه نبود. او از خیلی 
جهات دوست داشــتنی‌تر بود. با اینکه حاجی 
در آغوش من شــهید شد و من در کنارش بودم 
و او نبــود ولی وقتی که مــن آمدم و ماجرا را 
برایــش تعریف کردم همان لحظــه فهمیدم که 
کدام یک از مــا به حاج یــدالله نزدیکتریم. با 

اینکــه من آنجا بودم و حتی با همان خمپاره که 
حاجی به شــهادت رسید، زخمی شدم اما علی 
فردایش شــهید شــد. چون وقتی که داشت به 
خط مقدم می‌رفت به دیگر دوستانم گفتم که او 
دیگر برنخواهد گشت. تا این مقدار حاج یدالله 
بر ما تاثیر گذار بود. چون ما یک طوری بزرگ 
شــده بودیم و یک طوری زندگی کرده بودیم 
که حاج یدالله برای ما همه چیز حساب می‌شد. 
حاجی برادر، دوســت و حتی جزو خانواده ما 
حســاب می‌شد. ما احترام به حاجی را بیشتر از 
همه چیز رعایت می‌کردیم. این گونه یاد گرفته 
بودیم. مثلًا ما حــرف بزرگ‌ترهای خانواده را 
گوش نمی‌کردیم، اما حرف حاج یدالله سمعا و 
طاعتا بود. مقابل خیلی از افراد می‌ایســتادم اما 
یکبار مقابل حاجی نمی‌ایستادم. من پسر بزرگ 
خانواده بودم؛ پدرم توقع داشــت حرفش او را 
گوش بدهم و به جبهــه نروم اما خب من دلم 

در جای دیگر بود.  
نزدیک های عملیات والفجر4، خیلی وقت بود 
که به خانه برنگشــته بودم. بــرای خانواده این 
کار خیلــی غیرمنتظره بود. حالا برای دوری من 
یک عادت‌هایی کرده بودند اما نه تا این مقدار. 
می‌دانستند که من با حاج یدالله هستم. چون آن 
روزها من شاید 13 الی 14 ساله بودم. خب در 
عملیات والفجر 4 من به لشگر27 محمد رسول 
الله)ص( رفته بودند و خانواده از ماجرا اطلاعی 
نداشــت. به همین دلیل وقتی بــه دنبال من به 
پــادگان ابوذر، مقر تیپ نبی اکــرم رفته بودند 
نتوانســتند مرا پیدا کننــد.  من هم هفت ماه که 
به خانه نرفته بودم حتی بین دو عملیات تماس 
تلفنــی هم با خانه نگرفتــه بودم. آن روزها هم 
بازار شایعات داغ بود. به این صورت فکر کنم 
از طریق شــهید کیان پور فهمیدم که پدرم برای 
دیدن من به منطقه آمده است. حاج یدالله وقتی 
از ماجرا مطلع شــد کلی مرا دعوا کرد که چرا 

شــهید کلهر به جهت هیبت و ظاهر 
دارای قد و قواره بلندتری نســبت به 
دیگر فرماندهانی که در ســپاه کرج 
حضور داشتند، او را جذاب‌تر کرده بود. 
البته قصد جسارت به دیگر دوستان 
را ندارم اما منظور این است که وقتی 
این تصویر  برده می‌شود  فرمانده  نام 
در ذهن افراد ایجاد می‌شود که او باید 
کی شخصی با ظاهر متفاوت‌تر از بقیه 
به لحاظ جسمانی داشته باشد. هیکل 
و جسم شهید کلهر واقعا در این سطح 

بود و بیشتر جاذبه داشت.
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اینقدر بی‌نظمی هستی؟ از این تیپ به آن لشکر 
می‌روی. یــک مرتبه گم و گور می‌شــوی. در 
عملیات حضور داشــتی و همه تو را دیدن اما 
یکدفعه هیچ کس اطلاع دقیقی از تو ندارد. آن 
وقت فکر می‌کنند که برایت اتفاقی افتاده است. 
حالا هیچ چیز هم به من نمی‌توانســت بگوید، 
چون در خط بودم که وقتی آمدم متوجه شــدم 
که بابام پیش حاجی رفته اســت. شــهید کلهر 
جلوی پدرم منو دعوا کردند و همان تشــرهای 

همیشگی را زد. 
حاج یدالله اهل تنبیه کردن هم بود؟

کلًا دو بــار از حاج یدالله من ســیلی خورده‌ام. 
هیچ وقت هم ایــن موضوع یادم نمی‌رود. البته 
این ســیلی‌ها هم برای تربیت بود و کاملًا جنبه 
تربیتی داشــت. دو مرتبه هم بــه این دلیل بود 
که مرا بــا آدم‌های مختلف و گروه‌های مختلف 

دیده بود. مانند پدری که فرزندش را با یکسری 
از افرادی که در شــان او نیســتند دیده باشد و 
ناراحتی کند؛ حــاج یدالله همان گونه بود. البته 
جلــوی آن افراد مــرا تنبیه نکــرد. ولی مرا آن 
ســمت برد و به صورتم سیلی زد. یک بار این 
اتفاق در ســپاه کرج بود و مرتبــه دوم زمانی 
که در منطقه بودم. من با افرادی می‌گشــتم که 
حاجی نمی‌پسندید. یا آن افراد را می‌شناخت و 

آنها نداشتم.   به  من شناختی نسبت 
امــا با این حال هیچ ناراحتی از دســت حاجی 
پیــدا نکردم. این هم به خاطر شــدت علاقه‌ای 
بــود که به حاجی داشــتم. حالا شــاید بهمان 
یــک جوری برمی‌خورد چون که ســخت بود. 
ولی اولاً جلو کسی ســیلی نزد. البته در حالت 
شــوخی بعضی مواقع ما را می‌زد. حاجی یک 
روش خاصی داشت. اکثر بچه‌ها هم این اخلاق 
حاجی دستشــان آمده بود. بــه همین دلیل یک 
جوری از دم دســت حاج یدالله فرار می‌کردند. 
مثلًا دوســت داشتم پیشــانی حاجی را ببوسم. 
این خودش یک قصه‌ای شــده بــود. چون هر 

کسی نمی‌توانســت و زورش نمی‌رسید گردن 
حاجــی را بگیرد و پایین بیاورد تا پیشــانی او 

ببوسد.  را 
برای ما آرزو شده بود که بتوانیم پشت سر حاج 
یدالله نماز جماعت بخوانیم. در نمازخانه آنقدر 
نزدیک دیوار می‌ایســتاد که کسی نتواند پشت 
ســرش نماز بخواند. که مدت باب شــده بود 
که هر وقت یک نفر تا قامت نماز را می‌بســت 
و نمــاز می‌خواند، ســریع می‌دویدنــد و مهر 
نماز می‌خواندند.  می‌گذاشتند پشت ســرش و 
حاجــی خیلی از ایــن کار اذیــت و ناراحت 
می‌شــد. بعد که نماز تمام می‌شــد دو تلنگر با 
دســت محکمش می‌زد. به همیــن دلیل وقتی 
بچه‌ها نماز را که می‌خواندند و تا ســام نماز 
را می‌دادنــد؛ زود فرار می‌کردند. حاج یدالله از 
یکسری کارها اجتناب داشت. حالا چند نمونه 

آن را گفتــم و غیــر از آن اهــل عکس گرفتن 
آنچنانی نبود. یعنی یواشــکی از او باید عکس 
می‌گرفتیم. مصاحبه که اصلا نمی‌کرد. سخنرانی 
رســمی هم انجام نمی‌داد. هــر جا که قرار بود 
فرماندهان ســخنرانی کنند؛ حــاج یدالله، آقای 
فضلی را جلو می‌فرســتاد. با اینکــه البته حاج 

یدالله هفت سال از علی فضلی بزرگ‌تر بود. 
زمانی که حاج یدالله در تیپ المهدی حضور 

بودید؟ داشتند شما کنارشان 
تا بعد از فتح خرمشهر من هم در تیپ المهدی 
بودم. که بــرای عملیات رمضــان دیگر در آن 
تیپ نبودم. در تیپ 27 محمد رســول الله)ص( 
هم حضور داشتم. اما روز قبل از آغاز عملیات 
کربلای5؛ صبــح زود تیپ نبــی اکرم را ترک 
کردم و به ســمت مقر لشــگر سیدالشهدا رفتم. 

وقتی آنجا رسیدم؛ حاجی بیمار شده بود. 
مشکل‌شان چه بود؟

از زمانی که حاجی در عملیات والفجر هشــت 
زخمی شــده بود و دســتش و کلیــه‌اش دچار 
مشکل شــده بود؛ کلًا سیستم بدنش بهم ریخته 

بود.
در بیمارســتان هم ابتدا خودم بالا سرش بودم. 
حاجــی یکی دو مــاه بیمارســتان نجمیه بود. 
بدنش خیلی ضعیف شــده بود. سیستم داخلی 
بدنــش کاملا بهــم ریخته بود. بــا کوچکترین 
چیزی مســموم می‌شــد، عفونت بــه بدنش به 
راحتی وارد می‌شــد. بدنش خیلی سریع تحت 
تاثیر قــرار می‌گرفت. آن روز هم مســمومیت 
غذایــی گرفته بود و زیر ســرم بود. تصاویری 
از آن روز باقــی مانده اســت. امــا با این حال 
مقداری که احســاس کرد حالش بهتر شــد، به 

خط مقدم رفت. 
با یکدیگر سراغ آقای رنجی که در خط بودند، 
رفتیــم. بیشــتر نگران این بودم کــه حال حاج 

یدالله خوب نیست. 
اگر اجازه بدهید مقــداری عقب‌تر برگردیم. 

یعنــی زمانی که حاج یدالله به تیپ نبی اکرم 
پیوستند. به نظر شما دلیل این کار چه بود؟

زمانی که حاج یدالله و شهید شرع پسند به تیپ 
نبی اکــرم رفتند بخش عمــده‌ای از رزمندگان 
کرجــی در لشــگر27 محمد رســول الله)ص( 
حضور داشــتند. که اکثر آنها در تیپ ســلمان 
فارسی مســتقر بودند )یکی از تیپ‌های مطرح 
لشگر27 محمد رســول الله(. قبل از آن هم در 
تیپ المهدی حضور داشتند. این سوال شما در 
میان بچه‌های جبهه رفته هم مطرح بود که چرا 
این دوســتان به غرب و تیپ نبی اکرم رفتند. و 
چرا اصلًا پخش و پلا شدند؟ یک سری جواب 
این ســوال را داشتند؛ یک ســری هم جوابش 
را نداشــتند. مثــا برای خودم ســوال بود اما 
جــواب آن را هیچ وقت آن زمــان پیدا نکردم. 
به خاطر اینکه ســنم به این حرف‌ها نمی‌رسید 
و قدرت تشــخیص نداشــتم. اما برای دانستن 
علت آن خیلی کنجکاو بــودم. حتی بعدها هم 
که به تیپ نبی اکرم رفتم خیلی به دنبال جواب 
این ســوال بودم. این را هم می‌دانستیم که اگر 

رابطه من با حاج یدالله بســیار زیاد 
بود. به طوری که هر جا حاجی حضور 
داشت من هم قطعا حضور داشتم. حتی 
بین من و یکی از دوستانم که بعدها به 
شهادت رسیدند کی رقابت و مسابقه 
وجود داشت که کدام کی از ما دو نفر 
به حاج یدالله نزد‌کیتر است. ولی خب 
آن اصلاً با من قابل مقایسه نبود. او از 
خیلی جهات دوست داشتنی‌تر بود. با 
اینکه حاجی در آغوش من شهید شد و 
من در کنارش بودم و او نبود ولی وقتی 
که من آمدم و ماجرا را برایش تعریف 
کردم همان لحظه فهمیدم که کدام کی 

از ما به حاج یدالله نزدیکتریم.
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در مورد علت این کار هم از حاج یدالله ســوال 
بپرســیم هیچ جوابی نخواهیم گرفت. از طرفی 
هم منطقه‌ای که نبی اکرم حضور داشــت کاملا 
یک منطقــه پدافندی بود و به هیچ وجه از نظر 
روحی با دوســتان و بچه‌هایــی که همراه حاج 

یدالله بودند کاملا مغایرت داشت.   
چــون منطقه زیــر نظر نبی اکرم غرب کشــور 
بود که محدوده‌اش گیلانغرب تا ســرپل ذهاب 
و ارتفاعــات بمو بــود. حتی بعــد از عملیات 
بازی‌دراز دیگر آنجا عملیاتی انجام نشد وکاملا 
جبهه پدافندی بود. اتفاق خاص و برنامه‌ای هم 
نداشــتند. اما چون ســردار ناصح فرمانده تیپ 
بــود و حاج یدالله و دوستانشــان به او نزدیک 
بــودن به آنجــا رفتند. بعد که آنجــا رفتیم، در 
این زمینه سوال می‌کردم اما جواب نمی‌گرفتم. 
البتــه به گونه‌ای فهمیدیم کــه در ادامه مباحثی 
که از تیپ المهدی داشــتند و در لشکر هم 27 

محمد رســول الله)ص( هم ادامه پیدا کرد کار 
به اینجا کشــیده شد. هر کســی یک طرف بر 
اســاس تکلیفی که بهش شــده بــود در جنگ 
حضور پیــدا می‌کردند. اما روحیــات عملیاتی 
که داشــتند نمی‌گذاشت که بیکار بمانند. در آن 
تیپ هــم برنامه ریزی کردند کــه نبی اکرم را 
برای خود بچه‎های باختران درست کنند. چون 
بالاخره آقای کلهر و شــرع پسند سابقه ای این 
کار داشــتند که تیپ عملیاتی درســت کنند و 
بــرای این کار برنامه داشــتند. چون هدف این 
بود که کرمانشــاه و باختران یک تیپ عملیاتی 
داشته باشــد. این یکسری حُسن‌هایی داشت و 

ایراداتی. یکسری 
حُســنش این بود که بالاخــره در آن منطقه هم 
یک تیپ عملیاتی ایجاد می‌شــد. از طرف دیگر 
محلی ها خیلی خوش‌شــان نمی‌‎آمد این بود که 

افراد غریبه در آنجا حضور داشته باشند. 
این دوســتان در بحث عملیات‌های مختلف از 
زمانــی که از تیپ المهدی صورت گرفته بود با 
هم همراه بودند. در عملیات‌های زیادی حضور 

داشتند. آن هم در ســطح بالای فرماندهی کار 
را انجــام داده بودند. مانند فرمانــده و یا قائم 
مقام لشــگر و تیپ مسئولیت داشتند. در بعضی 
از عملیات‌ها هم پیرامــون نوع عملیات، مکان 
عملیــات، زمان عملیات، نحــوه انجام عملیات 
حرف برای گفتن داشــتند اما هیچ گاه در مقابل 
فرماندهــان بالا دســتی خود نایســتادند. یعنی 
بحث اطاعت‌پذیری را کاملا رعایت می‌کردند. 
از طرفی هــم این گونه اخلاقی نداشــتند؛ که 
چــون فرمانده از بقیه نیروها بالاتر هســتند اما 
دوســت داشــتند که حرف‌های آنها پذیرشــی 
افرادی مانند شــهید کلهر  داشته باشــد. چون 
روحیاتشــان ایــن گونه بــود کــه همراهی با 
نیروهای پایین دستی و نیروهای بسیج برایشان 
خیلی تاثیر گذار بود. امــا بعضی از فرماندهان 
هم اینگونه نبودند. فرماندهانی داشتیم که شاید 
کمتریــن زمان را در خط مقدم به ســر می‌برد. 

اما فرماندهانی هم داشتیم مانند مرتضی قربانی 
که آنها معــروف بودند که برای دیدن آنها باید 
بــه خط مقــدم بروید. یا مثلًا در میــان نیروها 
باید آنها را دید. وقت‌شــان را بیشتر با بچه‌های 
بســیج می‌گذراندند.  ایــن نزدیکی با نیروها و 
این احساس با هم بودن طوری با روحیان آنها 
گره خورده بود که برایشــان مهــم بود که در 
کدام منطقه عملیات کنند. اعتراض داشــتند که 
چــرا در فلان مکان؛ یا چرا در فلان زمان؛ چرا 
با این اســتعداد نیرو؛ چرا با این امکانات و... . 
این بحث ها را یکســری افــراد برنمی‌تابیدند. 
همین افرادی که به شــکل‌های مختلف در حال 
حاضر در مورد قطعنامه صحبت می‌کنند. یا مثلا 
تعداد شهدایی که در عملیات‌ها داده می‌شد در 
روحیــه نیروهایی که در رده‌هــای پایین تاثیر 
می‌گذاشت.  خب این مسائل در این بحث‌های 
فرمانده را حس می‌کردیم. برای آن مســئله بود 
که کجا و چه وقت عملیات می‌شــود.  مثلا در 
بحث عملیات رمضــان بحث‌های زیادی انجام 
شد. فردی مانند شــهید کلهر این مسائل واقعا 

برایش مهم بود.  
برای آنها خیلی مســئله بود و بحث و ســوال 
داشــتند. یکســری هم کــه در بالاتــر حضور 
داشــتند، لزومی نمی‌دیدند که به چنین سوالاتی 
پاســخ بدهند. مثلًا می‌گفتند شما در حدی که 
به شــما گفته می‌شــود، تکلیف دارید. اینها هم 
تکلیــف را انجام می‌دادند. به همین دلیل گفتند 
که چــرا در این منطقه کار کنیــم؟ به تیپ نبی 
اکرم می‌رویم و تکلیف‌مــان را انجام می‌دهیم. 
بــه همین دلیــل منطقه و یگان خــود را تغییر 
می‌دادند و به جای دیگر می‌رفتند. اما یکســری 
دیگــر بودند کــه وقتی اعتراض داشــتند؛ کلًا 
جبهه را ترک می‌کردند. کســی مثل حاج یدالله 
به هیچ وجه اینگونــه نبود که بخواهند ضدیت 
این مدلی داشــته باشــند؛ اما لزومی نمی‌دیدند 
کــه در آن منطقه هم باشــند.  حاجی تا زمان 
شهادتش این مسائل را با خودش همراه داشت. 

چون می‌دانم که خیلی اذیت می‌شد و خیلی به 
او فشار می‌آمد. 

حاجــی این روحیه را داشــت که وقتی می‌دید 
دوســتانی که از ابتدا آغــاز کارش در انقلاب 
و ســپاه با او همراه و دوســت بودند، حالا به 
جایی رســیده که تعداد آن کم و کمتر می‌شود. 
یعنی دوســتانش به شهادت می‌رسند و او هنوز 
در قید حیات اســت.  این مســئله برای حاجی 
آنقــدر اذیت کننده بود که دیگــر تنها مثلًا یک 
نفر مانده بود و آن هم حســین میررضی است.  
حــالا همه دنیای رفاقت حاجی در این یک نفر 
باقی مانده بود. وقتی او هم شــهید شد؛  حاج 
یدالله دیگر آن آدم طبیعی و معمولی چند ســال 
پیش نبود. )آقای میررضی ســه الی چهار روز 

زودتر از حاج یدالله به شهادت رسیده بود( 
یادم هست در روز آخری که با هم بودیم؛ زیر 
آتش دشمن دســت حاجی را می‌کشیدم، گریه 
می‌کردم، فریــاد می‌زدم  که بیــا از این منطقه 
برویم. او را می‌کشــیدم چون یک دستش کار 
نمی‌کرد و از نظر جســمی ضعیف شده بود. یا 

حاجی یکی دو ماه بیمارستان نجمیه 
بود. بدنش خیلی ضعیف شــده بود. 
سیستم داخلی بدنش کاملا بهم ریخته 
با کوچکترین چیزی مســموم  بود. 
می‌شد، عفونت به بدنش به راحتی وارد 
می‌شد. بدنش خیلی سریع تحت تاثیر 
قرار می‌گرف. آن روز هم مسمومیت 
غذایی گرفته بود و زیر ســرم بود. 
تصاویری از آن روز باقی مانده است. 
اما با این حال مقداری که احساس کرد 

حالش بهتر شد، به خط مقدم رفت. 
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بایــد هلش می‌دادم، یا باید می‌کشــیدم. بعضی 
جاها کناری پرتم می‌کرد کنار. برایش ســخت 

بود که از دوستانش جا مانده است.
 یــک وقت خــط می‌رفتیم و موقع برگشــت، 
من برای خودم وظیفه می‌دانســتم که هر جور 
شــده حاج یدالله را سالم برگردانم.  حالا نحوه 
شــهادتش هم چهــار پنج بار به خــط رفتیم و 

برگشتیم.
پــس علت رفتن حاج یدالله بــه تیپ نبی اکرم 
همین مســئله بــود. حاجی نمی توانســت این 
وضع را تحمل کند به همین دلیل به آنجا رفتند 
و تیپ را تشکیل دادند. عملیات والفجر5 را در 
محور چنگوله برنامه ریزی کردند که در آن هم 

حاج مهدی شرع پسند به شهادت رسیدند.  
همان موقع که نبی‌اکرم بودند؟

بله. یک عملیات آنجا انجام شــد که محوریتش 
دســت همین جمع بود. فکر کنــم در دی ماه 

سال 62 بود. 
عملیات خیبر چه کارکردید؟ 

عملیــات خیبر به همراه حاج یدالله در عملیات 
حضور داشــتیم. اما دیگر نه بــه عنوان فرمانده 
تیپ و یا لشــگر. بلکه به عنــوان  نیروی آزاد 
به جاهای مختلف ســر می‌زدیــم. بعد از اتمام 
آن عملیــات هــم مجددا یــه تیپ نبــی اکرم 
برگشــتیم. سال  63 را بیشــتر در همان محور 
چنگوله پدافندی داشــتیم. عقبه هم در پادگان 
مســتقر بود. در این مدت هم یکسری از افراد 
حاضــر در تیــپ نبی اکرم که اکثــرا هم بومی 
بودند جو سازی می‌کردند. به همین دلیل حاج 
یدالله خیلی اذیت می‌شــد. چون حاجی به نبی 
اکرم آمده بود تــا از اینگونه صحبت‌ها به دور 
باشد. از طرف هم با شهادت مهدی شرع پسند 
اوضاع روحی حاجی بهم ریخته بود.  توقعاتی 
شاید از  سردار ناصح داشت که برآورده نشده 
بود. یادم هســت یک روز که داشتیم از منطقه 

برمی‌گشتیم، مطلع شد که در کرمانشاه جلساتی 
برگزار شده اســت. ویا حرف‌هایی می‌شنید که 
اذیتش می‌کــرد. نیتش هم این بــود که به این 
صحبت‌ها دامــن نزد. حرف اصلــی این بود؛ 
کرمانشاه می‌گفت چون نیروهای تیپ نبی اکرم 
از طریق ما تامین می‌شود، پس کادر فرماندهی 

آن را هم باید تعیین کنیم.
اینگونه بحث‌ها باعث شــده بــود عرصه برای 
حاج یدالله تنگ شــود. همیشــه می‌خواست به 
یــک جایی فرار کند و برود که راحت باشــد. 
یعنــی یک جوری بود که دیگر نحوه رفتنش بر 

روی کار کردنش داشت تاثیر می‌گذاشت.
منظورتان از این حرف چیست؟

یعنی حاج یدالله از اینکه نمی‌توانســت شــهید 
بشــود، کلافه شده بود.  عرصه بهش تنگ شده 
بود. شما حســاب کنید خیلی از دوستانش که 
شــهید شــدند در همین عملیات‌ها به شهادت 
می‌رســیدند. عملیات‌هایی که هر شش ماه و یا 
هر ســه ماه انجام می‌شــد.  حاجی همه را از 
دســت داده بود. خودش هم از نظر سنی و هم 
از لحاظ مدیریتی بزرگ‌تر از رفقای شــهیدش 
بود. به همین دلیل جا ماندن از رفقایش برایش 
خیلی ســخت بود. خیلی از افرادی که فرمانده 
لشگر می‌شــدند؛ همین جوری مراتب رو طی 
می‌کردند اما حاجی در همان حالت ســال 60  
باقی مانــده بود. البته این موضوع برایش خیلی 
اهمیت داشــت. خیلی از کسانی که کارشان را 
از فرماندهی گردانی شــروع کــرده بودند و به 
فرمانده تیپ و لشــگر رســیده بودند و به قول 
معروف یــک روز نیروهای زیر دســت حاج 

یدالله بودند، آنها هم شهید شده بودند. 
این تنگی عرصه روحی از یک طرف و بوجود 
آمدن مســائل کاری و حاشــیه‌ای در تیپ نبی 
اکرم باعث ایجاد مشکلات زیادی برای حاجی 
شــده بود و خیلــی اذیت می‌شــد. آدم به آن 

بزرگی، هیبت و ابهت نمی‌ توانست کاری بکند 
و تمام این مشکلات را در خودش فرو می‌برد. 
مثلا یادم هســت در آن روزهای آخر من برای 
انجــام کاری به باختران رفتــه بودم. از آنجا به 
حاجی زنــگ زدم. او در ســتاد تیپ واقع در 
پادگان ابــوذر بود. حاجی به مــن گفت: لازم 
نیســت که پادگان برگردی. خودم ســاکت را 
برایت می‌آورم. تو فقط بــرو بلیط بگیر. گفتم: 
بلیط چی؟ گفت: ســه عدد بلیط برای خودت، 
علــی و من. گفتم: آقا بلیــط برای چی؟ گفت: 
همین که بهت می‌گم؛ گوش کن. گفتم: چشــم. 
جرات نمی‌کــردم چیزی بگویم. رفتیم بلیط هم 
گیــرم نیامــد. بلیط تو بوفه گیــرم آمد. حاجی 
به مــن گفته بود که وقتــی بلیط‌ها را گرفتم به 
ســپاه بروم. به آنجا رفتــم و جریان را از علی 
پرسیدم.  او هم گفت: هیچ سوالی نپرس. حالا 
او می‌دانســت که چه خبر است و تنها من خبر 

نداشتم. 
از کرمانشاه به کجا رفتید؟

بــه کرج آمدیم. مــن یک هفتــه‌ای ماندم. بعد 
که دوباره به منطقه برگشــتم؛ فهمیدم که حاج 
یدالله به لشــگر سیدالشهدا رفته است. آن زمان 
لشــگر اوضاع خوبی نداشت. حاج علی فضلی 
هم فرمانده لشگر شــده بود. قرار شده بود که 
دوباره بچه‌های کرج یکجا جمع بشوند و سپاه 
کرج، پشــتیبانی لشگر سیدالشهدا را انجام دهد. 

لشگر سیدالشهدا در کجا قرار داشت؟
ابتــدا در همان پادگان ابوذر بــود که بعدها به 
جایی روبروی پادگان دوکوهه رفت.  اردوگاهی 
به همــان نام لشــگر یعنی سیدالشــهدا ایجاد 
کردند. دو سه ســاختمان هم داخل دوکوهه به 
عنوان مقر داشت. ولی اردوگاه اصلی لشگر در 
روبروی دوکوهه بود. در آنجا لشگر سیدالشهدا 
را دوباره بازســازی کردند. حالا به ســبکی که 
بچه‌های کرج هم در آن حضور داشــته باشند. 

این دوســتان در بحث عملیات‌های 
مختلف از زمانی که از تیپ المهدی 
صورت گرفته بود با هم همراه بودند. 
در عملیات‌های زیادی حضور داشتند. 
آن هم در سطح بالای فرماندهی کار 
را انجــام داده بودند. مانند فرمانده و 
یا قائم مقام لشگر و تیپ مسئولیت 
داشــتند. در بعضی از عملیات‌ها هم 
پیرامون نوع عملیات، مکان عملیات، 
زمان عملیــات، نحوه انجام عملیات 
حرف برای گفتن داشتند اما هیچ گاه 
در مقابل فرماندهان بالا دستی خود 
نایستادند. یعنی بحث اطاعت‌پذیری را 

کاملا رعایت می‌کردند. 
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چون آن موقع تیپ سیدالشــهدا وجود داشت و 
هنوز لشگر نشــده بود. محوریت هم بچه‌های 

نبودند. کرج 
حضور در تیپ نبی اکرم یک ناراحتی داشت و 
آن از دســت دادن مهدی شرع پسند بود. چون 
خیلی از دوستان نگاهشان به مهدی شرع پسند 
یــک جور خاصی بود. در جمع این بچه‌‎ها هم، 
آقا مهــدی رو یک جور دیگری می‌دانســتند. 
یعنی اصلًا برای همه یک معلم و روحانی بود. 
اگه نیــاز عقیدتی از آن نظر داشــتند، او معلم 
اخلاق بود. شرع پسند هم اصلا یک آدم زمینی 
نبود و یک چیز خاصی بود. شهید کلهر علیرغم 
اینکه از درجه و رتبه نظامی بالاتر بود اما چون 
ســواد و بینش عقیدتی، سیاسی، اخلاقی، حاج 
مهدی بالا بود خیلی احتــرام برایش قائل بود. 
غیر از حاج یدالله، مابقی بچه‌ها هم همین حس 

را نسبت به شهید شرع پسند داشتند. 
شما بیشــتر به شهید کلهر نزدیک بودید. خبر 
شهادت شــهید شرع پسند را چگونه به حاج 

یدالله دادند؟
مــن در عملیــات والفجــر5 مســتقیم حضور 
نداشتم. آن روزها در پادگان دوکوهه بودم. دو 
الی ســه روز بعد از ماجرا بــه آنجا رفتم. حاج 
یدالله خیلی ناراحت بود. شــهادت شرع پسند 
برایش خیلی ســنگین بود. یک همچین حالتی 
را شــاید هم بیشــتر زمانی داشــت که حسین 
میررضی به شهادت رســیده بود داشت.  حالا 
نه اینکــه میررضی خیلی نزدیک‌تــر یا عزیزتر 
برای حاج یدالله بود. یا اینکه مهدی شرع پسند 
چنین حالتی را نداشــت. برای خودم هم سوال 

بود که چرا حاجــی بی‌تابی آنچنانی ندارد. بعد 
خودم ســوالم را جواب ‌می‌دادم که حاج یدالله 
یــک اطمینانی دارد که خودش هفته دیگر، یک 
ماه دیگر به شــهادت می‌رســد. ایــن موضوع 
بسیار ملموس بود. برایش خیلی راحت‌تر بود، 
انگار حالا از این جمع شــرع پســند که رفته، 
نفر بعــدی خود حاج یــدالله خواهد بود. ولی 
وقتی این اتفاق نیفتاد و یکی دیگر از بچه‌ها که 
شهید شــد، تاثیرگذاری بار روانی آن را بیشتر 
روی حاجــی می‌دیدیــم. حاجی انگار بیشــتر 
می‌شکســت، بیشتر خورد می‌شــد. چون وقتی 
که به داخل شــهر که می‌آمــد، رفتارهایش کم 
کم داشت عوض می‌شد. انگار خسته شده بود. 
با هم بر ســر قبور شــهدا می‎رفتیم. نســبت به 
قبل خیلی چهره‌اش خســته‌‌تر شده بود. هر چه 
جلوتر می‌رفتیم انگار تنهاتر می‌شد. رفتارهایش 
کاملا تغییر کرده بود. آن  ســرحالی و شــادابی 
که قبلا در حاج یدالله بود، دیگر وجود نداشت. 
از طرفی هم من همیشــه بــه یاد دارم که حاج 
یدالله در اوایل جنگ همیشــه مسابقات فوتبال، 
والیبال و کشــتی را برگــزار می‌کرد و خودش 
هم در آن مســابقات حضور داشت. اما  در این 
روزهای آخر دیگر خبری از این حرف‌ها نبود. 
یا مثلا زمانی که حاج یدالله در عملیات والفجر 
هشــت به شــدت زخمی شد؛ پســر دایی‌اش 
)نادعلی رســتمی( به شــهادت رســید. وقتی 
حاج یدالله مجروح شــد من در منطقه نبودم و 
بعــد از آن تازه به فاو رســیدم. وقتی از ماجرا 
اطلاع پیدا کردم، خودنم را با هر مشــقتی بود 
به تهران رســاندم. پرسان پرسان فهمیدم که در 

بیمارســتان نجمیه بستری شده است. آن روزها 
من بالای ســر حاجی حضور مستمر داشتم. با 
اینکــه باید به یگان خدمتــی خود در تیپ نبی 
اکرم برمی‌گشــتم اما این موضوعات برایم اصلا 

نبود.   مهم 
حــاج یــدالله از به شــهادت رســیدن نادعلی 
اطلاعی نداشــت. جراحتش هم خیلی زیاد بود 
و به راحتی نمی‎توانســت صحبت کند. با همان 
حالت ســراغ نادعلی را از من می‌گرفت.  چون 
نمی‎خواســتم از شــهادت نادعلی اطلاعی پیدا 
کند به او می‎گفتم کــه از نادعلی خبری ندارم.  
من در گوشــش حرف می‌زدم و بــرای اینکه 
حرف‌های حاجی را متوجه شــوم، گوشــم را 
جلوی دهان او می‎گذاشتم. حالا من هم دو سه 
بار می‌توانســتم ابراز بی‌اطلاعــی کنم. تا اینکه 
بعدازظهر همان روز دوباره دســتم را فشار داد 
و ســراغ نادعلی را گرفت. من هم مجبور شدم 
جریان شــهادت نادعلی را بــه حاجی بگویم. 
حاجی تــا این خبر را شــنید گریه‎اش گرفت. 
اشک‌هایش را پاک کردم.  رساندن خبر شهادت 
دوســتان به حاج یدالله کار خیلی ســختی شده 
بود. امــا قبلا ایــن گونه نبــود. خیلی راحت 
می‎توانســتیم خبر شهادت مثلا شــرع پسند را 
به حاج یدالله داد. البته متاثر شــد و اشــک هم 
ریخت، امــا این جریانات خیلی کوتاه بود. بعد 
کارش را ادامه داد و تاثیر آنجوری روی کارش 
نگذاشت. چون وسط عملیات به او گفته بودند 
که مهدی شــهید شــده. انتظــار دیگری هم از 
مهدی نمی‌رفت. او باید شــهید می‌شد. الان ما 
فکر می‌کنیم که اگر شــرع پسند زنده بود خیلی 

نمی‌توانســت  اینکه  از  یدالله  حاج 
شهید بشود، کلافه شده بود.  عرصه 
بهش تنگ شــده بود. شما حساب 
کنید خیلی از دوســتانش که شهید 
شدند در همین عملیات‌ها به شهادت 
می‌رسیدند. عملیات‌هایی که هر شش 
ماه و یا هر سه ماه انجام می‌شد.  حاجی 
همه را از دست داده بود. خودش هم 
از نظر ســنی و هم از لحاظ مدیریتی 
بزرگ‌تر از رفقای شــهیدش بود. به 
همین دلیل جا ماندن از رفقایش برایش 
خیلی سخت بود. خیلی از افرادی که 
فرمانده لشگر می‌شدند؛ همین جوری 
مراتب رو طی می‌کردند اما حاجی در 
همان حالت سال 60  باقی مانده بود. 
البته این موضوع برایش خیلی اهمیت 
داشت. خیلی از کسانی که کارشان را 
از فرماندهی گردانی شروع کرده بودند 
و به فرمانده تیپ و لشگر رسیده بودند 
و به قول معروف کی روز نیروهای زیر 
دست حاج یدالله بودند، آنها هم شهید 

شده بودند. 



93

www.navideshahed.com

www.navideshahed.com
يادمان‌شهيد یدالله کلهر / شماره  127 / اردیبهشت ماه 1395   

از ســوالاتمان بی جواب نمی‎ماند. مثلا یکی از 
ســول‌ها این است که امثال مهدی شرع پسند و 
حاج یدالله کلهر اگر شــهید نمی‎شدند در حال 
حاضر چه کار می‎خواســتند انجام دهند. چون 
مطمئن هســتم حتی یک روز هم نمی‌توانستند 
در هیچ تشــکیلاتی دوام بیاورنــد. حاج یدالله 
انگار هیچ برنامه‌ای برای ماندن نداشت که مثلًا 
یــک کوچکترین چیزی برای خــود نگهدارد. 
شــاید این حرف را اگر به یک جامعه شــناس 
و یا حتی افــرادی که همه چیــز را از دیدگاه 
مسائل شــرعی نگاه می‌کنند؛ عنوان کنید شاید 
آنها خورده بگیرند. حاجی خیلی کم به خانه و 
خانواده ســر می‌زد. به طوری که دخترش او را 
نمی‎شــناخت. چون دوست نداشت کوچکترین 

وابســتگی در این میان ایجاد شود. شاید واقعاً 
بــرای حاجی مانــع بزرگی می‌شــد و فاصله 
می‎اندخت کــه نتواند بــه آن آرزوی بزرگش 
برســد.  چون حاج یدالله اگر شــهید نمی‌شــد 
حداقل بــرای بچه‌های کرج و یک بخشــی از 
بچه‎های تهران، مســاله بود.  همین سوال الان 
در مورد حاج علی فضلی هم مطرح اســت که 
چطور زنده مانده اســت. اما برای کســی مثل 
حاج یدالله شاید زمان شــهادتش دیر هم شده 
بود. ما هــر لحظه منتظر شــهادت حاج یدالله 
بودیم. حسودیم هم می‌شد که مثلا یک جوری 
خودمــان را با او شــریک می‌کــردم که اگر او 
شهید نشده، مهدی شــرع پسند که شهید شده. 
یعنی همیشــه در این حال و هوا ســیر می‌کرد 
که مثلًا خب مهــدی رفته، فلانی رفته، این هم 
کســی رو نداره. یعنی این آخریه من قشــنگ 
قرارگاه.  ببرش  یادم هست؛ حاجی می‌خواست 
هــرکاری کــرد که بلند بشــود تــا او هم مثلا 
بلند بشــود و با عزیز جعفری جلســه گذاشته 

بودند. من هم بودم. عزیز جعفری پشــت تلفن 
گفتــه بود که حتما یــدالله رو بیاورید.  با اینکه 
نیمچه قولی داد ولی بــاز نرفت. اصلًا قرارگاه 
که می‌رفت اذیت می‌شــد. یعنی مســئله‌ای که 
باعث می‌شــد که یک مقــدار از آن چیزی که 
در ذهــن و آرزویــش قرار داشــت او را دور 
کند؛ پایش را اصلا در آن مســیر نمی‌گذاشت. 
برعکس آن مسیر خود را قرار می‌داد. حالا اگر 
بحــث عملیات بود، می‌رفت در خط مقدم قرار 

می‌گرفت. 
یادم هســت من پشــت در بی ام پی ایســتاده 
بــودم. یک بنده خدایی از خــط مقدم به عقب 
برگشــت. او مســئولیتی داشــت. با حاج علی 
فضلی بحث‌شــان شــد. حاج علی صدایش را 

بلند کرد و به آن طرف گفت: چرا عقب آمدی؟ 
من لای در بــی ام پی را باز گذاشــته بودم و 
بیرون هم آتــش زیاد می‌آمد. حاج یدالله تا مرا 
دیــد گفت به علی قاضی بگو ماشــین را آماده 
کنــد، به خــط می‎رویم. یک لحظــه گفتم: چه 
غلطی کردم، به اینجا آمدم. رفتم داخل ســنگر 
و علی را صدایش کردم. ماشــین را روشن کرد 
و رفتیــم. در راه که به خط مقدم می‎رفتیم حاج 
یدالله داشــت کیف می‌کرد. اصلا سرحال شده 
بــود. آنجا هم که رفتیم قبــل از پل یازینب در 
جزیره شلحه، ماشــین را کنار جاده، لای نیزار 
گذاشتیم و به پشــت خاکریز رفتیم. بقیه بچه‌ها 
هم نشســته بودند. دو سه بار می‌خواست به آن 
طرف خاکریز برود که ما مانع شــدیم. گفتیم به 
هیچ وجه دیگــر نمی‌گذاریم از این پل یازینب 
آن طــرف تر بروید. چون اگــر می‌رفتیم اصلا 
از قالــب کار فرماندهی در می‌آمــد. آنجا باید 
همه اسلحه دست می‌گرفتند. فاصله‌ای هم نبود 
حدود 50-60 متر بود. گفتــم: حاجی حداقل 

سراین ســه راه بایســت. از اینجا دیگر جلوتر 
نرویم. اما به حرف ما گوش نمی‌داد. با بیســیم 
داشــت کار خودش را می‌کرد. برای بچه‌ها هم 
خیلــی مهم بــود که خود حاج یــدالله در خط 
اســت. در آنجا ماندیم تــا صبح. کمرش خیلی 
درد می‌کرد. دســتش هم تیر می‌کشــید. چون 
یکســری از عصب‌های دســتش قطع شده بود 
و دســتش کار نمی‌کرد. درد زیادی را داشــت 

می‌کرد.  تحمل 
تنها چیزی هم که در این مواقع می‌گفت این بود 
که بیا دستم را فشار بده. من هم مقداری دست 
و کمرش را ماســاژ می‌دادم. یه جاهایی که اگر 
احساس می‌کرد اذیت می‌شود یا دوست ندارد 
که یک کلام می‌گفت. من جرات نمی‌کردم مثلًا 

ادامه بدهم. دو ســه بار حتی بــه من گفت که 
می‌توانی تا پــل یازینب بروی؟ امــا من نرفته 
بــودم. می‌گفت از رو نقشــه دیــدی می‌توانی 
این پل را بروی و به فلانی خبری را برســانی. 
می‌گفتــم: نه؛ نمی‌روم. از دســتم خیلی دلخور 
شــد. من می‌خواستم ولش نکنم. به همین دلیل 
می‌‎گفتــم اینجا دیگر من ولــش نکنم. چون هر 
مقطعــی که کنار او نبودم یک اتفاقی برای حاج 
یدالله افتاده بود. خــب بالاخره آن موقع‌ها من 
روحیات جوان‎تری داشــتم و ســن و سالم کم 
بود. آن جنب و جوشی جوانی را داشتم. روی 
این حساب من این طرف و آن طرف می‌رفتم. 
نه اینکه حالا بخواهم حتماً پیشش نباشم. اینجا 
هم هر کاری کرد؛ دو سه بار بهم گفت. اما من 
هر دفعه می‎گفتم که مســیر را بلد نیستم. به او 
نمی‌گفتم  که نمی‌خوام شــما را تنها بگذارم. به 
هر صورت حاجی مجبور شــد که از همان جا 

با بیسیم پیام خود را بدهد. 
حاج علــی فضلی تماس گرفــت و گفت: از 

وقتی کــه به داخل شــهر می‌آمد، 
رفتارهایــش کم کم داشــت عوض 
می‌شد. انگار خسته شده بود. با هم 
بر سر قبور شهدا می‎رفتیم. نسبت به 
شده  خسته‌‌تر  چهره‌اش  خیلی  قبل 
بود. هر چه جلوتــر می‌رفتیم انگار 
تنهاتر می‌شد. رفتارهایش کاملا تغییر 
کرده بود. آن  سرحالی و شادابی که 
قبلا در حاج یــدالله بود، دیگر وجود 
از طرفی هم من همیشه به  نداشت. 
یاد دارم که حاج یدالله در اوایل جنگ 
و  والیبال  فوتبال،  مسابقات  همیشه 
کشتی را برگزار می‌کرد و خودش هم 
در آن مسابقات حضور داشت. اما  در 
از این  این روزهای آخر دیگر خبری 

حرف‌ها نبود.
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آن منطقــه‌ای که حضور داریــد به عقب بیاید، 
در قراگاه جلسه گذاشــته‌ایم. یعنی آنها هم از 
بــی ام پی جلو آمده بودنــد و در مقری که از 
عراقی‌ها گرفته بودند، مســتقر شــده بودند. به 
حاج یدالله پیغام را رســاندم. خوشــحال بودم 
که حالا از اینجا می‌رویم. چون آتش دشــمن 
به شــدت زیاد بود. حاج یــدالله مجددا بازی 
درآورد. می‌گفت: چند لحظــه دیگر می‌رویم. 
حالا بگیر ســرجات بنشــین. من هم مرتب غر 
می‌‌زدم. به رضاییان و غلامی )بیســیم چی‌های 
حاج یدالله( می‌گفتم به حاجی بگویید که حاج 
علــی مرتب تمــاس می‌گیرد. آنهــا هم گوش 
می‌کردنــد. خلاصه تقریباً یک ربع ســاعت با 
او کلنجــار رفتیم تا اینکه از جایش بلند شــد. 
گفت: به قاضی بگویید ماشــین را روشن کند. 
ماشــینم که حــالا چهار چرخش پنچر شــده 

بود. چون زیر آتش بود. به هر دردســری بود 
ماشین را از جایش خارج کردیم. حالا از پشت 
خاکریز نمی‎توانســتیم تکان بخوریم. کاملا در 
دید و تیررس دشــمن بودیم. با هر دردســری 
کــه بود ســوار شــدیم. چون جیپــم دوتا در 
بیشتر نداشــت. از جلو دو بیسیم چی‌ها سوار 
شــدند. علی قاضی هم پشــت فرمان نشست. 
چون ماشــین در نداشــت، من هم رفتم وسط 
نشســتم که حاجی را نگه دارم. چون ماشــین 
در نداشت و دست راست حاج یدالله کاملا از 
کار افتاده بود. داخل ماشین نشستیم. می‌دیدیم 
که نیروهای لشــگر بدر در حال اعزام به خط 
مقدم هســتند. به آنها گفتــه بودند که به خط 
می‌رویــد؛ آنجا حاج یــدالله کلهر حضور دارد 
و شــما را توجیه می‌کند. نام مسئول آنها را به 
یاد ندارم. اما دیدم یک کســی از همان جلو که 
داشت می‌آمد، فریاد می‎زد که حاج کلهر کیه؟ 
کلهــر کیه؟ چون حاجی را نمی‌شــناخت. من 
هی دعا دعا می‌کردیــم که حاج یدالله صدا او 
را نشنود. یک مرتبه حاج یدالله گفت: بایستید. 

حالا زیر آتش دشــمن بودیم. ماشــین را نگه 
داشــتند. من هم شانه حاج یدالله را گرفته بودم 

و نمی‌گذاشتم که پایین برود.
با هر زوری که داشــت از ماشــین پیاده شــد. 
یکسری گونی آنجا وجود داشت که کنار سنگر 
تخریب بود. حاج یدالله کالک عملیات را روی 
آنها گذاشــت و شــروع کرد منطقه را برای آن 
فرمانــده توضیح دادن. هی توضیح می‌داد و من 
هم هــی می‌رفتم جلو و می‌گفتــم: وقت دیگر 
تمام شــده اســت. حاجی باید برویم. حاجی 
هم با دســتش به من اشاره می‌کرد که به داخل 
ماشــین بروم. تو ماشــین هم نمی‌شد نشست. 
همین طور خمپاره از آســمان می‌آمد. سه چهار 
بار ایــن قصه همین گونه ادامــه پیدا کرد. من 
کلافه شده بودم. با غُرغُر رفتم به سمت ماشین 

رفتم تا داخل آن بنشــینم. دیدم پشــت ســرم 
حاجی هم می‌آید. به علی قاضی گفتم: ســریع 
گازشــو بگیر و از منطقه بیرون برویم. ماشــین 
از ایــن جیپ‌های چادر دار کوچک بود. بچه‌ها 
هم چون داخل ماشــین بودند، خمپاره کنارشان 

زیاد می‌خورد.
یــک خمپاره خورد زیر چــرخ عقب که طرف 
راننــده بود. یــک لحظه دیدم یــک چیزی رو 
شیشــه ماشین پاشــید. به کنارم که نگاه کردم، 
دیدیم ترکش به ســر حســن رضاییان اصابت 
کــرده و محتویات مغز او بود که روی شیشــه 
ماشــین پاشــیده بود. غلامی هم که افتاده بود 
و دل و روده‎اش بیــرون ریختــه بود. ماشــین 
جیــپ به این حالت بود کــه باید صندلی جلو 
را تا می‎کردیــد تا نفرات صندلی عق پیاده و یا 
سوار بشوند. به حاج یدالله که جلو نشسته بود، 
گفتم: حاجی پیاده شــو من اینهــا را پیاده کنم. 
ماشین هم ایستاد. چهار چرخش پنجر شده بود 

و روی رینگ ماشــین حرکت می‌کرد. اما حاج 
یدالله هیچ عکس‌العملی نســبت به حرف من از 
خود نشــان نداد. هر چه صداش کردم، جوابی 
نشــنیدم. ســرش رو گردنم بود. به علی گفتم: 
چــرا حاجی جواب نمیده؟ علــی از آن طرف 
پیاده شــد. من هم تا آن موقــع نفهمیده بودم؛ 
همان ترکشی که به دســت من خورده بود، به 

سر حاجی اصابت کرده بود. 
از ســر حاجی هیچ خونــی نمی‌آمد. برای من 
ابتدا سوال پیش آمد که ترکش به کجای حاجی 
خورده اســت. ترکش ریز به دست من خورده 
بود و چون دســت مرا کنده بود و داخل دست 
مــن باقی نمانده بود. انتهــای آن در داخل مغز 
حاجی گیر کرده بود.حالا تمام این مســائل را 
در اهــواز فهمیدیم. حاجی را از ماشــین پیاده 

کردیم. آنجا من فهمیدم که سر حاجی مقداری 
گرم شــده اســت. فهمیدم کــه ترکش خورده 
است. ماشین هم نداشــتیم. با یک دردسری از 
لشــگر بدر یک آمبولاس پیدا کردیم. حاجی را 

داخل آن گذاشتیم و به عقب آمدیم. 
از مقابــل همان قرارگاهی کــه قرار بود برای 
جلســه به آنجا برویم، رد شــدیم. نمی‌شــد 
آمبولانس را نگه داشــت. بیســیم چی هم که 
نداشــتیم چون آن دو نفر شــهید شده بودند. 
حاجی را به عقب بردیم. علی قاضی به همراه 
حاج یدالله ســوار هلی کوپتر شدند تا به اهواز 
بروند؛ من هم برگشــتم خط کــه این خبر را 
به دوســتان بدهم. غروب همان روز ما هم به 
اهــواز رفتیم. بدن حاج یدالله چند ســاعتی را 
دوام آورده بود. چون فردای آن روز ســاعت 

هفت و نیم صبح حاجی به شــهادت رسید.

و  گرفت  تمــاس  فضلی  علی  حاج 
حضور  که  منطقــه‌ای  آن  از  گفت: 
دارید به عقب بیاید، در قراگاه جلسه 
گذاشــته‌ایم. یعنی آنها هم از بی ام 
پی جلو آمده بودند و در مقری که از 
بودند، مستقر شده  عراقی‌ها گرفته 
بودند. به حاج یدالله پیغام را رساندم. 
خوشــحال بودم که حــالا از اینجا 
می‌رویم. چون آتش دشمن به شدت 
زیاد بود. حاج یــدالله مجددا بازی 
دیگر  لحظه  چند  می‌گفت:  درآورد. 
می‌رویم. حالا بگیر سرجات بنشین. 

من هم مرتب غر می‌‌زدم.
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بسم رب الشهداء والصدیقین 
بَنی وجََدَنی وَ مَن وجََدَنی عَرفََنی وَ مَن عَرفََنی  مَن طَلَ
عَشَقَنی وَ مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ وَ مَن 

تُه تُه وَ انَاَ دیَِ تُه وَ مَن عَلی دیَِ قَتَلتُهُ فَعَلی دیَِ
]هرکس من را طلب میک‌ند میی‌ابد مرا، و کسی که مرا 
یافت می‌شناسد مرا، و کسی که من را دوست داشت، 
عاشق من می‌شود و کسی که عاشق من می‌شود، من 
عاشق او می شوم و کسی که من عاشق او بشوم، او را 
میک‌شم و کسیکه من او را بکشم، خون بهایش بر من 

واجب است، پس خون بهای او من هستم.[
با سلام و درود بر محمد )ص( و امام زمان )عج( و نایب 
بر حقش امام خمینی رهبر بزرگ تمامی مسلمین و 
مستضعفین جهان. رهبری که تمامی ما را از منجلاب 
و خواری و ذلت بیرون کشیده و به راه راست هدایتمان 
کرد و نوری شدند در تاریکی راه که بتوانیم حرکت 
خودمــان را از تمامی راههای انحرافی باز داریم و در 
راه مستقیم که همان الله می‌باشد حرکت خود را ادامه 
دهیم. و با این راهنمایی امام عزیزمان بود که راه خود 
را پیدا و انتخاب کردم تا بتوانم جبران زمان جاهلیت 

خود را بکنم.

خدایا شاهد باش که از تمامی مظاهر مادی دنیا بریدم 
تا بیشتر به تو نزدیک شوم و به تو بپیوندم.

خدایا شاهد باش به عشق تو در مسیر تو حرکت کردم 
و اینک فقط پیوستن به تو را انتظار دارم. 

خدایا من خواهان شهادتم؛ نه به این معنی که از زندگی 
کردن در این دنیا خســته شده‌ام و یا خواسته باشم 
خود را از دست این سختی‌ها و نابسامانی‌های دنیوی 
خلاص سازم، بلکه می‌خواهم شهید شوم تا اگر زنده‌ام 
موجودی نباشم که سبب جلوگیری از رشد دیگران 
شوم تا شاید خونم بتواند این موضوع را جبران کند 
و نهال کوچکی از جنگل انبوه انقلاب را آبیاری کند .

ای بهتر از همه دوست‌ها و یارها مرا دریاب.
ای معشوقم مرا نزد خویش بخوان؛ من انسانی گناه کار 

و روسیاه هستم.
مرا فراخوان که دیگر نمی‌توانم صبر کنم و صبرم به 

پایان رسیده است.
و چه ســخت و ناگوار است بین دوستان صمیمی 
جدایی می‌افتد و چه سخت است آن زمان که یک 
فرد به مقصودش برسد و دیگری مثل من به مقصد 

خویش نرسد.
بار الها این سختی‌ها را از دوش من بردار.

پدر عزیزم مرا ببخش که فرزند خوبی برایت نبودم و 
از من راضی باش تا خدا هم از من خشنود گردد و مرا 
بیامرزد. امیدوارم بتوانم با تقدیم خون ناچیز و جسم 
ضعیف خود به اسلام و قرآن رضایت خدا و شما را 

فراهم کنم صبور باش و مبادا بی‌صبری و گریه کنی.
و تو ای مادر مهربانم در شهادتم گریه مکن. افتخار کن 
و شجاع باش و به دیگر مادران شهدا بیشتر سربزن و به 
آنها دلداری بده. اگر خواستی گریه کنی بر سیدالشهداء 

حسین بن علی)ع( گریه کن نه بر من.
همسر خوبم؛ می‌دانم که همسر خوبی برایت نبودم و 
از روز اول ازدواج زمان زیادی پیش شما نتوانستم بمانم 

و حتی شاید بگویم هنوز نتوانستم درست همدیگر را 
بشناسیم. بهر حال شما مرا حلال کن و امیدوارم بتوانی 
در مقابل تمام سختی‌ها چون کوهی استوار و مقاوم 
باشی و استاد خوبی باشی برای تنها دخترم؛ مریم که 

هنوز هم پدر خود را به خوبی نمی‌شناسد.
مریم را طوری بزرگ و تربیت کن که در آینده زنی مسلمان، 

متعهد و لایق برای اسلام و جامعه اسلامی باشد. 
برادر عزیزم؛ مرا ببخش که برادر خوب و لایقی برایت 
نبودم و باعث سرافکندگی تو بودم. ولی مرا حلال کن 
و امیدوارم همیشه در راه رسیدن به اهداف اسلام و قرآن 

موفق باشی.
و شــما خواهران مهربانم؛ زینب گونه باشید و مانند 
زینب پیام شــهدا و برادر کوچک خود را به همه جا 
برسانید. مبادا گریه کنید که دشمن از این گریه کردن‌ها 
خوشحال خواهد شد و حجاب اسلامی داشته باشید و 

آن را به همه گوشزد نمایید .
و اما پیامی به تمام دوستان و برادران و آشَنایان؛ روی 
مسائل اسلامی بیشتر تکیه کنید و همیشه در فکر 
رشد دیگران و خود باشید و سعی همگی بر این باشد 
که بیشــتر به یاد خدا باشیم و رابطه خودمان را با او 
نزدیک‌تر کنید و دوســتی‌های این دنیا مبادا موجب 
غفلتمان گردد و به صف غافلین قرار گیریم و همیشه 
ســعی کنیم نفس خود را تحت فشار قرار دهیم و 

خودمان را با سختی‌های جامعه وفق دهیم.
و پیش از پیش به فکر افراد سطح پائین جامعه باشیم 
و به آنها بیشتر کمک کنیم و سعی کنیم همیشه در 
خط امام که همان قرآن است حرکت کنیم و خارج 
نشویم و همیشه پشتیبان امام عزیزمان باشیم. در آخر 
از تمام برادران و آشــنایان برایم حلالیت بطلبید تا 
گناهانم کمتر شود. ضمنا مرا در امامزاده محمد کرج 

دفن نمائید . 

متن وصیت نامه سردار شهید حاج یدالله کلهر
قائم مقام لشکر 10 سیدالشهداء

ای معشوقم
مرا نزد خویش بخوان   

این روزها پس از گذشت سال‌ها از دوران 
دفاع مقدس، وصیت نامه به جای مانده از 
شهدا تبدیل به اسناد تاریخی شده است 
که مطالعه آن اهمیت فراوانی پیدا نموده 

است. 
این اسناد نشــانگر روحیه، نظام فکری 
و فرهنگی و همچنین نشــانگر آنچه در 
جامعه آن روزگار می‌گذشــته است برای 

ماست.

درآمد

و اما پیامی به تمام دوستان و برادران 
و آشَنایان؛ روی مسائل اسلامی بیشتر 
تکیه کنید و همیشــه در فکر رشد 
دیگران و خود باشید و سعی همگی بر 
این باشد که بیشتر به یاد خدا باشیم 
و رابطه خودمان را با او نزد‌کیتر کنید 
و دوســتی‌های این دنیا مبادا موجب 
غفلتمان گردد و به صف غافلین قرار 
گیریم و همیشه سعی کنیم نفس خود 
را تحت فشار قرار دهیم و خودمان را با 

التماس دعا سختی‌های جامعه وفق دهیم.
یدالله کلهر 



ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

سالروزشهادتآذر11384
 ميرزاكوچ‌كخان

شهيد نواب صفويدي 21384

زندانيان سياسي بهمن 31384
رژيم ستم‌شاهي

سالروز تاسيس بنياد شهيداسفند 41384

و 5 - 6 فرورديـــن  
1385 اردیبهشت 

آيت‌الله شهيد
مرتضي مطهري

حضرت امام خميني)ره(خرداد 71385

شهداي هفتم تيرتير 81385
)شهيد بهشتي(

سالروز ورود آزادگانمرداد 91385
شهداي دولتشهريور 101385
علامه سيدحسن نصراللهمهر 111385

شهيد آيت‌اللهآبان 121385
سيدمصطفي خميني

شهيدآذر 131385
ميرزاكوچك خان جنگلي

شهيد آيت‌الله دكتر‌محمدمفتحدي 141385
عكاسان انقلاببهمن 151385

مرحوماسفند 161385
آيت‌الله سيدابوالقاسم كاشاني

مرحوم‌حاج سيداحمد خمينيفروردين 171386
آيت الله محمدباقر صدرارديبهشت 181386

مقاومت، خرداد 191386 ملي  روز  بزرگداشـــت 
پيـروزي و  ايثـار 

يادمان فاجعهتير 201386
 بمباران شيميايي سردشت

يادمان شهدايمرداد211386
 جهاد سازندگي

مرحوم آيت الله طالقانيشهريور 221386

والمسلمين مهر 231386 الاسلام  حجت  مرحوم 
جمي غلامحسين 

شهيد حجت الاسلام  سيدعلي اندرزگوآبان 241386

شهيد آيت‌ الله سيدحسن مدرسآذر251386
شهيد فتحي شقاقيدي 261386
يادمان شهداي زنبهمن 271386
شهيد سيداسدالله لاجوردياسفند 281386

و 29 - 30 فرورديـــن 
1387 شهيد علي صياد شيرازياردیبهشت 

شهيد سيدمرتضي آوينيخرداد311387

شهيد آيت الله تير321387
سيدمحمدرضا سعيدي

سرلشگر شهيد عباس باباييمرداد331387
شهيد آيت الله محمد صدوقيشهريور341387

شهيد حجت الاسلام والمسلمينمهر351387
سيدعبدالكريم هاشمي نژاد

شهيد مهدي عراقيآبان361387

شهيد دكتر مصطفي چمرانآذر371387
شهيد آيت الله علي قدوسيدي381387

زندانيان سياسيبهمن391387
قبل از انقلاب

شهيد سيدعباس موسوياسفند401387

ياران شـــاهد  مجله  انتشـــار  موضوعـــي   جـــدول 
ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

و 41 - 42 فرورديـــن 
1388 اردیبهشت 

شهيد‌آيت الله
 سيدمحمدباقرحيكم

شهيد سيدمجتبي هاشميخرداد431388

شهيد ‌محرابتير441388
 آيت‌الله اشرفي‌اصفهاني

شهيد راغب حربمرداد451388
شهيد سيدرضا پاك نژادشهريور461388
شهيد محمدجواد تندگويانمهر471388

شهيد حجت الاسلامآبان481388
 محمد منتظـري

شهيد عماد مغنيهآذر491388
شهيد عارف حسينيدي501388

شـــهيد آيت الله محمدعلــــي بهمن511388
قاضــــي طـباطـبايي

شهيد رئيسعلي دلوارياسفند521388

و 53 - 54 فرورديـــن 
1389 اردیبهشت 

شهيد آيت الله
عبدالحسين دستـغيـب

شهيد شيخ عزالدين قسامخرداد551389

شهيد آيت اللهتير561389
 فضل الله محلاتي

شهيد آيت اللهمرداد571389
 سيداسدالله مدني

      شهداي اصحاب رسانهشهريور581389
شهيد عبدالعلي مزاريمهر591389

محمدتقي آبان و آذر 601389 - 61 شـــيخ  علامه  مرحوم 
دي با بهلول‌گنا

شهيد حجت الاسلام والمسلميندي621389
 شاه آبادي

شهيد صادق گنجيبهمن631389

سيدمحمداسماعيل اسفند641389 علامه  شهيد 
‌بلخي حسيني

و 65 - 66 فرورديـــن 
1390 شهيد احمدشاه مسعوداردیبهشت 

سرلشگر شهيدخرداد671390
 محمد بروجردي

شهيد طيب حاج رضاييتير681390

بهاءالدين مرداد691390 شـــهيد حاج شـــيخ 
عراقي محمـــدي 

مهر 70 - 71 و  شـــهريور 
1390

شهيد سيدمحمدصادق
 صالح حسيني

سرلشگر شهيدآبان و آذر 721390 - 73
  محمدعلي جهان آرا

شهداي عرفهدي741390
)سرلشگر شهيد  احمد كاظمي(

شهيد دكتر سيدحسن آيتبهمن751390 - 76

و 78 - 79 فرورديـــن 
1391 اردیبهشت 

سردار شهيد
  نورعلي شوشتري

خلبان شهيدخرداد801391
 علي اكبر شيرودي

سرلشگر جاويدالاثرتير811391
 حاج احمد متوسليان

شهيد سپهبد مرداد821391
سيدمحمدولي قرني

شهيدحســـن شهريور831391 سرلشـــكر   
ن ســـا بشنا آ

ـــماره  ش
ـــه مجل

ن  مـــا ز
مـوضــوعانتشـــار

شهيد محمدسعيد جعفريمهر841391

حســـين آبان851391 خلبـــان  سرلشـــگر 
لشـــگري

سردار شهيد عباس ورامينيآذر861391
سردارشهيد اسماعيل دقايقيدي871391

يادمان شهدايبهمن و اسفند 881391 - 89
 امربمعروف و نهي از منكر

و 90 - 91 فرورديـــن 
1392 سرلشگر شهيد حسن باقرياردیبهشت 

سرلشكرشهيدخرداد و تیر 921392 - 93
 حسن اقارب پرست

مردادوشـــهریور 94 - 95
1392

ســـردار شـــهيد عبدالحســـين 
نـسي و بر

مهـــر و      96 - 97
سرلشگر خلبان عباس دوران آبـان1392

شهيد آيت الله آذر981392
حاج شيخ حسين غفاري

شهيد سيدحسين علم الهديديماه991392
سردار شهيد مهدي زين‌الدينبهمن1001392

يادمان كيصدمين شـــماره مجله اسفند1011392
شاهـد يـاران

و 102 - 103 فرورديـــن 
1393 شهيد شيخ فضل الله نورياردیبهشت 

سردارشهيد خرداد10493
حاج محمدابراهيم همت

سردار شهيد محمود كاوهتير10593

سردار شهيد مرداد10693
حاج حسين خرازي

و 107 - 108 شـــهريور 
13 9 3 سرلشگرشهيد ولي الله فلاحيمهـــر

سردار شهيد حسن شفيع زادهآبان10993
مرحوم حبيب الله عسگراولاديآذر11093
شهيد دكتر محمدجواد باهنردي11193
شهيد دكتر عبدالحميد ديالمهبهمن11293

شهيد حجت الاسلاماسفند11393
 مجتبي ميثمي

و 114 - 115 فرورديـــن 
1394 اردیبهشت 

سرلشگر شهید خلبان
 احمد کشوری

سردار شهید محمدرضا دستوارهخرداد 1161394
سردار شهید مهدی باکریتیر 1171394

ناصر مرداد 1181394 حـــاج  شـــهید  ســـردار 
ظمی کا

ســـردار شـــهید حـــاج عباس شهریور 1191394
یمی کر

آیتالله محمدرضا مهدوی کنیمهر 1201394

سرلشـــگر خلبان شهید سیدعلی آبان 1211394
قبالی ا

سرلشگر شهید منصور ستاریآذر 1221394

حسین دی 1231394 حاج  شـــهید  ســـردار 
بصیر

جواد بهمن 1241394 ســـرتیپ  شـــهید  خلبان 
ی ر فکو

اســـفند1394  و 125 - 126
فروردیـــن 1395

سردارشـــهید حـــاج حســـین 
همدانـــی






